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رژیم انقلابی کوبا و دولتی که «فیدل کاسترو» وریشو 
های او درین کشور تشکیل داده‌اند بی شبهه از پدیده‌های 
جالب عصر ماست . اما عجب‌تر آنست که چنین انقلابی 
در قرن بیستم بیسابقه نیست و حدود نیم قرن قبل ازانقلاب 
کوبا » انقلابی با همین مشخصات در سرزمین های سبز 
شمال ایران صورت وقوع یافت و انقلابی دیگری بنام 
«میرزا کوچك» ریشوهای خود را بحکومت رسانید . 

رژیم ریشوها در کوبا » موروث انقلابی است که 
نطفه آن بسال ۱۹۵۲ در شکم کوهستانهای «سیر امااسترا» 
بسته شد و در سال ۱۹۵۹ بر رژیم استبدادی «باتیستا» غلبه 
بافت . مدت هفت سال انقلاب در مقابل «باتیستا»‌ی حشن 
مقاومت کرد . «باتیستا» با ارتشی از سر بازان حرفه‌ای‌برضد 
انقلابیون میجنگید اما بمو جب فرمانی خون عناصر انقلابی 
را برافراد مردم مباح کرده بود. شکنجه دادن؛ مثله کردن» 
اعدامهای دستجمعی رقیق‌ترین قصاص مقرربرای هو اداران 
اقلا زره وتا انم ماوت مر لاس هی انا 
نشد مگر طول کشیدن جنگ وافزایش رقم قربانیان . 

انقلاب گیلان درنخستین سالهای جنگ بین‌المللی 


اول جرقه زد. ابران درجربان جنگ بی‌طر فی اختیار کرده 
بود. اماضعف و تزازل حکومت مر کزی بیشتر از آن‌بود که 
مانع عبور ار تشهای متخاصم از مرزهای ايران شود . 
انگلیسها ازجنوب ‏ تر کها از غرب و روسها از شمال پیش 
آمدند و تمام خطه شمالی و غربی و جنوبی ابر ان عرصه 
تاحت و تاز سر بازان خارجی و میدان جدالی واقع شد که 
ابران در آن نفعی نداشت ! 

عنان اختیار و سرنوشت هر کدام از ایالات ایران 
که بدین‌تر تیب تحت نفوذ بیگانه قرارمیگرفت طبعاً بدست 
فرماندهان نظامی با نمایند گان سیاسی اشغالگر ان میافتاد . 
چنانکه سراسر حطه‌گیلان و مازندر ان زیر نگین کنسولگری 
روسهای تزاری قرار داشت . انقلاب گیلان » در چنین 
شرابطی › بهو اخواهی از استقلال و آزادی ابر ان ومبارزه 
علیه تسلط اجنبی شروع شد . اما هدفهای آن بعدها عوض 
شد و انقلاب رنگ دیگری پیدا کرد که در متن کتاب 
خحواهد آمد . 

اتفاق جنین افتاد که وقتی قرار شد این بنده پاورقی 
جدیدی بر ای «روزنامه اطلاعات» فراهم کند و در گوشه‌های 
مه‌گرفته تاریخ ایسران » موضوع تازه‌ای جستجو میکرد 
عنوان «انقلاب جنگل» توجهش را جلب کرد و بیشتر به 
بررسی این واقعه راغب شد هنگامیکه شباهت عجیبی میان 
«انقلاب جنگل» و «انقلاب کر با» بنظر آورد . 


این شباهت - صرفنظر از سر نوشت بدفرجام|نقلاب 
جنگل - در شخصیت و عفاید رهبران هر دو انقلاب » در 
جریان وفایع ودرمسیر تحولات و انء‌طافات ایده‌ئولوژيك 
دو انقلاب بچشم میخورد . 

«فیدل کاسترو» رهبر انقلاب کو با دانشجوی‌دانشکده 
حفوق و «میرزا کوچك» زعیم جنگلی‌ها جوانی بهمین سن 
و سال » از طلاب علوم قدیمه‌است . مردانی که گرد ايندو 
انقلابی جوان‌حلقه زده‌اندمصمم میشوند تا وصول‌بهدفهای 
کامل انقلاب موی سروصورتشان را کوتاه نکنند وبا همین 
سرووضع نخست‌در گیلان وسپس‌در کو با ودولت‌ریشوهای 
قرن بیستم‌را تشکیل‌میدهند. قسمت‌عمده سلاحها وتجهیزات 
جنگلی آنها غنائمی است که طی جنک ازسر بازان حریف 
گرفته‌اند . هر دو انقلاب در برابر قوائی از سربازان 
حرفه‌ای قرار گرفته و هر دو مرد انقلابی رفتارشان با 
سربازان خصم دوستانهاست بطوریکه حتی‌الامکان ازرو برو 
شدن و جنگیدن با سربازان خودداری میکنند و میکوشند 
احساسات خصمانه آنها را نست بانقلاب وسر بازهای آن 
تعدیل کنند . مشکلات و نا کامی‌های انقلابیون در هر دو 
انقلاب مشابه است . غالاً ناچار میشوند راه‌پیمائی های 
سخت وطولانی در دل جنگلها و برسینه کوهها آغاز کنند که 
گاهی هفته‌ما طول میکشد و همسفر ثابت قدمشان درین راه 
دراز خستگی و تشنگی و گرسنگی است . معهذا فرصتی 


برای توقف و استراحت و جود ندارد ولو برای دفن کردن 
اجساد و رسید گی بحال همراهان مجروح واز پای افتاده. 

با نیم قرن اختلاف زمان و بدون هیچ آشناشی و 
ارتباط » حتی از لحاظ رنگ و مشرب سیاسی نیز مابین دو 
انقلاب شیاهتی هست . انقلاب گیلان و انقلاب کوبا 
هردو در بدو امريك جنبش آزادی‌طلبانه است » بعدرنکك 
قیام دهقانی بخود میگیرد و عاقبت تبدیل بانقلاب سرخ 
سوسیالیستی میشود . دولتی که چهل سال قبل از انقلاب 
کوبا » برباست میرزا کوچك خان درگیلان تشکیل شد مثل 
دولت کنونی « فیدل کاسترو » درکوبا يك دولت جمهوری 
سوسیالیستی و متمایل برژیم انقلابی روسیه بود . 
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در باره حوادث «جنکل» و شخصیت رهبران آن » 
به نسبت اهمیت موضوع بسیار کم تحقیق شده و نگارنده 
بیش از چند جزوه و کتاب» درین زمینه اثرمستقلی ندیده 
است . باقی ما خذ موجود بادداشتهای برا کنده‌ایست که 
پژوهندگان تاریخ معاصر ايران در تواریخ مختلف بجاې 
گذارده‌اند و یا خاطراتی که رجال سیاسی و شخصیت های 
نظامی باعتبار تماس و آشنائی باموضوع «جنگل) در صفحات 
مطبوعات برشته تحرير کشیده‌اند . 

اشکال کار نگارنده در بررسی این ما خذ تناقضی بود 
که غالباً در آراء و اقوال نویسندگان آنها نسبت‌بمانحن‌فیه 


بچشم میخورد . زیرا دوستان در زمینه دوستی و دشمنان 
در طریقه دشمنی چنان غلو بخرج داده‌اند که عموما آثار 
ایشان باوجود اهمیتی که از لحاظ مشتمل بودن بر مدارك و 
اسناد و سوابق و ضوابط تاریخی حائز است » متأسفانه‌از 
شائبه حب و بغض عاری نیست . بدین ملاحظه » نگار نده 
امیدوار است با کوششی که در جهت حفظ بیطرفی بخر جح 
داده تا بتواند فرصت قضاوت مستقیمی جهت حواننده 
سر گذشت فراهم آورد » لااقل ازین بابت امتیازی برای 
کتاب حاضر دست و پا کرده باشد . 
خردادهاه 1 ۶ ۱۳ 
احمد آحر از 


آخحرین مسافر کالسکه چاپاری» مردی بود بلند بالا باچشمان زا غ» 
شانه‌های پهن و سبیل ناز کی که پشت لبش را پوشانده بود . اثاثه‌اش 
در بك کوله پشتی خلاصه میشد. و گذشته از آن» يك «نوغان» بکمرش 
بسته بود . 

از ميان جمعیتی که باستقبالش آمده بود » یکی او را صدازد : 

رر م ها 2 

مرد آغوش خود را گشود : 

- تی احوال ؟.. 

برادرش بود. همدیگر را بوسیدند و گریستند. محوطه‌چاپار خانه 
پر از آدم هائی بود که بزبان گیلکی هیاهو میکردند . میرزا شبی را 
بخاطر آورد که از همانجا » قزاقهای روسی او را در گاری نشاندند و 
بتهران تبعید کردند . آنوقت بجای کلاه پوست تاتاری که حالا تاروی 
چشمش را پوشانده بود عمامه کوچکی بسر داشت و موهای صورتش 
تازه رسته بود. پرسید: 


مد ار 


رٹ :ارا 


کارها جطور است ؟ 

برادرش گفت: 

- جیزی همراه نداری؟ 
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- بسیار حوب» برویم... توی درشکه با هم حرف میزنیم. 

میرزا به آسمان نگاه کرد. هوا دم کرده و خفه بود . ابرهای‌تکه 
پاره در صحنه آسمان بدنبال هم میدویدند ونیمر خ ماه خسته و محزون 
بنظر میرسید . 

- پیاده میرویم. مدنی است شهر را ندیدهام ی 

کنار هم راه افتادند وبرادر میرزا تعریف کرد درباره باز گشت 
او با «افسینکوف» ژنرال قونسول روس مذاکره شده و او گفته است 
اجازه مراجعت میدهد بشرطی که میرزا دست از پا عطا نکند. 

تبسم محزونی روی لبان میرزا نشست : 

- اگر میدانست کار عروسی روبراه شده » پاك خیالش آسوده 
ميشد ! 

بر ادرش بعلامت تصدیق سر تکان داد : 

- گویا بی خبر نیست... اگرغیر از این بود مشکل بودموافقت 
که 

میرزا آهی کشید : 

- مشروطهو آز ادی‌ازین بهترپیدا نمیشود. آدم باید از اجنبی‌اجازه 
بگیرد که توی خانه حورش زندگی کند... حیف... حیف از آن‌خونها 
که ربخته شد ! 


رارش فت ها اوق ره 

- اول پیاله و بد مستی؟.. 

میرزا دیکر جیزی نگفت. هردو درشکم سکو تی که بر شهر ساره 
افکنده بود پیش میر فتند و سابه شکسته آنها پشت سرشان میخزید. از 
حم کوچه‌ای گذشتند وبروی سنگفرش خیابان قدم نهادند . آنجا آمد 
و رفت .شتری بچشم میخورد . گاهی درشکه‌ای می آمد و سرعت 
میگذشت و سگهای ولگرد پارس کنان بدنبال آن میدویدند . به نیمه 
خیابان رسیده بودند که صداهای درهم و برهمی‌بگوش رسید. شیشه‌ای 
شکست و فروریخت. زنی فریاد کشید و بعد قبل و قال شرو ع شد. 

میرزا: نگاد پرسشگر خود را پبرادرش دوخت : 

- مذل اينکه در میکده‌آن مردك یو نانی خبری شده... 

برادرش تأیید کرد: 

_ لابد سر بازدای روسی مست کردداند! 

میرزا شانه‌هایش را بالا انداحت و تفی بزمین نثار کرد. دو باره 
راه خودشان را ادامه دادند. بزادر میرزا در حالیکه دانه‌های عرق روی 
پیشانی اش ذشسته بود نفسی کشید. قیافه میرزا او را مطمثن میساعت که 
تصمیم ندارد در مرافعه مستان دخحالت کند و خیالش بیشتر آسوده شد 
وقتی میرزا راه خود راکج کرد و به آنطرف خیابان رفت. سر و صدا 
مرلحظه اضافه میشد و جیغ متوالی زن‌بگوش میرسید. درست‌هنگامی 
که دو برادر میخو استند از مقابل کوچه بکدرند » مرد جاقی از کوچه 
بیرون دوید ودرحالیکه گریبان خود را میدرید بلهجه خارجی فریاد زد: 

اسلا ها کم تنج 


جمعیت خود را عقب کشید. فریادهای زن کم کم بناله ۳۷ 
میشد. ویکباردیگر شیشه‌ای درهم شکست. مرد چاق درمقابل جمعیت 
زانو زده بودو میگراست : 

-زنم... ناموسم... مسلمانها» كمك کنید! 

میرزاگفت: 

ج ان همان: عرق فروش وتان تبست:؟ 

صدا در گلوی ادر شت : 

- بيا برویم میرزا... این مست بازی هرشب هست | 

امايكانگیزه مجهول میرزارابسوی آن ماجری میکشانید... شاید 
التماس آن مرد چاق» یا فربادهای آن زن » خودش نمیدانست چه چیز 
آهسته آهسته او را به آنسوی خیابان کشید درحالیکه برادرش تضرع 
می کرد : 

- »یرزا... میرزا... تو میخواهی داماد بشوی... مکرقو سول 
نگفته بود.. ۱ 

اما تمام حواس میرزا بطرف آنمرد چاق جلب شده بود: 

- مسلمانعا... زنم... ناموسم! 

میخانه‌چی» وقتی آنمرد قویهیکل را دید که بطرفش پیشءبرفت 
خود را به پای او انداخت. میرزا دستش را زبرچانه گوشتالود یونانی 
کذاشت و سرش :را بلند کر ود 

- اینجا جه حبر است؟ 

جمعیت فاصله خود را با آندو اضافه کرد. یونانی ناله کنان جواب 


داد : 


ها زنم... زنم را... 

و بی اختیار بگریه زد . صورت چاقش را در میان دستهایش 
پوشانید وهق‌هق کنان روی زمین افتاد. میرزاکو له بشتی خود را ازروی 
شانه‌اش بزمین انداخت و بجمعیتی که با جهره‌های وحشت زده در مدخحل 
کو جه جمع شده بودند رو کرد و با لحنی آمیخته سن کے 

- شما مسلمان هستید؟. . تف بغیرت شما ! 

لحظه‌ای بعد میرزا درخم کوچه ناپدید شد. بدنبال اومرد دیگری 
نیز چون سایه بدرون کوچه خزید و چیزی نگذشت که صدای در هم 
شکستن درو پنجره ونعره‌های دشنام آلود بزبان روسی وسپس شليك دو 
گلوله جمعیت را بفرار واداشت چنانکه در مدخل کوچه کسی باقی 
نماند بجز مرد بونانی و برادر میرزا که در کنار کوله پشتی او جمباتمه 
زده بود . 

دیدگان نگران برادر میرزا بداخل کوچه دوخته شده بود » اما 
تاریکی مانع آن بود که چیزی ببیند و آنچه می‌شنید حکایت از نزاعی 
خونین داشت. هنوز سروصدا قطع نشده بود که زنی از میان تاربکی 
بیرون دوید و مويه کنان خود را در آغوش مرد یونانی جای داد. زن » 
جوان و زیبا بود. موهای طلائی رنگش روی صورتش ریخته و پیر اهن 
بلند او تکه تکه شده بود. اندکی پس از آن مردی ناشناس در آستانه 
کو جه ظاهر شد. این همان مردی بود که دنبال میر زا بداخل کو چه رفته 
بود و اينك میرزا را روی شانه خود میکشید . او چشمانی آبی و موی 

پشت نقره‌ای داشت و اندامش مثل میرزاقوی وورزیده بود. میرزا 
می‌لنگید و پیدا بود که درجریان نزاع پایش شکسته است. وقتی‌بر ادرش 


۵ ریا بل 


مش :وام 


رادبدشتاب زده گفت: 

- برویم... زودتر از اینجا برویم | 

اگر تقدیر كمك نکرده بود که در آ نحال درشکه‌ای پیدا شود و 
سه مرد را ازصحنه ماجری دور کند» لاجرم ساعتی بعدپای شکسته میرزا 
در ز اجیر «افسینکوف» جای داشت .. 
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در میخانه یو نانی» مأمورین حکومتی وچند صاحبمنصب روس 
پائین و بالا میرفتند. شیشه‌های شکسته» تریشه‌های چوب» يك جسد و 
حونی که روی ا دلمه بسته بود از وقو ع حادثه‌ای خشن حکایت 
میداشت. در آستانه میکده» زن بونانی خود را بسینه شوهرش‌چسبانده 
بود و هی هق میگریست . 

وفتی آفتاب روی زمین بهن شد تقر یبا همه اهل شهر میدانستند 
که دیشب يك سرباز روس در میکده یونانی کشته شده‌است:در شهر» 
سر بازهای مسلح روسی که او نیفورمهای بلندشان تا نزديك زانو میر سید 
پرسه میزدند و نگاههایشان کین توزانه بود . 

حاکم ایالتگیلان بادستهای نحیف استخوانی گزارشاتی را 
که‌روی میزش دسته شده بود ورق زد ودسته تلفن مخناطیسی راچرخاند: 

- میخواهم با ژنرال قونسول مذا کره کنم. 

چند دقبقه بعد تلفن قونسولگری جواب داد. تعارف سردی میان 
حاکم وژنرال قونسول ردو بدل‌شد. حاکم گفت: 

- از قراریکه بمن گزارش میدهند تاکنون سی نفر باز داشت 
شده‌اند . 


ژنرال قونسول‌گفت : 


- سی ودو نفر ! 

حاکم لبش را گزید : 

هی کر ارس دارم که گویا سر بازان شمابه آنزن یونانی تجاوز 
کرده‌اند وحادثه ازینجا شرو ع شده» در اینخصوص بجنابعالی اطلاعی 
رسیده است؟ 

ژنرال قونسول جواب داد : 

- برای من مهم نیست که قضیه چطور شرو ع شده... موم‌اینست 
که رك سرباز مرا کشته‌اند و مقصرین همین امروز بايد پیدا شو ند . 

حاکم خدا حافظی کرد و گوشی را روی تلفن گذاشت. سیکاری 
زير لب‌گذاشت اما هنوز آنرا آتش نده بود که یکی از مأمورین 
حکومتی وارد اطاق شد و گزارش تازه‌ای بدستش داد. حاکم عینکش 
را روی بینی عقابی‌اش جابجا کرد. نگاهی روی‌گز ارش انداخت و بعد 
با تعجب سرش را از روی کاغذ برداشت : 

- میرزا کوجگ!.. 

مأمور حکومتی سرش را تکان داد. حا کم دوباره روی گزارش 
خیره شد و گفت: 

- میرزا کوچك تازه دیشب وارد شده‌وهمان دیشب آدم کشته... 
نه... این غیر ممکن است آ! 

مأمور حکومتی گفت: ۳ 

- چند نفراز بازداشت شدکان زیر شلاق اعتراف کرده‌اند. نها 
میک بند یکی از دو نفر مردی که مرافعه را براه انداخته میرزا کوجك 
بوده... اما دومی راکسی نشناخته است . 


حاکم سیگارش راآتش زد: 
حوب» حالا کچاست... معصودم ميرزا كوجك ات 


۳ حشمت‌الدو له و الانبار : حا کم گرلان 
مأمور حکومتی که با د کمه زرد رن او تیفورم خود ورسرفت 
جو اب داد: 
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۳ از شهر خار ج شده... هیچکس نمیداند کجا رفته است . 

حا کم ازپشت میزبلند شد و جلوی پنجره ایستاد. زیرپای او» در 
خیابان سر بازهای مسلح قدم میزدند و مردم با احتیاط از کنار آنها 
میگذشتند. آنطرف خیابان یکنفر ازنردبان بالا رفته و مشغول چسباندن 
ورقه‌ای روی دیوار بود. حا کم اشاره کرد : 

- آنجا چه خبر است ؟ 

مأمورحکومتی ازروی شانه حاکم بخیابان نگاه کرد : 

- خبرندارم » قربان | 

حاکم گفت : 

- برو تحقیق کن! 

لحظه‌ای گذشت. مأمور حکومتی که پائین رفته بود باز گشت و 
ورقه بز ر گی را که‌همراه آورده بود روی میز گشود. حاکم روی‌میز خم 
شد و خواند : 

«به میرزا کوچك فرزند میرزابزر گ اخطارمیشود که شما به‌اتهام 
شر کت در منازعه‌ای که بقتل یکی از سربازان امپراطوری تزاری و 
جر ح دیگری منجر شده تحت تعقیب قانونی هستید وباید هرچه زودتر 
خود را به اولیای دارالحکومه تسلیم کنید. ضمناً کلیه کسانیکه ازشخص 
نامبرده نگاهداری یا از گزارش محل اقامت وی در صورت اطلاع 
امتنا ع ورز ند مقصر و سهیم در اقدامات او شناخته میشو ند» 

حا کم سرش را تکان داد: 

- معلوم مشود دارالحکومه اینجا قنسولگری است ... حودشان 
میبر ند و خحودشان میدوز ند اما باسم دار الحکومه تمام كنك ساره 


۱۱ 


دار الحکو مه | 
اجه 
در شهر کوچکی مثل رشت و با اقتداری که قدسولگری داشت؛ 
پیدا کردن کسی که دستش بخون يك سرباز روس آغشته شده بود کار 
دشواری نبود زیرا اغلب کسانیکه شب پیش» ناظرماجر ای میکده‌یو نانی 
بودند قهر مان آن حادث» رامیشناختند و برای همه ممکن نبود زیر شکنجه 
تاب بیاورند و بسکوت خود ادامه دهند . 
میرزا کوچك مردی که سر نوشت با دستهای قدرتمند خود او 
را بسوی حادثه‌ای بزر گک کشانیده‌بود» خود بهتر از همه کس میدانست 
میدانست راز او چند ساعتی بیشتر در پرده استتار بافی نخواهد ماند و 
با آنکه پایش در حادثه شب پیش شکسته بود تأمل در رشت را جایز 
ندانست و شبانه بسوی لاهیجان گر یخت ۲ 
مرد ناشناس که‌حادژه آ نشب سر نوشتش راباز ند گی میرزاگره زده 
بود» همراء او بود. میرزا هنوز چیزی درباره همسفرش نمیدانست بجز 
آنکه اسش «گائوك» و اهل آلمان بود . 
میرزا در حالیکه بشانه پهن گائوك تکیه کرده بود و درد میکشید» 
جلوی‌خانه‌ای در لاهیجان ابستاد: 
انا ناف ری یط مات 
چند لحظه‌بعد صاحبخا نه دررا گشود» عينك سفیدی روی‌چشما نش 
برق میزد. مردی میا نه‌سال بود وهمینکه مهمان خود راشنانعت ی‌اختیار 
دستهایش را دور گردن اوحلقه زد: 
ره 
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آنها از قدیم دوست بودند و هنگامیکه میرزا کوچك در صف 
مجاهدان مشروطه میجنگید دکتر ابراهیم حشمت‌الاطباء طبیب نظام 
ملی بود» میرزا حسابهایش راکرده بوږ و میدانست که در آن مهلکه 
جائی امن‌تر از منزل دکتر حشمت پیدا نخواهد کرد . گذشته ازینکه 
دکترمیتوانست برای پای شکسته‌اش فکری بکند ۱ 

در حالبکه د کترحشمت مشغول‌خمیر کردن یك پماد بود » میرزا 
روی تخت دراز کشید وماجرای خودرابر ای او حکایت کرد . د کتر از 
زیرشیشه ءينك بصورت درشت رگا و ك» نگاه کرد و پرسید : 

- تو جرا خودت را توی دردسر انداعتی؟ 

آلمانی هیچ نگفت. دکتر ادامه داد: 

د انسان از وور نمیتواند فرار کند. از سایه‌اش وسر لوشتش: 

بعد» پماد را که حاضر شده بود روی قوزك پای میرزا گذاشت 
وبست. صبحانه حاضر شده بود. مهمانها خوردند واز خستگی بخواب 
رفتند. د کتر هم بدنبال‌کار خود رفت . 
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بزودی خبرهای رشت در لأهیجان منتشرشد . دکتر میگفت در 
سراسر گیلان سربازهای روس دنبال میرزا هستند اما درعوض » مردم 
بعنو ان يكث‌قهرمان ازو حرف میزنند . میرزا فکرمی کرد. اندیشه‌های 
مرده در ذهنش جان میگرفت . بخاطر آورد که در تهران وقتی با 
آزادیخواهان حرف میزد آنها میگفتند يك قیام دیگر مثل قیام مشروطه 
لازم است تا ایران بتواند آزادی از دست رفته خود را بازیابد . مدتی 
بود این اندیشه‌ها در خاطر میرزا مرده بود.بزندگی فکر میکرد وبااین 
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خیال به گیلان آمده بود تا دعتری راکه برايش شیرینی خورده بودند 
عقد کند وبا هم زندگی آرامی را شرو عکنند. اما اکنون ورق‌بر گشته 
بود وبرای مدتی نا معلوم ناگزیربود با آرزوی زندگانی آرام وداع 
کند. تصمیم گرفت‌محرمانه بر گردد بتهران و آین خیال خود را بادکتر 
درمیان گذاشت : 

- آنجا دوستان زبادی دارم... امنبت هم بیشتر است. 

دکتر نیز با او همعقیده بود. ولی چند روز بعد خبرهای تازه‌ای 
رسید. قشون روس ازقزوین بطرف تهران حر کت کرده بود» مستوفی» 
رئیس‌الوزرا تصمیم داشت شاه و پایتخت را باصفهان منتقل کند. و کلای 
مجلس سوم که تازه افتتاح شده و بیطرفی ایران را در جنگ اعلام‌داشته 
بود از تهران مهاجرت کردند و اوضا ع شکل دیگری بخود گرفت . 
گوئی سرنوشت قصد داشت همه راهها را بسوی مردی که‌در جستجوی 
زندگی آرام بود سد کند. این خبرها در دما غ میرزا آثار تازه‌ای بجا 
گذاشت . 

زندگی مردم آشفته‌تر از آن‌بود که بدان دلبستگی داشته باشند 
و میرزا یقین داشت اگر علم انقلاب افراشته شود» سپاهیان زیادی گرد 
آنرا خواهند گرفت. برای پرچمداری انقلاب نیز میرزا چیزی کسر 
نداشت.. مردم او را از جوانی» از وقتی طلبه‌ای بیش نبود در صف 
مان ر ]وتو فان دیده بودند ونام فراموش شده او» پس ازچند 
سال با حادثه اخیر دوباره بر سر زبانها افتاده بود . فقط حرف درین 
بود که از کجا شرو ع کند. 


درین خیالات بو د که نگاهش بانگاه ژرف و آرام گائوك تلافی 


۴ مرو اش 


کرد. در اینمدت که آنها با هم بودند میرزا اطلاعات زیادی در باره 
گائوك حاصل کرده بود.میدانست 
این آ لمانی کەجنگ اورا از وطنش 
آواره ساخته‌است درغرب اير آن» 
هنگامیکه‌در کنار متحدین ترك آ لمان 
می‌جنگید » اسیر انگلیسها شده و 
بعد» انگلیسها اورا به‌متفقین روسی 
خودتحویل داده‌اند. اماگائوك از 
زندان روسها گریخته بود. گائو كبا 
کمیته محر مانه دمکراتهای رشت 
کهءلیر غم‌رو س و انگلیس نسبت به 
آلمانها تمایل داشتند مربوط بود 
و میرز اهنگامیکه‌فکر میکر دجکو نه 
شرو ع کند» قیافه‌گائوك او را بیاد میرزا کوچك طلبه جوانی بود 
دمو کراتهای رشت انداخت . که بصف هشر و طه‌طلبان پیوست 


»یرزا برفیق آلمانی ود گفته بود تا در ابران هست بهتر است 
ابرانی باشد و اورا «هو شنک» صدا میزد. گائوك نیز باین اسم عادت 
کرده بود . 

در اجتما ع کو چکی که میرزا» دوشنکك ود کتر حشمت عضو آن 
بودند» طر ح یك قیام مسلح ریخته‌شد. هوشنگ برای مذاکره با کمیته 
مخفی دمکراتها مأموریت بافت و میرزا برای جلب كمك یکی از 
متنفدین محلی که سودای آزادیخو اهی درسرداشت عازم گشت . حانه 
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د کتر در لاهیجان بعنوان ستاد عملیات انتخاب شد. 

اریت م را وا وو وش هیا ون ایح شکست 
تجر به‌ای بزر کک‌نعفته‌بود . آموحت که چرخهای سنگن انقلات را فقط 
,دستع‌ای‌پینه بسته‌میتو اندبحر کت‌در آوردويك انسان باشکم سیر | گر سربار 
انقلاب نباشد » هر گز سرباز آن نمیشود . اما «کَاوك» وظیفه‌اش را 
دیر و زمندانه با نجام رسانده بود. وقتی در خانه دکتر حشمت بهم ملحق 
شدند» گائوك ازطرف کمیته دمکرانها پیغام آورده بو د که آنها ميتو انند 
در جنگل «خر اط محله» تولم ده قضه تفنگ باو وبارانش تحویل دهند. 
میرزا قبول کرد و همراه گائو گ بجنگل رفت. 

۵ 

تهران» مثل مر و سر که میجوشید . 

مجلس سوم اعلان بیطرفی داده بود» اما مأمورین متفقین«روس 
و انگلیس» و متحدین «آلمان وعنمانی» در مجلس و ار ج از مجلس 
بر ضدیکدیگر وبنفع سیاست خودسخت تکاپو میکردند. ناصرالملك؛ 
نایب السلطنه: با متفقین همراه بود و از جانب قزافخانه نیز که تحت 
امر افسران روسی قرار داشت خیال متفقن آسوده بود . ولسی در 
مجاس» فعالیت‌هاثی بنفع متحدین جریان داشت وفرا کسیو نهای‌مقتدر 
مجاس علیرغم روس و انگلیس هوا خواه آلمان بودند. گذشته ازین 
انگلیسها و روسها از جانب ژاندارمری که بوسیله معلمان سوئدی اداره 
میشد خاطر جمع نبودند واین نگرانیها متفقین را مصمم ساحت تهران 
را در قبضه اقتدار خود بکیر ند . 

با این مقدمات» حادئه‌ای که تهران انتظار آنرا میکشید وقوع 


یافت . 
قشون روس از کر ج بطرف تور ان سر ازیر شذ. نایبالسلطنه کار . 

ابران را تمام شده مہدانست . شاه اون دود و دولت تصمیم کرفت 

پایتخت زا از تهران باصفعان منتقل کند ۱ 

با اسب قاطر» درشکه وبای پیاده از بابتخت خارح مسد ند» جاده را 

سياه کرده بو د. بر نس رويس سفیر آلمان و جمعی ازو کل میان‌مهاجرین 

دیده میشدند. قاطرها ذخایر و مهمات و قورخانه را حمل میکردند و 
سه رور بود کالسکه شاه زا ردو اسب کلگون بسته وجاوی دربار 


ها 


پرنس رويس سفیر آلمان با تفاق اعضای سفادت میان مسافرانی 
که پایتخت را تر لك گفتند دیده میشو ند 
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آماده نگهداشته بودند. جلسات هیأت وزرا بطور متوالی تشکیل میشد 
ومستوفی» با آن چشمهای بیحالت و سبیل سفید که روی لبهایش را 
پوشانده بود بمذاکرات وزراگوش میداد. او علمدار معاجرت بود . 

اما سر انجام اسبها را ازدرشکه شاه باز کردند. زیرا سفر ای‌روس 
و انگلیس اولتیماتوم داده بودندکه اگر شاه از تهران برود او را خلع 
میکنند و دیگری را بسلطنت خواهند گزید . با ءلاحظه این احوال 
وا راا ی فة ادو شارا ور فان اھات 

وقتی متفقن از اوضاع تهران مطمثن شدند. قوای روس تغییر 
مسیر داد. بجا ی آنکه وارد تهران شود بسوی قم واصفهان و کرمانشاه 
حمله کرد. ژاندارمها » چریکها » لرها و روستائیان اصفهان در مقابل 
روسهاسینه سپر کرده بودند وجنگهای خونینی گردا گرد پایتخت در گر 
بود. آندسته ازو کلاکه راه مهاجرت پیش گرفته بودند نیز در کرمانشاه 
دولت موقتی تشکیل داده بودند . این خبرها جسته و گریخته برشت 
میر سید و مردم را با نقلابی که نطفه آن در جنگل «خر اط محله» تکونن 
مییافت متو جه میساخت . 

هنوز يك هفته نشده بود که میرزا هفده تن مرد انقلابی در کنار 


خحود داشت o.‏ 
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شب روی سر جنگل چترزده بود . 

مردانی که شهر را با رسوائیها و ستمگریهایش ترك گفته به 
آغوش پاك جنگل پناه آورده بودند » گفتگوی شبانه حود را تمام 
کردند وهر کدام برای خفتن بگوشه‌ای رفتند. . اکنون آنها ازهررجهت 
بيك دسته حريك شباهت داشتند. او نیفورمی که برای خحودشان‌انتخاب 
کرده بودندتر کیب میشد از ی ك کلاه‌نمدی سیاه » يك چوقای‌پشمین » 
کفشی ازچرم گاو میش» يك کوله پشتی ويك چوبدستی ضخیم ازشاخه 
از گیل. سو گند خورده بودندکه تا وقتی بهدفشان نرسیده‌اند موی‌سر و 
صورتشان را نتراشند و ظرف همان بکهفته موی سر و ریششان بقدري 
که آنها را از مردم شهر نشین مشخص کند» بلند شده‌بود . 

ده قبضه تفنگ هستعمل و قطار فذنک هائی که با كك کمیته 
دمکرات رشت بدست آنها رسیده بود» ميان ده‌نفرشان تقسیم شده‌بود. 
بقیه با داس و تبر مسلح بودند . 

روزها را در اعماق جنگل بتمرین تیر اندازی و جنگهای جریکی 
می گذراندند. شبها در اطر اف هدفها و آینده‌شان بحث »یکر دند وهنکام 
خحواب» بنوبت‌هرساعت دو نفر كشيك میدادند . 

آنشب» ساعتی پس ازنیمه‌شب نوبت کشيك میرزا بود و گائوك 
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نيز همانساعت كشيك داشت . 

میرزا روی کنده يك صنوبر کون نشسته بود و با نوك قلمتراش 
زیر ناخنهایش را پاك میکرد. گائوك درجنگل‌چرخی زد. چند تکه‌چوب 
روق آتش گذاشت. قوری آبجوش را جابجا کرد و گفت: 

- چای تازه‌دم میخوری؟ 

- جرا نمیخوریم... 

آلمانی يك‌فنجان چای جلوی رفیقش گذاشت ورفت کناردرختی 
لمید . میرزا قلمتر اش را کنار گذاشت . چای داغ را با دوحبه قند بلعید 
وبه گائوك نگربست که بنقطه‌ای مجهول خیره شده بود. بنظرش‌گذشت 
غمی روی صورت آلمانی چنک انداخته است. این غم پنهان رامیرزا 
از همان روز اول در قیافه گائوك خوانده بود اما اکنون» درین ساعت 
شب ودر دل جنگل» بیشتر بنظر میرسید . پرسید: 

ده چی‌فکر میکنی ؟ 

آلمانی بچشم‌های میرزا نگاه کرد : 

۰ Cerg ك‎ 

وبعد» شانه‌هایش را بالا انداحت : 

- بعنی جیزی ندارم که به آن فکر کنم. 

- جرا يك جیزی توی دات هست که بمن نگفته‌ای ... زن 
داری ؟ 

آلمانن جواب داد: 

- نه» زنم مرده‌است. وقتی بچه اولمان میخواست بدنیا بیاید 
زنم سر زا رفت. بچه هم مرده بدنیا آمد. دهسال‌پیش بود ... 
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آهی کشیدو سنگیر اازرویز من‌برداشت پرت کرد بوسط‌جنکل. 
نحظه‌ای بکوت گذشت. دوباره میرزا سر حرف را باز کرد: 
- بعد از آن هیچوقت بفکر زن گرفتن افتاده‌ای؟ 
آلمانی» جشمهایش را که مثل دربا صاف و تو دار بود بمیرزا 


دو حت : 

- جرا این سوال زا میکنی؟ 

- برای اینکه میدانم تو بيك چیزی فکر میکنی. بيك چیزی با 
ك کی ندب 

آلمانی دشست. پاش رادراز کرد و دستها را روی سینه‌اش 
گره زد : 

- هیرزا تو مرد با هو شی هستی... از دمه ایرانیهائی که دیده‌ام 
با هوشتری. خبلی حیزها در تو هست که آدم را بطر فت جلب میکند 6 
بعلاوه شجا ع وپردلی... من بقین دارم توموفق میشوی! 

مبر زا خندید : 

- این جواب حرف من نبود ... 

- جرا ... توحق داری» من يك چیزیرا بتو نگفته‌ام . نمیدانم » 
فکر کردم شاید لرومی نداشته باشد . 

از جیب نیم تنه اش که زیر قطار فشنکت پنهان‌شده بود عکس 
رنگ ورو پریده‌ای بیرون کشید وداد بدست میرزا . درفرو غ بی رمقی 
که شعله‌های آتش باطر اف می‌پرا کند » میرزا روی عکس خیره شد . 
مبان جنّل افسر ترك و آلمانی‌قبافه کائو ك راتشخیص‌داد که کناردستشز نی 
بالباس دردی 1 دوةطار فشک ويك تفنک «ور ندل» ابستاده بود. میر زا 
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وس اواو 


سرش را تکان داد : 

- فهمیدم » هرچه هست مربوط باین زن است . 

الما کت : 

- دختر یکی از خوانن کلهر است . با عشیره‌اش همراه ما 
می‌جنگید وتوی سنگر باهم آشنا شدیم . نمیدانی‌چه زنی‌است. روحش 
بعظمت اين دریاست » يك اسب و بك تفنکك باو بده تا لشکّری را 
بهم بریزد ... 

میرزا دوباره بعکس نگاه کرد : 

- خوشگل است .. 

- حوشکل وخوش فکر... ازهرجهت که فکر کنی قابل دوست 
داشتن است . چطور بگویم » قابل احترام و ستایش است ... 

حالا کجاست ؟ 

- توی زندان روسها در رشت ! 

میرزا تکان خورد . برای آخرین مرتبه بعکس نگاه کرد و آنرا 
بصاحبش بر گرداند . آلمانی گفت : 

- وقتی من اسیر شدم » او برای نجات من دست بکرشد . با 
چهار نفر ازافراد عشیره‌اش سرراه کمین گرفت وهنگامیکه‌ما را حر کت 
دادند بدلیجان اسرا حمله کرد . از دو طرف جاده سالدات‌های روسی 
را زیر آتش گرفتند . چیزی نمانده بود موفق شو ند ودلیجان را بربایند 
که بد آوردیم . یکدسته سوار روسی بطرف کرمانشاه میرفت . نزدیکی 
ما رسیده بودند که صدای تیر اندازی را میشنوند واز پشت سر حملد 
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میکنند . ما محاصره شدیم . دوتا ازمرذان ی که همراه دخترك بودند 
کشته شدند . یکی زخم برداشت و او را بردند بکرمانشاه . آخری با 
دخحترك گرفتار شدند . آنها را نیز با همان دلیجان برشت آوردند و در 
اینجا اورا بقسمت دیگری بردند . سه ماه بعد » من‌زدم بچاك ودخترله 
درز ندان ماند . اگر پای‌اودرمیان نبود من میرفتم بتهران. اما بخاطر او 
ماندم وبالاخره آن قضیه اتفاق افتاد .. بگذار يك چیزدیگری هم برایت 
اعتراف کنم . آنشب که قضیه میخانه اتفاق افتاد » اگرزن یونانی فریاد 
نزده بود من خودم را قاطی مع رکه نمیکردم . برای اينکه من يك 
زندانی فرازی بودم وموقعیت بدی داشتم . اما صدای آن زن » ناله‌ها 
وگریه هایش مرا تکان داد . گوئی این محبوب من بود که در چنگال 
بیرحم سربازهای مست دست و پا میزد و كمك میطلبید . دبوانه شده 
بودم و با اینکه میدانستم ایستادن من در آنجا از احتیاط بدوراست 
قدمغایم پیش نمیرفت . نمیتوانستم از آنجا بروم ... تا اینکه تو آمدی. 
ومنهم بدنبال تو وارد ماجری شدم . 

میر زا گفت : 

- پس باین حساب منهم بدخترك مدیونم... برای اینکه اگر 
خیال او ترا پیش نرانده بود » من حالا هفت کفن پوسانده بودم . 

برقی درچشمان میرزا درخشید ..برخناست » دستش را روی 
شانه آلمانی گذاشت و ادامه داد : 

- باید دین خودمانرا بدخترك ادا کنیم ۱ 

آلمانی با حيرت درچشمهای او نگریست که يك حالت تازه و 


عجیب در آن موج میزد . 
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- چطور ؟ ! 


- چطور ندارد . میرو یم اورا از زندان میرب‌ائیم . این نخستین 
درس ما خواهد بود بجناب ژنر ال باراتف ... همین امشب ترتیب کار 
را میدهم وفردا اقدام میکنیم . 

آلمانی بهت‌زده بنظرمیرسید. میرزانشست و بانوك دشنه‌ حطوطی 
روی زمین رسم کرد: 

- اینجا اردو گاه روسهاست... این قر ار گاه و اينهم زندان ... 
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میرزا» بچابکی يك پلنگ راه خود را در شکم جنگل ٭یشکافت 
وپیش میرفت . داس تیزی دردستش میدرخشید که شاخه‌ها و علف‌های 
مزاحم را بکمك آن از. سرراه برمیداشت. گائوك بفاصله دو قدم پذشت 
سر او می آمد. دو قبضه تفنگ و يك کوله پشتی روی کش سنگینی 
میکرد . 

از تبه‌ای که زیردرختهای وحشی جنگل پنهان شده بود بالارفتند 
ووقتی بفراز آن رسیدند قرار گاه روسها» با فاصله کمی زیر پایشان قر ار 
داشت. قرار گاه روی سینه سبز و هموار يك مرتع بنا شده بود . جند 
ساختمان کو چك وبزر گ چوبی در وسط وطرفین آن چادرهای‌سر بازان 
دیده میشد . چهار برج مراقبت در چهار گوشه مرتع که دور آنرا سیم 
خاردار کشیده بودند سربه آسمان برداشته بود و قراولها توی برج 
قدم میزدند . 

گائوك » قرارگاه را مثل خانه حودش میشناخت : 

_ نگاه کن» آن ساختمان کوجك که از باش دود بلند میشود 
آشپزخانه است. کنارش سالن غذا خوری است که زندانیان وسربازها 
بنوبت در آن غذا میخورند. فرمانده قرار گاه در ساختمانی» بین زندان 
و سالن غذا حوری اقامت دارد و باستثنای اوقاتی که برای سر کشی و 


۳۵ 


کارهای دیگر خار ج میشود شب و روز همانجاست... دفتر قرار گاه کنار 
در ورودی و بقیه همانطور که می‌بینی چادر سر بازهاست... 

میرزا بدقت نگاه میکرد. توی‌محوطه عده‌اي از سر بازهاشغول 
رفت و آمد بودند . جلوی دربك‌گاری ایستاده بودکه بعد از چنددقیقه 
در برویش گذوده شد و یکر است رفت بطرف آشیزخانه ۱ 

میرزاگفت : 

تان کاری حکار می‌کند؟ 

- نان و آذوقه حمل میکنند... 

- چند روز یکبار باینجا می آید ؟ 

- بدون استثناء همه روز... آنها نان و گوشت و آذوقه‌شان را از 
شهر میخر ند . 

میرزا ازروی رضایت سری تکان‌داد. بعد بطرف گائوك بر کشت 
وگفت : 

- تو افر توپخانه‌ای... ابنطورنیست ؟ 

آلمانی جواب داد 

- همینطور است | 

میرزا بقر ار گاه اشاره کرد: 

- میخواهم زتشه دقیق اینجا را برایم رس مکنی . البته با ابعاد 
تقریبی که هرچه دقیقتر باشد بیشتر ممنون میشوم! 

آلمانی کوله پشتی را گشود. ابز ار ساده رسم را که همراه آورده 
بود بیرون کشید و مشغول کارشد. میرزا نبز آهسته از میان درخعت‌ها 
حزبد و خود را بنقطه‌ای درپشت قرار گاه رسانید. آنجا مدتی ایستادو 
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فکر کرد. بعد بر گشت بسراغ آلمانی که نقشه را تما م کرده بود. 
TOO‏ 


تمام شب» میرزا روی نقشه فکر میکرد . آلمانی کنار دستش 
نشسته بود و گاهی بسئوالات او جواب میداد. کار نقشه برداری بادقت 
انجام شده‌بود. ستاره سحری روی آسمان چشمك میزد که میرزانگاهش 
را به آلمانی دوخت و گفت : 

- ببینم» زندانیها چگونه فرار میکنند؟ 

آلمانی ابروانش را بالا کشید : 

_ راههای زیادی وجود دارد... بعضی‌ها نقب میزنند. بعضی‌در 
تاریکی شب سیمها را میبرند و میزنند بچاك که خطرش بیشتر است و 
احتمال موفقیت شکمتر» اما من خودم همین راه را انتخاب کردم ... 
بعضی نیز از خودشان ابتکار بخر ج میدهند! 

میرزا گفت : 

- جرا آنها نقب نمیزنند؟ 

گائوك سری تکان داو : 

- بهزار دلیل ... اول اينکه وسیله ندارند. تازه وسیله که پیدا 
کنند مشکل‌بزرگ نقب زدن» خحاك نقب اس تکه جائی برای ریختن آن 
ندار ند . ازین گذشته » آنها مجال نقب زدن پیدا نمیکنند برای اینکه 
' دائم مواظبشان هستند . 

میرزا تصدیق کرد : 

- خیلی خوب ... ولی ما که تحت نظر نیستیم | 

آلمانی حیرت زده در قیافه آرام و خونسرد میرزا نگریست : 
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- پس دفشه را برای همین میخو استی !؟ 

- آره ... ما بجای آنها دست بکار نقب زدن میشویم | 

دو مرد زل زده ودمدیکر را نگاه میکردند . گائوك گفت : 

اما.. 

میرزا دستش را روی دهان او گذاشت : 

من عادت زدارم کاری را با «اما» و «اگر» شرو ع کنم ۴ 

فردا صبح » در گوشه‌ای از جنکل » میرزا نقشه خحود را برای 
یارانش تشریح کرد. او ازدختر کرد اسمی بمیان نیاورد اما توضیح داد 
که جند افسر آلمانی درز ندان هستند و باپیوستن آنها به «جنکل» میتو ان 
يك تشکیلات دقیق نظامی ایجاد کرد ضمن‌اینکه «جنگل» بااین اقدام 
موجودیت خودرا اعلام خواهد داشت . برای آنکه نقشه بامسوفقیت 
پیش برود بيك فداکاری احتیاج بود . میرزاگفت : 

ما بايد زندانیان را از نمّشه خحودمان مطلع و آنها را باعود 
همدست کنیم . یکنفر باید پیغام ما را بزندانیان برساند . کی داوطلب 
است ؟ 

در يك لحظه شانزده دست بالا رفت . میرزا به‌گائوك نگریست 
وقطره اشکی در گوشه چشمش حلقه بست . درحالیکه بغض‌گلویش را 
میفشرد گفت : 

- متشکرم برادران ... متشکرم . جوانترین شما برای اینکار 
مناسب‌تر است | 

ودست روی شانه جو انی گذاشت که پشت‌لبش تازه سبزشده بود. 
او را کنار کشید ومشغول نجوی شد . 
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نه به 

گاری آذوقه » هرروز درساعت معین نان و گوشت و آذوقه را 
به آشپزخانه قرار گاه تحویل میداد. سورچی سالخورده» بادما غ سرخ 
نوك تیز و دهان نیمه باز که همواره بصورتش یکنو ع حالت حيرت 
زدگی می‌بخشيد » جلوی در کوچك قرارگاه که از چند تکه چوب 
ومقداری سیم خار دار تر کیب شده بود دهانه اسبها را میکشيد و دو 
اسب لاغر استخو انی بلافاصله فرمان اورا اجرا میکردند تاقراو لها گاری 
اوا کن 

سالدات‌های روسی عموماً مشهدی آقا » سورچی را میشناعتند 
و بازرسی چند انیه بیشتر طول نمیکشید » اما آنروز وقتی‌گاری 
مشهدی آقا جلوی قرار گاه توقف کرد وقراولها » مرد جوانی را دیدند 
که بجای او افسار اسبها را در دست داشت ؛ با تعجب همدیگر را نگاه 
کردند . 

سورچی جوان بصدای بلندگفت : 

- بابام ّب کرده و افتاده است ... بمن‌گفت سورسات را بیاورم 
وبگویم که او مریض شده .. 

فراول باصدای خشنی سئو ال کرد : 

- بابات کیه ؟ 

جوان » قیافه تعجب آمیزی بخود گرفت : 

- بابام ؟1.. میخو استی کی باشه ؟... مشهدی آقا | 

با وصف این » قراولها صاحبمنصب کشيك را خبر کردند و 
مدتی هم او جوانك را سئوال پیج کرد تا بالاعره اجازه دادند داخحل 
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هرو یال ۱ 


م ۰ 


شود . اما نگاههایشان سرد و آمیخته بسوء ظن بود . 

در تمام مدتی که تخلیه گاری ادامه داشت » صاحبمنصب کشيك 
از پشت پنجره اطاقش چشم بسورچی دوخته بود . عاقبت هم » وقتی 
گاری میخواست ازقرار گاه حارج شود يك سرباز پرید توی آن و 
افسر کشيك دستورداد از مشهدی آقا عبادت کند . 

سورچی جوان شلاق را بجان اسبها کشید و بزحمت لبخندی 
را که روی لبش شکفته بود پنهان کرد . او میدانست رفقایش قبلا فکر 
همه جیزرا کر ده‌اند و تا وقتی کارها تمام شود » مشهدی آقا بخاطر دختر 
کوچکش که درگرو آنهاست ناچار ازایشان اطاعت میکند . 

دریکی از کو چه‌های‌شهر» گاری جلوی خانه‌ای ابستاد . سورچی 
جوان در کوچك خانه را کشود وداخل شد و بعد از چند دقیقه بر گشت 
وسرباز روس را بداخل خانه دعوت کرد . 

هردو جلوی پنجره‌ای که رو بحیاط بازميشد ابستادند . سورچی 
پیر با آن دماغ نوك تیز که درمیان صورت رنگ پریده‌اش قرمز تر 
جلوه میکرد » تسوی رختخواب دراز کشیده بود . تعارف سردی رد و 
بدل شد وسر باز که ازهمه چیز خاطر جمع شده بود راهش را کشید و 
رفت . بعد » یکنفرربشوی مسلح ازپشت پرده بیرون آمد و پرسید : 

- جکار کردی ؟ 

جوان خندید : 

- امانت مشهدی آقا را صحیح وسالم به آشپزخانه تحویل دادم . 

مشهدی آقا در رحتخواب نشسته بود وبگفتگوی آنهاگوش 
می‌داد . وقتی حرفشان تمام شد با لحنی متضرعانه گفت : 
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- شماها دارید با آتش بازی میکنید ۰ اگر بوئی ببرند هم من 
وهم شما را تیرباران میکنند ... بجوانی خودتان » بزن وبچه من رحم 
کنید ... دست ازین بازی خطر ناك بردارید ! 

مرد ريشو » خیره خیره بسورچی نگاه کرد : 

حجالت بکش پیرمرد ۰ هیچ میدانی این آذوقه‌ای که هر 
روزبرای روسها میبری خحوراك چند نفرازهمولابتی‌های من وتوست؟.. 
اگر امثال شما ترسوها نبودید اجنبی جرأت نمیکرد به نان ما » به 
ناموس ما > به مملکت ما دست درازی کند ... اسم‌اينهم شد زندگی ؟] 
بخدا قسم اگر شماها را اعدام هم بکنند مستحقش هستید | 

بخض گلوی پیرمرد را فشرد : 

اما ۰ دخترم ... دخترمن که گناهی نکرده ۳۹ 

مرد ريشو جواب داد : 

- کسی با دخترتو کاری ندارد . بشرطی که مواظب باشی دست 
از پا خطا نکنی | 

روز بعد» وقتی مردجوان گاری آذوقه را بداخل قرار گاه‌هدایت 
کردنگاه تند و آميخته بسوء ظن‌سربازها عوض شده بود.واو برای‌پائن 
آوردن بارها كمك کرد و با آشپز گرم‌گرفت. چند دقیقه‌ای هم کنار 
سالن غذا خحوری ایستاد و سیکاری آتش زد . اين‌درست موقعی‌بود که 
زندانیان را آورده بودند توی حیاط تا نفسی تازه کنند و سورچی‌جوان 
میتوانست از نزديك نها را تماشا کند. چشمهای او در میان زندانیان 
مردی را جستجو میکرد که «گائوك» نشانی‌هایش را داده بود و اسمش 
«ماژزرفن پاشن» بود . 


۳۹ 


e 

در آنحال که مجاهد جوان جنگل‌بجای مشهدی آقا برای‌اردو گاه 
روسها آذوقه حمل میکرد و سورچی پیر بخاطر دخترش خحود را در 
رختخواب بیماری انداخته بود» یاران میرزا تحت سرپرستی «گائوك» 
سینه نقبی راکه قراربود بزندان قرارگاه منتهی شود » میشکافتند و پیش 
میرفتند. گائوك با محاسبات دقیق ریاضی مسیر نقب را معین‌می کرد و 
البته اینکارها که بایستی در کمال اختفا » بیخ گوش روسها » انجام شود 
خالی از اشکال ومخاطره نبود. اما میرزا نیز بنوبه خود مسئولیت این 
قسمت ازامور را بء‌هده گرفته بود ودقت داشت مبادا يك اشتباه کو جك 
اسر ارشان را برملا سازد . 

پنج روز بر تمارض اجباری مشهد یآقا گذشته بود که سرانجام 
سورچی‌جوان موفق‌شد پیغام «گائوك» را در محوطه زندان به ماژورفن- 
پاشن برساند. پیغام روی يك تکه کاغذ بزبان آلمانی نوشته شده بودو 
افسر اسیر را از ماجرای نقب مطلع میساخت. مرد جوان» ظرف آن 
چند روز که ببهانه سیگار کشیدن در محوطه قرار گاه میایستاد وقدم‌زدن 
اسیران را تماشا میکرد موفق شده بود توجه ماژور آلمانی را بخود 
جلب کند. بطوریکه وفتی پیغام را ازداحل جعبه سیگار خود در آورد و 
مچاله کردو بگوشه‌ای انداعت» فن‌پاشن در يك فرصت مناسب» بچابکی 
آنرا از زمبن ربودوشب» آنرا باز کرد و خواند. 

گائوك» علائمی قرار داده بود که بکمك آن علائم هموطن‌خود 
را از جریان‌کار مطلع میساعت و فن‌پاشن منتظر بود تا بمحض‌رسیدن 
نقب بزیر زندان» دوستان خود را با خبر سازد و اقدام بفر ار کنند . 
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مشهدی آقا از بستر برخاسته بود و هروقت‌گاری با دواسبه‌اش 
وارد قرارگاه میشد فن‌پاشن زیرچشم بگاری او نگاه میکرد زیراگائوك 
قرار گذاشته بود هروقت نقب بزیر ساختمان زندان رسید با رنکت سفید 
علامتی روی بدنه گاری رسم کند» همچنین اگر کاربمشکلی برمی‌خورد 
علامتی برنگ قرمز روی‌گاری نقش می‌بست . 

سرانجام » علامت سفید پایان‌کار را اعلام داشت و اينك نوبت 
ز ندانیان بود که نقشه فراررا تنظیم کنند. رشیده» دخترشجا ع کردروزها 
همراه سایر زندانیان بود و شبها در سالن غذاخوری میخفت. روزیکه 
کاری مشهدی آقا با علامت سفید بقرار گاه آمد» فن پاشن دختر را از 
نقثه فرار آگاه سانعت وباو گفت که بايد شبانه حود را بساختمان 
زندان برساند. 

همانروز سار زندانیان نیز بجز چند نفری که مظنون بنظرمی - 
آمدند از ماجرای نقب با خبر شدند و طبق دستور فن پاشن وقتی نفیر 
ز ندانیان بلندشد» آنها که‌بامیدفر ار دیده رویهم نگذاشته بودند بايك‌حمله 
آرام وبیصدا دست وددانهمزنجیران مشکوله خودرا بستند ودرمقابل 
دیدگان حیرت زده آنها تخته کف اطاق را برداشته یکی بعد ازدیگری 
بزیر خزیدند. درست یکساعت بعد از نیمه‌شب حفره‌ای در زه‌ین آشکار 
شد و نور ضعرف چراغ قوه" زندانیان را بداخل نقب فراخواند. ابندا 
رشیده» بعد فز پاشن و بدنبال آنها سایر زندانیان از دهانه نقب پائن 
رفتند و طولی نکشید که از میان جنگل بیرون آمدند. 

رشیده وقتی از نقب خارج شد و گائوك را در مقابل خود دید 
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بی‌اختیار خود را به آغوش او انداخت : 

- آلمانی... آلمانی شجاع و محبوب من! 

گائوك» گیسو ان‌سیاه دختر را نوازش داد و اورا بمیرزا عرفی 
کرد. میرزا دست رشیده را فشرد وپیش از آنکه با دیگران آشنا شود 
تا کید کرد : 


باید از ابنجا رفت ... هرچه زودتر | 


o0 
. افسینکوف» ژنرال قونسول روس» چون ببر تیر حورده میغرید‎ 
بهمه کس» بزمین وزمان ناسزا میگفت و با عشم بافسرانی مینگریست‎ 
که در مقابل خویش بخط کرده‌بود. دردستش تکه‌کاغذی بود که در کنار‎ 
نقب پیداشده بود وروی آن بفارسی وروسی این کلمات بچشم میخورد:‎ 
«از طرف کمته اسلام و مجاهدان‌جنگل - كو جك جنگلی»!‎ 
پیش از آنکه کالسکه‌چهار اسبه ژنرال قو نسول‌درمفا بل‌دار الحکومه‎ 
توقف کند» خبر فر ار افسر ان آلمانی‌درشور پیچیده بود. اسم‌میرزاکو چك‎ 
سرز بانها میگشت و هاله‌ای از شایعات و افسانه‌ها گرد تصوبری که‌مردم‎ 
شهر از میرزادرذهن خودداشتند حلقه بسته بود. طلبه گمنامی که‌باز گشته‎ 
بود تا در دیار خود ببالین زندگی آرامی سر گذارد قدم بقدم از پلکان‎ 
قهرمانی بالا میرفت.‎ 
افسینکوف با دهان ک فآلود ومشتهای‌گره‌شده. والی گیلان را‎ 
بباد استیضاح گرفته بود. او معتقد بود ضربتی که برحیثیت امپراطوری‎ 
تزاری وارد آمده» مستقیماً معلول ضعف وبی‌اعتنائی حکومت ایران‎ 
است وهر گاه اير ان نخو اهد یا نتو اندچنان‌ضر بتی را جبر ان کند» دولت‎ 
. تزار مستقیماً وارد عمل میشود‎ 
. سخنان ژنرال قنسول با تهدید» اشتلم و ناسزا همراه بود‎ 
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حشمت‌الدو له و الی گیلان که ازژنرال قنسول دل خحوشی نداشت بانگاه 
سرد وصامت خود اورا نگاه میکرد و سکوت تحقیر آمیزش چون باد 
آتش خشم ژنرال قنسول را مشتعل میساخت . 

حا کم گیلان بخو بی میدانسترسو ائی‌بزر گی برای‌ارتش تزاری 
ببار آمده و موقعیت ژنر ال قنسول رادرخطر انداخته است. بعد ازناکامی 
ژنرال قنسول دربازداشت ميرزاكوجك» این شکست دیگری بود که 
مسلماً افسینکوف نمیتوانست از بار مسئولیت آن شانه خال ی کند. خود 
افسینکوف نیز اینرا میدانست وجون در چشمان ریز والی میخو اند که 
قلباً از حادثه اخیرمتأسف نیست مثل سیر وسر که بهم میجوشید. 

وقتی افسنیکوف از روی خشم و نومیدی » سیگاری زبر لب 
گذاشت حاکم گیلان کبریتی روشن کرد و با خونسردی گفت : 

- اگر داد و فریاد شما تمام شده اجازه بدهید دو کلمه هم بنده 

ور افو یه زاو او گاه کف وال کت 

- وقتی آن حادثه در میکده یونانی اتفاق افتاد» من بشما گفتم 
بگذ ارید تحقیق کنم که علت نزاع چه بوده است و طرفین منازعه را 
عادلانه محا کمه کنم. شما گفتید این مطلب مهم نیست ومهم اینست که 
يك سرباز روس کشته شده... درحقیقت شما مردی رابین مر گوطغیان 
فرار دادید و او نیز راه دوم را انتخاب کرد . آنروز اگر بتوصیه من 
گوش کرده بودید میرزا کوچك علم یاغیگری بلند نمیکرد و امروزاین 
حادثه روی تمنداد. حالا هم فقط يك راه برای پابان دادن باین ماجری 
وجود دارد و آن راه مسالمت است .. 
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ژنرال قنسول چکمه‌اش را با غیظ بزم‌ین کوفت وفریاد کشید : 

- آقای‌حاکم... من نیامده‌ام از شما درس اخلاق بگیرم ا 
باید لیاقت بخر جح بدهید . مسئولیت‌این حوزه باشماست... 

درچهره رنگ پریده حاکم انقباضی پدیدار شد و آن آرامش 
همیشگی را از دست داد. با اندام نحیف خود سینه بسینه ژنرال‌قنسول 
ایستاد و بصدای بلندگفت : 

- اگر مسئول من هستم شما چکاره‌اید... شما در همه امور از 
کلی و جزئی دخالت میکنید. هر جا کار حراب میشود بمن میگوئید 
مسئول توهستی. بسیار خوب, اگر مسئول من‌هستم تشریف ببرید به 
قونسولگری و اجازه بدهید من بتکالیف خحودم عمل کنم . 

این تشدد برای افسینکوف غیر منتظره بود. جنانکه او را بکلی 
ساکت کرد وبی آنکه جوای بدهد توی مبل فرورفت . 

حاکم‌جلوی پنجره ابستاد ودرحالیکه دستهایش ازفرط ناراحتی 
میلرزبدبخیابان نگاه‌کرد. جند مأمور پلیس‌جمعیتی را که پیدا بودبرای 
استغز اء کالسکه‌جی و مأمورین قنسولگری دجوم می آورند با تهدید 
متفرق میساختند. حاکم» ژنرال قنسول را بکنار پنجره صدا زد و گفت: 

- ببینید! این احساسات مردم است نسبت بمأه‌ورین شما...اینها 
آدمند» چشم و گوش وحس دارند» البته وقتی احساسات آنهعا رعسایت 
نشود عکس‌العمل نشان میدهند ومیرزا کوچك هم یکی از اینهاست... 
آقای‌ژنر ال قنسول! درین شهر ماروی چليك باروت نشسته‌ایمو بدبختانه 
حرکات مأمورین شما حطر انفجار را دائماً تشدید میکند . من متو انم 
پلیس بگمارم که مردم بکالسکه شما نزديك نشوند . اما نمیتو انم سینه 
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هموطنان خودم را با ماوزر سوراخ‌کنم تاکالسکه شما از روی احساد 
آنها بگذرد... بفرمائید شما اگر جای من بودید چه‌میکردید؟! 

آشکار بود که ژنرال قنسول تصمیم گرفته است از مجادله دست 
بردارد و منطقی تر فکر کند. آثاراین تصمیم در بشره ودر گفتار او بچشم 
میهورد : 

- تا حدی حق باشماست... اما بهرحال میرزا کو جك وغائله او 
را نباید سرسری‌گرفت. لازم است همکاری‌کنيم تا این ریشه فساد قطع 
شود و من یبن دارم دولت متبو ع شما نیز با نظر من موافق است! 

والی دستورقهوه داد وافسینکوف» سیگاری تعارف او کرد ... 
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افسینکوف؛ با وجودآنکه قول مساعدت از والی گیلان گرفته 
بود» آرام ننشست . همانروز چندتن از رسای اصناف و مالکن و 
متنفدین محلی دعوت شدند تا بنوبت» در ساعات مختلف شب ژنرال 
قنسول را ملاقات کنند و نتیجه این گفتگوهای شبانه فردا صبح بصورت 
تجمع اعیان و متنفذین در عمارت دارالحکومه آشکار گشت . 

آنها درملاقات با حاکم گیلان» بطور دستجمعی نسبت بفتنه‌ای 
که مقدمات آن ظاهر شده بود اظهار نکر انی کر دند و بعضی که املاکشان 
در منطقه فومنات قرار داشت ازتجاوز یاغیان به‌انبارهای‌گندم ودزدیدن 
مر غ و حروس داستانهائی بهم بافتند وبیان کردند . 

حا کم‌اطلا ع داشت که نطفه این اجتماع در کجابسته شده است 

و از همینروحرارت چندانی در قبال نطقهای پرحرارت حاضران بروز 
نمیداد. اما هنگامیکه تهدید کردند درصورت نومید شدن ازاقدامات 
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دارالحکومه درقنسولگری روس بست خواهند نشست والی‌یکه حورد 
و متو جه شدا گردست بکار نشود» بهانه مو جهی برای مداحلات‌نامحدود 
بدست ژنرال قنسول خواهد داد . 

تلفن مغناطیسی را برداشت و دسته آنرا چرخاند . از کاپیتان 
محمودخان رئیس نظمیه رشت درخواست کردجند لحظه او راملاقات 
کف طولی نکشید که کالسکه رئیس نظمیه جلوی عمارت حکومتی 
ابستاد . 

حاکم گیلان» در حضور کسانیکه بملاقات اورفته بودندکاپیتان 

محمودخان را مأمور کرد هرجه زودتر دراطر اف دارودسته‌ای که‌هنوز 
هیچکس آنها را ندیده‌بود» اما داستانها از عملیات حیرت انگیز آنها 
به سرزبانها بود»تحقیق کند و ببیند آیا واقعاً چنین جمعیتی وجودخارجی 
دارد با ساخته وهم وخیال است. وقتی حضرات اطمینان حاصل کر دند 
و مرخحص شدند» والی زرنگ با ژنرال قنسول تماس گرفت » جریان 
ملاقات و مدا کرات آنروز خود را ازسیر تا پیاز تعربف کرد. بعدهم 
درخواست کرد ژنرال قنسول‌یکی ازمأمورین مورداعتماد خود رابفرستد 
تا مستقیماً در جربان اقدامات کاپیتان وهمراهان او قرار داشته باشد. 

ژنرال قنسول‌مو افقت کرد. هنوزساعتی نگذشته بود که مر اسله‌ای 
از قنسولگری بدارالحکومه‌رسید و «باغدانف» یکی ازصاحب‌منصبان 
روس بعنوان ناظر معرفی شد . 

بعد از ملاحظه این نامه» والی بار دیگر با رئیس نظمیه تماس 
گرفت و تا کید کرد: 

حالا که‌جناب ژنرال قنسول اینطور سرعت بخرج میدهندءشما 
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کاپیتان» اطمینان دا که فردا بامدادان حرکت میکند . روزدیگر» 
پیش از آنکه آفتاب بزند» نفراتش را برداشت و همراه باغدانف از 
پل«چمارسر ا» در منتهی‌الیه غربی شهر بازرسی را آغاز کرد. 

در مسیر کاروان» مزار ع سبز سر ببالین جنگل نهاده و پایشان 
را بطرف جاده کم عرضی دراز کرده بودند.مرغها»‌خروس‌ها و اردك‌ها 
بال زنان از جلوی اسبها میگریختند و سر و صدا میکردند . کاپیتان در 
مقابل هر مزرعه‌یی که میرسید فرمان توقف میداد. بلافاصله روستائیان 
از توی اطاقها ومزرعه‌ها بیرون می آمدند و جلوی کاپیتان و مأمورینش 
صف میکشیدند. مردها که میتوانستند چیزهایی حدس بزنند نگاهشان 
کنجکاوانه بود. در نگاه زنها هراس ووحشت موج میزد . بچه‌ها نیز 
طوری لباسها و اسبها و اسلحه پلیسها را نگاه میکردند که گفتی تنها 
آرزویشان این بود بزرگتر شوند تا بتوانند بنوکری دولت در آیند و 
مثل این پلیسها لباس بپوشند و شمشیر بکمر ببندند . 

کاپیتان سئوالات خودرا شرو ع میکرد ویکی ازمآمورین‌بلافاصله 
تذکر میداد اگر کسی بسئوالات حضرت اجل جواب خلاف بدهد با 
جان خودش بازی کرده است. این تهدید جلوی هرخانه وهرمزرعه‌یی 
که کاپیتان میایستاد و استنطاق را شرو ع میکرد تکرار ميشد. با اینحال 
فایده نمیکرد وحتی یکی از روستائیان درقراء وقصبات سرراه کلمه‌ای 
که بروجود دارودسته‌ای بنام «جنگل» دلالت کند برزبان نیاورد. کاپیتان 
محمودخان وقتی سئوالات خود را تمام میکرد بچشمهای باغدانف‌می- 
نگریست وبزبان نگاه تذ کر میداد کها کنون نوبت اوست. اماباغدانف 
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معمولا چیزی نداشت که سئوال کند وکاروان براه خحود ادامه میداد. 

باغدا نف بکمك فارسی سرودست شکسته‌ای که میدانست و از 
نگاه روستائیان» از فیافه آنها و جوابهایشان که‌یکنواخت ودیکته شده 
بود میتوانست حدس بزند آنها درقبال استنطاق‌کاپیتان خود را بکوچه 
علی چب میزنند و يك کلمه از چیزهائی که میدانند برزبان‌نمیآور ند. 
گذشته ازین» باغدانف فکر میکرد کاپیتان برای پیدا کردن شورشیان 
اصرار زبادی ندارد وحقیقت نیزهمین‌بود. جه.د کتر حشمت در تهران 
مستوفی رئیس‌الوزراء را ملاقات وماجرای میرزا کو چك خان وهدفهای 
جنگل را برای او تشریح کرده بود ومستوفی که فکر میکرددر تحولات 
سیاسی آینده از وجود مرا کزی چون « جنگل » میتوان بنفع مملکت 
استفاده کرد » محرمانه برای والی‌کبلان پیغام فرستاده بود در مقام 
مقابله با جنگلیها خشونت بخرح ندهد وهرگاه ضرورت اقتضا داشت 
با مسالمت آن قضیه را حل و فصل کند. 

باغدا نف گفت : 

- ابنطور نمیشود... باید مأمورین بروند مزرعه‌ها و خانه‌ها را 
تفتیش کنند! 

کاپیتان قبول کرد. از آنجا ببعد» ضمن اينکه کاپیتان از خانواده 
روستائیان استنطاق میکرد؛ پلیسها همه جا را میگشتند و تا مسافتی در 
جنگل که پشت مزرعه‌ها قرارداشت پیش میرفتند* بااینحال نتیجه همان 
بود . 

وقتی به «آتشکا» رسیدند حوصله باغدانف بکلی تنگ شده بود 
برای اينکه میدانست مردهاء زنها و حتی بچه‌ها چیز هائی میدانند اما 
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بزبان خوش حرف نخواهند زد . 

در میدان کوجك «آتشکا» روستائیان دور مأمورین پلیس حلقه 
زدند و همعم»ای بباشد . باغدانف موقع را مناسب شمرد . نطقی کرد 
وگفت برای دستگیری یاغیان دو راه موجود است . یا باید مردم حرف 
بزنند یا جنگاها را آتش میزنند تا شورشیان از جنگل خارج شوند . 
دهاتیها بشنیدن این تیدید سرشان را پائن انداختند ومتفرق شدند. حتی 
یکی از آذها نیز بسئو الات کاپیتان جو اب نداد . کاپیتان به افسرروس نگاه 
کرد . نگاهش لبریز ازملامت بود و تحقیر . 

کارو ان تا «جمعه بازار» هم پیش رفت . ودست خحالی برشت 
مراجعت کرد . صور تمجلسی که باغدانف زیر آن امضاء گذاشته و مهر 
کرده بود حکایت ازین داشت که هیچ چیزه‌شکو کی در منطقه مشاهده 
نشده است . ٤‏ 

ژنرال قنسول ازخواندن این گزارش آتش‌گرفت . باغدانف را 
بفحش بست و گزارش اورا پاره پاره کرد . اما در مقابل حسکومت و 
مأمورین دولت ایران نمیتوانستاعتراضی بکند. زیرانماینده‌مخصوص 
وی‌گزارش رئیس نظمیه را امضا کرده بود . 

درحالیکه افسینکوف از غیظ بخود می‌پیچید وزیرسیگاری روی 
میزش پرازته سیگارهای مشتوك دار روسی شده بود » مردی بنام 
عبدالرزاق بقسہ ر لگری مر اجعه کرد وبرای ملاقات ژترال قنسول وقت 
خواست . ژنرال قنسول ضمن تماس باکسانیکه بلواها و آشو بگری‌های 
گیلان را کار گردانی میکردند با عبدالرزاق نیز آشنا شده بود وبنظرش 
گذشت که ازوجود این بزن بهادر اشراف منش برای رفع مشکل خود 
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استفاده کند . ازینرو وقت ملاقات داد وبا مسرتی ساختکی عبدالرزاق 
را استقبال کرد . 

وقتی صحبت میرزا کوچك وغائله او بمیان آمد ژنرال قنسول 
صلاح درین دید که با مصاحب خود باز وبی پرده گفتگو کند . ژنرال 
قنسول متأسف بود که نزاکت سیاسی اجازه مداخله درامور ایران باو 
نمیده‌د تاظرف چند ساعت متجاسرین راکت بسته بزندان تسلیم کند و 
درسی ازلیاقت بحکومت‌ایالت گیلان بیاموزد. عبدالرزاق » مردی قوی- 
هیکل بود . استخوان های درشت داشت واز حیث قدرت بدنی با 
گاومیشی کوس رقابت میزد . بلافاصله موقع را مختنم شمرد و گفت : 

- تا نو کران شما هستند » چراعالیجناب برای درو کردن‌علفهای 
هرزه بخودتان ز حمت بدهید ؟ 

در آن ایام مقررات مربوط به کاپیتولاسیون هنوز بر قرار بود و 
اغلب متنفذین» درشمال وجنوب مملکت که منطقه نفوذ روس و انگلیس 
بود » بهانه‌های مختلف خود را تحت حمایت خارجی قرار می‌دادند 
باین معنی که یا پرچم روس بالای خانه خود نصب میکردند و يا پرچم 
انگلیس واين بمعنی آن بودکه جان ومال آنها تحت حمایت مآمورین 
سفارت و کنسو لگری است . عبدالرزای هم از کسانی بود که سر در 
خانه‌اش با پرچم روس تزئین شده بود و بهمین مناسبت ژنرال قنسول 
متو ات ناو اعتمان کن 

عبدالرزاق گفت : 

من میرزاکوچك وپدرش میرزا بزرگ و ایل و طایفه او را 
میشناسم ... این طلبه بیمقدار کیست که برای دولت عليه روس دردسر 
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ووش کف 2 واقعاً عجب روز گاری است .. آ خر الزمان که میکو بند 
همین دوره است ! 

ژنرال قنسول سئوال کرد : 

- شما میتوانید ابن علف هرزه را درو کنید ؟! 

عبدالرزاق با لهجه داش ما بانه گفت : 

- پدرش راهم میسو ز انم ... 

ژنرال قنسول دستش را بطرف او دراز کرد : 

اش د رید من اولین کسی باشم که بشما تبريك میکویم . 
همین امروز باوالی صحبت میکنم و حکومت فومذات را برابتان درست 
خواهم کرد . بثرط آنکه شما هم قول خودتان را فراموش نکنید ! 

عبدالرزاق ازشوق روی پا بند نمیشد وبا حسابهائی که پیش 
خودش کرده بود بقین داشت اگر موفق شود ريشه این غائله را ازجنگل 
بر کند» مقامات مهمتری بانتظارش خواهد بود . ازینر و بلافاصله بعداز 
آنکه فراش حکومتی ؛ حکم او را باسینی تمام نقره برایش آورد دست 
کار شك 

عبدالرزاق‌جنگله‌ای فومنات را وجب بوجب میشناخت و گذشته 
ازین» حساب کرده بود که مردم » با دستهای خودشان یاغی رامیگیر ند 
وتحویل او میدهند . سکه های طلا » زیررانش » توی خورجین بهم 
فشرده میشد و بوی اطمینان می‌بخشيد - با این خیالات » گالش‌هائی‌را 
که زیر فرمان داشت مسلح کرد و آنها را درمسیری که کاپیتان محمود 
خان پیموده بود » توی دهات پخش کرد . 

مأمورین عبدالرزاق ردپای جنگلیها را پیدا کردند و تا «پسیخان» 
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پیش آ مد ند اما در «بسیخان» هنکامیکه نایب الحکو مه روی اسب نشسته 
ودستش را بکمرش زده بود ناگهان گلوله‌ای شليك شد و جلوی پای 
اسب نشست . اسب حا کم شیهه‌ای کشید ووحشت زده برسر دست بلند 
شد . بطوریکه حاکم با هیکل چاق و تنومند خود از پشت بزمن‌افتاد . 

شليك گلو له از دو طرف شرو ع شد . یاران و. همراهان نایب - 
الحکومه که درتله افتاده بودند میکوشيدند خود را درپناه سنگری‌جای 
دهند وبکی از آنها کلوله‌ای بشقیقه اسب خود زد تا درپناه آن سنکر 
بگیرد . یکی ازهمراهان عبدالرزاق درهمان لحظات اول گلوله حورده 
وجسدش به پشت میان‌گل ولای افتاده بود . با شليك هر گلو له‌ای مرغها 
وحشت زده سروصدا میکردندو بال میزدند. صدای دشنام با آو ای گلو له 
بهم می آمیخت » روستائیان بخانه‌های محر خود پناه برده بودند و از 
درزدرها وپنجره‌ها صحنه نبرد را تماشا میکردند . پیرزنها زیرلب دعا 
میخو اندند و به بچه‌ها که از تماشای یك جنک واقعی لذت میبردند » 
نیب میزدند . 

عبدالرزاق غافلگیر شده بود ودر وضع نامساعدی قرار داشت. 
او هر گز تصور نمیکرد حریف دست بحمله بزند » اهالی هم چیزی که 
ازوجود یاغیان در آن نواحی حکایت کند باونگفته بودند . در نتیجه 
وقتی با خیال راحت مشغول تحقیق بود غافلگیر شد و اينك چاره‌ای 
بجزعقب نشینی نداشت . درحالیکه سرخود را بزحمت روی گردنش 
می‌چرخاند مشغول مطالعه شد . فقط یك راه برای عقب نشینی وجود 
داشت که اگر از آنجا میگذشتند تلفات کمتری به آن وارد میشد و آنهم 
دیواره رودخانه بود . اما تیرهائی که از آنسوی رودخانه شلبك مبشد 
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نشان میداد که این راه نیز درزیر آتش حربف قرار دارد . 

کدخدای پسیخان حودش را پشت هیکل درشت عبدالرزاق‌پنهان 
کرده بود و بخود می‌لرزید . نایب‌الحکومه درحالیکه راهی برای فرار 
جستجو می کرد چشمش به کدخدا افتاد وبا غیظ گفت : 

- بسیارخوب » آقای کدخحدا ... برای قتل مأمورین دولت 
توطئه می کن » هان !؟ 

کدخدا باتضر ع سو گند خورد که درنو کری خویش پابرجاست 
وازوجود اینعده در پسیخان اطلاع نداشته است کما اینکه هنوزنمی‌داند 
چه کسانی تیر اندازی می‌کنند . دراهجه کدخدا آثار صداقت آشکار 
بود . بکمك کدخدا عبدالرزاق توانست خود را ازمهلکه نجات دهد و 
سرانجام هنگامی که شليك قطم شد » بجز دوجسد ويك اسیر کسی از 
باران تایب الحکومه برجای نمانده بود . 
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درجنگل » وضع بسرعت تغییرمی کرد » مرامنامه‌ای در ٩‏ ماده 
ازطرف انقلابیون چاپ ودرشهر توزیع شده بود » مواد این مرامنامه 
که در پاره‌ای موارد مثل اعلام تساوی حقوق زن و مرد و باز نشستگی 
عمومی ازسن شصت سالگی ببالا حثی اززمان پیشی گر فته بود بسرعت 
دراذهان اثرمی‌گذاشت . آز ادیخواهان بنام از اظهار موافقت باهدفهای 
این جمعیت تازه امتناعی‌نداشتند.. جوانهادسته دسته داوطلب می‌شدند 
وبعد ازاینکه صلاحیتشان ازطرف میرزا اعلام می گشت » بصف جنگل 
می‌پیوستند . 

برای اداره این جمعیت که هرروز تعدادشان اضافه می‌شد » 
فن‌پاشن يك‌مدرسه نظام تشکیل داده‌بود که ریاستش را نیز خودش بعهده 
داشت. افسر ان آلمانی‌بشا گردان مدرسه‌فن‌پاشن عملیات‌نظامی وچریکی 
درس »ی‌دادند . گائوك » مستقیماً با میرزا کار می کرد و اعضای اصلی 
جنگل هر کدام بوظیفه‌ای که برایشان تعین شده بود مشغول بودند . 

جنگهای سخت که در جبهه بین‌النهرین و مناطق غربی ایران 
ميان متحدین و متفقن در گیر بود ەقامات روسی و انگلیسی را سخت 
مشغول داشته بود و فرصت میداد که دامنه نهضت جنگل بسرعت در 
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ایالت گیلان گسترده شود . اما قسولگری روس از اهمیت قضیه 
غافل نبود . 

حشمت الدوله والی گیلان تغییر کرده و بجایش آصف‌الدوله 
مأمور شده بود . اما افسینکوف » می‌توانست ازسیاق رفتار و الی‌جدید 
دریابد که سیاست دولت ایران تغییری نکرده است وبهمین جهت منتظر 
فرصتی بود تا شکست های گذشته را با حمله جدیدی بسوی جنگل 
جبران کند . 

در آن‌ایام نظمیه رشت سر پرست نداشت . یکی از روز ها وقتی 
مفاخر الملك مشاور سفارت برای مذاکره درباب جنگلها باطاق ژنرال 
قنسول رفته بود ناگهان افسینکوف حرف مابن <ودشانرا برید و گفت: 

_ آقای مفاخر ... چطور است شما رئیس نظمیه بشوید ؟! 

مفاحر » با آن چشمهای خماروبیحالت که توی صورت گردش؛ 
زیر يك عينك ذره بینی پنهان شده بود لحظه‌ای چند به ژنرال قنسول 
نگریست وسپس گفت : 

ت بنده ؟] 

ژنرال قنسول سیکاری آتش زد : 

- بله » شما .. مکر شما جه عیب دارند ؟ 

مفاخر » دستهای چاق وسفیدش را بهم مالید : 

- چه عرض کنم ... هرطور نظر حضرت‌اشرف باشد | 

ژنرال قنسول گفت : 

- من بيك آدم لابق وموزد اعتماد احتیاج دارم که ریشه ابن 
غائله را بخشکاند ... قطع دارم شما برای ابنکار صلاحیت دارید ! 
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چند بار » هنگامی که متهمن همکاری با جنگل را برای بازپرسی 
به قنسولگری می‌بردند ژنرال قنسول دیده بود که مفاخر نسبت به آنها 
شدت عمل نشان میدهد وبا نفرت درقیافه‌شان می‌نگرد ۰ 

قسول گفت : 

- من امشب باحا کم صحبت می کنم ... توفردابرو نظمیه وپست 
خودت را تحویل بگیر 1 

افسینکوف» طبق وعده‌ای که داده‌بود همانشب والی گیلان را 
ملاقات کرد وازوی خواست حکم‌ریاست نظمیه رشت را برای مفاخر- 
الملك بنویسد اما والی درحالیکه این تقاضا را با تعجب تلقی میکرد 
توضیح داد که رشت یکی ازشهرستانهای‌درجه اول است ورئیس نظمیه 
چنین شهری حتماً باید از مر کز انتخاب شود.ژنرال قنسول شانه‌هایش 
را بالا انداعت و گفت : 

- کدام هو کر اگر اير ان حکومت مر کزی داشت بکعده 
او باش در این ولایت شلتاق نمی کردند... 

حا کم گفت : 

- بهرحال من فرمانبردار حکومت م رکزی سیم نه قسولگری 
و چنن امسری تابتصویب مر کز نرسد لامحاله از انجام آن معذورم ... 

ژنرال قنسول با تشدد گفت : 

- همان قدرتی که بی طرفی ایران را درهم شکسته ودرمملکت 
شما قتون پیاده کرده‌است فردا صبح مقاخر الملك را پشت‌میز ریباست 
نظمیه خواهد نشاند بایدصریحاً بشماعرض کنم مصالح‌امپراتوری‌روسیه 
چنن امری را اقتضا می کند. 


۴۹ 


مشکل بزرگی پیش آمده بود. حاکم گیلان نه می‌توانست به 
پیشنهادقنسول روس‌تسلیم شود و نه‌قدرت داشت که درمقا بل‌وی‌ایستادگی 
کند. ناچار می‌بایستی از مر کز کسب تکلیفکند و چون ساده ترین و 
مطمئن‌ترین طریق » تماس مستقیم بود دستور داد کالسکه او را آماده 
سازند و شبانه عازم تهران‌گشت . 

حا کم گیلانتصورمیکرد درغیاب وی» قنسول باقدامی که‌مداخله 
در امور داخلی ایران‌محسوب میشد» دست‌نخو اهدزد. اما ژنر ال‌قنسول 
تصمیم خودش‌راگرفته‌بود. بامداد روز بعد مفاخر الملك درعمارت‌نظمیه 
جلوس کرد وقنسول که قبل از دیگران بمسافرت شبانه حا کم پی‌برده 
بود پیشدستی کرد » کفالت ایالت را نیز تا مراجعت حاکم بعهده مفاعر 
وا گذاشت. 

کودتای ژنرال قنسول تقریباً بی سروصدا و با موفقیت بانجام 
رسید. ابنك شهر در دست اوبود و می‌توانست بدلخواه خود عمل کند 
حتی مراسلات اعتراض آمیز دولت‌ایران نیزنسبت برویه حلاف اصول 
قنسول بی‌جواب ماند وحاکم وقتی‌جریان امرراچنان‌دید تصمیم گرفت‌تا 
روشن‌شدن اوضاع از مراجعت بحوزه مأموریت خویش» خود داری 
کل 

مفاخر نیز در قبال حمایت صمیمانه ژنرال قنسول طر ح حمله 
وسیعی علیه‌یاغیان آماده کرده بود ومخصوصاً مقدار زیادی‌طناب‌سفارش 
داده بود بقصد آنکه شورشیان را بلافاصله پس از دستگیری در محل 
بدار بکشد. 


اردوثی که مفاخر الملك برای نبرد با شورشیان تجهیز کرده بود 


0۰ ودی اسل ۱ 
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بر سیصد نفر سوار و پیاده بالغ میشد . بدستور فرمانده قوا زنگهای 
متعددی بگردن اسبها و قاطرها بسته‌بودند تا اردو هنگام حرکت سرو 
صدای بیشتری داشته‌باشد. ضمناً عده‌ای ازفراشان حکومتی نیز درقفای 
مردان جنگی حر کت میکردند وچوب وفلك و ادوات شکنجه بدوش 
میکشيد ند . 

میرزا بروستائیان پیغام داده بود که در جواب سئوالات رئیس 
نظمیه بگویند مر کز عملیات شورشیان در آنسوی «کسما» قرار دارد؛ 
زیرا بو برده بود آن چوب و فلك و اشکلك برای اقرار گرفتن از 
روستائیهاست که درجو اب کاپیتان محمودخان وعبدالرزاق سکوت کرده 
بودند و رئیس نظمیه جدید قصدداشت آنها را بحرف بیاورد. 

اردو از پسیخان گذشت و به کسماو ارد شد. فرمانده دستور توقف 
داد و اردو با سروصدای زیاد در بازار کسما اطراق کرد. چشمهای تیز بین 
جنکلیها از رشت تا کسماء قدم بقدم اردوی رئیس نظمیه را دنبال کرده 
بود. هنگامیکه خبررسید اردو قصد دارد شب را در کسما توقف کند 
چشمان میرزا برقی زد و گفت : 

- بسیار خوب اینجا تله‌عوبی است! 

همینطو رهم بود» زیرا حاجی احمد کسمائی مرد متنفد کسما از 
چند روز قبل با میرزا پیمان اتحاد بسته‌بود و کسما تبدیل شده بود به 
پایگاه جنگلیها. اما معاخر ازین موضو ع خبر نداشت و تصور میکرد 
با وجود حاجی احمدکسی جرأت ندارد بکسما چپ نگاه کند. سرا غ 
حاجی‌احمد راگرفت. باو گفتند رفته است رشت. با اینحال مفاخر بخانه 
حاجی رفت تا خودش در آنجا استراحت کند و افرادش در بازار 


۵۹ 


باستر احت پر داختند : 
رئیس نظمبه تازه بخانه حاجی احمد رسیده بو د که صدای گلو له 


از طرف بازار بگوش رسید . دهانه اسش را بر گرداند و با سرعت 
بطرف بازار تانعت» اما بازار يك پارجه ا شده بود در حالیکه 


مفاخر الملك ‏ کفیل حکومت و دئیس نظمیه 
سواران ريشو گرد آن میتاختند وشليك می کردند» اردوی او ميان دودو 


or 


منظره خشکش زده بود لوله سرد تفنگی را پشت گردن خود حس 
کو 

- آقای مفاخر | لطفاً اسلحه رابیندازید زمین ... 

مفاحر چاره‌ای نداشت. سلاح خود راباز کرد و بزمین‌انداخت 
و بلافاصله مرد ريشو آنرااززوی زمین ربود. افراد اودرمیان آتش‌ودود 
مقاومت می کردند و صدای گلو له فطع نمیشد. فاخر که هول جان او 
را برداشته بود درحالیکه جر أت نمیکرد به‌پشت سرش نگاه کندالتماس 
کرو 

- مرا پیش میرزا ببرید... هرحکمی که او بدهد من از جان و 
دل قبول میکنم ۰ 

مردی که تا چند لحظه پیش آرزوهای بلند در سرداشت و اندیشه 
حکومت او را پرواز میداد» ابنك بجز يك آرزو نداشت و آن حفظ 
جانش بود. به جنجالی که‌مقابل‌چشم اودر گر بود با بیقیدی مینگریست 
وحتی برابش اهمیت نداشت اگر همه آنها که درمیان آتش بمحاصره 
افتاد بودند کشته‌شو ند. مهم‌این‌بود که حورش زنده بماند. باینجهت‌فکر 
طلاهائی که همر اه داشت از خاطرش گذشت: 

- این خورجین پر از طلاست... آنقدر طلا در آن هست که 
هیچوقت بخواب هم‌ندیده‌ای. آنرا برای خودت بردار و مرارها کن... 
هرچه هست حلالت باشد! 

مردی که لوله اسلحه را بگردنش‌میفشرد با صدای خحشنی جواب 
داد: 


- البته ... البته طلاهارا برمیداریم... اما شما را آزادنخواهیم 


مفاحر بالتماس افتاد : 
- نگاهکن|.. غیراز من وتو کسی‌اینجا تست | 
- جرا ... خحدا همست! 


- آه» بله... خدا هم باین معامله راضی است . 


_ واسطه من باخحدا میرزا کوجك است. برویم از او بپرسیم ۰۰ 
اگر خدا راضی بود حتماً ترا آزادمیکنم | 

مفاخر می‌دید که جانه زدن بفایده‌است . تسلیم شد و براه افتاه . 
"کم کم صدای شليك فرو می‌نشست. از میان شعله‌های سرخ آتش پرچم 
سفیدی بچشم میخورد. قوا مقاومت خود را از دست داده بود و تسلیم 
یسك . 

O00 

دستهای مفاخر را باطنابهائی که برای دارزدن شورشیان خریده 
بود» از بشت بسته‌بودند. دانه‌های عرق روی پیشانی‌اش برق میزد و 
چشمهای خمارش حالت غم‌انگیزی بخودگرفته بود . نگاه تحقیر آمیز 
میرزا او را آزار میداد. طاقتش تمام شد وبا حالتی عصیان زده گفت : 

- جرا " نمیگوئی اعدامم کنند... معطل جه هستی؟! 

من قصاب لہ نیستم | 

مقاعر سرش را پائن اندانعت و آب دهانش راقورت داد. 

میرزاگفت : 


۴ مرول ۱ 
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- تو محاکمه میشوی‌مفاخر... وهرچه‌عدالت حکم کرددرباره‌ات 
اجر | خواهم کرد. 

بعد» بچند نفر ازریشوها دستور داد اورا ببر ند در خانه «صالح» 
زندانی کنند. وقتی آنها مفاخر را پیش انداختند و عازم شدند میرزا 
تا کید کرد: 

- تا روز محاکمه نبابد باو آزاری برسد...ضمناً کسی حق‌ندارد 
سربسرش بگذارد .. 

مفاحر سرش را بر گرداند وبا نگاه غم انگیزی از میرزا تشکر 
کرد ریشوها اورا درمیان گر فتند وبطرف منزل صالح که یکی ازباران 
جنکل بود روانه شدند. روستائیان و کسبه کسما در طول راه جمح‌شده 
بودند تااسیرصاحب نفوذجنگل راتماشا کنند. 

قیافة مفاخر» درحالیکه‌با گر دن کج و نگاه وحشت زده میان‌مردان 
مسلحراه میرفت» در مردم یکنو ع احساس ترحم‌میانگیخت. همه تصور 
میکردند که اورا میبز ند اعدام کنند و از سکوتی که فضا را در بر گر فته 
بود بوی مر گك استشمام‌ميشد. در نیمه راه» مردی‌بلند قد» جمعیت راپس 
زد وجلوی اسیر ایستاد. دو ردیف‌قطار فشنگ روی شانه‌هایش آویخته 
بود. صدائی حشن داشت و بی‌مقدمه سثو ال کرد: 

- تو آمده بودی ما را بکشی ؟ 

مفاخرهیچج نگفت.وحشت بی انتهائی در چشمهایش مو ح میزد. 
مرد فریاد کرد: ۱ 

- آره... تومیخو استی ما را داربزنی! 

و نا گهان‌سلاح کمری خود را از جلدش بیرون کشید» ماوزربرق 


زد وصدای گلو له تا اعماق جنگل طنین‌انداعت. 

مفاخر بدور خحود جرخید. ناله در گلویش شکست و چشمهایش 
که از حدقه بیرون زده بود لحظه‌ای چند در چشم ضارب دوخته شد . 
بعد» به‌پشت روی زمن افتاد. 

انبوه مردم که برای تماشا ازدحام کرده‌بودند پا بفرار گذاشتند و 
ضارب باخونسردی اسلحه خودرا درغلافش جای‌داد. 

سه تیر پیاپی سینه وشکم مفاخررا سوراخ‌کرده بود وبا همان‌تیر 
اول کارش ساخته شده‌بود. ضارب را همه میشناختند. او محمد حسن 
پا پروسی» خواهرزاده حاجی احمد بود. وقتی اطمینان پیدا کرد که‌مفاخر 
مرده است بانولپا لگدی نیزبه جسد اوزد وهمانطور خونسرد راه خود 
را کشید ورفت. 

مردانی که میر زا برای محافظت مفاخر گماشته بود حيرت زده 
همدیگررانگاه میکردند. آ نهاهیچکدام جر أت نداشتند قاتل را دستگیر 
کنند و گذشته ازین » محمدحسن جزو دسته خودشان بود. ناجار حسد 
مفاخر را برداشتند و نزد میّرزا باز گشتند . 

چیزی نگذشت که محمد حسن نیز سرو کله‌اش پیدا شد ومیرزا 
که تا این لحظه با اندوه بجسد خون آلود مفاخر مینگریست » همینکه 
محمدحسن را روبروی خود دید بی‌اختیار دستش را عقب‌برد و سیلی 
محکمی بصورت اونواخت . محمدحسن سکندری خورد و درحالیکه 
جای انگشتهای میرزا روی‌صور تش نقش بسته‌بود» چندلحظه‌درچشمان 
غضب آلود میرزا نگریست» تفی بزمین انداخت و از آنجا خار ح شد. 
میرزا نیز بلافاصله دستور داد همراهان مفاخر را که اسیر شده بودند 


ِ« موی ال 
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پیش او آوردند. طناب را از دستهایشان کشود و گفت : 
- بروید... شما آزاد هستبد | 


با همه این احوال»قتل مفاخرر | درسراسر گیلان‌مردم بیای‌پیروزی 
جنگلیها گذاشتند و تصنیفی سرودند که در کوچه‌ها خوانده میشد: 

ای کشته داس و تبر» مفاحر 

فرمانده سیصدنفر» مفاخر 

باحاج تقی کردی سفر» مفاخر 

نوغان روسی بر کمرء مفاخر 

گفتی کنم شق‌القمر» مفاخر 

آتش زنم هر حشك‌وتر» مفاخر 

ای مرد هجو بد گهر » مفاخر 

دیدی چه‌ات آمد بسر » مفاحر ؟! 

جز مقامات قنسولگری ومتنفذین محلی که باطناً ازقدرت گرفتن 
دسته‌ای پا برهنه و انقلابی اندیشناك بودندتقریباً کسی ازمر گ مفاخر 
الملك ابراز تأسف نمیکرد. زیرا آزادیخواهان علیرغم ژنر ال قنسول و 
سیاست مداخله جویانه روسهای تزاری» این شکست را آب و تاب 
میدادند و دراشعار و تصنیف‌هائی که مبساختند ژنرال قنسول‌را بمسخره 
میکر فتند : 

گفتی کنم شق‌القمر» مفاخر 

کسما کنم» زیروزیر» مفاخر 

تا قنسول بیدادگرء مفاخر 

شادان شود از این خبر» مفاخر 
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افتاد بر جانت شرر» مفاحر 

دیدی جه‌ات آمد بسر مفاحر؟! 

همین سبب شد که حاجی احمد از رفتار میرزا نسبت بخواهر- 
زاده‌اش انتقادکند . حاجی میگفت: میرزا مزد غیرت وشهامت يك‌فرد 
انقلابی را با سیلی میپردازد ولی میرزا پرخاش‌میکرد: 

- درست است که ما اسم جنگل را روی خودمان گذاشته‌ايم » اما 
قرار نیست مطابق قانون جنگل همدیگر را تکه‌پاره کنیم. 

درین بحث» جنگلیها غالباً از نظرحاجیاحمدطر فداریمیکردند» 
زیرا آتش انتقام در سینه آنها زبانه مبکشید ودلشان میخو است اکنون 
که‌تفنگ دردست دارند داد خود را از بیدادگران بگیرند اما سختگیری 
های میرزا مانع تندروی آنها میشد» و درعین‌حال که بمیرزا احترام 
میگذ اشتند ازین روش وی دل‌خوشی نداشتند. سرانجام آلما نیهادخالت 
کردند و بطرفداری از میرزا حاجی احمد را قانع ساختند که در يك 
تشکیلات نظامی و سیاسی تا انضباط بر قرار نباشد هیچ کاری از 
فن انمیرود: 

بهمن جهت کمیسیونی مأمور شد برای هر کدام از سران جنگل 
وظیفه‌ای معین کند و ضمناً چون اعضای جنگل نیز پیوسته رو بتزاید 
میگذاشت » یك بر نامه سازمانی نیز طرح ریزی شود . بموجب همین 
تضمیم ستاد فرماندهی میرزا به «گوراب زرمخ » منتقل شد وحاجی 
احمد بعنوان مرد شماره ۲ در کسما باقی ماند . مرد شماره ۳ جنگل 
دکتر حشمت و ستاد وی در لاهیجان بود . 
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پیروزی سریع وبرق آسای متحدین در جبهه بین‌النهرین ضربه 
شدیدی بر حیثیت‌متفقن وارد ساخته بود . قوای ترك و آلمان «کوت 
العماره» را از دست متفقین خار ج ساخته » بغداد را در مخاطره افکنده 
بود . امید پیروزی متحدین » روز بروز قوت میکّرفت و بمخالفان 
سیاست روس وانگلیس فرصت میداد که ازین موقعیت » ماهرانه بهره 
برداری کنند . 

این تحولات که درجبهه جنگ بین‌المللی اول میگذشت » بزودی 
روی حوادث جنگل نیز تأثیر گذاشت » کمیته محرما نه «اتحاد اسلام » 
که وابسته بيك تشکیلات وسیع سیاسی و مذهبی بود و عده‌ای ازرجال 
برجسته عثمانی و ایران با آن همکاری داشتند بوسیله عوامل خود بر ای 
میرزا کوچك خان پیغام فرستاده بود که با يكکودتا حکومت را در 
گیلان‌فبضه کند. اما میرزا احتباط بخرج داد. دکترحشمت را بکناری 
کشید و در حالیکه بچشمان میشی رنگ او خبره‌گشته بود گفت : 

بو کو رم تاوت هست شرا کس ابا بای شک انه 
تو آمدم؟ ۱ 

دکتر سرش را تکان داد . میرزا آهی کشيد : 

- دنیای عجیبی است دکتر ... آنشب برای من فردائی وجود 
نداشت » اما امروز بمن پيشنهاد میکنندحکومت را قبضه‌کنم . آنشب 
من هیچکس را نداشتم بجز يك بیگانه که حتی اسمش را نمیدانستم و 
ت و که مطمثن نبودم پناهم بدمی ... نگاه‌کن | حالا این جنگل پراست 
از مردانی که از من فرمان میبرند » متنفذینگیلان از شتیدن اسم من 


8۹ 


میا ام 


زت :رار 


۰ 2 


بخود میلرزند» رسای ادارات‌بصف باران من پیوسته‌اند » جنگجو يان 
کرد فرسنگها راه پیموده و آمده‌اند تا زیر پرچم ما قرار بگیرند.؛ 
افسران آلمانی برای‌ما خدمت میکنند » باهمه این احوال من میترسم... 
میترسم دکتر | 

دکتر حشمت ابروهای پرپشتش را بالاکشید : 

- میترسی ؟... ازچه میترسی ؟! 

میرزا سرش را انداخت پائن : 

- ازفردا ...دکتر | درحالیکه آینده آغوش خود را بروی من 
گشوده و مرا بطرف خود میخواند » نميدانم چرا من از آن میترسم | 

دکتر حشمت از حرفهای میرزا چیزی نمی‌فهمید . او هميشه 
میرزا را مردی مصمم و با جرأت دیده بود . نمیدانست آن رودخانه 
غران و حروشان چرا یکباره يخ بسته است . تنها چیزی که بخاطرش 
گذشت این بودکه شاید جنگلها و کشتارها اعصاب دوستش را تحت 
فشار گذارده است . از اینرو درمقام تقویت روحیه او بر آمد : 

- میرزا ... تو براهی قدم گذاشته‌ای که باز گشت ندارد . شاید 
فکر کنی که بهتر بود درین راه قدم نمیگذ اشتی ... اما اکنون دیگردیر 
شده است . چه برای باز گشت و چه برای توقف هیچ فرصتی باقی 
نمانده است . 

میرزا خندید: 

-نه د کتر | مقصودم این نبود...يكچیزهائی بدلم گذشته‌بود» خو استم 
بتوبگویم ... فراموش کن و بگو ببینم» حالا بااین پيشنهاد چه باید کرد ؟ 


دکتر حشمت گفت : 

- روسها تمام قوای خود را برای تقویت جبهه غرب فرستاده‌اند 
وبجز عده معدودی قزاق در اینجا نمانده است . ما بقدرکافی قدرت 
داریم و مردم نیز همراهمان هستند . میتوانیم به آسانی حکومت را 
قبضه کنیم ... اما بارت باشد که ما هنوز بنام یاغی معرفی نشده‌ایم ... 
در مر کز هر کس درباره فعالیت‌های جنگل از من توضیح حواست 
گفتم ما علیه مداحلات اجنبی درامور ايران قیام کرده‌ايم » آنها نیز 
ازین هدف بدشان نیامد ... میرزا | مستوفی مرد شربشی است . میان 
مردم وجهه دارد . همه باو احترام میگذار ند وما اگر شورش کنیم همه 
محبوبیتی راکه تا حال کسب کرده‌ایم ازدست خواهیم داد . 

میرزا گفت : 

- اما بالاخره ازيك جائی باید شرو ع کرد . این نمیشود که ما 
در جنگل بچریم و هرچند یکبار از خودمان درمقابل قوای اعسزامی 
قنسول روس دفا ع کنیم ... 

دکتر حرف او را تصدیق کرد و بالاخره قرار گذاشتند اول 
تشکیلات خودشانرا اعلام کنند ومثل يك حزب ؛ بطور قانونی دست 
بفعالیت بزنند . همانشب دکترحشمت پرچم سه رنگی که نقش شیرو 
خحورشید و آیه «نصر من الّه» روی زمینه آن دیده میشد تهیه کرد . بامداد 
روز بعد » این پرچم بر فراز عمارت « کمیسیون جنگ » و کا 
باهتزاز در آمد . و نزديك ظهر رسمیت جمعیت اتحاد اسلام بوسیله 
مردان جنگلی که با ریش و موی بلند در عمارت کرد آمده بودند 


۶۹ 


سے : اطوا ار 


مت ۰ 


اعلام شد“ . بعد » میرزا که بعنوان رئیس جمعیت انتخاب شده بود 
روبروی مردان ظاهر شد . در حالیکه اشك توی جشمانش حلقه سته 


#جنگل ۰ پس از آنکه بصورت یك تشکیلات سیاسی و تحت عنوان «اتحاد 
اسلام» فعا لیت خودرا علنی‌ کرد مرامنامه‌ای بشرح زیر در نظر گرفت وانتشارداد 
که باتوجه بزمان , مواد آن فوق‌آلعاده ترقی بنظرمیرسید: 


مرامنامه جنگل 
آسایش عموم ونجات طبقه زحمتکش همکن نیست مک بتحصیل آزادی 
حقیقیو تساوی افراد انسانی بدون تفوق‌نژاد ومذحهب‌د. اصول ز ندگا نی‌وحا کمیت 
| کثریت بواسطه منتخبین ملت . پیشر فت این مقاصد را فرقه «اجتماعیون» بمواد 
ماده اول 


۱ حکومت عامه وقوای ها لیه دردست نمایند‌گان جمع خواهد شد . 

۲- قوای مجریه درمقا بل هنتخبین مسئول بوده وتعیینآنها ازمختصات 
نما یندگان متناوب ملت میباشد . 

۳-کلیه افراد بدون فرق نژاد ومذحب از حقوق مدنیه بطود تساوی 
هر همند خواهند دود ۰ 

۵ الفاء کلیه شون وامتیازات . 

مادد دوم - حقوق مد نیه 

٦‏ مصونیت شخص و مسکن از هرنوع تعرض و حریت اقامت 
و مسافرت ۰ 

۷-]رادي فکر» عفیده» اجعماعات 6 مطبوعات» کار , کلام :طیل ۰ 

۸- هريك از افراد ملت که بسن شصت سالگی برسد انبطرف حکومت 
حقوق تقاعد خواهدگرفت ودرمقابل آن ترویج ادبیات واصلاح اخلاق جماعت رام 


وه 


بود چند کلمه سخن گفت و سو گند حورد که تا پایان عمر باین اتحاد 
وفادار بماند . 


۰ عهده‌دار خواهد دود . 

. تساوی زن و هرد درحقوق مدنی واجتماعی‎ ٩ 

ماده سوم - انتخا بات 

٩‏ [ سب انتخا بات با ید عمومی ومتناسب» مساوی وهستقیم باشد. 

- هرك آزافراد هیجده ساله ببالا حق انتخاب کردن و٤‏ ۲ ساله‌ببالا 
حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا هستند. 

ماده چہارم ‏ اقتصاد 

7 مناأیم ثروت ازقبیل خا لصحات , رودخانه‌ها مراتع: جنگلها ۰ 
دریاها, معادن. طرق وشوارع و کارخا نجات جز ء علاقه عمومی «ملی» است . 

ها کت ارضی با ملاحظه اھت معسدت عمومی تا دی تصدق 
میشود که حاصل آن عابد تولید کننده شود . 

۶ - ممنوع بودن انحصار واحتکار ارراق وسرمابه و 

۰ - تبدیل مالیاتهای غيرمستقيم به مستقیم تدریجا 

ماده پنجم - معارف و روحانیت و اوقاف 

7- تعلیمات ابتدائی برای کلیه اطفال مجا نی و اجباری است . 

۷- تحصیلات متوسطه وعالیه برای اطفالی که استمداد داشده باشنه 
مجانی و حتمی ات ۰ 

۸ ۱- | نفکا روحاثیت از امور سیأسی ومعاشی. 

۹- دیانت چون از عواطف قلبیه است با ید مصونل از تعرض‌ باشد. 

۰- ضبط و اداره کل‌او قاف دردست عامه وتخصیص عواید آن بمصارف 
عمومی وامور خیریه و صحیه و تأسیس کتا بخا نه‌های عمومی . 


۹~ قضاوت با ید سر بع6 ساده, مجانی باشد ۰ سه4 


پر 


یال 

دراینزمان حاج مفاخرالدوله بحکومتگیلان منصوب شده بود 
وگر چه باطنً میانه خوبی باجنگل نداشت » وقتی جنگل بصورت یك 
حزب قدرتمند سیأسی درعر صه ولابت گیلان آشکار شد » نا گزیر از در 
همراهی باجنگلیها بر آمد . باینتر تیب رفته رفته زمینه مداخله مستفیم 


7 ۲- تبدیل :بیهات به اصول تکدیری . 
تبدیل شود . 


ماده هفتم - دفاع 
٤‏ ۲- ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدائی ومتوسطه اجباری‌است. 
۵ - برای تحصیل فنون نظام مدارس عالیه تأسیس خواهد شد . 
-٣‏ در مقا بل تهاجمات صد اصول اجتماعی و تجاوزات کشور ستأنی ۰ 
دفاع اژوظایف عمومی و اجباری است . 


ماده هشتم - کار 


۷- ممنوع بودن کار و من‌دوری برای اطفالی که سنشان به چهارده 
TE‏ از 

۸- برانداختن اصول همکاری ومفتخواری بوسیله ایجاد موسات و 
تشکیلاتی که تولیدکار وشفل مینمایند . 

۹ اچاد وتکثیر کارخا نجات بارعا يت حفظا لصحه کار گر ان . 

٭ ۳- تحدید ساعات کار ورژپانه روز هنتهی به فش اف استراحت 
عمومی و اجباری درهفته یکروز . 


ماده پم - حفظا لصحه 


۱- تأسیس داراله‌جزه ومر بضخا نه‌های عمومی ومجانی. ۱ 

۲ رعایت نظافت و حفظالصحه درمجامم ومنازل و مطیخ‌ها وحمام‌ها و 
کار خا جات وغیره ۰ 

۳ انتشار قوانین صحی دد بین عامه . 

۴ جلوگیری از امراض مسریه ومسکرات » منع افیون و سایرمواد 
فة 


7۴ مرو یال 


سے :وار 


سم 
ر 
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جنگل درامور ولایت‌گیلان فراهم میشد . تهران » آذربایجان وسر تاسر 
منطقه غرب ابران در آتش قحطی میسوخت و جنگل بانفوذی که در 
میان مردم داشت ؛ باتهدید مالکین بزرگ و تمهیدات دیگر بطور مستمر 
برای تهران و آذربایجان برنج میفرستاد. این همراهی باعث شده بود 
که حکومت مر کزی جنگل را بنطر دوستانه بنگرد وحاکم گیلان نیز 
بمتابعت از سیاست دولت بجنگلی‌ها روی خوش نشان میداد . 

جنگل» حاج آقا خلیل رابریاست بلدیه رشت گماشت . در نقاطی 
که زیر نفوذ جنگلیها قرار داشت جند مدرسه تأسیس گشت . سازمانی 
بنام صحیه نظام بو جود آمد که تحت‌نظرد کتر ابو القاسم‌خان لاهیجی«فرید» 
اداره میشد» درلاهیجان که تااینزمان ساکت و آرام بود نظام ملی ایجاد 
گشت. تشکیلات قضائی جنگل به شیخ‌بهاءالدین املشی سپرده شد.يك 
مدرسه نظام در گوراب زرمخ دائر شد که ماژورفن پاشن ریاست آنرا 
بعهده داشت:و چند افسر آلمانی و اطریشی زیردست او کار میکردند . 
روزنامه‌ای نیز بنام « جنگل » انتشار دادند . 

وا روس » بسختی نگران این تشکیلات مزاحم بودکه 
بسرعت جان میگرفت و توسعه مییافت . اماچون قوائی در رشت باقی 
نمانده‌بود ژنرال قنسول نمیتوانست باقدامات رزمی علیه سازمان جنگل 
دضت بزند » خاصه اينکه در آخرین برعورد فزافهای روس بافوای 
جنکل مقدار قابل ملاحظه‌ای اسلحه بدست جنکلیها افتاده بود و 
گذشته از آن قسمتی از اعتبارات مالی جنگل برای رید اسلحه 
تخصیص يافته بود ومأموران خرید اسلحه» درهرطرف سرگرم فعالیت 


بودند . 


۶© 


ر 
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توقیف چند نفر از متنفدین محلی» تهدیدی بود که مالکان بزرگگ 
را بسکوت و تسلیم درمقابل تشکیلات جنکل وادارساخته بود .معتدر- 
السلطان رئیس مالیه که از همکاری باجنگل خود داری کرده بود بوسیله 


سر کلیشه وقسمتی از صفحه اول روز نامه جنگل 
هفده گلوله ترور شد واین زهر جشمی بودکه سایر رؤسای ادارات را 
از خیال سر کشی و توطثه برحذر میداشت . ژنرال قنسول به‌آخرین 
حربه متوسل شد و محمد رسول شوهر خواهر میرزا کوچك خان را که 
عضو هئت مدیره اتحاد اسلام بود برای ترور میرزا تطمیع کرد . اما 
این نقشه نیز آفتابی‌شد ومیرزادستورداد ریش محمد رسول را تراشیدند 


ی ردیل 1 


وش : ارا عار 


و از جنگل اخراجش کردند . 

زمانی چند » باینرتیب جنگل توانست قدرت خود را درسر اسر 
گیلان بسط دهد . میرزاکوچك خان » مرد ی که چندی پیش از این 
طناب‌دار بر گردنش‌سایه افکنده بو دو مخفیا نهد ر خا نهد کتر حشمٹ میزیست» 
اينك مرد شماره يك‌گیلان بود . نه‌حا کم نه‌رژسای ادارات» ؛نه متنفذین 
محلی ونه کنسولگری هیچکدام جر آت‌ابراز مخالفت باجنگل نداشتند. 
مردها باهیجان از میرزا نام میبردند و زنها بشنیدن نام اوقلبشان درسینه 
می ید . 0 

نام جنگل » از مرزهای ایالتگیلان‌گذشته بود و انورپاشا 
رئیس جمعیت ترك جوان که از سازمانهای وابسته باتحاد اسلام بود › 
وقتی اطلاع بافت که در گو شه‌ای ازایر ان جمعیتی بنام اتحاد اسلام علم 
انقلاب برافراشته و پیروزی بدست آورده است » هیأتی به شمال ایران 
فرستاد تا تهنیت های او را همراه با هدایائی که فرستاده بود برهبر این 
قیام برسانند . 

هدایای انورپاشا عبارت بود از سیصد قبضه تفنگ» مقداری 
فشنگ. يك جلد کلام‌الته »> يك ساعت بغلی و يك قبضه شمشیر مرصع 
که روی آن به ترکی نوشته بود: « ایران مجاهدلری میرزا کوچك‌خان 
هدیه او لیور » . 

بتدریج‌عده‌ای‌از افسران ترك نیز بجنگل آمدند وباجنگلیها شرو ع 
بهمکاری کردند» اما يك عراده توپ که انور پاشا بجنگل هدیه کرده بود 
هرگز بگیلان نرسید . 

بااینهمه » سرانجام زمانی فرارسید که بخت از نیروهای متحدین 


سن مستو وی «مستوفی | لمما لك» 
سراستانلی ماد » فرمانده جدید نیروهای انکلیسی موفق شد 


۶۸ 


بالشگر مجهز وتازه نفس خویش کوت‌العماره رااز تر کها پس بگیرد 
و بلافاصله بغداد نیز که در تصرف متحدین قرار داشت سقوط کرد و 
بدست انگلیسها افتاد . سپاهیان ژنرال باراتف که در قزوین بانیروهای 
عثمانی درحال جدال بودند مقاومت حریف را درهم شکستند و بزودی 
همدان و کرمانشاه نیر از شون عثمانی تخلیه شد . این حوادث 
عکس العمل سریعی در صحنه سیاست ایران برجای نهاد . دو لت 
مستوفی سقوط کرد وفرمانفرما روی‌کار آمد که بیش از دوماه حکومت 
او نبائید و سبهدار که تمایل بسیاست متفقین داشت تشکیل کابینه داد . 

زمانی رسیده بودکه افسینکوف میتوانست مهر سکوت از لب 
بردارد و برای مقابله با جنگل از دولت ایران و فرمانده قوای روس 
كمك بخواهد . ۰ 

بشیندن نام امیر مقتدر میرزا سپند آسا از جا پرید وگفت : 

- بسیار حوب ؛ پس این قداره بند طالشی هم باما طرف شده 
ست ۲ 

و کل یت کف 

کار کارهمان ملعون است . 

میرزا پای نقشه‌ای رفت که بدیوار آویخته بود . روی‌چندنقطه را 
علامت گذاشت‌و مو قعیت محلی امیر مقتدررا که‌افسر ان آ لما نی بر ای نخستین 
باربااسم او آشنامیشدند روی نقشه توضیح داد . دو روز بعد «فن‌پاشن» 
بمیرزااطلاع داد که نخستین ستون نفرات‌جنگل برای‌اعزام به‌جنگلهای 
طو الش آماده شده‌اند . میرزا ابندسته را بطرف «هفت خوانان» فرستاد 


که نزدیکترین محل تجمع مردان مسلح امیرمقتدر طالش بود و مردی 
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بنام «کندو» بر آنها رباست داشت. اماهنگامیکه مردان جنگل به «هفت 
حوانان» رسیدند در آنجا کسی دیده نمیشد.« کندو» نفرات‌خودرابرداشته 
وعقب ندسته بود . 

اردوی جنگل به پیشروی ادامه داد . دسته‌ای از جنگلیها که 
بعداً بسیج شده بودند در«شاندرمن» باین‌اردو پیوستند و ازرشاندرمن» 
با نطرف برد آغاز گشت . 

امیر مقتدر که‌منتظرفوجی ازقز اقان روس‌بود جریان نبرد رابشیوه 
جنک و گریز اداره میکرد تاهرچه بیشتر مردان جنگل را بدرون طالش 
دولاب بکشاند. اردوی جنگل زدوخوردهای پرا کنده‌ای‌را درطول‌روز 
ببابان آورد ودر «کنگل‌مازو» موضع گرفت . شبی بظاهر ساکت و 
آرام بود. جزظلمت محض چیزی درجنگل بچشم نمیخورد . مردان 
بنوبت کشيك میدادند و بعداً درحالیکه‌دستشان روی ماشه تفنگ بود به 
تنه درختها تکیه داده» دیده روی‌هم مینهادند . 

سپیده درشرف دمیدن‌بود. محمد شاندرمنی یکی از مردان‌جنکل 
درحالیکه لای شاخه درختی نشسته و چشم بصحرا دوخته بود متوجه 
شد بوته‌های علف درمرتعی که زیر پ-ای او قرار داشت آهسته جابجا 
میشو ند. چشمهایش رامالید و دوباره دقت کرد. بوته‌ایرادید که بسرعت 
از گوشه ای بکوشه دیکررفت . کلنگدن تفن را کشید. وسط بوته را 
نشانه گرفت وتیری شليك کرد. مردی نعره زد و از پشت بزمین افتاد . 
بلافاصله دو ر کبار کلوله بطرف درختی که محمد برفر از آن نشسته بود 
شليك گشت و جسد مردجو ان معلقز نان روی سینه سبز جنگل افتاد . 

صدای شییور دردشت طنن افکند. مردان جنکلی بسرعت از جا 
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پریدند و پشت درختهاسنگر گرفتند. جیزی‌نگذشت که دسته‌ای‌ازسو اران 
قزاق درصحنه نبرد آشکار شدند و مردان امبرمقتدر که در پناه بوته‌ها 
پنهان گشته بودند تیراندازی را آغاز کردند. جنگلیها باشليك متقابل 
جواب دادند وجنگ خونینی آغاز شد. سواران قزاق سعی داشتند از 
مرتع گذشته بدرون‌جنگل بتاز ند ومردان پیاده جنگل را زیر تیغ یکی ند 
آنها متهورانه پیش می آمدند و اگر از آستانه جنگل میگذشتند کار 
جنکلیها ساخته بود. امادراین اثنا تیری بمیان دوپای صاحبمنصب قزاق 
خورد که پیشاپیش نفرات خود میجنگید . افسر قزاق فربادی کشید و 
روی اسب بلند شد. 

در اینحال گلوله دیگری شانه اورا شکافت. قزاقها صاحبمنصب 
زخمی را برداشتند و شیبور باز کشت زدند . 

این پیروزی غیرمنتظره جنگلیها را بهیجان آورد و ‌پروا» به 
تعقیب قوای امیر مقتدر پرداختند که بدنبال قزاقهای روسی فرمان عقب 
نشینی صادر کرده بود . 

آنها قدم بقدم بسوی دامی که امیرمقتدر گسترده بود نزديك 
میشدند. در ببلاق «دبلماده» که بر نقطه‌ای بلند و اقعست قبلا عده‌ای از 
مردان تازه نفس امیرمقتدر سنگر گرفته بودند و بناگاه اردوی جنگل را 
که ازپائن پایشان سردر آورده بود زیر آتش گرفتند . 

با نخستن ر گبار گلو له» تعدادی از مجاهدین که درخط مقدم اردو 
حر کت میکردند بخاك افتادند و بقیه اردو درجنگل پناه‌گرفت. جنگ 
خو نین دیلماده روزها طول کشید. نیروی طرفن باقوای امدادی که برای 
هردو حربف‌میر سید پیوسته تقویت میشد وهرچه برعدةٌ جنگجویان‌اضافه 
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میگشت» جنک جهره‌ای مخوف‌تر بخود میگرفت . 

طالش‌ها از مه طرف بر اردوی جنکل مسلط بودند و علیرغم 
دلاوربهائی که جنکلیها از خودبروزه‌ردادند تلاش آنها بجائی نهی‌رسید. 
اخباری که از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها بجنگل میرسید وحشت آوربود. 
دکترحشمت که در راس يك ستون امدادی بجبهه پیوسته بود » در پناه 
درختان‌جنگل يك‌بیمارستان صحر ائی‌دائر ساخحت و ازبس تعداد زخمی‌ها 
زياد بود»‌ظرف‌دو روز پیش بندسفیداو»چون تخته چرم جلادان یکپارچه 
خون شده بود . شبی که مردان جنگل مأیوس و خسته گرد هم نشسته 
بودندقلم میززا پیشنهاد کرد : 

- اگر دسته‌ای داوطلب تشکیل شود من‌میتو انم آنهارا از بير اهه 
تاپشت صفوف دشمن راهنمائی کنم... 

قلم‌میر زا پیشکار امیرمقتدر بود که ازوی ر نجیده و به‌اردوی‌جنگل 
پیوسته بود. او تنها کسی بو د که د؛ میان اردوی‌جنگل باراه‌ها و بیراعه‌های 
این منطقه آشنائی داشت. خالو میرزاعلی یکی از جنگاوران کرد نخستین 
کسی بود که برای‌اين مآموربت داوطلب شد و با نیروی کوچکی از 
سایر داوطلبان سپیده‌دم ازاردو جداگشت تابر اهنمائی قلم‌میرزا از پشت 
بدشمن حمله کند و خط محاصره را بشکافد. 

هنوز ساعتی ازحرکت این ستون نگذشته بود که میرزا کو چاكد 
خان باقوای تازه‌ای به‌دیلماده وارد شد . میرزا نیمی ازمردان جنگل را 
بسیج کر و پس‌از سه‌روز راه‌پیمائی از کسما به‌دیلماده رسیده بود . در 
سر اسر گیلان داستان نبرد خو نین دیلماده باشاخ وبر گهای اغراق آمیز 
برسر زبانها میگشت. خانواده‌ها متوحش بودند. مادران مویه کنان 


میرزا کوحك‌خان درابتدای قیام 
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بجنگل می آمدند و ازفرزندان خود سراغ میگرفتند. زنی که توانسته 
بود خودرا بمیرزابرساند باوپرخاش کرد: «تو زیرسایه درخت‌نشسته‌ای 
وپسر مرا فرستاده‌ای که بخاطرطبع جاه‌طلب تو بجنگد و کشته شود... 
نفرین برتوآ» میرزا سرش را انداخت پائین . اشك در چشمش حلقه 
بست و آهسته جواب داد: «حق‌باشماست مادر». وهماندم تصمیم گرفت 
توصیه‌های دیگران‌را نشنیده بگیرد وبرود بجبهه‌جنک. 

منظره‌قبرهائی که شهدای جنگرا به آغوش میفشردند»ز خمی‌هاو 
زمن که گیسوان سبز خودرا بخون دلاوران خضاب کرده بود تابلوی 
جنکر | بوضع غم‌انگیزی مجسم میساخت. میرزا بادوربن وضع جبهه 
را بررسی کرد و بمردان خود گفت: 

- تا وقتی دشمن آن بالاست‌هیچکاری ازدست ما ساخته نیست... 
دعا کنید خالو میرزا علی بتواندکاری ازپیش برد ! 

معهذا برای آنکه دشمن ازین موضو ع بوئی نبرد » اردوی 
جنگل مثل همه روز جنگ را ادامه داو . شب آرامش را بهمراه خود 
باز آورد و بامدادان » باصدای شليك کلوله که از آنسوی دیلماده بگوش 
می‌رسید اردو از خواب پرید . خالو میرزا علی و یارانش از پشت سر 
طالشی‌ها سر در آورده بودند. مردان‌جنکل ازشوق همدیکررا به آغوش 
میکشیدند . میرزا دستور داد ازینسو نیز آتش را بسوی سنگرهای 
دشمن بگشایند . 

ظهر گذشت . دود باروت فضا را تیره ساخته بود . در سراسر 
جنگل بجز طنین مداومگلوله هیچ صدائی بگوش نمیرسید. خالومیرزا 
علی ویارانش که هشت فرسخ پیاده روی کرده و از پشت به طالشی ها 
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حملهور گشته بودند برای شکستن حط محاصره میجنگیدند. امیرمقتدر 
نیز با تمام قوا درمقابل این عده قلیل مقاومت میکرد تا مجال ندهد 
آنها بگردنه دست پیدا کنند . وقت ظهر » خالو میرزا علی حساب کرد 
که اکا شی جنگ بهمن منوال بگذرد هر گز گردنه بدست آنها 
نخواهد افتاد . حسن خولی یکی ازمجاهدین را که در کنار او سنگر 
گرفته بود مخاطب قرار داد و گفت : 

- حسین ! حاضری ازجانت بگذری ؟ 

حسین خولی » با چشمهایش که چون دو کاسه حون بنظر میرسید 
چپ چپ بهم سنگرش نگاه کرد : 
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- من همانوقت که از اردو جدا شدیم قید جانم را زدم | 

خالو دستش را بطرف حسین دراز کرد : 

- بيا برادر ... بيا برویم بطرف گردنه . تا بز پیشاهنک ازروی 
آب‌نگذرد گلسه تکان نمیخورد. بیا برویم بامید خدا... 

دو مرد ازسنگر خار جح شدند . سوز سردی از طرف کوه 
بصورتشان شلاق میزد . از پشت سرمردی فرباد زد : 

م خالو ... کجا میروی ؟... بر گرد ! 

خالو میرزا علی دستش را جلوی دهانش گذاشت وفرباد زد : 

- مرد هیچوقت از راه ی که آمده برنمیگردد ... رفقا » مردانه 
زند گی کنید ومردانه بمیرید ! 

دو مرد » در زیر رگباری ازگلوله بردامان سنگها آویخته و پیش 
میرفتند . هر دو از چند ناحیه بدن زخحمی گشته بودند . جامه هایشان 
غرقه بخون بود وپشت سرخود › شیاری سرخ فام روی زمین بافی 
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مینهاد ند که مسیر آنها را درراه پیشرفت‌بسوی گردنه مشخص میساخت . 

حسین » تا نیمه راه‌گردنه بیشتر نرفت وبا گلوله‌ای که بسرمغزش 
نشست » راهی را که پیموده بود غلتان غلعان باز کشت . وفتی حالو 
میرزاعلی وحسین خولی » تصمیم متهورانه ود را برای پیشرفت 
بطر ف گردنه آغاز کردند » جند تن از مردان امیرمقتدر نیز از جهت 
مقابل بجانب گردنه پیش آمدند . برد با کسی بود که زودتر بگکردنه 
میرسید واز همینرو دهها لوله تفنگ بسوی خالو میرزاعلی » نشانه‌رفته 
بود تا او را از تلاشی که درپیش داشت باز دارند . اما دلاور کرد » 
میخزید ومیخیزید» در پناه تخته سنگها وبوه‌های وحشی ازین سنگر به 
آن سنگر می‌جهید وجلو میرفت تا سرانجام دست خود را بقله‌گردنه 
بند کرد ودرست درهمین لحظه» يك کلو له پنجه چپ اورا بزمن‌دوخت. 

خالو » بی‌اعتنا بزخمهائی که در تن داشت حودرا درپناه تخته 
سنگی جای داد وفریاد کشید : 

- بیائید بالا خالوها ... گردنه درتصرف ماست ! 

مردان جنک ل که ازمشاهده جسدبیجان حسن‌خولی سخت‌بهیجان 
آمده بودند » وقتی خالو میرزا علی را در او ج گردنه دیدند جرأت 
یافتند وپشت سر اوشرو ع کردند بخزیدن وبالارفتن از کوه. اماتفنگهای 
امیر مقتدر هنوز بطرف خالو شليك میکردند » درحالیکه خالومیرزا- 
علی برافر اد دشمن مسلط شده بود وبا شليك پیاپی فرصت نمیداد که 
آنها جلوی پیشروی بارانش را بڳیرند . بزودی اولین نفر ازمردان 
جنگل بگردنه رسید وپشت سرش ۰ جنگلیها یکی یکی بالا آمدند . 


دلاور کرد دستش را بزحمت بلند کرد: 
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بت میم اند کر مرا تقو نز کو تاودا ای اه 
کا و ها 

نفس درسینهاش شکست وسرش روی‌گردنش افتاد . یکی از 
مردان دست روی قلبش گذاشت و فریادکشيد : 

و 

خالو مرده بود » درحالیکه دهها گلوله دربدنش جای داشت و 
تنها يك فشنکك درمخزن تفنگش باقی مانده بود . او تا آخرین نفس و 
آخرین گلوله برای حفظ سنگرخویش مقاومت کرده بود . 

باتصرف گردنه که برسنگر مردان امیر مقتدر سو اربود» طالش‌ها 
ناچارشدند بطرف دشت سر ازیرشو ند» اينك دوحریف ازلحاظ موقعیت 
درشرابط مساوی قرار داشتند و باتجهیزات ونفراتی که باختیار هر کدام 
بود » جدالی سهم‌گین پیش بینی میگشت . گوئی که زمین تشنه بود و 
میخواست عطش خودرا باخون دا غ جوانهافرو نشاند... 
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گائوك بساعتش‌نگاه کرد. بکساعت میگذشت که اودر«سیاه‌پیل» 
منتظر بود تاعظمت‌خانم ازشکار بر گردد. مردها وزنان عشیره فولادلو» 
بفاصله چندقدم گرداو حلقه بسته ومنتظربودند ببینند این مرد بیگانه با 
سر کرده ایل چکار دارد . نگامهایشان پراز سوء ظن بود. پشت سر 
گائوك يك‌مرد مسلح» روی پلکان چوبی نشسته بود که بادقت حرکات او 
رامی‌پائید. 
سرانجام گرد و خاکی برحاست واز درون آن چند سو ار بیرون 
آمدند که زنی پیشاپیش آنها اسب میتاخت . 
شاهسو نها درحالیکه دست روی‌سینه نهاده سر‌شان | خم میکردند 
راه دادند وبانوی ایل‌پیاده شد. اوزنی‌بود بلندبالا» باچشمان سیاه» نگاه 
نافد وموهای مشکی که دسته کرده و درلچك سفیدرنگی پیچیده بود . 
دو نفر ازمردها جلو دویدند» تفنگت ودهانه اسب اورا کر فتند . عظمت 
خانم بانگاهی سریع سراپای مردغریبه را کبه باحترام او برخاسته و 
ایستاده بود ازنظر گذراند. مردی که تفنگ اوراگرفته بود جند کلمه‌زیر 
کو هت نجوی کرد و بانوی ایل بعلامت تفهیم سرش‌را تکان داد. گائُو له 
قدمی جلورفت و هنگامیکه دست عظمت‌خانم را میفشرد خحودش‌را در 
چند کلمه معرفی کرد . برقی که باشنیدن نام میرزا درچشم زن شاهسون 
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درخشید ازدیدة تیز بن آلمانی مخفی نماند وپس از آن» متوحه شد که 
رفتار دوستانه عظمت خانم در افراد ایل اثر گذاشته و نگاه آنها مهر بان 
شده است. 

وقنی گائو ك بداحل خحانه دعوت شد بکنابه گفت: 

- من دوساعت است اینجا هستم . حتی يك لیوان آب تعارفم 
نکر ده اند 

بانوی ءشیره خندید : 

- آنها حق‌دارند.. اگر شما درخانه یکی از آنها جرعه‌ای آب 
نوشیده بودید مهمان طایفه ما محسوب میشدید ... در حسالیکه آنها 
ذمیدانستند شما دوست هستید با دشمن . اما حالا میتو انید هرقدر دلتان 
میخو اعد آب بخورید | 

آلمانی تشکر کرد و گفت: 

- اما من فوضت زیادی ندارم .۰ میخو استم جند کلمه با شما 
صحبت کنم . 

وقتی تذها شدند » گائوك بدون مقدمه صحبت راکشید بجریان 
جنک و گفت : 

- خانم ... من میدانم که شما خواهرخوانده دوست من. میرزا 
دوجك هستبد. او همه جیزرا درباره عودش وشمابرای من گفته است 
وتصور نمیکنم‌برای‌شما بی‌تفاوت باشد که اکنون میرزا درچه مهلکه‌ای 
کر فتار اشت::؛ 

عظمت‌خانم نگاهی تند بروی گائوك افکند: 

ین شیا فر ستاو مرآ هدو او شما را شن هن ور ساو 


مرو یال ۳۹ 
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گائوك ر نک برنگ شد : 
- بايد بگویم که نه... و حتی نمیدانم میر زا رعول از اینکه بشنود 


است 


من اینجا آمده‌ام چه عکس العملی نشان میدهد... حقیقتش را بخواهید 
من خودم» سرخود و تحت‌تاأًثيريكالهام پیش‌شما آمدم ... وقتی بسر نوشت 
میرزا ومشکلی که برايش پیش آمده فکرمیکردم ناگهان بخاطرم گذشت 
که او بمن گفته بود شما در این نواحی سکونت دارید و با امیرمقتدر 
همسایه‌اید... فکر کردم شاید بتو انید دراین‌موقع باريك وسخت کمکی 
به برادرخوانده خودتان بکنید ! 

عظمت خانم اهي کشا : 

- بله میرزا بر ادرخوانده من است ولی ماباهم از برادر وخو اهر 
بهم نزدیکتریم. گرچه سالهاست او را ندیده‌ام معهذا چیزهائی از وضع 
او شنیده‌ام وبا همه کارهائی که تا کنون کرده است موافقم. بنابر این شما 
میتوانید روی من حساب کنید و اطمینان داشته باشید که از آمدن باینجا 
ضرر نکرده‌اید ... 

قطره اشکی در گوشه چشم گائوك درخشید. وقتی میاندیشید که 
میرزا روزی به‌عشق این زن زیبا و دلیر دل بسته بود باو حق میداد و 
از اینکه تقدیر نخواسته بود آنها شريك زندگی یکدیگر شو ند تأسفی 
عمیق بردلش پنجه میکشید. با اینحال قضا اینطور مقدرداشته بود که 
این زن » در چنان شراط سختی بیاری عاشق ناكام خویش بشتا بد. 
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بانوی‌شاهسون لچکیرا که بشرش بسته‌بود گشو دو نشان گائو كداد: 

- میخواهم بااین اسلحه درخنک مداخله کنم ! 

آلمانی با تعجب به دستمال سه گوش نگاه کرد : 

- بااین روسری ؟ 

عظمت خانم توضیح داد : 

ما باین میگوئيم لچك ... برای يك مرد ابلیاتی هیچ چیز 
مهمتر از لچك زنها نیست .. این ناموس يك زن ایلیانی است و وقتی 
که زنی لحك خود را ازسر باز کند معنایش اینست که ناموس خود را 
در گرو يك چیزی مثل جنگ یا صلح قرارداده است . من اینر| میفرستم 
پیش امیر مقتدر و ازاو میخواهم بجنک خاتمه دهد .. 

- فکر میکنید موفق شوید ؟ 

زق شاهسون گفت : 

- حتم دارم ... امیر مقتدر بهتر ازهر کسی بقدرت این اسلحه 
آشناست . خوب میداند که کافیست من با سر برهنه در مان ایل بگردم 
و آنوقت هرمردی که میتواند تفنگ بدست بگیرد برای دفا ج ازناموس 
وشرف من راه میافتد ومیجنگد . 

دوروزبعد» درست درلحظاتی که جنگل‌دیلماده بصورت دوزخی 
مشتعل گشته بود» کریم‌خان اردبیلی‌بانامه وروسری عظمت‌خانم نزدامیر 
مقتدر رفت وهمانوقت برادر عظمت خانم » رشید الممالك شفاقی نیز 
برای وساطت باردوی جنکل وارد شد . ساعتی بعد » تفنگها از غرش 
استادند و سکوت آرامش بخشی برفضای «دبلماده» سایه انداعت . 
صلح برقرارشده بود .. 


۸۱ 


میرزا چند روزی در طالش مهمان امیر مقتدر بود و سپس او را 
با خود بکسما برد . اما دوران خوشی که بعد ازین آشتی برقرار شده 
بود دیری نبائید » زیرا قوای قهار قزاق از گردراه رسید . چهار هزار 
قزاق سواره نیزه دار و پیاده روس باتو پخانه سنگین بسر کرد گی کالچو ك 
اوف وهفتصد قزاق ایرانی بسر کرد گی مامانوف که ازراه زنجان و 
ماسوله پیش می آمدند برقوای جنگل تاختند . حمله قزاق‌ها چنان 
بیرحمانه وخشن آغازشده بود که اهالی دهات » خانه‌هایشان ۳ 
دسته دسته ازسرراه آنها میگریختند وقزاقها » پشت سرشان بجز آتش 
وحاکستر چیزی باقی نمیگذاشتند . ابر سیاه وحشت در آسمان میغرید 
وپیش می آمد . قوای جنگل قدم بقدم عقب می‌نشست . جسد کشته‌ها 
زیر برف مدفون میگشت و زخمیها راکه فرصت فرارپیدا نکرده بودند 
قزافهای نیزه دار بزمین میدوختند . 

قدرت دفاعی جنگل روزبروز تحلیل میرفت . مدافعات پراکنده 
جنکلیها ثمری نمی‌بخشید. اسلحه آنها درمقابل توپخانه قدرتمند قزافها 
یارای مقاومت نداشت وامید بسرعت ازداهایشان میگربخت . 

پس ازهفته‌ای که جنک بمنتهای شدت خود رسیده بود » میرزا 
با رهبران جنگل مجلس مشاوره‌ای تشکیل داد و گفت : 

- هیچ فایده‌ای ندارد ... دشمن ازهرجهت قوی است و هرروز 
که بگذرد » تعداد بیشتری ازمردان ما کشته خو اهند شد . 


همه رهبران جنکل. مثل میرز ا الین حقیقت را درك کرده بودند 
که ادامه جنک بی نتیجه است. ازاینروهیچکس طرفدار جنگ نبود 
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میرزا پیشنهاد کرد : 

ما باید مردان وسلاحهای خودمان را حفظ کنیم تا درفرصت 
دیگری برای‌جبران این شکست اقدام کنیم | 

پيشنهاد خو بی بود . بمردان جنکل اطلا ع داده شد که ازمتابله 
دست‌بردار ند» سلاحهایشان را تحویل دهند وخودر اپنهان کنند . بزودی 
شکست باقیافه غم انگیزش جای افتخارات وپیروزی‌هائی راکه جنگل 
کسب کرده بود گرفت . مردان بشکاف کوهها و گردنه‌ها و شورهای 
دور دست گریختند و پنهان شدند . سلاحها نیز بسته بسته در نقاط امنی 
ترفن سر ده م 

قشون قهارقزاق » وفتی که مقاومتی درمقابل خود ندید تا مسافتی 
دیگر پیش رفت ودهات را غارت کرد و باز گشت . درحالیکه بدنبال‌خود 
حون وخا کستروقحطی بجای نهاده بود . 

حتی امیرمقتدر نیزاز آسیب قزاقها درامان نماند . اورا باتهام 
تبانی با دشمن بازداشت کردند ومسئولیت مرگ صاحبمنصب روسی‌را 
که د رکنگل مازو تبرخورده ومرده بود بکگردن وی شور 

مرد مقتدرطالش درز ندان‌انزلی‌زیرشکنجه قرار گرفت وسرانجام 
افسران قزاق تصمیم گرفتند اورا به زندانهای سرد سیبری انتقال دهند . 
درحقیقت این‌حکم اعدام امیرمقتدر بود زیرا اردوهای‌کارسیبری‌قبرستان 
کسانی بودکه دولت تزاری تصمیم میگرفت آنها را با شکنجه و درد 
ازمیان ببرد . 

آنا مسو اوا کیم یکی از تجار ارمنی که ازدوستان امیرمقتدر 
بود » بکمك اوشتافت وچون با مأمورین کنسولگری روس رفت و آمد 


Ar 


و آشنائی داشت موفق شد با حرج مبلغ هنگفتی او را از زندان آزاد 

e :‏ تخوان 
کند » درحالیکه از آن امیر مقتدر کوه پیکر بجز پوستی بر استخو 
باقی نمانده بود . 


OO 
ماه مارس ۱۹۱۷ ازیکطرف ناظرسقوط بغداد و از طرف دیگر‎ 
شاهد حلع آخرین تزار درروسیه بود . انقلاب > جون سیلی خحروشان‎ 
. ازهرسو درسرزمین پهناور روسیه راه حود را میگشود وپیش میرفت‎ 


از چپ بر است : سپہسا لار اعظم رئیس‌الوزراء - ژنر ال بار اتف 

فرما نده قوایروس - کلنل‌ارن ر ٹیس ار کان حرب قوای اعز امی 

روس - اتر وزیرمختار روس - پرزر کویچ - فن‌باخ - هرمز 
میرزا مسعود وعده‌ای دیگر درقروین 
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فرمان‌شماره يك ار تش‌سر خ‌بسرعت ازمرزایر ان گذشت ودرمیان‌سر بازان 
روس که در جبهه وسیعی دوشادوش متفة‌ین انگلیسی خود مشغول جنگ 
بودند انتشار یافت . این فرمان میکَفت : «سربازان از نظر حقوق 
سیاسی با افسران برابرهستند وبنابراین نباید به افسران سلام بدهند» ! 

چندی نگذشت که قرار داد صلح روسیه و آلمان بامضا رسید و 
روسیه از جنک کنار رفت . بدینسان رشتة انضباط نظامی در ارتش 
«باراتوف» از هم گسیخت . قزاق‌ها از قسراول. دادن و نگهبانی امتناع 
میکردند . بافسر ان احترام نمیگذاشتند ودرپاره‌ای نقاط آنها را ازاردو 
اعراج کر دند.عده‌ای تفنگهای خو در | برداشته » بر ای غار تگری‌ور اهز نی 
بکسوهستان رفتند . عده‌ای دیگر ود را بمشروبات الکلی بستند 
و بنای بدمستی گذاشتند . از کرانه‌های ارس تا سواحل زاینده رود 
مردم ایران با وحشت و نگرانی شاهد تجزیه سریع ارتش روس 
وشرارت قزاقهای مست وغارتگر بودند . مهمات » ذحائر ؛ اسبها 
بوسیله سر بازان فروخته ميشد واين سپاه سر گردان قیافه‌ای رقت بار 
وترحم انگیز بخود گرفته بود . 

اما هرچه بود » انقلاب روسیه دمکراسی ایران را زنده کرد . 
احزاب فعالیت خود را ازسر گرفتند و از. آنجمله تشکیلات جنگل نیز 
پس از چند ماه که اثری از آن نبود » درسایه این تحولات » موجودبت 
خود را باز بافت . 

رور سوم مارس ۱۹۱۸ پیمانی در «برست لیتوسك» امضا شد 
و مقرر گردید که قشون روس و ترك » خاك ایران را تخلیه کنند . عبور 
دسته‌های تجزیه شده ارتش روس از گیلان فرصت مناسبی بود برای 
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جنگل که از سر بازان روس اساحه بخرد و سازمان نظاء‌ی خود راسرو 
سامان دهد . بزودی » قدرت ازدست رفته بجنگل باز گشت و موقعیت 
خاص سیاسی به میرزا کوچك خان فرصت داد تا بعنوان مرد بی‌رقیب» 
نفوذ خود را درسر تاسر حطه کیلان مستحکم کند ۲ 

همه گیلان » بجر يك نةطه تسلیم میرزا شده بود و آن قلعه‌یی بود 
در «هرو» که حاج اسماعیل سرابی بر آن فرمان میراند . 

قزاق‌های ساخلو محل بوسیله افراد مسلح حاجی اسماعیل خلم 
سلاح گشته بودند. هر کس ازحدود قلعه میگذشت غارت ميشد وحاجی 


2 


او 
f‏ 
ن 


با لب امیر تومان که بخودش داده بود اعتنا کسی نمیکرد . 

میرزا مصمم شد شخصاً کار این قلعه را یکسره کند . اما شبی 
که در خانه امام جمعه درونی میهمان بود » امام رأی او را زد و قرار 
شد مشهدی‌علیشاه » یکی ازسر کردگان جنگل باین مأموریت برود . 

میرزا به قزاق هائی که حلع سلاح گشته بودند » اسلحه داد تا 
همراه مشهدی علیشاه به جنگ بروند وازشرافت خود دفا ع کنند . سپاه 
آماده حر کت شده بود . میرزا» دوش بدوش امیرمقتدر ورشیدالممالك 
شقاقی مشغول سان دیدن ازسپاه بود که عظمت خانم درر أس سپاهی از 
جوانان شاهسون ازراه رسید . اونیز آمده بود تا در کنار مردان جنگل 
علیه امیر تومان سرابی بجنگد . 

اما » درحقیقت این قشون کشی بهانه‌ای بودبرای دیداردودلداده. 
حوادث جنگل دبلماده پس ازسالها عشق مرده را دردل آ ندو بیدارساخته 
بود اما هنوز فرصت دیدار پیدا نکرده بودند . 

عظمت ازروی اسب به آغوش میرزا پرید وسرش را روی شانه 
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های پهن اونهاد وبی‌اختبار شرو ع کرد بگریستن . میرزا حس میکرد 
که قلبش ازشدت هیجان میخواهد سینه را سوراخ کند وبیرون بجهد. 
بنض راه‌گلویش را میفشرد و با همه این احوال میکوشید مبادا رازی 
که سالها درسینه حفظ کرده بود » ازبرده بیرون افتد . درمیان آن جمع 
تنهاگائوك » مرد آلمانی بو د که میدانست بینآنها چه میگذرد وج او 
برای کسی درك آن لحظه پرشور میسر نبود . زیرا همه می‌دانستند که 
میرزا وعظمت برادر خوانده هستند و این صحنه را بدیده عادی 

دقبقه‌ای‌جند بدینسان گذشت وعظءت که بخود آمده بود » متو جه 
شد عنان اختیار ودرا بیش از حد از کف داده است . از اینرو 
درحالیکه گو نه‌هایش گل انداخته بود ودانه‌های اش ك آرام آرام بر گو نه‌اش 
میلغزبد » جوانان شاهسون و جنگاوران جنگل را مخاطب‌قر ار داده » با 
صدائی رسا چنن گفت : 

- برادران 1... همه شما مبدانید که من خو اهر امير عشابر و 
خواهر خوانده میرزا کوچك خان هستم . روزیکه دست ناپاك نفاق 
افکن اجنبی میان برادر من وهمسایه‌ام امیرمقتدرطالش اختلاف‌انداخته 
بود من بوظیفه ملی خود عمل کردم وامرو ز که آندو در کنارهم قرار 
گرفته‌اند باز مثل بك سر باز برای جانبازی آماده شده‌ام ۰ درمیان‌مردان 
شاهسون کسانی هستند که صابون این امیر تومان قلابی بجامه‌شان 
خورده است... قضیه کوچك نیست واگرباین دمل نیشتر نزنیم بزودی 
تبدیل به سرطانی علاج ناپذیر خحواهد گشت ... برادران ! بیاد آوزید 
روزی را که به لنکران حمله بردیم وکنسول آنجا راگرفته فاتحانه 


به او به‌های نمین و مغان باز گشتیم . اکنون به پیش میتازیم برای درهم 
کوفتن دژی که دشمنان امنیت و آسایش ما در آن لانه کرده‌اند ... 

سخنان زن شادسون شوري درمیان قزاقها و جنگلیها و شاهسون 
ها انداخت . آنها هلهله کنان شمشیرهایشان را از غلاف کشیده دورسر 
میچ رخاندند وزنده باد و مرده باد میگفتند . میرزا از زیر چشم بقامت 
کشیده عظمت خانم نگاه میکرد . گائوك لخند میزد . مشهدی علیشاه 
فرمانده ستون مشغول سرشماری افراد بود . اسبها سم بزمین میزدند و 
قوا برای حر کت بیتابی میکرد . 

اسماعیل خان پیشاپیش ازقشون کشی جنکل اطلاع يافته و آماده 
دفا ع شده بود . دژی که اسماعیل‌خان بر آن فرمان میراند دارای برجو 
باروی محکم و حباط‌های تودرتو بود که هر کدام بنوبه خود قلعه‌بی 
علیحده محسوب میشد . تسخیر چنن دژی آسان نبود » حاصه اینکه 
مردان اسماعیل خان با سلاحهای تازه و کافی مجهز بودند . 

جنگ درجلوخان قلعه آغاز شد . گروهی از مسردان اسماعیل 
خان برفراز برج وبارو و گروهی دیگر درپناه دیوار قلعه سنگر گر فته 
بودند . قو ای مشهدی علیشاه قلعه را در محاصره گرفت و تاحت و تاز 
دراطراف دژ آغاز شد . اما مدافعن قلعه درموقعیت برتری قرار داشتند 
وجیزی نگذشت که درجلکه مقابل دژ » اجساد زیادی رویهم انباشته 
شد . جند تن از شاهسون ها نیز که دست از جان شسته و بسوی 
در بزرگ قلعه حمله برده بودند اجسادشان نزديك سنگرهای 
دشمن دلده میشد . حدود ظهر جنکك باوج شدت رسید در حالیکه 


هیچگونه امیدی به پیروزی نبود . اما بناگهان حادئه‌یی عجیب › 
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صورت‌جنگذر اعوض کرد. گلوله‌ای از بیخ گوش‌اسب‌سیاهی که مشهدی 
علیشاه بر آن سوار بود گذشت . اسب رم کرد وسوار خود را برداشته؛ 
تاحت و تاز کنان بسوی در بزر کک قلعه برد که آنر | طویله انگاشته بود . 
تلاش فرمانده برای مهار کردن اسب بیفایده بود . زیرا پیش از آنکه 
مشهدی علیشاه بتواند اسب را مجبور به باز گشت کند از پشت سنگر 
دشمن سردر آورد . 

عظمت خانم فریاد زد : 

- شاهسون ... به پیش ۱ 

جوانان شاهسون که مجدوب رشادت خارق‌العاده مشهدی علیشاه 
کشته بودند نهیب به اسبها زدندو از پشت سر او درحباط قلعه سردر - 
آوردند . قزافها وجنگلیها نیز از جا کنده شدند وصحنه جنگ بدرون 
قلعه منتقل گشت . اما چون دوست ودشمن با هم مخلوط گشته بودند و 
امکان تبر اندازی نبود » جنگ تن بتن آغاز کشت و طرفن دبوار مای 
قلعه راکه بااگج و آهك سفید شده بود » ببخون کلر نک ساختند . 

این جدال خونن نیزبا دستگیرشدن اسماعبل خان به آخررسید. 
جنکلیها وشاهسون‌ها پیروزمندانه بشهر باز گشتند . محکمه نظام ی که 
بریاست میرزاکوچك خان تشکیل شد ری باعدام اسماعیل خان صادر 
کرد وبموجب این حکم » سرسر کش اسماعیل خان بالای داررفت . 

+ 

حالا موقعی بود که جنگل بمسائل مهمتری بپردازد . 

صفوف تجزیه شده ارتش روس . شهرهای مر کزی‌ایران را تا 
فزوین بباد غارت گرفته برشت نزديك میشدند . مردم وحشت زده > 
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دکانها را تعطبل و بدار الحکومه پناهنده گشتند . کمیسیونی که برای 
مطالعه اوضاع تشکیل شده بود تصمیم گرفت قسمتی از قوای جنگل را 
با تجهیزات‌کافی درمنجیل مستقر سازد . صمناً نمایندگانی از طرف 
« کمیته اتحاد اسلام» بقزوین اعزام شدند ضمن مدا کره با فرماندهان 
فوای روس اعلام داشتند جنگل بشرطی با عبور سربازان روس از 
گیلان‌موافقت میکند که اسلحه خود را درمیجیل تحویل داده ودرانزلی 
نحوبل بگیرند . اما افسران ژنرال باراتف چون این شرط را مغایر با 
حیثیت نظامی ارتش خود میدانستند تن به آن ندادند و مذاکرات 
قزوین بدون نتیجه قطع شد . 

مشکل بزر گک روسها این بود که هنوز درباره اوضا ع کشورشان 
اطلاعات کافی نداشتند و باینجهت جمعی طر فدار انقلاب بودند و جمعی 
همچنان از حکومت تزار هواخواهی میکردند . انگلیسها که بانگرانی 
وقایم روسیه را تعقیب میکردند ترسیدند که مبادا این دو دستگی 
مشکلات تازه‌ای‌ایجاد کند وضمن مذا کره باژنر ال‌بار اتوف از اوخو استند 
افسر ان و سربازان زیر دست خود را متقاعد کند که تا رسیدن بوطنشان 
از ابراز عقاید مخالف و موافق سود داری کنند و با این سیاست ‏ از 
وقو ع کشمش در داخل ارتش تجزیه شده ممانعت بعمل آمد . حتی 
نمایندگان سیاسی دولت روس نیز باین نظر تسلیم شدند و مسوافقت 
کردند که بر ای‌فر اهم‌ساختن موجبات عزیمت ازایران» باارتش خودشان 
همکاری کنند . 

باتخلیه ایران از سر بازان روسی » نفوذ روس از ابر ان بر می - 
حاست و انگلیسها فرصت مییافتند که جای متفق خود را درمنطقه نفوذ 
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روسیه اشغال کنند. حالادیگرسیاست‌انگلیس بانظر بی‌تفاو تی بتشکیلات 
جنگل نگاه نمیکرد. اسناد و اطلاعات لازم در باره میرزا واطرافیانش 
بسرعت در اداره سیاسی سفارت انگلیس جمسع آوری ميشد و نام 
« میرزاکوچك » دائماً روی زبان دیپلماتها و فرماندهان نظامی انگلیس 

ماژور ژنرال ال.سی.دنسترویل مردی خوش اندام » بذله‌گو » 
فعال » جدی و آشنا بزبان و معارف روسی مأمور اداره این قسمت از 
برنامه انگلیسها درایران و خاورمیانه بود . دنسترویل» ژنرال باراتوف 
را در قزوین ملاقات کرد . ژنرال روسی از اينکه قشون او بسرعت 
تجزیه میشد و آخرین نفراتش او را ترك میگفتند افسرده بود . اما ادعا 
داشت که اکر پول داشته باشد میتو اند عده‌ای ازین سربازان را برای 
مقاصد سیاسی و نظامی زیر فرمان خویش نگهدارد. دنسترویل سر کیسه 
را در جیب ژنرال باراتوفگشود وبسراغ ژنرال پیچراکوف فرمانده 
دیگر روسی رفت . پیچراکوف بانفوذ و شخصیت خود توانسته بود 
فرماندهی خویش را برنیروی دست نخورده‌ای مر کب از ۱۲۰۰ نفر 
حفظ کند» اما او نیز مضطرب بنظر میرسید و تصمیم‌گرفته بود نیروی 
مزبور رابروسیه بفرستد . دنسترویل اطمینان داشت که اگر این قوا از 
قزوین خارج شود جاده برای رسیدن جنکلیها بتهران و قبضه کردن 
حکومت ازهرجهت هموار مشود و بعید نبود که تر کهانیز در کنارقوای 
جنکل بتهران وارد شو ند . ازاینرو تمام تدابیر خود را بکاربرد تاموفق 
شد ژنرال روسی را متقاعد کند که نیروهای حود را تا رسیدن قوای 
انگلیس بقزوین از صحنه حارج نکند . همچنن پیچرا کوف وعده کرد 
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درصورت تمایل وی به جنگل حمله کند . 

بدینتر تیب» باپول‌انگلیسها و نیروی روسها سدی که میان جنگل 
و تهر آن وی د واشت همان بهای .ود انی مانده اما مر زا هترز 
بانگلیسها اعتنا نداشت و همچنان روسها را حربف خود میانگاشت » 
زیرا جنکل فاقد سازمان اطلاعاتی بود و تاپابان‌کار نیز از آنچه در پشت 
پرده سیاست میکگذشت اطلا ع‌کافی نداشت . 

گزارشاتی رسیده بود که ارمنی‌ها و گرجستانی‌ها علم استقلال 
برداشته و جمهوری جدیدی تشکیل داده‌اندکه مر کز آن «با کو» است. 
تشکیل یك چنین دولتی از هرحیث موافق سیاست انگلیس بود زیرا 
مانع نیرومندی میان درو ازه هندوستان بارژیم تازه روس از بکطرف و 
تر کها ازطرف دیگر محسوب میشد. امااین‌جمهوری تازه نفس احتیاج 
بکمك داشت و ژنرال دنستروبل برای رساندن كمك و کسب اطلاعات 
کافی از اوضا ع قفقاز مامون شك 

انکلیسها تصمیم داشتند نیروئی شامل ۱۵۰ افسر و ۳۰۰ سرباز 
همراه سر بازان روس که از ايران خارج ميشدند به انزلی و از آنجا به 
با کو اعزام دارند . این درست مقارن بود با زمانی که یوس ف کسمائی 
و حسین بالا نمایندگان جنگل برای مذاکره در باره عبور یروهای 
روسی ازمنطقه گیلان بقزوین وارد شدند. نمایندگان جنگل مأمور بودند 
اعلام کنند که سازمان جنگل با روسها درراه مراجعت بوطنشان همکاری 
میکند و تسهیلات لازم برای آنها فراهم میسازد بشرط آنکه قبلا 
ضمانت لازم در خصوص رعایت انضباط و نظم از فرماندهان روسی 
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ضمن ملاقات با پیچرا کوف ‏ ژنرال روسی برسید : 

- آیا این تسهیلات فقط شامل روسها میشود یانیروهای انگلیس 
هم میتوانند از آن بر حوردار شو ند؟ 

نمایند گان جنگل گفتند که مافقط میتوانیم درباره سربازان روسی 
گفتگو کنیم و دستوږالعملی درباره مسائل دیگر نداریم. کلنل استو کس 
افسر انگلیسی که در مذاکرات شر کت داشت اظهار داشت که 
عزیمت نیروهای ما به قفقاز نباید برای جنگلی‌ها سوء تفاهم ابجاد 
کند زیر | ما بکار هم کاری نداریم . اما جواب همان بود که قبلا 
شنیده بود . 

سرانجام توافق شد که نمایندگان جنگل دراين زمینه نیزاز رشت 
کسب تکلیف کنند . اما درحقیقت این حقه‌ای بود که دنسترویل سوار 
کرده بود. زیرا دراين هنگام یکی ازمآموران بر جسته انتلیجنت سرویس 
بنام «کاپیتن نوئل» با لباس مبادل بقفقاز رفته بود ودنسترویل میخواست 
تا مراجعت او » وبالاخره رسیدن قوای‌انگلیس بقزوین هم جنگلیها را 
سر گرم کند وهم قوای روس را در قزوین نگهدارد . 

کاپیتن نوئل با اطلاعاتی که در باد کوبه کسب کرده بود دریافت 
که اگر بحکومت «شائومیان» كمك فوری نشود بزودی سقوط خواهد 
کرد وچون میدانست عبور قوای انگلیس از گیلان با وجود جنکلیها 
بسهولت میسر نخواهدگشت » تصمیم گرفت با فراهم ساختن مقدمات 
ترور میرزاکوجك خان » مانع را از برابر انگلیس‌ها بردارد . 

باین قصد » کاپیتن نوئل عازم انزلی شد . اما پیش از آنکه 
به انزلی برسدگزارشی که مأمورین جنگل از بادکوبه فرستاده بودند 
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و در آن به سفر مرموز يك جاسوس انگلیس اشاره شده بود » بدست 
میرزا رسید » میرزا نیز مأموریت رسیدگی در اطراف این گزارش را 
بعهده ابراهیم خان رئیس نظمیه غازیان محول ساخت . 

ابراهیم خان » عده‌ای از مأمورین‌کار کشته خود را در بندر 
غازیان بمر اقبت گماشت و دستور داد بهريك از مسافران ی که در بندر 
پیاده میشو ند مشکوله شدند بلافاصله گزارش دهند . رئيس گمرك 
غازیان » مسیو دوگرگر بلژیکی از دوستان میرزا بود » وباو نیز اشاره 
شده بود که مراقب اوضاع باشد . علامت رمزی قرار گذاشتند 
که هرگاه سیو دوگرگر به‌کسی سوه ظن برد رئیس نظمیه را 
با خبر کند . 

سه روز بعد» تلفن رئیس نظمیه زنگ زد. از آنطرف سیم مسیو 
دو گر گر گفت : 

- امانت شما رسیده است ! 

بلافاصله رئیس نظمیه باپانزده نفرمًمور مسلح‌بطرف اسکله رفت 
و درست موقعی بمقابل اداره‌گمرك رسید که مردی لاغر اندام با پاهای 
دراز از پله‌ها پائن می آمد .کاپیتن بمحض مشاهده پلیس قدمهایش را 
تند کرد و رفت بطرف ساخلوی روس . اگر رئیس پلیس دير جنبیده 
بود شکار زیر بیرق روس قرار میگرفت و دست کسی باو نمیر سید . 
کاپیتن بچند قدمی ساخلو روس رسیده بود که صدای رئیس پلیس رااز 
پست تترمی شید : 

- بایست ... والا سوراخ سوراخ میشوی ! 

قزاقهای تزاری از ساخلو باین منظره نگاه میکردند ۰ رئیس 
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نظمیه میدانس ت که اگر روسها دخالت کنندکار مشکل میشود . با عجله 
خود را بکاپیتن رسانید ولوله اسلحه را پشت گردنش‌گذاشت . کاپینن 
شرو ع کرد به داد و فرباد : 

مملکت مشروطه است ... مملکت قانون دارد ... شما حسق 
ندارید مزاحم من بشوید ؟ 

اوفارسی رابخوبی‌صحبت میکرد وقصد داشت جنجالی بیافریند 
وخودرانجات‌بدهد. اما رئیس نظمیه که متو جه‌نیر نگ اوشده بوداخطار 
کرو : 

- همراه من بیائید ! 

کاپیتن ازجای خود تکان نخورد. جمعیت زیادی در اطراف آنها 
جمع شده بود .کاپیتن خطاب به جمعیت می‌گفت : 

- بیرسید برای چه میخواهند مرا توقیف کنند ... مگر مملکت 
مشروطه نیست ؟ 

مردم بانگاه‌های پرسشگر به رئیس نظمیه مینگریستند . رئیس 
نظمیه سرش را بیخ گوش کاپیتن گذاشت و گفت : 

- اگربگویم توچکاره‌ای جمعیت‌تکه‌تکه‌ات میکنند ... راه بیفت 
برویم | 

کاپیتن نگاه اندوهباری به پرچم روس کرد که در چند قدمی او 
پیج وتاب میخورد . شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت : 

- بسیار خوب » برویم ! 

ظهر گذشته بود . رئیس نظمیه کاپیتن نوئل را در مهمانخانه 
ساحلی بناهار میهمان کرد و بعد دستبند بدستش زد و او را به کسما 


۴ زدیا 


بردتاتحویل میرزا بدهد. کاپیتن شدبداً اعتر اض کرد اما حرفش بجائی 
نرسید و فقط موقعی که در حضور میرزا دو باره اعتراضش را تکرار 
کرد میرزا عدر خحواست و دستور داد دزجه رئیس نظمیه موقتاً 
توقیف شود . 

رئیس نظمیه که بجای تشویق» تو بیخ‌شده بودبحالت‌قهر از کسما 
برشت باز گشت و کاپیتن درطبقه زیرین عمارت کمیسیون جنگ تحت 
نظرقرار گرفت . 

میرزا تصمیم داشت با کاپیتن نو ئل‌بمسالمت رفتار کند و اطلاعاتی 
راکه لازم بود دوستانه اززیرزبانش بیرون بکشد .کاپیتن که‌اندیشه‌میر زا 
راازچشمهایش خوانده بود رفتاری موافق میل میرزا پیش گرفت تامبادا 
میرزا ازتصمیم خود عدول کند» زیرا باینتر تیب اوبهتر میتوانست راه 
فرارخحویش را همو ار کند. 

شیخ‌رضاه یکی ازمجاهدان جنکل مأمور حفاظت کاپیتن شد. ازین 
بابت نیزمیرزا پیشاپیش عذرخواهی کردو گفت : 

- البته میدانید که مقررات اينطو راقتضا میکند والا برای شما که 
مهمان ماهستید محافظ لازم نبود ... 

تبسمی لبهای باريك ورنگ پریده‌کاپیتن نوئل راازهم گشود: 

جناب میرزا ... واقع بین باشید . من‌خودم میدانم که اسیرشما 
هستم واز همین حالا اخطار میکنم که مثل هر اسیری در اولین فرصت 
خحواهم گریخت . 

میرزا گفته‌های کاپیتن راحمل بشوخی کرد وخندبد. کاپیتن نوئل‌در 
بذله گو ی استاد بود. هز ار آن‌لطیفه‌از حفظ داشت وعلاوه‌بر این چشمه‌هائی 


۷ 


ازشعبده بازی وچشم بندی هم میدانست . باین کیفیت عجیب نبود که 
ظرف چند روز توانست دوستی تمام جنکلیها را که ابتدا بانظر کینه و 
سوءظن باونگاه میکردند جلب کند . بخصوص مشهدی علیشاه که فرد 
متشخص آنها بود و باریش دوشقه » هزالی وبذله‌گوشی میکرد . چنان 
صمیمیتی میان‌کاپیتن ومردان ريشو برقرارشده بود که دقیقه‌ای اورا تنها 
نمیگذاشتند و یادشان رفته بود با چه عنصر خطرناکی طرف حساب 

مرشب‌وقت خواب» شبخ‌رضا دست‌ها وپاهای‌کاپیتن‌را باریسمان 
می‌بست وسرریسمان رایپای خود گره میزد. کافی بودکاپیتن حر کت کند 
ومحافظش بیدارشود . روزها نیز جنگل پراز مردان مسلح بود و امکان 
فرار وجود نداشت. هنوزمیرزا فرصت مدا کره با کاپیتن نوئل‌را پیدا 
نکر ده بود که شبی » بعداز آ نکه کاپیتن با شيخ رضا تنها ماند بعنوان 
سر گرمی‌شرو ع کردبه آموحتن چندشعبه چشم بندی‌بشیخ‌رضا و بااستفاده 
از کلروفورم که در کیف دستی خود پنهان کرده بود محافظ صاف وساده 
خود را ببهوش ساخت ! 

ساعتی بعد» شیخ‌رضابهوش آمد درحالیکه دست‌و پایش باریسمان 
دسته‌شده‌بود. ازلای دولنکه در که نیمه بازما نده‌بود نسیم خنکی بداعل 
میوزید .شیخ‌رضا با دست و پای بسته حودش را روی زمین کشانید » 
سرش رامیان دولنگه در فروبرد وفریادزد : 

تب کمک ! 

مجاهدانی که در طبقه بالا خفته بودند سر اسیمه پائن آمدند . 


مشهدی علیشاه چراغی روشن کرد وهمینکه شیخ را بادست و پای بسته 
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دید بکنایه گفت : 

- مرغ ازقفس پرید ! 

دو نفر از مجاهدین رفتند که ردپای‌کاپیتن را پیدا کنند و چند دقبقه 
بعد مأیوس باز گشتند. شیخ رضا ازوحشت میلرزید و التماس میکر د که 
مشهدی‌علیشاه قضیه را بنحوی برای میرزا تو جیه کند . مشهدی علیشاه 
دستورداد بازهم اطراف را تفتیش کنند وچون‌اثری‌از کاپیتن بدست‌نیامد» 
سپیده دم بسراغ میرزا رفت و کوشید بالودگی ومزاح موضو ع فرار 
کاپیتن را مطر ح کند» اما میرزا همینکه اسم فرار شنید مثل جرقه ازجا 
پرید» صورتش تابنا گوش سرخ شد و نعره کشید : 

- همه تان تير باران مبشوبد ... فقط :اامرروزعصر فقط امروزرا 
هلت میدهم که فراری پیدا شود والاهمه کسانیکه شب درعمارت خفته 
بودند تیر بار آن‌میشو ند . 

از لحن میرزا و از قیافه‌اش پیدا بود که حرفش را پس نخواهد 
گرفت.مشهدی علیشاه بالوچه آویزان بر گشت بعمارت و برسرشیخ‌رضا 
فریاد زد : 

- مرد که‌احمق.. توهم سرخودت رابباد داده‌ای‌وهم سرمارا.اگر 
تا امروزعصرفراری دستگیر نشود فردا صبح همه‌مان تیر باران‌میشویم! 

شیخ‌رضا که تصورمیکرد باشفاعت مشهدی‌علیشاه ممکن است 
خطابش بخشیده شود وقتی هوارا پس دید باقیافه‌ای فلاکت‌بار بدنبال 
اسیر راه افتاد . تصمیم گرفته بود اگرتا انقضای فرصت‌کاپیتن پیدا نشد 
يك کلوله در مغز ود جای دهد شاید میرزا از گناه دیگران صر فنظر 
کند . حدود ظهر بمزرعه‌بی‌رسید . کرسنه بود . بطرف خانه‌ای رفت که 


0 


موی ال ۱ 


سے : عرازم 


۹۹ 


وسط مزرعه قرارداشت »› يك زن میانه سال در خانه را برویش گشود و 
از موی بلند سرو صورتش فهمید که جزو مردان جنگل است. شیخ‌رضا 
گفت : 

- خواهر » من گرسنه هستم . . . میتوانی يك لقمه نان و پنیر 
فراهم کنی؟ 

زن روستائی اورا بداحل دعوت کرد . چنددانه تخم مرغ توی 
روغن انداخت و باماست وپنیر مجموعه غذائی ترتیب داد . اما مرد 
جنگلی دوسه لقمه بیشتر نخورد وسینی‌غذارا عقب زد . بعد» سرش را 
ميان دستهایش فشرد و بفکر فرورفت . زن کنجکاوانه بقیافه مهمان‌خود 
نگاه کرد و پرسید : 

- باز خبری شده ؟! 

شیخ زضا سرش را بلند کرد.دو قطره اشك در چشمهایش میدر حشید 
وچون نگاهش توی نگاه زن افتاد بی‌اختیارزد بگریه. زن روستائی آمد 
کنار اونشست و گفت : 

- من تا حالاندیده بودم که یکی ازمردان میرزاگریه کند... بفکر 
زن وبچه‌ات افتاده‌ای ؟! 

شیخ‌رضا سرش راتکان داد . اشکهایش را با سرآستین پاك کرد 
وگفت : 

- به بدبختی‌خودم فکرمیکنم خواهر... به بدبختیخودم و یکعده 
مردم بیکناه که همه راتوی درد سرانداخته‌ام . 

بعد» متضر عانه ناليد : 


خدایا خودت رحم کن ! 
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زن سا کت بود و بقيافه ماتم گرفته مرد ريشو نگاه میکرد . 
شیخ رضا گفت : 

- بك کاری برای من میکنی‌خو اهر؟! 

رد پرسید : 

جچه‌کاری ؟! 

شیخ‌رضا لبش راکه حشك شده بود با زبان لیسید: 

- اگرتاشب من باینجا برنگشتم توبروپیش میرزا ... بگوشیخ. 
رضا خودش رامجازات کرد... اما دیگران هیچ تقصیر ندار ند... تقصیر 
من بود که کاپتین فر ار کرد... 

چند تا چين روی صورت زد دوید. ابروهایش توی‌هم گرء‌حورد 
وفکری کرد : 

- گفتی کاپیتن؟... ببینم این کاپیتن‌چه جور آدمیاست؟! 

شیخ‌رضا درحالیکه میخواست ازجابلندشود ازروی بیحوصلکی 
جواب داد : 

- يك آدم لنک دراز بشکل کوسه ماهی ! 

زن کفت : 

- کت و شلوار سفید تنش نبود؟! 

چشمهای شیخ‌رضا ازحدقه ببرون جست . دستش را که میارزید 
بالابرد و گفت : 


جرا... جراء.. بکو بینم تو ۰.۰ مر تو اورا و میشناسی ؟! 


زد روستانی با تبس م محزو نی جو ات داد : 


- مثل اینکه دعابت مستجاب شد.. بنشین غذایت را بخور تا 


برویم پیدايش کنیم | 

مرد ريشو عجله داشت زودتردرباره فراری‌تحقیق کند.زن‌توضیح 
داد حوالی صبح مردی را بامشخصات کاپیتن دیده که از آن طرف عبور 
میکرده وین دارد اگر مردفراری همان‌باشد از آنحدود دور نشده‌است. 
اتفاقاً حدس زن درست بود . بعدازساعتی‌جستجو که چون سالی‌برشیخ 
گذشت چشمان کنجکاوو نگر اناو در کنار چاله‌ذغال کفش کاپیتن راتشخیص 
داد. بنظرمیر سید که کفشها و ارو نه روی توده ذغال افتاده و لی‌و فتی‌شیخ- 
رضا حم شد که آنرا اززمین بردارد مچ پای‌کاپیتن نیز آشکار شد. مرد 
جنگلی قدری بهت‌زده بتوده ذغال نگاه کردو بعدمج پای‌فر اریر اچسبید 
وتکان داد . کاپیتن حر کت نمی کرد : شيخ رضا باعجله دستش را ميان 
ذغالها فروبرد و کمر کاپیتن را چسبید .کاپیتن ناچار شد از نهانگاه خود 
بیرون بیاید در حالیکه سروصورت ولباس سفیدش یکپارچه سياه شده 
بود . بدیدن کاپیتن که قیافه حاجی فیروز را پیدا کرده بود شیخ‌رضا 
بی‌اختیار بخنده افتاد. کاپیتن خشمناك نیز که پاهای درازش اورا لو داده 
بود مشتی خا که ازروی زمن برداشت و بسروصورت محافظ خود مالید 
وهردو با آن سرووضع به کسما وک 

وقتی میرزا مأمور انتلیجنت سرویس را دوباره در دست خحود 
اسیر دید از روی رضایت سری تکان داد و صورت سیاه شیخ رضا را 
بوسید . اما جز نگامی ملامت آمیز عکس العملی درقدال فرار کاپیتن 
نشان نداد ودستور داد دهو باره او را درعمارت کمیسیون جنگ زندانی 
کنند . شیخ رضا ازقبول دستور میرزا امتنا ع کرد و گفت : 

- این لعنتی با ارواح وشیاطین ارتباط دارد .. من یکبار نزريك 


وف 


بود جانم را بالای فرار این مرد بگذارم و حاضر نیستم اين فمار را 
تکرارکنم | 

کاپیتن بشیخ رضا نگاه کرد وخندید : 

- آفرین آفاشیخ رضا ... تو آدم عاقلی هستی که مسئولیت 
مرا قبول نمیکنی . برای اینکه امشب يا فردا دوباره خواهم گریخت ! 

میرزاگفت : 

- او را ببرید بصومعه سرا وتحویل حبیب آقا بدهید ! 

بعد رو کرد به کاپیتن و ادامه داد : 

- حبیب آقا اهل این شوخی‌ها نیست . اگر بخواهی فرار کنی 
باجانت‌بازی کرده‌ای ... 

کاپیتن گفت : 

- من شوخی نمیکنم جناب میرزا » جداً فرارمیکنم | 

درصومعه سرا بیش ازیکماه کاپیتن در زندان بود ودائم تکرار 
میکرد که خواهم گریخت بطوریکه همه تصورمیکردند کاپیتن شوخحی 
میکند . میرزا هرچند روزیکبار بدیدن کاپیتن میرفت وازاو احوال؛ 
می‌پرسید . اما متقاعد شده بود که بازجوئی از آن جاسوس برجسته و 
زرنگ انگلیسی » چه با تحبیب وچه با تهدید › نتیجه‌ای ندارد و از 
وجود کاپیتن تنها بعنوان يك‌گروگان با ارزش استفاده میکرد . کاپیتن 
نیز از رفتار دوستانةٌ میرزا ممنون بنظر میرسید درعین حال از فکر 
فرار غافل نمیشد . ۱ 

زندان کاپیتن هرهفته عوض میشد . با تجربه‌ای که جنکلیها از 
ماجرای نخستن فرار کاپیتن آموخته بودند ومیدانستند فرار اوبرایشان 


۱۰۳ 


بقیمت گرانی تمام میشود از هرجهت مواظب بودند و تمام راههای 
فرار بروی کاپیتن بسته شده بود . سر انجام کاپیتن را بخانه سید ابر اهیم 
یکی از مردان جنگل منتقل ساختند . سید ابراهیم پسر جوانی داشت 
بنام سید احمد که‌گاهی اورا بجای خود مأمورمراقبت زندانی میکرد . 
کاپیتن نوئل براساس این موقعیت نقشه دومبن فرارخود را تنظیم کرد . 

پسرك که ابتدا » درتمام مدت نگهبانی لوله تفنگ را بطرف 
کاپیتن نشانه میرفت ومر اقب بود مبادا مرد مرموز اجنبی بوسیله‌ای اورا 
خواب يا ببهوش کند رفته رفته شیفته زبان چرب و تردستی‌های کاپیتن 
شد . اغلب‌اوقات داوطلبانه کشيك پدرش را تحویل میگرفت و کاپیتن‌را 
در جنگلها ومراتع اطراف گردش میداد . نوئل هم ضمن این گردشهای 
روزانه اطلاعاتی درخحصوص موقعیت محل از زیر زبان محافظ جوان 
خود بیرون میکشيد . تا آنکه سرانجام آماده فرارشد زیرا میدانست که 
شش از تکوم دوروز مهمان خانه سید ابراهیم نیست و زندان او عوض 
میشود . از اینرو شبی که فردای آنرا برای فرار انتخاب کرده بود بهر 
ی وو ا ر اف دار تیاهن میک ا 
روی زمین پهن شد » کاپیتن بگوشه‌ای رفت و دراز کشید . مرد خسته 
بتصور اينکه زندانی خیال استراحت دارد پسرش سید احمد را به 
نگهبانی گماشت و خو ابید ۰ 

نوئل که مراقب اوضاع بود وقتیازخفتن‌سید ابراهیم مطمثن شد 
برحاست » نشست ودستش را بطرف سیداحمد تکان داد : 

۳ 


پسر جو ان‌تبسمی کر د. کاپیتن در اطاق‌جرخی‌زد. به آسمان‌نگریست 
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و باخودش زمزمه کرد : 

- به به » چه هوائی ... قدم زدن در جنگل با اين هو | بتن آدم 
می سبد ره 

بعد به محافظ جوان خود رو کرد و پرسید : 

- توجطور!... موافقی برویم قدم بزنیم ؟ 

سیداحمد شانه‌هایش را تکان داد : 


جنگل مثل همیشه زیبا و نشاط آفرین بود .آفتاب چونآبشاری 
ررین ازمیان شاخه‌های سبزدرختها میخزید و روی زمین روانه میشد . 
هزاران نغمه که هزاران سراینده وحشی در حلقوم خود می‌ساختند و 
میسر و د ند فضای جنکل را پر کرده بود . نسیم نوازشگری » روی سر 
علفها و سبزه‌ها دست میکشید چو نانکه عاشقی موی بلند و نرم دلدار 
را لمس کند و نوازش دهد . سیداحمد تفن راروی شانهاش انداخته 
بود و در کنار کاپیتن راه میرفت . آنقدر بزندانی اعتماد داشت که حق 
انتخاب راه را نیزباو داده بود . كناريك درنعت کهنسال که شاخه‌های 
متعددش ازهرطرف قد برافرا شته‌بودکاپیتن جائی پیدا کرد و نشست . 
سیداحمد نیزچندقدم آنطرفترروی زمين پهن شد .کاپیتن در قیافه پسرك 
نگاه کر دومثل‌اینکه نا گهان تصمیمی بخاطرش گذشته باشد؛ بدون مقدمه 
کشت ۳ 

- احمد... هیچ فکرش رامیکردی که تودهقان‌زاده فقیرو بیسواد 
گیلانی بايك صاحبمنصب برجسته‌انگلیسی دوست وهم صحبت‌شوی؟ 


کاخ شیشه‌ای غرور که سیداحمد وقت نگهبانی خود را بر فراز 


۷۱۰۵ 


بر ح‌بلند آن‌احساس میکرد باسنکی که کاپیتن بطر فش‌انداخته بورشکست 
وفروریخت . پسرلاخود راحقیرو ناچیزیافت. سرخی‌شرم توی‌صور تش 
دوید و آهسته جواب منفی داد . 

کاپیتن بهره برداری خحودرا بامهارت آغاز کر د: 

- بله » اينهم از حوادث عجیب روز گاراست و من گاهی فکر 
کرده‌ام شایدتقدیر از اینهمه بازیها و کشانیدن من‌باینجا قصدش نجات‌دادن 
تو بوده است ! 

سیداحمد باتعجب پرسید : 

جطور؟! 

کاییتن شانه‌ماپش را بالا انداعت . 

خیلی ساده است ... جوانی مثل تو برای اينکه بتواند درس 
بخو اند و آدمی شود وبه آرزوهایعو دش برسد چه چیز کم‌دار د بگذار 
من جواب بدهم : پول ... بله » فقط پول. اما سیداحمدچطورمیتو اند 
بقدریکه قادر باشد بارو بنه اش را بسته بتهران برود و درس بخواند پول 
پیدا کند ضمناً کار حلاف وجدانی هم از اوسر نزند .... اینجاست که بازی 
عجیب تقدیر شرو ع میشود . سیداحمد » زار ع‌عوام و فقیر گیلانی‌سرراه 
يك صاحب‌منصب انگلیسی قر ارمیگیرد. ازمیان چندمیلیون جو ان‌ایر انی 
که زنجیرفقرو بیسوادی دست و پایشان رابسته است فرشته حوشبختی 
سیداحمدرا انتخاب میکند. درخانه سیداحمدرامیکو بدو کلیدخوشبختی 
را بدست اومیدهد . کلیدی که فقط برای یکمرتبه بدست آدمهای خوش 
اقبال میرسد وتنها بکبار میتوانند از آن استفاده کنند ۰ اما افسو س که 
حیلی ازمردم ارزش این هدیه‌گر انبها رادرك نمیکنندووقتی بخودمی آیند 
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که هرچه بدوند بگردپای فرشتة گریزپای خوشبختی نمیرسند ... 

حرفهای فریبنده وحساب شده کاپیتن » پسرك راوسوسه موی کرو 
اما تترس مثل طوفان بطرفش هجوم میبرد و صدای دلهره آورش در 
گوشهای اومی‌بیچید. رن پریده ودهشت‌زده گفت : 

-کاپیتن ... خواهش میکنم اینحرفها را نزن ... اگرهمه دنیا را 
بدمی محال است من بگذارم توفرار کنی ! 

و بعد» دستش را روی‌گلنگندن تفنگ فشار داد . مثل اینکه 
می حو است‌اسیر خو د ر انهدید کند. کاپیتن خنده بلندی سرداد : 

- فرار؟!... پسرجان» کی بتو چنین پیشنهادی کرده‌است . من بتو 
قبلاگفته‌ام هروقت لازم باشد خواهم گریخت وهیج احتیاجی بکمك تو 
ندارم ۰ ازاین گذشته » من آدمها را بايك نگاه میشناسم و خوب‌میدانم 
هر کسی چکاره یا بقول شماها چند مرده حلاج است . همانطور که ترا 
آدم باشرف و باو جدانی‌شناخته‌ام. قبلاهم بتو گفتم نمیخواهم ترا و ادارم 
بقیمت فروش وجدان پول پیداکنی . اما دوباره تکرار میکنم که شانس 
دوباربسراغ هیچکس نمیرود ! 

تردید مثل خوره بجان سیداحمد افتاده بود . پرید: 

- اصلا مقصودت ازاین حرفها چیست کاپیتن ؟! 

نوئل قیافه طلبکار انه‌ای بخودگرفت : 

- من اصراری برای ادامه این گفتگو ندارم واصلا بهتر است 
فراموشش بکنیم... يك چیزی بنظرم رسیده بود که حالادیگر گفتنش‌هم 
ضرورتی‌ندارد . برای‌اینکه ممکن است اسباب حرف ونقل و سوء ظن 
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فکری بسرعت برق ازمغز سیداحمد گذشت که اگر لحن موافق 
پیش بگیرد ومقصودکاپیتن را دریابد حواهد توانست با افشای آن نزد 
میرزا کوچك خان موقعیتی پیدا کند. از تصور اينکه پدر ومادرش هرجا 
می‌نشینند ازهوش وذکاوت پسرشان حرف بزنند و برخ دیگران بکشند 
که چگو نه سید احمد جاسوس انگلیسی راگول زده و ازو حرف کشیده 
است احساس غرور کرد. این‌بارنوبت اوبودکه کاپیتن رابحرف‌بگیرد 
ورفته‌رفته افسر انگلیسی تظاهر کرد که اعتمادخود را نسبت به سیداحمد 
بازیافته است . تاآنکه عاقبت حرفش رازد : 

- ببین پسرم ... من اگرپول داشته باشم میتوانم جان خودم را 
با پول بخرم و آزاد شوم . اینکار از فرار خیسلی بهتراست ولی عیبش 
اینست که پول ندارم ... اگر توحواله مرا برشت ببری وبدهی ببانك 
شاهی آ نها برایم پول‌میفر ستندو ازهمان‌پول‌ده‌هز ار تو مان نقدمیتوانی برای 
خودت برداری ... حالا درست فکر کن وعاقلانه تصمیم بگیر . ما 
همین امروز را فرصت داریم وبس... 

کاپیتن دیگرجیزی نگفت . بلند شد و بطرف خانه راه افنتاد » 
درحالیکه سید احمد پشت سرش می آمد و فکر میکرد . وقتی بخانه 
نزديك شدند پسرك موافقت خودرا بکاپیتن اطلاع داد . او تصمیم گرفته 
بود حواله‌کاپیتن را ببانك ببرد و نقد کند» اما بجای‌آنکه پول ها را 
تحویل کاپیتن بدهد یکر است ببرد بخانه میرزا. اینطوری افسانه‌فهرمانی 
او کاملتر میشد و بعلاوه خیلی احتمال داشت میرزا مقداری از آن پولهای 
باد آورده را باو پاداش بدهد . ۱ 

اما وقتیکه رئيس بانك شاهی کلیدر | درقفل‌خزانه چرخانید برق 
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خیره کنندۀ شمش‌های طلاء سکه‌ها » جواهرات و اسکناسهای دسته شده 
که دوع چیده شده بود فکر پسرك دهاتی را دزدید ! 

بانك شاهی یکی از سه مسسه خارجی بود که زمانی‌نسبتاً دراز 
شریانهای حیاتی اقتصاد ایران را در قبضه داشتند و باهم رقابت 
می کردند. این موسسات سه کانه بعنی بانك عشمانی» بانك استقراضی 
روس و بانك شاهی‌گرچه عنوان وظاهر سیاسی نداشتند مع‌الوصف 
جنبه اقتصادی و تجار تی آنها مطلقاً تحت‌الشعا ع جنبه سیاسی قرارداشت 
و منجمله بانك شاهی که تا ایجاد بانك ملی در ایران » بانکك ناشر 
اسکناس بود بوسیله مأمورین کار آزموده سیاسی دولت انگلیس اداره 

رئیس بانک شاهی رشت ازاین جمله مأمورین بود. او دقیقاً از 
مأموربت‌کاپیتن نوئل و جریان گرفتاری و مقام برجسته او در سازمان 
جاسوسی وضد جاسوسی انگلستان آگاه بود و بهمین جهت وقتی سید 
احمد» زوستازاده جوان‌گیلانی» با آن بینی سرخ عقابی وصورت رنگگ 
پربده حو اله‌کاپیتن نوئل را بدست وی داد بلافاصله دریافت که مقصود 
کاپیتن ازفرستادن این جوان و سپردن حواله بدست او چه بوده است. 
رئیس بانکث به سید احمدگفت : 

- بله » این امضای‌کاپیتن نوئل است و ما حواله او را نیز قبول 
داریم . اما نمیتوانیم پولی را که حواله‌کرده است بدست شما بدهیم | 

عرق سردی روی پیشانی سیداحمد نشست . نفشه‌هایش همه‌نقش 
بر آب شده بود . بزحمت دهانش را باز کرد و پرسید : 

- جرا ؟! 
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رئیس بانک لبخندی زد وشانه‌هایش را تکان داد : 

معلوم است چرا ... ما میدانیم کاپیتن اسیر جنگلی هاست و 
میتوانیم تصور کنیم که آنهاکاپیتن را تحت فشار گذاشته وجنین حواله‌ای 
ازاو گرفته باشند ... معذرت میخواهم » ولی چون تصور نمی کنم غير 
ازاين موضو ع دیگری دز کار باشد از شما حواهش میکنم سلام مرا به 
آقای میرزا کوچکث برسانید و بگوئید دولت انگلستان از این باجها 
بکسی نمیدهد ! 

سیداحمد» بازبان ساده روستائی خود شرو ع کرد به‌قسم خوردن 
و توضیح دادن آنچه میان او و کاپیتن گذشته بود . رئیس با دقت 
بحرفهای او گوش کرد و گفت : 

- ممکن است حرفهای شما درست باشد . اما من مسئولیت 
حساسی بعهده دارم و احساس مسئولیت بمن اجازه نمیدهد پولی‌چنین 
هنگفت بشما بدهم ... فقط میتوانم یکث راه بشما پیشنهادکنم ... 

سید احمد با عجله پرسید : 

- چه راهی ؟ 

رئيس بانك ازجا برحاست و گفت : 

- دنبال من تشریف بیاورید ! 

آنها از دهلیز بانك‌گذشتند و بخزانه وارد شدند . بدستور رئيس 
بانك قفلعظیم خزانه بانك باتشریفات رسمی گشوده شد و ناگهان پسرك 
روستائی در مقابل گنجینه بزرگی ازشمش‌هاو مسک و کات واسکناسهای 
دسته شده قرارگرفت . سیداحمد که در همه‌عمرش هرگز بیش از چند 
شاهی سفید بدستش ندیده بود از مشاهده آن‌خرمیع پول و جواهرسرش 
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گیج رفت وحریصانه به آن ثروت بیحساب چشم دوخت. . رئيس بانك 
دزدانه او را نگاه میکرد ولبخندی روی لبهایش میلرزید. 

رئيس بانك توضیح داد: ! 

- شما کاپیتن نوئل را تحوایل بدهید و مادر مقابل اجازه‌تعواهیم 
داد که ده هزار تومان پول نقد و یت ا از حر انه 
بانك بردارید | 

سید احمد که ناگهان NE‏ 
بلاتأمل پيشنهاد رئیس‌بانك را قبول کرد وقول داد ظرف بیست وچهار 
ساعت کاپیتن رافرار بدهد. وی باك بادداشت مختصری نوشته و از 
سید احمد خواست که آنرا هکین تسلیم کند . 

کاپیتن بانگاهی سریع یادداشت رئيس بانك رامرور کرد و در 
چشمان سیداحمد نگریست : 

ظاهراخبر های خوبی‌برای من آورده‌ای » هر چند که نتوانستی 
حواله مرانقد کنی... بسیارخوب ؛ بگوببینم با رئیس بانك چه قراری 
گذاشته‌ای ؟ 

سیداحمد تفصیل ملاقات خود را بارئیس بانك نقل کرد. کاپیتن 
سکوت کرده بود و گاهگاه سری بعلامت تأیید یا تفهیم تکان میداد . 
تا آنکه پسرك روستائی سرش‌را نزديك برد و گفت: 

- فردا صبح» گردش روزانه را قدری زودتر شرو ع میکنیم .. 
واز راه‌جنگل بکراست بطرف رشت خواهیم رفت. 

کاپیتن شانه‌های سیداحمد را دردست فشرد و تکان داد: 


پسرم... تو خوشبختی را ازسر راه پیدا کرده‌ای . کمتر ۳3 
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میافتد که باین ساد گی و آعانی کسی بتواند همای سعادت را شکار 
کی 

برای باردوم» کاپیتن نوئل بکمك سیداحمد از زندان جنگلی ها 
گربخت. سیداحمد» زندانی را ازصومعه سرا به‌جمثقال نزديك مرداب 
انزلی برد و قصد داشت ازطریق خمام برشت حر کت کند . وقتی از 
منطقه صومعه سرا دور شدند کاپیتن نفس راحتی کشید ؛ زبرا اطمینان 
داشت که دراین نواحی کسی او را نمیشناسد و از طرفی فر ار طوری 
صورت گرفته بود که تا قضیه آفتاببی میشد و میرزا برای دستگیری 
کاپیتن مأمور میفرستاد » آنها برشت رسیده بودند . 

اما بازیگر سرنوشت از مأمور زبردست انتلیجنت سرویس 
زک و کی انر آسوه خاطر با ماع و 
میخندید وبطرف آزادی میرفت که ناگهان سنگینی دستی را بر شانه 
خود احساس کرد. رنگ پریده به پشت سرنگریست و نگاهش باقیافه 
آشنای‌محمد حسن پاپروسی تلاقی کرد . 

کاپیتن نوئل › این مرد چهار شانة سبیلو را بخوبی میشناعت 
هنگامیکه در صومعه‌سر| زندانی شد» محمدحسن رئيس پست‌امنیه بود 
وجیره غدا و احتیاجات او بوسیله همین‌مرد تعیین میشد . 

ابتدای امر جیره‌ای معادل غدای يك سرباز به کاپیتن داده میشد 
و چون ازاین حیث ناراحت بود يك‌قاب ساعت باز نجیر طلا ومقداری 
پول به محمدحسن رشوه داد و او را مطیع خسود ساعت . اما پس از 
چندی حاجی احمد کسمائی مرد شماره ۲ جنگل که اختیاردار امورمالی 
تشکبلات جنگل برد ضمن‌رسیدگی دریافت که کاپیتن چند برابر جیره 
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خود غذا و مایحتاح دیگر دریافت میدارد . 

ازینرو مجدداً جیره او را محدود کرد . کاپیتن جون‌دید که دیگر 
از دست محمدحسن کاری ساخته نیست »› تصمیم گرفت ساعت طلای 
قیمتی را که بوی رشوه داده بود پس بگیرد و یکروز هنگامی که میرزا 
در زندان بملاقاتش آمده بود ادعا کرد ساعت‌طلا وششصد تومان پول 
اورا از داخحل کیفش دزدیده‌اید ! 

میرزا نیز بلافاصله دستور رسید کی داد وجون ساعت طلا نزد 
محمد حسن بدست آمد انهام دزدی متوجه او گشت و هرچه کوشید 
خود را تبرثه کند موفق نشد . بعدازین‌ماجرا» میرزا پست محمدحسن 
را از او گرفت ورئیس امنیه سرشکسته و آبروریخته از صومعه سرا به 
جمثقال رفت . 

کاپیتن دیگر محمد حسن را ندید تا اکنون که درین لحظات 
حساس مانند جن در برابرش سبز شده وسینه بسینه وی ایستاده بود ! 

سیداحمد خواست درماجرای ميان دومرد مداخله کند. اما محمد 
حسن با پشت دست بسینه اوزد و گفت : 

- عقب بایست پسر ... بگذار بینم جناب کاپیتن اینطور خوش‌و 
حرم وسردما غ کجا تشریف میبر ند ؟ 

کاپیتن که دردل به‌بخت خودنفرین‌میفرستاد بلافاصله درخاطرش 
گذشت که عبن حقیقت را بگوید و این مرد مزاحم را نیز با رشوه از 
سر راه خود بردارد . 

- یکبار گول ترا خوردم »کارم و آبرویم ازدستم رفت . ایندفعه 
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لابد خیال داری نعشم را بالای دار بفرستی ... نه کاپیتان » من آنقدر 
ها احمق نیستم ! 

نوئل بهر تدبیری متوسل شد تا شاید گریبان خود را از چنگال 
آن غول بی شاخ ودم رها بکند اما فایده‌ای نبخشید . 

محمد حسن‌تصمیم داشت خفتی را که کشیده بود تلافی کند وسر 
انجام کاپیتن را نزد میرزا باز گردانید . بخاطر این حدمت محمد حسن 
دو باره پست امنیه را بدست آوردو سید احمد باسیلی محکمی که دو 
روز او را دررختخواب انداخته بود » بوسیله میرزا تنبیه شد . 

اینبار کاپیتن دريك انبارکاه زندانی شد ودراین زندان تاريك‌بود 
که روزی بشنیدن سروصدای دهشتنا کی ازجا پرید. اهالی طبل میزدند 
وبرطشت میکوبیدند ومجاهدین پیاپی گلوله شليك میکردند . نوئل 
بتصور اينکه قشون عثمانی برشت نزديك شده واز ترس آنکه مبادا 
بدست عثمانی‌ها اسیرشود » بامشت بدر زندان کوفت . نگهبان در را 
گشود . کاپیتن برسید جه خبر شده ؟ باو گفتند کسوف روی داده است . 
پرسید : 

- کسوف بعنی چه ؟! 

نگهبان توضیح داد : 

کسوف اژدهائی است که هرجند یکبار برای بلعیدن ماه با 
خورشید دهان باز میکند و مردم با کوبیدن طشت و ایجاد سرو صدا 
اژدها را فراری میدهند . 

نوئل تفی بزمین انداحت و بمسخره گفت : 

ملت !! 
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بعد » دو سکه از جیب خود بیرون آورد وموضو ع گردش زمین 
و کیفیت وقو ع کسوف وخسوف را بوسیله آن دو سکه تشریح کرد . 
این حرفها که بوی کفرو زندفه از آن بمشام میرسید بزودی در قصبه 
شایع شد واحساسات‌مردم را بر انگیخت بطوریکه عده‌ای بابیل وکلنگگ 
مجهز شدند و تصمیم گر فتند بز ندان ريخته » جاسوس لامذهب حارجی 
را بکشند . میرزا که ازین قضیه مطلم شد بلافاصله دستور دادکاپیتن را 
از صومعه سرابه وبشه سرا منتقل کنند و این انتقال محرمانه و پنهان از 
نظر مردم صورت گرفت . 

کاپیتن در آنجا نیز نقشه فراررا بموقع اجر | گذارد و به «ماسال» 
گربخت ول وقتی‌کاپیتن از مزار ع اطراف ما سال عبورمیکرد قامت 
درازش توجه زارعین را جلب کرد و اوراگرفتند . بعضی زارعن عقیده 
داشتند که او دزد است . بعضی میگفتند او از آدمهای ماقبل تاریخ یا 
متعلق به کرات دیگراست و برسر این موضو ع اعتلاف افتاده بود . 
کاپیتن که بحرفهای زارعن گوش میداد گفت : 

- آقایان! اشتباه‌میکنید... من اسلحه ندارم بنا براین نمی‌توانم 
دزد باشم . وچون بزبان شما صحبت میکنم از آدمهای ماقبل تاریخ یا 
موجودی از کرات دیگرهم نیستم ... من مسافر وغریب هستم . آدمی 
هستم بی آزار مثل خود شما . بهتر است مرا رها کنید دنبال کار 
خودم بروم . 

حرفهای او امالی را تاحدی قانع کرپولی ازاو دعوت کردند که 
ناهار میهمان آنها باشد و کاپیتن که مردی اکول بود اين دعوت را 
زیت اما همین چند ساعت که در ات کت تأخیر کرد باعث 
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گرفتاری مجدد اوشد . زیرا مجاهدین رد پای او را بافته هنگام ناهار 
خحوردن دستگیرش کردند . 

نوئل خیال داشت با مکاری‌ها از ماسال به حلخال برود و ترتیب 
حر کت خودرا نیزداده بود. اما همینکه جنگلی‌ها را درمقابل خود دید 
با خونسردی دستهایش را بهم کوفت و گفت : 

- بچه‌ها... خوب جای مرا پیدا کردید . من که‌گفته بودم 
فرار میکنم . 

مشهدی بالام » یکی از مجاهدین که دنبال‌کاپنتن آمده بود با 
تعجب پرسید : 

- کاپیتن » بتو گفته بودندکه ممکن است فرار کردن اسباب 
زحمتت بشود . پس جرا دو باره فرار کردی ؟! 

کاپیتن گفت - 

- آخر خانه مشهدی حسن «ساس» داشت . . . من ازین حشره 
موذی خیلی متنفرم | 

رفتار جنگلی‌ها با کاپیتن از ضورت جدی خارج شده و جنبه 
شوخی پیدا کرده بود . 

نوئل مردی‌شو خوبذله گو بود و چون فارسی راخوب‌میدانست 
توانسته بود دوستی يكايك مجاهدین را جلب کند. بطوریکه مأمورین 
جنگل با وجود آنکه مسافتی راه بدنبال وی آمده بودند و میدانستند 
اگر در باز گرداندن کاپیتن موفقیت پیدا نکنند مجازات‌خحواهند شد» 
او را بصورت فراری نگاه نمیکردند و همچنان میگفتند ومیخندیدند. 
مشهدی بالام گفت : کاپیتان! تو از کجا به «ماسال» آمدی ؟! 
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کاپیتن لقمه‌ای در دهان گذاشت و جواب داد : 

- من در کتابهای جاسوسی خوانده‌ام که رودخانه کوچك به 
رودخانه بزرگ منتهی میشود و رودخانه بزرگ از کوه سرچشمه 
می گیرد . علاوه براین ستاره‌های آسمان نیز راهنمای خوبی برای 
جهت یابی در هنگام فرار هستند ! 

مشهدی بالام اشاره بگردن کاپیتن کرد: 

- چرا زخحمی شده‌ای ؟ ! 

کاپیتن گفت : 

- ازبس مثل شغال و روباه میان حار و حاشاله ولابلای درخت‌ها 
و بوته‌ها خزیده‌ام ... هروقت صدای پائی می‌شنیدم ناچار بودم خوده 
را پنهان کنم و عاقبت‌هم دهاتی‌ها مرا از لای خرمن بیرون کشیدند... 
آنها خیال میکردند که من دزد هستم ! 

مشهدی بالام گفت : 

- کاپیتن ... تو با ما دم از دوستی میزنی» اما فکر نمیکنی فرار 
تو ممکن است بقیمت جان ما تمام شود! 

کاپیتن شانه‌هایش را بالا انداحت : 

- بمن چه مربوط است که شما خودتانرا تسلیم این قوانین 
وحشیانه کرده‌اید . این چه قانونی است که من فرار کنم و شمارا 
تیر بار ان کنند ؟! 

مير آقا شارمی» مرد کو تاه قدی که تا آن لحظه ساکت ایستاده 
بود وبگفتگوی همراهانش با مرد فراری‌گوش میداد وقتی این حرف 
را شنید» صورنش از غضب سرخ شد وشلاقی را که در دست داشت 
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دبوانه وار بحر کت در آورد. ضر بات تند و سنکن شلاق بر سر وروی 
کاپیتن فرود آمد و فرباد اعتراض او را بلند کرد . 

کاپیتن نعره زد : 

7 جنگلی کثیف ! . 0 من اموز دولت خارجی هستم و ا 
گستاخی برای تو گران تمام میشود... خیال میکنی من حبوان هستم که 
شلاقم می زی ۱۲ 

دوستان میر آقا بزحمت دستهای او را گرفتند. کاپیتن حشمکن 
از جا برحاست و برای حر کت آماده شد. اما پیش از آنکه حر کت 
كاد سول بالام جلو رفت و بای کاییتن را در «بخو» گذاشت . این 
عمل بر خشم کاپیتن افزود ولی مشهدی بالام گاوی را که در مزرعه 
می‌جر بد و دستش را بگردنش بسته بو درد نشان داد و گفت: 

- دلگیر مباش کاپیتان... در ولابت ما رسم است که آدمها و 
حبوانات سر کش را ابنطور مهار میکنند . .. فعلا ما فقط بای تو را 
«بخو » میگذاریم > اما اگر دفعه دیگر شرارت کنی و خیال فرار در 
کلات راه بدهی سرت را نیز بپایت خواهیم بست . 

از آن‌پس. جنگلی‌هادر نگهداری کاپیتن نوثل‌مر اقبت بیشتری‌بخر ج 
میدادند زیر ا از بکطرف فر ارهای متوالی کاپیتن آنها را و ادار باحتیاط 
میساعت و از طرف دبکر فعالیتی که سازمان جاسوسی دولت‌انگلیس 
برای کشت زندان نوئل و رهانیدن او آغاز کرده بود . آنتلیجنت - 
سرویس برای کاپیتن نوئل ارزش زیادی قائل بود و نمیتوانست نسیت 
بسر نوشت وی بی اعتنا بماند. 

کنسو لکری‌انگلیس برای استخلاص کاپیتن چند بار و اسطه‌هائی 
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بررانگخیت وچون نتیجه‌ای از این گفتگوها عاید نشد. سازمان‌انتلیجنت- 
سرویس رأساً دست بکار شد. راه‌های جنگل بشدت از طرف مجاهدین 
کنترل میشد و باینجهت هواپیماهای اکتشافی انگلیس بجستجوی 
زندان کاپیتن در آسمان جنگل ظاهر شدند. اما جنکلیها حقه‌ای سوار 
کردندو نزد کاپیتن که متوجه پرواز هواپیماها شده بود تظاهر کردند 
طیاره‌ها متعلق به ارتش عثمانی است که از باد کوبه تا حوالی اردبیل 
پیش آمده وبکرانه‌های بحر خزر رسیده است. ازینرو هر وقت غرش 
هواپیمائی بگوش میرسید نوئل خود را در اطاق پنهان میکرد. زیر ا او 
جنگلی‌ها را مردمان ساده‌ای میدانست و هر گز تصور آنرا نمیکرد که 
در صدد فریب او بر آیند . 

بدینتر تیب . اسارت کاپیتن نوئل روز بروز اهمیت بیشتری پیدا 
میکرد. سازمان جاسوسی انگلیس با تمام قدرت خود برای رها نیدن 
نوئل از چنگال جنکلیها وارد کارزار شده بود . بخصوص که حاجی 
احمد و برخی از زعمای جنگل میرزا کوچك‌خان را بشدت تحت فشار 
گذاشته و معتقد بودند که حکم اعدام درباره جاسوس برجسته انگلیسی 
باید بمورد اجرا گذارده شود . 
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جنگ بین المللی اول بدقایق حساس خود رسیده بود . روسها از 
صحنه‌نیرد کنار رفته بودند وبجز عدهة قلیلی ازسر بازان تحت‌فرماندهی 
ژنرال باراتوف و پیجر اخحوف که ابنزمان در قزوین اقامت داشتند و با 
فرماندهان اکا همکاری میک ر دند درسایر جبهه ها قوای روس خود 
را از معر که جنگ کنار کشیده بود. آلمانها سیاست قبلی خود را برای 
دست یافتن به اسای مر کزی و شبه قاره هند همچنان وتال میکردند 
ولی با سقوط بغداد ؛ نقشه خودرا تغییر داده بودند و بجای آنکه از 
جنوب ایران بدرو ازه های هند نزديك شوند در نظر داشتند از طریق 
قفقاز و تر کستان روسیه و افغانستان » خود را بسرحدات شمالی هند 
برسانند . ازینرو قفقاز اهمیت فوق‌العاده پیدا کرده بود . 

در چنین شر ایطی » کاپیتن نوئل با اطلاعات ذبقیمتی که درسفر 
فقاز کسب کرده بود» در زندان جنگلیها بسرمیبرد و برحسب تصادف 
آنها توانسته بودند بر قسمتی از اسناد و مدارك نوئل دست‌بابند . این 
اسناد را نوئل در آستر کت‌خود پنهان کرده بود. وقتی برای دومین‌بار 
نوئل از زندان گریخت و دستگیر شد » مجاهدین جنگل در مراقبت 
وی احتیاط بیشتری بکار میبردند و از جمله » یکی از محافظان وی » 
کربلائی حسن‌طالش برای آنکه خود را بچیزی مثغول کند وخوابش 
نبرد شبی آستر کت نوئل را شکافت تا از سرنو بر ايش بخیه بزند اما 
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اسناد کاپیتن بر اثر همین تصادف کشف‌شد و بدست میرزاکوچك خان 
افتاد ! 

ژنرال دنسترویل وقتی از باز گشت کاپیتن نوئل مأیوس شد بقمار 
حطر نا کی دست زد وشخصاً عازم قفقاز شد. دنسترویل در رأس‌کاروانی 
مر کب از دوازده افسر» چهاراتوموبیل سواری» سی و شش اتوموبیل 
فورد باری حامل اشیاء و اموال و اسلحه و مقدار قابل ملاحظه‌ای طلای 
مسکو ل ازبغداد بسوی انزلی حر کت کرد. این کارو ان راه پرمخاطره‌ای 
را که‌در پیش‌داشت تابندر انزلی «بندر پهلوی» بامو فقیت‌پشت‌سر گذاشت 
اما سازمان روسهای سرخ که قبلا از هدف و نقشه کاروان دنسترویل 
آگاه شده بود» بکمك قوای جنگل از پیشرفت دنسترویل به آنسوی 
مرز ممانعت کرد. 

کنترل بندر » کشتیرانی » تلگراف و نفت دراین منطقه بدست 
روسهای سرخ‌بود و گذشته ازین اتوموبیلهای زره پوش و قوای کافی 
برای حمله باین کاروان انگلیسی در اختیار داشتند. اما نه آنها و نه 
جنکلیها میچکدام روش حصومت آمیزی‌نسبت بکارو ان دنسترویل اتخاذ 
نکردند و ژنرال انگلیسی نیزءبعداز آنکه راههای عبور را از هرطرف 
موی ناف ما تساه مان ار کت ههد از بارش 
که در زمینه رسانیدن ټوا و پول برای جلو گیری از نفوذ متحدین در 
قفقاز بعهده داشت غافل ننشست. دنستروبل درهمدان بود که از جریان 
مذاکرات نمابندگان جنگل با فرماندهان روسی در قزوین آ گاه شد و 
بلافاصله درصدد بر آمد ازین فرصت جهت جاب موافتت جنکل با 
حر کت قو ای‌انگلیس بطرف سرزمینهای‌ماور اءارس استفاده کند. از بنرو 
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کلنل استو کس را مآمور ساحت تا باتفاق « نیکیتین » یکی از افسران 
ژنرال پیچراخوف سران جنکل‌را ملاقات کند . 

این ملاقات درپنج کیلو متری رشت «آتشکاه» صورت گرفت . 
میرزا وحاجی احمد کسمائی هر دو در محل ملاقات حضور داشتند . 
جنگل همچنان برسرقول خود نسبت بهمراهی باسر بازان روس در راه 
عبور آنها از گیلان باقی بود» اما کلنل‌استو کس تقاضا داشت که باعبور 
قوای‌انگلیس نیز بهمین کیفیت موافقت شود وهنگامی که میرزا جواب 
داد دراینباره نمیتواند از طرف خود نظری اظهار کند » گو نه‌های کلنل 
انگلیسی سر خ شد و گفت : 

- آقای میرزا ... ما در روابط شما و دولت ایران‌کاملا ببطرف 
هستیم ومیل نداریم در اوضا ع ايران مداخله کنیم ... اما منافع عمومی 
مااجازه میدهد بشما پيشنهاد کنیم هر گاه بجای همکاری باروسهای سرخ 
همکاری دو لت‌انگلستان را ببذبربد دولتانگلستان با کمال میل‌حکومت 
شما را برسمیت خواهد شناعت . 

پیشنهاد استو کس را که برای جنگلاهمیت حیاتی داشت» میرزا 
بدون تأمل رد کرد و گفت : 

- آقای کلنل ... دعوای ما بادولتهای خحودمان برسر اینگو نه 
معاملات سیاسی است که برای حفظ منافع خودشان بدان تن میدهند . 
دراینصورت ما چطور میتوانیم باشما وارد چنین معامله‌ای شویم ؟! 

استو کس سری تکان واو 

- متأسفم آقا ... باید بگویم شما وافعیت‌های سیاسی را جدی 
تلقی نمی کنید و بیشتر تسلیم احساسات هستید تا منطق | 


۱۳۳ 


اشک :مدا کر ات نی من سول ولت تر ازیو کلنل اسو وحن 
صاحمنصبت انگلیسی در «آتشگاه» انگلسها مصمم شدند درو ازه‌های 
گیلان را باتوسل بجنک بکشایند . 

تا آنزمان دولت انگلیس نسبت بوقایعی که درگیلان میگذشت 
بانظر بی‌تفاوتی مینگر یست. اماا کنون‌تشکیلات جنگل بصورت قدرت 
معارضی » دربرابر منافع اساسی دولت انگلیس جلوه‌ گر شده بود . 
گزارش دنستروبل» لندن را متقاعد ساعت که و جود جمعی از فر ماندهان. 
آلمانی وترك در تشکیلات جنکّل ودمکاری این سازمان باعوامل دولت 
انقلابی روسیه »گیلان را بکانون خطری مبدل ساخته است . بازداشت 
کاپیتن نوئل وجلو گیری از کاروان دنستروبل و بالاخره مخالفت جدی 
جنگل باعزیمت‌نیروهای انگلیسی بسوی قفقاز هر کدام بنو به خو د مسئله‌یی 
بود که انگلیسها نمیتوانستند آنرا سهل بگیرند . 

۱ از تصمیم انکگلسها بی‌خیر نماند اما این تهدید را جندان 
جدی تلقی نکرد زیرا بطور کلی میرزا و دوستان او برای قدرت نظامی 
انگلیسها اهمیت زیادی قائل نبودند وشابد علتش این بودکه جز قیافه 
خو نسرد و خندان انگلیسها » خاطره‌ای از آنها نداشتند. حواس جنکل 
بالمره‌متوجه باقیمانده قوای روس‌بود که درقزوین اقامت‌داشت و باشاره 
انگلیسها در مراجعت. بروسیه عجله‌ای نشان نمیداد . جنگل این قوا را 
تنها سد موجود میان‌گیلان وتهر ان میدانست و مقدمات حر کت بسوی 
تهر اذرا تدارك میدید. نهایت منتظر بود که روسها قزوین را تخلیه کنند 
و راه تهر ان هموار شود . آنزمان تهران ضعیف‌تر از آن بود که بتواند 
در بر ابريك قوای مجهز وجان بر کف مقاومت کند» خصوصاً که نهضت 
جنگل رنگ ملی داشت و باحتمال زیاد قدرت‌های ملی تهر ان نیز از 
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سربازان جنگل استقبال میکردند . 

اما اشتباه در ارزبابی قدرت نظامی وسیاسی انکلیس : این نقشه 
راعقیم ساخت . زیرا بزودی قوائی که دنستروبل منتظر آن بود از 
اطراف بقزوین رسید و ستاد نیرومندی از سربازان انگلیسی وهندی در 
کنار باقی مانده قوای روس تشکیل شد . 

وقت آن رسیده بود که انگلیسها نقشه تعرضی خودرا برای دست 
یافتن برسرزمین قفقاز بموقع اجرا بگذارند . میرزا در رشت بود که 
او لتیماتوم‌چهل‌وهشت ساعته ژنر ال‌های روس وانگلیس‌را دربافت‌داشت 
ژنرال انگلیسی‌اعطار کرده بود که ظرف چهل وهشت ساعت بابد حط 
منجیل-انزلی بروی‌سر باز اننروسو انگلیس گشو ده‌شودودرغیر اینصورت 
نیروهای مشترك ژنرال پیچر احوف و ژنرال دنسترویل تعرض خود را 
آغاز خو اهند کرد . 

اتمامحجت چهل وهشت ساعته وخامت وضع را آشکار سا تحت 
معهذا هنوز میرزا امیدوار بود که با يك اقدام فوری بتواند روسها را 
از متفقن انگلیسی خود جدا کند . از همینرو ماژورفن پاشن را که 
فرمانده قوای متمر کز در منجیل بود بسرای مذا کره با پیچراخوف 
مأمور کرد . 

هنوز چند ساعت از وصول اولتیماتوم نگذشته بو د که فن‌پاشن » 
ژنرال روسی را در ستاد وی ملاقات کرد ... 
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رشت ‏ ساعات پر اضطرابی را میگذرانید . 

توده‌ای از ابرهای سیاه بالای سر شهر میغرید و میگریست . 
در خیابان هائی که سیلاب سطح آنرا پوشانده بود » رهگذر ها قوز 
کرده شتابان بسوی خانه های خود میرفتند . در چهره مسردم نشویش 
موح میزد . 

اعلامیه‌هائی که ساعت بساعت ازطرف کمیته اتحاد اسلام منتشر 
میشد و ازمصادره ادارات » عزل و نصب‌های جدید ودعوت مردم بجهاد 
حکابت داشت ازاین کو جه به آن کوجه و ازابن خانه به آن خانه دست 
یرت مکش 

در آن شهر تاريك وغمزده » عمارت حکومتی که رهبر جنگل 
ستاد خودرا در آنجا مستقر کرده بود منظره دیگری‌داشت . 

روی ایوانی که دراطاق میرزا به‌آن باز میشد مردانی با قیافه 
عبوس ‏ ریش‌بلند وموی آشفته قدم‌میزدند . قطارهای فشنگ روی سینه 
و کمرشان برق میزدو تفنکک خودرا بانوعی غرورتوی دست میفشردند . 
حیاط پراز جوانهائی بودکه آمده بودند برای شر کت در جنگ اسم 
بنویسند . آ نها بنو بت از پله‌های ایو ان‌بالا میرفتند . دراطاق میرزابرویشان 
باز و پشت سرشان بسته میشد و بیشترشان وقتی از اطاق حارج میشدند 
ورقه‌ای رادرفضا تکان میداد ند . این‌علامت قبول آذها درصف جهادبود . 
بعضی‌ها بعلت ضعف بنیه ویا اینکه برای‌جنگ سنشان خیلی کم بود در 
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امتحان‌مردود ميشدند و آرزوی شر کت‌درجنگ راباخود بخانه‌میبردند . 

آنها که اجازه‌نامه مخصوص ازرهبر جنگل میکرفتند » بلافاصله 
از طرف کمیسیون جنک بیکی از واحدها معرفی ميشدند تا تعلیمات 
نظامی کسب کنند و اسلحه‌بدوش گرفته روانه جبهه شوند . تلاش پدران 
و ندبه مادران برای‌انصر اف جوانان ازشر کت درجنگک ی‌اثر بود. 
اعلامیه‌های مهیج که ازطرف کمیته اسللام منتشر میشد دسته‌دسته جو انها 
رابسوی ستادجنگل میکشانید » ازدحام در پشت‌اطاق میرزا هر لحظه 
اضافه میگشت . 

ورود زنی که دوچشم درشت وسیاه اواز زیر چادر سیاهش می 
درحشید شلاقی از سکوت بر هیاهوی داخل حياط فرو کوفت . زن 
بلندبالا شتا بان‌صف جو انان‌را شکافت وبطرف ابوان رفت . قراول‌ها 
بانگاههای سر شار از تعجب زن‌جوان‌را استقبال کردند . مردی که دستار 
کردی روی‌سرش بسته‌بود وششلولی روی کمرش برق‌میزد جلو رفت . 

- خانم ... فرمایشی‌بود ؟ ! 

زن‌گوشه چادرش را که‌بادندان میگزید رها کرد. دوردیف عاج 
خوش تراش‌میان لبهای گلگو نش آشکار شد : 

- ببخشید خالو... من با میرزا کاردارم! 

مرد سئو ال کرد : 

و 

زن‌گفت: - من ازاقوام میرزا هستم... 

جندلحظه طول کشید تا زن جو ان باطاق میرزا هدایت‌شد. میرزا 
سرش‌پائین بود واز میان کاغذهائی که روی‌میز کهنه‌ای در مقابل وی 
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انباشته شده‌بود جیزی را جستجو میکرد. زن گفت: 

- اجاژه هست جناب میرزا 1... 

میرزاتکان خورد . طنین آن صدای آشنا در گوشش زنگ زد . 
بسرعت سرش رابلند کرد و بزن نگریست :- تو؟ 

زن جوان خندید : 

بله» من خودم هستم جناب میرزا . . . ببخشید که مزاحمتان 
شدم ! 

چادر از روی صورت زن کنار رفته‌بود. صورت رنگ پربده‌اش 
زیبائی طبیعی‌اورا دوچندان جلوه میداد. چنان مینمود که نقاش‌طبیعت 
هر کدام ازخطوط چهره‌اش را با وسواس بخصوصی طراحی کرده و 
رنگهائی را که برای‌این نقش آفرینی بر گزیده عمداً دريك زمینه مات 
و آرام بکاربرده تا بیشتر نمودکند. خاطرات گذشته بسرعت از جلوی 
چشم میرزا گذشت . بیاد آورد که از تهر ان آمده بود تا در کنار آن 
زن زندگی آرامی شرو ع کند واگردست تقدیر او را در کم حروشان 
امواج حادثه نیفکنده بود » ای‌بساکه فاصله ميان آندو را اکنون 
فرزندانی پر کرده بود . اما هنگامیکه سرنوشت مرد جوان را بسوی 
خود کشید تصمیم گرفت باگذشته خود و از جمله جاطره آن زن وداع 
کند. اولین بار که از جنکل برشت آمد برایش نامه‌ای فرستاد و در 
آن نوشت : 

« میان ما فرسنگها فاصله افتاده است . من‌براهی رفته‌ام که 
در آن فردائی متصور نیست . بنا بر این چیزهائی که برای تشکیل 
خانواده شرط اصلی شمرده میشود هبچکدام در زندگانی من وجود 
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حارجی ندارد . بهتر است بگویم من‌در برزخ میان مر گ وزندگی‌قرار 
گرفته‌ام و زندگی در کنار مردی مثل من » برای زنی چون تو که 
امید و شور زندگی دروجودت موج میزند فاقد هر گو نه لذت و تمتعی 
است . بگذار همدیگر را فراموش کنیم و ه رکدام براه سرنوشت 
خود برویم . من برای سعادت تودعا میکنم و تو برای آمرزشمن...» 

با این پیام» میرزا بازنی که قرار بود همسرش بشود » پیوند 
خود را برید و از آن‌پس کوشيد که هر گزبا او روبرو نشود. اماا کنون» 
در لحظه‌ای که موج حائه قوی‌تر و خشن‌تر از هميشه بر سروی تاخته 
بود» آن زن را در مقابل خود میدید . آنديشه های در هم و برهمی در 
ذهنش سربطغیان برداشته بود و نمیدانست مقصود او از آمدن به 
آنجا چیست . زن جوان روی صندلی نیمداری کنار میز نشست و 
گفت : 

- جناب میرزا » من میخواهم برای شر کت در جهاید اسم 
بنویسم ! 

حرارت تندی زیر پوست میرزا دوید و صورتش را گداخحت . 
چشمش را از صورت زن گرفت و بروی میز دوخت . 

- متأسفم خانم ... ما از زنها برای جنگ استفاده نميکنيم. 
خواهران ما باید درخانه بمانند وجای خالی برادران خود را که بجبهه 
میروند پر کنند | 

زن جوان بالحنی کنابه‌دار گفت : 

- اما شنیده‌ام که در جنگهای شما زنان هم شر کت میکنند 1 

میرزا متوجه این کنایه نشد وبلافاصله جواب داد : 
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نه‌خانم ... خلاف عرض کرده‌اند . 

زن نگاه خود را به میرزا دوخت : 

۹ پس‌عظمت خانم جی۰.. مگر این‌حانم در کنارشمانمی‌جنگد ؟ 

میرزا یکه‌عورد. زن جوان بلافاصله چادرش را بکناری‌انداخت 
واندامش که با اونیفورم جنگلیها پوشیده شده بود آشکار گشت . 
میرزا بهت زده باونگاه میکرد. زن گفت: 

- می‌بینید که راه هر بهانه‌ای بسته‌است. من هم میتوانم درست 
مثل عظمت خانم لباس بپوشم و مثل او بجنگم ... مگراینکه بگوئید 
ميان شما و او علاقه دیگری هست. 

میرزا اخم‌هایش را توی هم کشید و گفت : 

- خانم ... همه میدانند که عظمت خانم خو اهر خو انده‌من است. 
زن جوان عنان احساسات خود را از دست داد : 

ء - اما مردم چیزهای دیگری میگویند. همه این‌شهر از عشق شما 
وعظمت خانم حرف میزنند میرزا... من همه خو استگارهایم را جواب 
کرده‌ام وهميشه فکرمیکنم هیچ مردی نخواهد توانست جای خالی ترا 
درقلب من پر کند. اما دیگران میگویند زنی که نتواند تفن بردارد و 
اسب سوار شود بکار میرزا نمیخورد ... 

اشك داغی روی گونه های زن میلغزید . میرزا حس میکرد 
جاذبه‌ای قوی او را بطرف زن جوان میکشاند. فکر میکرد که هر گز 
آن زن را نشناخته است . بخاطر آورد که جقدر تنهاست واین غم‌روي 
دلش‌سنگینی کرد . اما او چگونه میتوانست زنی را در سر نوشت ی که 
برای خود بر گزیده است سهیم کند؟ باصدائی خسته و گرفته گفت: 
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- من حفیقت را برای تو نوشتم. چطور میتوانستم زن جوانی 
را باحودم بکوه وجنگل ببرم وسرنوشتی راکه با گرسنگی و در بدری 
و جنگ وستیزهمراه بودباو تحمیل‌کنم.. .هنوز هم‌همینطور فکرمیکنم. 
نگاه‌کن !... الان درست بر سر دو راهی سرنوشت نشسته‌ام . هیچ 
معلوم نیست که فردا بازهم اینجا باشم یا در گوشه زندان یابالای‌دار... 

زن کفت:: 

- خیلی ازیاران شمازن دار ند و زنانآنها درسر نوشت‌شوهرشان 
شر يك شده‌اند ... 

میرزا جواب داد : 

- اما آنها وقتی‌بجنگل پیوستند که عائله داشتند ! 

- درست است » اما زنها این شهامت را داشته‌اند که مردشان 
را تنها نگذارند .۰.۰ . میرزا من می‌خواهم با سرنوشت تو شریك 
بشوم . همانطور که قبلا قرارشده بود... میرزا بمن بگو که زن‌دیگری 
در زندگی تو وجود ندارد ؟ ۴ 

میرزا سرش را تکان داد : 

- در زندگی من جائی برای زن و جود نداشته است ... اطمینان 
داشته باش ! 

زن دستهایش را جلو برد : 

- اما من جای خودم را باز میکنم. . . حالا بگو که من کجا 
باید بروم ؟! 

میرزا بالحنی مصمم گفت : 

بايد بخانه بروی ! 


OOD 


فن‌پاشن» بعنو ان نماینده تام الاختیار جنگل باپیچر اخوف وارد 
گفتگوشد. او پیشنهادات قبلی جنگلرامطر ح کرد وازطرف‌هیأت اتحاد 
اسلام اطمینان‌داد که روسها میتو انند بااستفاده ازهمراهی وهمکاری قوای 
جنگل بوطن‌خود باز گردند. اماسکه‌های‌طلاکه دنسترویل میان‌فر ماندهان 
و سربازان روسی تفسیم کرده بود و قول مساعد دولت انگلیس برای 
حمایت از نطفه مقاومتی که درمقابل حکومت انقلای روس تکوین يافته 
بود» مانع آن شد که کوششهای ماژورفن‌پاشن به‌نتیجه برسد . روسها 
برسر اتحاد خود باقوای انگلیس باقی بودند و پیشنهاد جنگل را 
پذیوفتند . 

جنگث» پیش از آنکه مدت چهل‌وهشت ساعته«اولتیماتوم» به آخر 
بر سد شرو ع شد . 

ژنرال سرویلیام مارشال» فرمانده‌انگلیسی که درجبهه غرب وارد 
عملیات شده‌بود وحطوط ارتباطی آن‌منطقه را در تصرف داشت › برای 
تقویت قوای زیر فرمان «دنسترویل» تعدادی هواپیما به‌فزوین فرستاد 
ازطرفی‌دنسترویل نیزطرحی‌برای سرباز گیری درقزوین وهمدان بموقع 
اجرا گذارده بود که باتر کیب این‌سربازان وسر بازهای انگلیسی وهندی 
ارتش‌وی ازحیث نفرات سروصورتی بخود گرفت . 

این‌نیرو» دوشادوش قوای پیچراخوف عملیات تعرضی خود را 
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بسوی منجیل که نخستین پایگاه سپاهیان جنگل‌بود آغاز کرد . 

پیش از آنکه قوایمشترك روسو انگلیس به‌منجیل برسد میرزا 
گزارش مذا کرات ماژورفن‌پاشن‌را دریافت داشت. وقو ع يك برخورد 
نظامی قطعی شده بود. آخرین واحدی که تجهیز شده بود بسوی‌منجیل 
روانه‌گشت. کمیته اتحاد اسلام در بیانیه‌ای که انتشارداد وضع فوق‌العاده 
اعلام کرد و بلافاصله کنسول انگلیس و رئيس بانك شاهی در رشت 
توقیف شدند . 

دراینهنگام کابینه صمصام السلطنه روی‌کار بود. رئیس الوزراء از 
حوادئی که پشت درو ازه‌های گیلان میگذشت و گوشه‌ای از مملکت را 
در تهدید جنگی تازه قرار داده بود کم وبیش اطلاع داشت و می کوشید 
تانطفه حادثه‌را درجنن ازمیان ببرد. اما کوشش‌اوی‌ثمر بود زير اسفارت 
کلیس ر اک زک و کرای بای دا کے وان 
بسیاست « متحدین » می‌باشد ازهر کو نه مداکره جدی بادولت اير ان 
طفره میرفت و دولت روس نیز نمابندة رسمی در ایران نداشت زیر | 
دولت ایران هنوز حکومت انقلایی شوروی را برسمیت نشناخته بود و 
باقیمانده سفارت تسزاری نیز در قبال وقایع روز نقش تماشاگرانه ایفا 
کرد 

دراحظاتی که قوای روس وانگلیس‌عازم‌حر کت ازقزوین بوده 
صمصام السلطنه آخرین‌تلاش خودرا بکار برد و نماینده‌ای نزدپیچر اخوف 
فرمانده قوای روس فرستاد. نماینده رئیس دولت ایران چندساعت پس 
از آنکه ماژورفن پاشن ستاد پیچراخحوف را ترك گفت فرمانده روسی 
را در همان محل ملاقات کرد و از وی حواست بنام حفظ روانط 
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دوستانه ميان دو ملت و بخاطر ممانعت از حونربزی تازه‌ای که 
هیچکونه فایده‌ای برای روسها نخواهد داشت» با مسالمت از ابران 
حارج شود . 

درست‌درهماندم‌غرش‌هو اپیماهای انگلیسی که از قزوین برخاسته 
وبطرف منجیل بیرو از در آمده بودند بگوش رسید . پیچراحوف اشاره 
بهواپیما کرد و گفت : 

- متأسفم دوست من... مامدتی‌است که میخواهیم ازایران خار ج 
شویم و بهمین قصد تااینجا پیش آمده‌ايم. اما اگر حوادئی روی داد . 
تقصیر هموطنان شماست که راه را بروی مابسته‌اند... آنها بمامیگویند 
اسلحه تان را تحویل بدهید واینقدر توجه ندارندکه خلم‌اسلحه يك 
سر باز» سلب حیئیت وشرافت نظامی اوست. مابا آنها خیلی‌حرف 
زدیم وچون نتیجه نگرفتیم مجبورشده‌ایم اسلحه آنهارا از کمرشان 
باز کنیم. آری دوست‌من» به آقای رئیس‌الوزراء بگوئید ماالساعه امسر 
ایشان‌را اجرا میکنیم و بطرف کشورمان خواهیم رفت اما تا آنسوی مرز 
ایران هر کس متعرض ماشود اورا ازسرراه خواهیم برداشت . 

پیچر احوف سپس دستش را بروی تکمه زنگك فشرد وبه افسری 
که در آستانه اطاق ظاهر شده بود حطاب کرد : 

- بگوئید شیپور حر کت بزنند ! 

جنک منجیل باحمله هو اپیماهای انگلیسی آغازشد . 

در آنزمان» هنوز نیمی ازمردم اران هواپیما ندیده بودند و پرو از 
این‌مرغهای آهنن‌بال بمنظور ارعاب جنگاوران جنگل‌بود. دوهواپیمای 
انگلیسی برفراز سنگرهای مجاهدین چرخی زده بقزوین باز گشتند 


۱۳۳ 


و در حالیکه جنگلی‌ها انتظار باز گشت هواپیماها را داشتند و چشمشان 
بافق آسمان دوخته بود توپخانه روس شرو ع بفریدن کرد . 

از نخستن سنگر جنگلی‌ها که درمجاورت پل منجیل قرار داشت » 
تفنگ‌های جنگل به‌غرش توپخانه پاسخ داد. این سنگر تحت فرماندهی 
محمودخان ژو لبده قرار داشت وستاداو بوسیله محمدرضایکی از افسران 
ژاندارم که تربیت شدة صاحبمنصبان سوئدی بود و بهمن جهت او را 
«سو دی» میگفتند اداره میشد . 

محمدرضا سوئدی» جزو آخرین مردانی بودکه بامعرفی نامه 
میرزا کو چك‌خان به‌قوای «فن‌پاشن» پیوست. او» شب گذشته رادرخانه 
محمودخان گذرانیده وشاهد آخرین وداع محمود باهمسرش ایران خانم 
بود. سرتاسرشب ۰ بهمن برادر کوچك محمودخان بانوای غم انگیزتار 
تصنیف‌های عارف‌را برای مردانی که عازم جبهه بودند زمزمه میکرد و 
اشك ازچشمان آنها میگرفت . 

بامداد روز بعد»‌محمودخان همراه محمدرضا و گماشته او موسوم 
به شعبان کبانی بوسیله سه‌اسب تكروخو درا بجبهه‌رساندند ومآمور دفا ع 

سنگر آنهاء بوسیله دومسلسل که در دوجایگاه بلند قرار داشت 
حمایت میشد. دود وغبار فضارا تبره ساخته بود . باهر کلو له توب که 
برزمینهای‌اطر اف سنگّر مینست توده‌ای خاك درفضا پرا کنده میگشت 
وسنگریزه‌ها برسروروی مجاهدین میریخت . آنها نیز متقابلا شليك 
دشمن‌را باتفنگ‌های خود پاسخ میگفتند. گاه‌گاه ازمیان غرش توپ و 
تفنگ صدای ناله‌ای شنیده میشد وسپس مردی باپیکر خون آلود بزمين 
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می‌غلتید . 

ازحوالی ظهر به آنطرف جنک باوج شدت خود رسید. شعاع 
کمرنگ خورشید بر اجسادی که درمیان سنگرها افتاده بود » زخمی‌ها 
که ناله‌میکردند ومردانی که باسرو روی‌خاك آلوده بدفا ع ادامه میدادند» 
میتابید و این‌تابلو غم‌انگیز رابافرو غ اکلیلی خود رنگ میزد. 

فن‌پاشن» فرمانده قوای‌جنگل» بالباس سفید خود که بخون وگل 
آغشته شده بود ازاین‌سنگر به آن سنگر میخزید . دستور میداد ومردان 
را به‌مقاومت تشجیع میکرد. 

او» هنگام عبورازمیان سنگرها مردانی‌را که ازپشت بزمین افتاده 
و گلوله‌ای فرق باسینه‌شان را شکافته‌بود میدید » سرشان‌را بلند میکرد. 
نگاهشان میکرد ولب میگزید. این آخرین دیدار اوبود بامردانی که زیر 
درخت‌های بلوط جنگل با آنها آشنا شده بود و اغلبشان را باسم و رسم 

توپخانه دشمن» جبال‌منجیل راکه بالای سرمجاهدین فرارداشت 
هدف گرفت. گلوله‌های‌توب‌یکی بعداز دیگری‌درسینه کوه‌جای میگرفت 
ولرزشی درتخته سنگها ایجاد میکرد تاسر انجام قسمتی از کوه باصدائی 
مهیب فروربخت ومردانی که درمعرض تهدید قرار گرفته‌بودند بسرعت 
از سنگرها بیرون پریدند. اما در این هنگام مسلسلهای دشمن که برای 
تیراندازی آماده شده‌بوذ آنهارا به آتش‌بست. فزاقها درپناه خط آتش 
پیشروی را آغاز کردند وسینه‌خیز جلو آمدند وبباقیمانده سنگرها حمله 
بردند. سه‌ساعت ازظهر میگذشت که جنگ تن‌بتن درمیان سنگرها آغاز 
شد. مسلسل‌های جتگل قادرنبود از پیشقراولان و سنگرهای آنان دفاع 
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کند» زیرا دوست‌ودشمن درمعرض آتش قر ارداشتند. امار گبار تو پخانه 
ومسلسل‌های حریف سدی میان سنگرهای مقدم جنگل ومدافعین پشت 
سر آنها ایجاد کرده بود که مجال نمیداد کسی به‌یاری پیشقر اولان‌بشتابد. 

آنها که در سنگرهای پذت‌سرقر ارد؛شتند بناچار بانگاهی‌اشکبار 
بصحنه خو نینی که درمقا بلشان کسترده بود چشم دوخته» جدال دوست و 
دشمن را تماشا میکردند . 

ژو لیددومحمدرضا» درحالیکه او نیفورمهایشان چالكچالشده بود. 
باسلاح کمری از خود دفا ع میکر دند . شعبان با آن صورت پهن که 
مهر آبله آنرا سوراخ سوراخ کرده بود میان گرومی‌ازفزاقان نیزه‌دار 
محاصره شده بود وتنش رفته رفته مثل‌چهره‌اش مشبكك میشد . 

دیگران نیز» باستثنای‌مرده‌ها ومجروحین که بامر ک‌عذاب آوری 
دست بگریبان بودند مردانه بدفا ع ادامه میدادند و پایداری عجیب آنها 
افسر ان روسی و انگلیسی را به‌تعجب واداشته بود . 

عده قزاقها هر لحظه زیادتر میشد و مجاهدین که معدودی از 
آنها بیشتر باقی نمانده بود » ناچار بودند هر کدام باچند نفر گلاویز 
شو زد 

دريك لحظه دو مرد که از دوطرف بدرون يك‌سنگر خالی پریده 
بودند سینه‌بسینه هم قر ار گر فتند. نگاه حون کر فته آنها در هم آمیخت 
و بکدیگر را شناختند. محمدرضا سوئدی » دست‌محمودخان راگرفت 
و روی خاکهای خون آلود سنگر دراز کشیدند . 

جنگ وحشتنا کی‌بالای‌سرشان ادامه داشت. محمودخان گفت: 

- خیال نمیکنم هیچکدام ما زنده به آنطرف پل‌بر گردیم ...اما 
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آخر بباد او بودم ... بگو جان تووجان بچه‌هایمان ... 

بعد » سرش را به شانه رفیقش تکیه داد و گریست . محمد رضا 
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موهای سیاه و ژولیده اورا نوازش داد : 

- زندگی همین است برادر ... 

محمودخان سرش را بلند کرد . يك هواپیما آتش‌مسلسل را 
بدرون سنکر بست . رگباری از گلوله در کنار آنها روی زمین 
نشست . دومرد سرشان را ميان بازوان خود پنهان کردند و موقعی که 
آتش مسلسل دور شد برای آخرین بار بهم نگریستند . چشمهایشان 
از اشك و خون پرشده بود . سری بطرف هم تکان دادند و بی آنکه 
چیزی بگوبند از سنگر بیرون جستند . 

لحظه‌ای بعد» محمودخان دوستش را دید که تلو تلو خوران‌بطرف 
توپخانه دشمن میرود . خون از سرورویش جاری بود و بزحمت قدم 
بر میداشت . قزاق هاثی که در کنار توب سنگر داشتند از تیراندازی 
دست کشیدند و بتماشای مردی که آهسته آهسته پیش می آمد مشغول 
شدند . هرقدمی که برمیداشت انتظارمیرفت بزمین درغلتد و جان‌بدهد. 
اما مرد همچنان پیش رفت تا در چند قدمی توپخانه قرار گرفت و 
ناگهان بزمین نشست . چند نارنجك را که در گوشه دامانش پنهان 
کرده بود باسرعت وچالا کی مافوق تصوری بطرف‌توپخانه و تو پچی‌ها 
پرتاب کرد . غبار غلیظی مانند يك توده ابر اطراف توپ راگرفت و 
سپس چند انفجار مهیب زمین را لرزانید . وقتی بخار فرونشست 
از توپخانه و سربازان جز توده‌ای آهن و اجساد متلاشی شده چیزی 
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باقی نمانده بود. مسلسل روسها بسوی افسر دلیر که هنوز روی با 
ابستاده بود بر گشت و او راز یر ان ا 

بامر گ‌محمدرضاء محمودخان تنها افسری بود که در صحنه نبرد 
باقی مانده بود. سواره نظام حمله خود را برای تسخیر پل منجیل 
آغاز کرد . جند تن از مجاهدان که هنوز رمقی در بدن داشتند 
برای آنکه از مقابل شمشیرهای آخته سواره نظام روس دورشوند 
بطرف پل منجیل دویدند . محمودخان ژولیده فریاد کشید : 

- کجا میروید ... ترسوها ... بایستید ... کوش بفرمان من | 

اما کسی بنعره مردی که مرگ دوست اورا بطرزی جنون آسا 
تحت تأثیرقرارداده بود اعتنانکرد. همه گریختند ودهانه پل بروی 
دشمن بازماند . محمودخان ماوزر خود را بدست گرفت و در آستانه 
پل‌ایستاد. دو تن از سواران پیشتاز با دوگلوله او از اسب بزمین 
افتادند و سومین سوار که از کنار محمودخان میگ‌ذشت شمشیر پهن 
خود را روی بازوی او فرود آورد. محمودخان دستش رابا اسلحه پائین 
آورد و بزانو نشست. سوار دیگری شمشیر خود راروی دست گرفت 
وبطرف او حمله برد . اینبار نوك شمشیر سینه‌اش را شکافت و حون 
فوران زد ولی پیش از آنکه سایر سواران نیز اسلحه خود را بر تسن 
مرد مجرو ح بیازمایند نهیب فرمانده آنها بگوش رسید : 

- پس کنید ... کافی است... 

سواران بانگاههای خشم آگین از کنار او گذشتند و باشاره 
فرمانده » دوتن سرباز پیاده مرد مجروح را برداشته به منطقه انگلیس 
ها رسانیدند که ساره بسابه قوای روس پیش می آمدند . 
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در ستاد انگلیسها ‏ يك‌پزشك هندی به مداوای او پرداخت . 
تب‌شدیدی همراه با تشنج بدن محمو دخان را میسو زاند و از مبان‌لبهای 
داغمه بسته‌اش کلمات هذیان آمیز شنیده میشد : 

- ترسوها... فرار نکنید ... گوش‌بفرمان من ! 

صاحبمنصب انگلیسی که تعلیمی خود را زیر بغل زده و بالای 
سر مجروح ابستاده بود سری تکان داد و گفت : 

- ظاهر ا این‌مرد فرمانده دسته‌ای از آنهاست .. 

پزشك هندی بسرعت زخمهارا می‌شست و پانسمان میکرد . 
جیزی طول‌نکشید که آرامشی بروجود محمودخان مستولی شد. آهسته 
پلك چشمش را گشود وچنون نگاهش بروی افسر انگلیسی و طبیب 
هندی افتاد » دوباره چشمش را بست. طبیب به افسر گفت : 

- او نمیخواهد مارا ببیند ! 

افسر در گوش مترجم که کنار دستش ایستاده بود چیزی گفت و 
او مرد زخمی را مخاطب قرار داد: 
- آقا... کلنل ماتیوس‌میخواهد باشما حرف بزند. چشمهایتانر | 
باز کنید . 
لبهای ر نک پریده محمودخان تکان‌خورد : 
- زحمت نکشید ... من‌هر گزچشم بروی دشمنم نخواهم گشود! 
مترجم جلوتر رفت وسرش را بطرف تختخواب خم کرد : 
کلنل ماتیوس افسرشریفی است ... او میگوید ماباشما جنگ 
نداریم. ماز عمهای‌شمار | درمان کرده‌ایم و بر ای‌معا لجه قطعی شماخو اهیم 
کوشید. دلیلی ندارد که شما مارا بچشم دشمن نگاه کنید . 


مروت یال ۱ ۱۳۹ 
ی : ارامہ 72 
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شنید پرسید : 

- آیا حرفی ندارید بزنید ؟ 

مرد مجرو ح حر کتی کرد : 

- چرا... از آقای کلنل خواهش کنید مرازودتر حلاص کنند. 

مترجم تصور کرد که مجروح تقاضا دارد او را آزاد کنند . با 

- شما آزاد هستید . .. اما تا وقتی زخمهایتان التیام پیدا نکرده 
نمیتوانید حر کت کنید . 

پیج وتابی حاکی از تأثر در چهرةٌ مجرو ح آشکار شد . نالید : 

- چرا نمی‌فهمید؟... مقصودم اینست که از آنها خواهش کنید 
مرا وکشتل رن مایق 

طبیب هندی سرش را برگرداند تا قطره اشکی که در چشمش 
حلقه بسته بود از افسر انگلیسی پنهان بماند . وقتی مترجم حرفهای 
محمودخان را برای کلنل ترجمه کرد صاحبمنصب انگلیسی‌ابروهایش 
را درهم کشید و گفت : 

- بپرس غیر از این تقاضائی ندارد ؟ 

مرد مجرو ح در پاسخ مترجم گفت : 

- ازدشمن هیچ‌توقعی‌ندارم...اما از تو که ایرانی‌هستی‌خواهش 
میکنم جسد مرا بمادرم تحویل بده ... حالا بروید و بگذارید آسوده 
بمیرم | 

پزشك هندی از صاحبمنصب انگلیسی وسایرین درخواست کرد 
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اورا با مجرو ح تنها بگذارند وجون اطاق خلوت‌شد بمعالجه‌ادامه‌داد. 
درحالیکه دو باره تب سختی برمجرو حعارض‌شده‌بودو کلمات‌نامفهوومی 
از دهانش بیرون میربخت. پس از خاتمه کار » طبیب يك مسکن قوی 
در بدن مجروح تزریق کرد و اورا بخیال خود گذاشت. پاسی ازشب 
گذشته بودکه اثر آمپول مسکن‌رفته‌رفته زابل‌شد. محمودخان‌پلکهایش 
راکشود و در فضای نیمه تاريك چادر حس کرد که محمد رضا جلوی 
تخت او ایستاده است. تکان‌سختی بخود داد و دستش رابطرف‌دوستش 
دراز کرد ولی او در حالیکه تبسمی روی لبش میرقصید خحود را عقب 
کشید. لبهای محمودخان میلرزید اما صدائی از میان آنها شنیده‌نمیشد . 
بار دیگر کوشید تا خود را به محمد رضا برساند ولی فایده نداشت . 
هرچه پیش میرفت دوست او نیز عقب‌تر میرفت . تاجائیکه حس کرد 
دوستش در فاصله دوری از زمین » مان ابر ها ایستاده و باو میگوید : 

محمود خان که بوسط چادر رسیده بود بجای خود بر گشت . 
لب تختخواب نشست و دستهایش را مالید : 

بله » باید میدانستم که او پیش من نخواهد آمد . اما من 
میتوانم پیش ‌اوبروم ۰ . . باطراف نگاه کرد . ولی چیزی راکه جستجو 
میکرد یافت. بعل » نگاه یس آمیزش روی نوارهای سفید باند دوخته 
شد که سینه و شکم وبازوی او را پوشانده بود . درد خفیفی در بازوی 
حود احساس‌میکرد. این جای شمشیرپهن سو اره نظام قراق بود . برقی 
در چشمش درخشید . دست چیش را جلو برد و با كمك دندان شروع 
کرد بگشودن نوارهائی که روی بازویش بسته شده بود . هر چه باندها 
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کمتر میشد دردی که زیر آن توده پارچه مهار شده بود قیافه خود را 
بیشتر نشان میداد . چهرةٌ محمود خان از شدت درد منقبض شده بود . 
اما بکوشش خود ادامه میداد .کم کم رنگ سرخ خون آشکار شد و 
لحظه‌ای بعد جای بخیه‌ها نیز » روی پوست بنظرش رسید . حالا دیگر 
سرش گیج میرفت . عرق سردی تمام تنش را خیس کرده بود . 
دندانهایش را رویهم فشار میداد وبا پاشنه پای خود روی زمین ضرب 
گرفته بود . 

نوار باند را انداعت روی زمین . بازوی راست خود را عقب 
برد و با ضربه محکمی بدسته تختخواب زد . بخیه‌ها پاره شد . حون 
فوران کرد و از نوك انگشتهایش بزمین چکید . چشم‌هایش سیاهی میرفت 
و درگوشه‌ای از افق خیال خود» شبح محمد رضا را میدید که میر قصید 

محمودخان چشمش را رویهم گذاشت.لبهایش لرزید : آمدم.. 
آمدم . 

وبعد از آن همه چیز نمام شد. دو روز بعد» وقتی رشت تسخیر 
شد طبق وصیت او جسدش راکه با درشکه بشهر آورده بودند تحویل 
مادرش دادند . 

نخستین ضربه دشمن چنان هو لناك و رعب انگیز بود که فر مانده 
قوای جنگل بناگزیر فرمان عقب نشینی صادر کرد . سربازان جنگل 
طبق فرمانی که صادر شده بود در صفوف پراکنده بسوی‌گوراب زرمخ 
عقب نشستند . از نخستین سنگرهای مردانی که حفاظت این سنگرها 
را بعهده داشتند جزتل خاك » اجساد پاره پاره و عده معدودی‌زخحمی 
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چیزی بر جای نمانده بود . رابطه ستونهای عقب با ستون جلودار 
جنگل بکلی قطع شده بود و آنها نمیتوانستند زخمی ها را همراه 
ببرند . ناچار با قیافه‌های درد آلود و غم گر فته » کوله پشتی‌های خودرا 
بدوش گرفته از میان جنگلها و مردابهای وحشی بطرف گوراب زرمخ 
باز گشتند . سواره نظام روس از روی اجساد گذشت و به آنطرف پل 
رسید . تا شهر رشت هیچ مانعی در راه قشون پیچراخوف و قوای 
انگلیسی که سایه بسایه این قشون در حر کت بود دیده نمیشد . وقتی 
سپاهیان روس و انگلیس منطقه «منجیل» را ترك گفتند و بسوی رشت 
پیش رفتند اهالی بومی بجمع آوری زخمی ها و تدفین کشته‌شدگان 
رؤا 

شبی غم‌انگیز آغاز شده بود . 

در شهر رشت » مردها و زنهائی که فرزندانشان به‌اردوی جنگل 
پیوسته بود دسته دسته در میدانها و شوار ع اجتما ع کرده بودند و آهسته 
میگریستند . کمیته اتحاد اسلام که بوسیله تلگراف از حوادث منجیل 
آگاه شده بود طی بیانیه‌ای شکست نیروهای جنگل و حر کت قوای 
روس وانگلیس را بطرف شهر اعلام کرد . وحشت ۰ سایه سياه حو درا 
روی شهر گسترد . ضجه زنها و کودکان از داخل خانه‌ها بگوش میرسید 
و در پهنه شب دل سکوت را می‌شکافت . مردها می ترسیدند که بعد از 
کشته شدن جوانهانوبت اسارت زنان و کودکان فرا برسد ودشمن بقصد 
انتقام شهر را غارت کند . 

گروهی از زنها به امامزاده‌ها و اماکن متب رکه شهر هجوم برده 
دست توسل‌بسوی اولیاء دراز کرده بودند ومردها روی‌پل عراق‌اجتما ع 
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کرده بودند تا تکلیف شهر روشن شود . جاسه کمیته اتحاد اسلا که‌از 
ظهر آنروز درعمارت کمیسیون جنک تشکیل شده بود همچنان ادامه 
داشت . نمایند گانی که ماژورفن پاشن برشت فرستاده بود جریان جنگ 
آنروز را برای کمیته شرح میدادند و اعضای‌کمیته با چهره‌های گر فته 
در فکر شهر و مردم شهر بودند . 

در کمیته اظهار شد که نست به «جنکّل» خیانت شده است و 
گروهی از رهبران جنگل باشدت از این عقبده طرفداری میکردند 
ماژورفن پاشن متهم بخیانت بود. گفته میشد بامواضع طبیعی ومخصوصاً 
پل منجیل که در اختیار مردان جنگل بوده است آنها میتو انستند لااقل 
تا چند روز درمقابل دشمن پابداری کنند و بچنن شکست مفتضحانه‌ای 
تن در ندهند .کم کم این بحث بالا میگرفت وصداها عليه فن پاشن 
خشن‌تر میگشت . گائوك ۰ عضو کمیته اتحاد اسلام » که میخواست از 
هموطن خود جانبداری کند دراقلیت قرار گرفته بود و متوجه میشد که 
مو ج اعتراض رفته رفته تو جه بکلیه افسر ان آلمانی پیدا میکند. ازابنرو 
نگاه ملتمسانه خود را بصورت رنک پریده میرزا دوعت که در صدر 
مجلس با افکار پربشان خود دست بکریبان بود . 

میرزا برحاست و ابستاد ۰ باصدائی بلندتر از معمول گفت : 

- مگر شما نشنیدید که‌نمابندگان فن‌پاشن جه گفتند؟.. دشمن‌مجهز 
بتو پخانه قوی و تعدادکافی‌مسلسل بوده‌است ‏ درحالیکه ما دومساسل 
بیشتر نداشتیم.. آیا باتفنگ میشود در مقابل توب جنگید ؟!.. شما که 
جنگ ندیده‌اید نمیتوانید تصورش را بکنید ... آقایان ! مازبده ترین 


مردان جنکدیدة خودمانر | درصف پیشاهنگك فر اردادیم ودفا ع ازیل را 
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به آنها سپردیم ... آنها دلیرانه مقاومت کرده وهمکی کشته شده‌اند ... 
همه کشته شده‌اند... شمامی‌خو استید فن‌پاشن بقیه افراد را هم بکشتن 
بدهد؟!.. در آنصورت ماکه اینجا نشسته‌ایم جواب‌مردم‌را چه‌میدادیم؟ 
آیابمانمی گفتندشما خودتان نشستیدو فرزندان ماراجلوی‌توب فرستادید؟! 
بس کنید... هیچکس حق‌ندارد بیش زاین در باره عقب نشینی بحث کند. 
بهتر است برایدفا عشهر و حفظ مردم‌شهر از حطرغارت و کشتاردستجمعی 
فکر کنید... بهتراست فکر کنید بسرمجروحین ماکه در آنطرف جبهه 
مانده‌اند چهآمده‌است واجساد کشته شدگان اکنون درچه حال است! 

سخنان میرزا» رهبران‌جنگل‌را بفکر فرو برد. این حقیقتی بود که 
آنها درقبال‌شهرومردم شهر مسئولیت داشتند واگرقوای فاتح‌باخشونت 
وارد شهرمیشد وضع‌غیرقابل جبرانی پیش می آمد. پس‌چه باید کرد ؟ 
این اندیشه‌ای بود که رهبران جنکل‌را بخود مشغول میداشت ! 

مشاور ات‌طولانی کمیته باین نتیجه‌رسید که سر آن‌جنکل شهرراترك 
گفته بسنگرهای خود در آنسوی پل چمارسرا نقل‌مکان کنند و باینتر تیب 
ابواب بهانه را بروی قوای روس و انگلیس که احتمال داشت ببهانه 
جنک با جنگلی‌ها بغارت شهر و انتعامجوئی از مردم مبادرت ورزند » 
مسدود ساز ند . 

اين تصمیم» بوسیله عزت‌الله‌حان هدایت نماینده جنک لکه قبلانیز 
درمذا کره باسرآن‌قوای‌خارجی درقزوین شر کت کرده‌بود و بافرماندهان 
روسی و انگلیسی آشنائی داست » درنیمه راه منجیل و رشت باطلاع 
پیچراحوف و دنسترویل رسید. 

نماینده جنکل درملاقات بافرما ندهان‌قوای روس و انگلیس اعلام 
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داشت که مسئولیت‌جنگ منجیل مطلقاً بمهده سر ان‌جنکل و کميتةٌ اتحاد 
اسلام است ومردم شهردرین‌ماجری دخالتی‌نداشته‌اند. بعلاوه مصلحت 
قوای‌حارجی نیزدرسازش و مسالمت بااهل‌شهر است. اوهمچنن قولداد 
که هر گاه‌قوای فاتح‌متعرض‌مردم‌نشود» قوای‌جنگل نیزمتقابلا" از ایجاد 
مزاحمت برای‌آنها خودداری خو اهد کرد . 

دنسترویل وپیچر اخوف ظاهر اً این‌پیشنهادرا پذیرفتند» اماپس از 
و اردشدن بشهر خلاف‌قول‌خود رفتار کردند. همراه‌نیروهای مهاجم‌قحطی 
و گرسنگی نیز بشهر روی نمود ومحتکرین فرصت را مغتنم شمرده 
به‌جمع آوری و انبار کردن ارزاق‌عمومی پرداختند. ازطرفی نیزقوای 
حارجی رفتاری ناهنجار بامردم پیش گرفت وشایع‌بود قصد آنها از ایجاد 
مضیقه ومشکل آنست که رهبر ان‌جنگلر امسئول این‌حوادث قلمداد کرده 
مردم‌ر | برضد آنها بشورانند . 

پیچر اخحوف ودنستروبل‌مدت‌زیادی‌دررشت نماندند.ژنرال‌روسی 
که تظاهر بطر فداری از انقلای‌میکرد بااین‌تمهید موفق‌شد قوای‌خودرا از 
بحرخزر عبورداده»درخاله روسیه پیاده کند ولي پس‌ازرسیدن بروسیه با 
تمام افر ادخود بقو ای‌ضد انقلاب پیوست . 

در اینهنگام سه ستون ازباقیمانده ارتش تزاری برای سرنگون 
ساختن حکومت‌انقلالی درسه‌نقطه روسیه عليه نیروی سرخ می‌جنگید . 
درسیبری دریاسالار کلچالك» درسو احل بالتيك ژنرال بودنیج ودر ناحیه 
کو بان ژنر ال‌دنیکن این‌سه ستون‌را فرماندهی میکردند . 

انگلیسهابرای درهم شکستن انقلاب روسیه » ازهیچکو نه کمکی 


نسبت به این ژنر الهای ضد انقلاب مضایقه نداشتند چنانکه پیچراعوف 
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را با کمکهای قابل توجهی برای تقویت قوای دنیکن اعزام داشتند . 
پس ازچند بارحملات سریح نیروی سرخ کلچاك ویودنیج هردو ازپای 
در آمدند . كلجاك در «ابر کو تسك» تیر بار ال شد ویودنیچ ره «استو نی» 
گریخت و تنها نیروی ضد انقلابی که تا مدتی پس از آن بجنگ ادامه 
داد قوای تحت فرمان «دنیکن» بود . 

ژنر ال دنستروبل » فرمانده قوای انگلیس بعد از آنکه در انزلی 
اعضای کمیته سرخ را دستگیر کرد و بقزوین فرستاد » ژنرال شامپانی 
را بفرماندهی نیروی مقیم رشت و انزلی گماشت و خود بسرعت عازم 
قفقاز شد تا نقشه‌های حباتی امیراطوری انگلیس را در آن منطقه‌بمعرض 
اجرا بگذارد . 

درین هنگام » بامساعدت انگلیسها حکومتی موسوم به «هیثت 
مدیره بحر حزر» در قفقاز بوجود آمده بود و دنسترویل میکوشیدکه 
ابن حکومت را برسرپا نکع-ارد . اما عثمانیها بافشار شدبدی این 
حکومت را برانداعتند ودنسترویل مجبور شد نیروی خود را ازقفقاز 
به انزلی عقب بکشد . بجای هیثت مدیره بحرخزر » اینبار حکومت 
آذر بایجان قفقاز تشکیل شد و مدتی هم دوام داش تا اه کته 
مر کزی حزب کمونیست شوروی » چهار تن از افسران ورزیده خود 
استالین » وروشیلف » ارژنیکیدزه و بودیونی رابرای مقابله با قوای 
دنیکین بجبهه جنوب اعزام داشت و قوای کمونیست ارتش دنیکی‌را 
شکست داد وبسوی قفقاز سرازیر گشت . باینتر تیب عمر حکومت های 
پراکنده در قفقاز وماوراء قفقازبسر آمد و جمهوری آذربایجان‌شوروی 
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قول وقراری که مابن سران جنگل و فرماندهان قوای انگلیسی 
وروس گذارده شده بود » چند روز بیشتر دوام نکرد . قوای خارجی 
بمحض آنکه بر رشت و انزلی تسلط یافت قیافه ملایم خود را تغییر 
داد وحشونت آنها ازیکطرف » قحطی و گرسنگی ازطرف دیگر گیلان 
را دستخوش وضعی غیر قابل تحمل ساخت . جنگلی‌ها نیز با مشاهده 
اینوضع > سیاست مدارا و مسالمت را کنار گذارده تحریکات شدیدی 

عليه قوای اشغالگر آغاز کردند . 
جاده رشت در آنزمان بمو ازات سفید رود امتداد مییافت و ازین 
جاده » همه روزه اتومبیل‌ها و زره پوشهای انگلیسی حامل پول » مهمات 
و افراد برای تقویت نیروی دنسترویل بسوی رشت حر کت میکرد . 
جنگلی‌ها تعرضات خود را عليه دشمن دراین جاده آغاز کردند . مردان 
جنگل که ارتفاعات کنار جاده را در تصرف خود داشتند شب و روز 
بکاروانهای انگلیسی حمله میکردند » زره پوشها را آتش می‌زدند » 
اتومبیل ها را واژگون میساختند و محمولات آنها را بغارت میبردند . 
دریکی از نبردهای بین راه » معشوقه زیبای ژنرال شامپانی که 
با کالسکه بطرف رشت میرفت مورد اصابت گلوله فرار گرفت. جسد 
حون آلود آن زن زیبا آتش خشم و انتقام را درسینه فرمانده انگلیسی 
مشتعل ساخحت و دستور بمباران مناطقی را که احتمال میرفت مر کز 
تجمع جنگلیها باشد » صادر کرد . از آن پس » هر چند ساعت یکبار 
هواپیماهای انگلیسی از قزوین برمیخاستند و بمب های خود را در 
اطراف رشت فرو میریختند . ضمناً هر کجا اثری از اجتماع چند نفر 
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مشاهده میشد مسلسل هو اپیما آنها را به آتش می‌بست . 

حملات طرفین روز بروز خشن‌تر میشد . روزی نبود که درجاده 
قزوین به رشت اتومبیلی واژ کون نشود با حریقی روی ندهد وچند تن 
کشته ورخمی نشوند. در قبال این‌تلفات وخحسارات که به‌نیروی انگلیس 
وارد میشد هواپیماهای انگلیسی باخشو نت بیشتری عملیات جنگی خود 
را درحومه شهررشت ومنطقه جنگل ادامه میداد ند» بطو ر بکه بیمارستان‌های 
که گوراب زرمخ از مجروحن پرشده بود و اجساد انسان و حیوان 
چون بر گ درخت بزمین میریخت . 

دوبار » نیروی انگلیس در پناه زره پوشهای متمر کر در رشت 
بحمله زمینی دست زد و از پل چمارسرا بطرف احمد گوراب وعينك 
یورش برد و بطرف تلفاتی وارد آمد و یکبار نیز هواپیماها » خانه‌ای 
را که میرزا و بارانش در آن جاسه داشتند به آتش بمب و مسلسل 
بستند که رهبران جنگل بطرزی معجزه آسا از آن حادشه جان سالم 
بدر بسردند و معلوم نشد که آن ماجری معلول تصادف بوده است 
با خانت . 

فن‌پاشن که در نتیجه شکست منجیل خود را سرافکنده میدید و 
حس میکرد نگاههای احترام آمیز وصمیمانه دوستان سابقش نسبت 
باو تغییر کرده است » سر انجام تصمیم گرفت که آن شکست را باطر ح 
يك نقشه دقیق برای حمله برشت و ضربت زدن بر نیروی انگلیس 
جبران کند . 

برای بررسی و تصویب این طرح » میرزا به «آتشگاه» مقر 
ستاد فن‌پاشن دعوت شد . رهبران جنگل در خانه‌ای مشرف برودخانه 
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ودرنور خفیف و ملایم چند شمع گچی نقشه‌ای را که طر ح شده بود 
بدقت مطالعه کردند و موافقت خود را با اجرای آن اعلام داشتند . 

میرزا جشمهایش را مالید » خمیازه‌ای کشید و گفت : 

- امشب خواب راحتی خواهیم کرد . 

پلکهایش از فرط خستگی رویهم میافتاد . صاحبخانه چراغ را 
برداشت وجلو افتاد تا میهمانان خود را به خوابگاه راهنمائی کند . در 
تالار نسبتاً بزر گی چند رخحتخواب ترمه‌ گسترده شده بود . صاحبخانه‌در 
آستانه اتاق ااستاد و تعارف کرد : 

- جنات میرزا ... امیدو ارم راحت بخوابید ! 

از ميان دولنکه در » میرزا رختخوابهای ترمه را تشخیص داد . 
با همان «جموش» های ضخیم که بما داشت رفت وسط اتاق . لکدی‌به 
رختخواب زد و پرسید : 

اینها حیست ؟ 

صاحبخانه دست وپایش راگم کرد وچراغ در دستش‌لرزید : 

چات هز زا وز کات ات | 

میرزا با چهره‌ای که ازخحشم سرخ شده بود » لحاف و تشك ترمه 
را جمع کرد و ازپنجره بداعل رودخانه ريخت . فریاد رعد آسای او 
زیر سفف تالار پیچید : 

- سربازهای من زیر این باران در کوهها و مرداب‌ها سرشان را 
به تفنگشان تکیه داده‌اند و درحسرت يك لحظه خحواب میسوزند . 
نفرین بمن اگر روی این تشك خوابم ببرد ! 

بعد » کوله پشتی خود را انداعت زمن و سرش راروی آن 
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گذاشت. همراهان میرزاکمك کردند و مابقی رختخوابها را برچیدند. 
ساعتی نگذشته بودکه نفیر آنها با هیاهوی رودخانه درهم آمیخت. همه 


حوته بودنك . 


VOOR 

با قیمانده قوای انگلیس که تحت فرمان سرهنک ماتیوس قرار 
داشت »› درمجاورت تنسولگری روس موصع گرفته بود . 

مطابق نقشه‌ای که آنشب » درپناهگاه مشرف برودخانه تصویب 
شده‌بود فن‌پاشن تصمیم داشت ابتدا قوای مزبوررا حلع سلاح کرده و 
سیس‌شهررا اشغال کند . 

احسان‌اللّه حان» مرد انقلا کمیته مجازات که پس از کشف کمیته 
وکر اغاق آن رانا 2 کته وکا تیوه وی ناغ 
در اطاق راگشود و گفت : 

همه حاضر ند... 

اسکندرخان امانی نگاهش را ازگل‌قالی برداشت و به‌تازه وارد 
دوخت. میرزامشغول‌نمازبود. احسان ی‌حوصله وشتاب‌زده قطارفشنگک 
را روی کمرش جابجا کرد ودر گوشه‌ای ایستاد. نقشه تعرض برشت زیر 
فرمان‌او و اسکندرخان‌امانی اداره‌میشد و برای این‌منظور» متجاوزازهزار 
نفرمردان‌مسلح جنگل‌دردوستون آماده شده بو دند که نزديك سحر ازدو 
نقطه جنویی وجنوب غری به‌شهر و اردشو ند . 

میرز ادستش را بصور تش کشید ودراینحال چنددقیقه زیر لبذکر 
گفت. دانه‌های گرم اش ك کف دستهایش‌را خیس‌میکرد ووقتی صورنش 


۱5۳ مرد یال ۱ 


سس : اما مار 


را بطرف احسان بر گرداند چشمهایش پف آلود بنظر می‌رسید . احسان 
تکر ار کرد که همه جیزحاضر است. میر زا گفت: 
- بسیارخوب» شرو ع میکنیم ... 


بار ان تندی که سه روز پیش شرو ع شده بود همچنان‌ادامه داشت. 
میرزا اسلحه کو چك انگلیسی‌خودراامتحان کرد. افرادجنگل از سرشب 
در پناه تاریکی‌تامدحل شهر پیشروی کرده پشت‌دبوارها وروی درخت‌ها 
سنگر گرفته بودند . 

پشت هر کدام ازسنگهای‌قبر در گورستان«و بزر گو ار» يك‌مجاهد 
باتفنگ روغن خورده‌اش موضع گرفته بود. اما فسمت عمد قواپشت 
دبوارهای شهر انتظار میکشید تاچه‌وقت میرزاماشة هفت‌تیررا بچکاند و 
فرمان حمله بدهد . 

ابتکارشرو ع عملیات‌باپنج‌نفری‌بود که‌بایستی پیش ازشرو ع جنگ 
خودرا بقرار گاه انگلیسها رسانده» انبار اسلحه را تصرف کنند و مانع 
دست‌یافتن افر اد به‌اسلحه‌شو ند . داودغنی» مردی بلندقد بااندام ورزیده 
که ازداش‌های معروف‌رشت شمرده میشد» صادق کو چك پور وسه نفر 
آلمانی اعضای این دسته پنج نفری راتشکیل میدادند . 

تاریکی‌غلیظی شهر را در آغوش میفشرد و بارانی که لاینقطع فرو 
میباربد میدان‌دید مردانرا تامقابل پای خحودشان محدود ساخته بود. 

آنها از رودخانه گذشتند و بخانه سید مازندرانی وارد شدندکه 
مشرف برقر ار گاه‌بود. افسر آلمانی که نقشه را دردست داشت پنجره‌ای 
را که بطرف قر ار گاه بازمیشد کشود و به آنطرف نگاه کرد. 


۱5۳ 


قراول هندی زیرفانوسی که روشنائی کمرنک آن در میان ر کبار 
باران محومیشد به‌تفنگش تکیه کرده بود وچرت میزد. درفضای پوشیده 
قرار گاه » افسران انگلیسی که بر ای حفاظت از بشه مالاربا در کیسه‌های 
سفید فرورفته و حوابیده بودند مثل نقطه‌های سفیدی بنظر می آمدند . 
سر باز خانه سا کت و آرام‌بود. گوئی‌هیچکس انتظار نداشت که آن شب 
باران‌ز! آبستن‌حوادئی باشد . 

افسر آلمانی سرش‌را خم کرد و بکمك فند کی» محل اسلحه خانه 
راروی نقشه پیدا کرد. بعد دو باره درفضای تاريك قر ار گاه نگریست و 
گفت : 

- هیچ چاره‌ای نیست ... باید ازدرو ازه بگذریم 

یکی ازسه‌تن افسر آلمانی دا و طلب‌شد که راه‌را بروی همراهانش 
بکشاید . 

از خانه خار ح شد. درپناه تاریکی تانزدیکی دروازه خزید و از 
پشت سرقراول‌هندی سردر آورد. عمامه بزر گ مردهندی مانع آن‌بود که 
با کو بیدن پاشنه اسلحه بسرش برای مدت کوتاهی بیهوش شود . افسر 
آلمانی نا گزیر دشنه‌ای را که پائن زانویش بسته بود آهسته از غلاف 
بیرون کشید و تادسته در کتڼ قر اول هندی فرو برد . 

جسد بیجان قر اول روی سینه افسر آلمانی افتاد. آلمانی جسد 
را پشت دبوار کشید وعمامه هندی را روی‌سر گذاشت ۰ تفنگش را 
درحالیکه دستش را روی دهان او فشارمیداد تاناله‌اش را نیز خفه کند » 
بدست گر فت وسرجایش ایستاد. همکارش که این‌صحنه رااز پشت‌پنجره 
تماشا میکرد دستهایش‌را بهم‌مالید وزیرلب گفت : 
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- زنده باد... کورت ! 

وبعد» اشاره کرد که برویم . 

راه بازشده بود. کورت بجای سر بازهندی‌جلوی‌درو ازه قر ار گاه 
کشيك میداد. چهار مرد از خانه خار ج‌شدند. افسر آلمانی گفت : 

- یکی یکی میرویم . 

واول به‌همکار آ لمانی‌خود اشاره کرد. آلمانی‌بدرون تاریکی‌خزید 
وناپدید شد. سه‌مرد صدای‌قلب همدیکررا می‌شنیدند. چند دقیقه گذشت 
و چون اتفاقی روی نداد آلمانی به داودغنی اشاره کرد ومرد قوبهیکل 
قدم پیش گذاشت . 

داودغنی» کورمال کورمال جلومیرفت. بجزفانوس ی‌فروغ که 
بالای دروازةٌ قرارگاه سوسو میزد هیچ چیز در آن‌ظلمات محض دیده 
نمیشد. داود بانوكانگشت دیوارچویی قرارگاه را لمس میکرد واز پناه 
دیوار میگذشت اما چند قدم مانده بود بدروازه برسد که پایش بجسد 
نگهبان هندی‌گرفت وبا آن هیکل درشت رویزمن‌بخش شد. تفنگ از 
ستش‌افتاد و فشنگی که درخزانه تفنگ‌بود منفجر گردید . 

صدای گلوله» سکوت شب‌را شکست. انگلیسها که وقو ع حطر 
راحس کرده‌بودند شتابان ازجای خودپریدند و بطرف اسلحه‌خانه هجوم 
بردند. افسر آلمانی که غافلگیر شده بود جلوی اسلحه‌خانه بقتل رسید . 
رفیقش چون‌هو ارا پس‌دید عمامه هندی‌را دورانداخت وپابفرار گذاشت 
دیگران نیز ازپی اوبطرف گورستان دویدند. اما مردانی که در گورستان 
و درلابلای درخت‌ها و برفراز بلندی‌ها سنگرگرفته بودند بتصور آنکه 
این گلو له بعلامت شرو ع‌حمله شليك‌شده» کنسولگری وقرار گاه واطراف 
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هرو 12 ۱ 


مت :اعارا 


آنرا به آتش بستند. گروه چهارنفری خودشان رااز تیررس کنار کشیدند 
و دنبال پناهگاهی میگشتند» اما در آن حال سر گردانی بوسیله هندیها و 
انگلیس‌ها که اينك مواضع‌اطراف را اشغال کرده‌بودند اسیرشدند . 

بايك تصادف عجیب. نقشه شبیخون در نطفه معدوم شد. 

قوای جنگل که بیرون شهر در انتظار شرو ع حمله را میکشید 
غافلگیر انه وارد معر که شد» اما ناگهان خود را در ميان گلوله دوست و 
دشمن محصور بافت. تفنگها میغرید و لوله مسلسل‌ها روی پاشنه خود 
میچرخید و آدمها درو میشدند» بدونآنکه دوست ودشمن یکدیکر را 
تشخیص دهند. هر گو نه تلاشی برای تغییروضع عبث بنظر میرسید. کار 
از کار گذشته بود . 

تا سپیده دم که دوست و دشمن توانستند موقعیت جبهه و وضع 
خودشان را تشخیص دهند » عده زیادی از جنگلیها با گلوله خودی و 
بیکانه بخاك هلاك افتاده بودند . 

اانا خان رک رزو خر ورا مکار انم اش سکارش, 
را لای دوانگشت له میکرد . میرزا مبهوت مانده بود و آوای گلوله 
لحظه‌ای قطح تخل 

( از بامداد روز بعد » جنک خونین در کوچه و خیابان شهر 

آغاز شد . جنگلیها که نقشه‌شان باشکست رو برو شده بود از سرخشم 
میجنگیدند وبپای جان میزدند تا وضع را بنفع خودشان تغییر دهند» 
اما مساسل ها و نارنجك های دشمن وزره پوش هائی که در خیابان‌ها 
بحر کت در آمده بود قدرت تحر را از آنها سلب میکرد . 

شهر با يك فاجعه روبرو شده بود . 
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جنگ » از خیابان‌ها بکوچه‌ها و از کوچه‌ها بخانه‌ها کشیده شد. 
اجساد مرد و زن و کودك در کف معابر بچشم میخورد . سیلابی آلوده 
بخون در جویهای شهر جریان داشت . ضجه و ناله مردم با صدای 
بکنواحت گلوله‌ها می آمیخت و در آن گم میشد . 

علیرغم مقاومت شدید نیرو های سرهنگ ماتیوس › تا حوالی 
غروت جنکلیها توانستند مواضع مهم شهررا اشغال کنند و احسان‌الله 
حان بکمك اسکندر آقا امانی محل کنسولگری وقرار گاه را درمحاصره 
گرفت . 

اسمعیل جنگلی » با عده‌ای از نفرات ورزیده قوای جنگل در 
اطر اف بانك شاهی مستقرشدند و تصمیم داشتند بانك را تصرف کنند. 
اطبای جنگل با مساعدت جمعی از پزشکان شهر بك‌بیمارستان‌صحرائی 
تشکیل دادند و برای درمان مجروحین مجهز شدند. دسته‌ای از افراد 
مأموریت بافتند که زخمی‌ها را از نقاط مختلف شهر به بیمارستان انتقال 
دهند . عده‌ای دیکر وظیفه توزیع آذوفه را ميان مجاهدین بعهده 
گرفتند و باینترتیب افواج پراکنده جنگل سروصورتی بخودگرفت . 

انگلیسها نیز متقابلا برقوای مداع خود در مسواضع حساس 
افزودند و نبرد های خیابانی را بعهده زره پوشها واگذاروند که کلولۀ 
حر یف بر آن کار گر نبود . 

جنگ خونین چند روز ادامه داشت و بیرون راندن جنکلیها از 
شهر برای قوای انگلیس امکان ناپذیر بنظر میرسید . 

بر ای مقابله بازره پوش‌ها » جنگل تدبیری انسدیشيد و شبانه 
در خیابان هائی که مسیر زره پوشها بود چندگودال حفر کرده روی 
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آنرا پوشاندند تا زره پوشهای دشمن در آن سرنگون شوند . اما یکی 
از افراد جنگل که برای انگلیسها جاسوسی میکرد محل گودالها را 
گزارش داد و این نقشه عقیم ماند . 

جنکلیها انتظار قوای لاهیجان رامیکشیدند تا بكمك این نیروی 
تازه نفس و مجهز کار را یکسره سازند . انگلیسها نیز منتظر نتیجه 
گزارشاتی بودند که درباره وخامت وضع رشت بستاد ژنر ال شامپانی 
در قزوین مخابره شده بود . 

اما ثیروی لاهیجان هر گز برشت نر سید . زیر | درست درحالیکه 
دکتر حشمت قوایلاهیجان را بسیج کرده و آماده عزیمت برشت بود 
امیر اسعد فرزند سبهسالار تنکانبی بقصد بهره برداری از آشفتگی 
اوضاع » عازم تسخیر لاهیجان شد و پسرش اکرم‌الملك را همراه 
ضرغام لشگر و با ساز وبرگ فراوان بطرف لاهیجان‌گسیل داشت. 

دکتر حشمت میدانست که باورود قوای چريك و نظامی لاهیجان 
برشت» سرنوشت جنگٌث بنفع جنگلیهاتغییرخواهد کرداما نمیتوانست 
لاهیجان را در برابر قوای مسلح امیراسعد بلادفا ع بگذارد . ازینرو 
در صدد بر آمدکه با امیر اسعد سازش کرده و هر چه زودتر بطرف 
رشت روانه شود . 

امیراسعد که برد خود را درین نبرد قطعی میدانست به پیام 
دوستانه دکتر حشمت اعتنانکرد . فرستاد گان دکتر را تسوقیف کرد و 
ضرغام لشگر را با نفراتش برای تسخیر لاهیجان فرستاد ۰ 

جنگ لاهیجان شرو ع شد ۰ در حالیکه برسر رشت باران گلوله 


میبازید و در جویها حون جاری بود . 
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حمله مداوم جنکلیها برای تصرف بانك شاهی ادامه داشت . 
اندیشه دست یافتن بخزانه ثروتمند بانك بکسانیکه درین جبهه می 
جنگیدند جرت و جسارت می‌بخشید . بیست نفر سرباز هندی که 
در زیر زمین بانك سنگر داشتند راه پیشروی جنگلی ها را بروی 
دروازه بانك بسته بودند . جنگلی ها حمله خود را متوجه در کوچك 
بانك کردند که مخصوص آمد و رفت کارمندان بود و درضلعغر بی‌قرار 
داشت . شبخه» یکی از مجاهدین کرد خودرا از میان باران گلوله 
بکنار دیوار غربی بانك رسانید و بوسیله بطری هائی که با مواد 
محترقه پرشده بود در کوچك وقسمتی از دیوار بانكرامنفجرساخت. 

جنکلیها بحیاط بانك رخنه کردند . هشت نفر سرباز هندی که 
زنده مانده بودند از دیو ارعقبی بانك پا بفرار گذاشتند . اثاثه بانك 
بغارت رفت. قالی‌های قیمتی را جنکلیها جمع کرده با درشکه بخار ج 
شهر فرستادند اما صندوق بانك مقاومت میکرد. 

سرهنگ ماتیوس میدانست که اگرموجودی بانك بدست‌جنگل 
بیفتد » انکلیسها ناچار میشوند شهر را به جنگلیها تسلیم کنند و به 
چاك بز نند . 

بلافاصله چند زره پوش بطرف بانك اعزام شد . زره پوشها از 
دبوار شکسته گذشتند و بمحوطه بانك وارد شده آتش مسلسل را 
بطرف جمعیتی که مشغول چیاول بانك بود کشودند . 

بوزباشی » یکی از مجاهدین با سبیلهای آوبخته فرباد کشید : 

- رفقا فرار کنید... فرار کنید که گلوله نامرداست ! 

لحظه‌ای بعد » بجز چندجسد و مجروحینی که قدرت حر کت 


۶۰ موی رل 


سے : امار 


نداشتند کسی در محوطه بانك باقی نمانده بود . 

با همه این احوال» تا حدود ظهر همچنا نکفه‌قدرت بنفع‌جنگل 
میچربید . و باین امید که شکست انگلیسها قطعی است نیمی از مردم 
شهر قیام کرده ؛ دوشادوش جنکلیها میجنگیدند تا قوای بیگانه را 
از شهر خودشان بیرون‌کنند . حوالی ظهر ناگهان غرش هواپیما های 
انگلیسی در آسمان بکوش رسید و پس از آن چند انفجار در چندنقطه 
شهر خانه های چوبی را با اجساد تکه‌تکه انسان و حیوان به آسمان 
پرتاب کرد . 

هواپیماها» بیرحمانه شهر را به بمب بسته بودند . 

بخلاف گذشته» اینبار هو اپیما ها مواضع بخصوصی را بمباران 
نمیکردند و بدون ملاحظه روی سر مردم »روی خانه ها » دکان ها » 
مهمانخانه ها بمب و نارنجك فرو میربختند . سنگر های مجاهدین که 
کنسولگری و سرباز خانة انگلیسها را در محاصره گرفته بودند به 
مسلسل بسته شد . شهر در آتش میسو حت . زنها و کودکان وحشت 
زده بخیابانها ربخته از ابنطرف به آنطرف میدویدند و از زمین و 
آسمان برسرشان کلوله میبارید . 

مقاومت در برابر دشمنی که در زمن و هوا می‌جنگید بیفایده 
بود . احساس شکست روی‌صورت جنکلها چين انداخته بود . حتی 
ورود دکتر حشمت نیز با نیروی تازه نفسی که جنگل انتظارش را می- 
کشید هیچ چیز را تغییر نمیداد . 

تنگ غروب شکست جنگل قطعی شده بود . 


فرم‌اندهی جنکل دستور عقب نشینی داد و مردان ريشو ببایگاه 


مردیار. 
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خود در پناه بلوطهای بلند باز گشتند . شهرنفسی آرام کشید . صدای 


مردان رشو به با یگاه خود دز ناه بلو ط های بلند باز گشتند ... 
شليك که چند شبانه روز متوالیاً بگوش میرسید جای خود را بسکوتی 
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مرموز داده بود » سکوتی که بسیاری آنرا به آرامش بعد از طوفان 
تشبیه میکردند » اما در حقیقت آرامش قبل از طوفان بود . زیرا قوای 
زخم خورده انگلیس تشن انتقام بود » انتقام از شهری که بر ارتش 
فاتح شوریده بود . 

انتقامجوئی با طلو ع آفتاب دیگر روز آغاز شد . درحالیکه 
جنگلی‌ها شهر نیمه ويران را با خانوارهای عزادار و درو دبوار آغشته 
بخون‌گذاشته وبکنام خود پناه برده بودند » سربازان هندی و انگلیسی 
بهانةًپیداکردن مجاهدین کوچه‌ها رایکی بعد ازدیگری قرق‌میکردند. 
خانه‌ها را میگشتند و هر که را مظنون تشخیص میدادند بی تأمل 
می کشتند ۰ چند نفر از اهالی شهر که برای خارجیها پادوی میکردند » 
درحالیکه روی سرشان کیسه بزرگی کشیده بودندتاشناخته نشو ند و تنها 
دوچشمشان ازپشت کیسه میدر نعشید خانه‌هائی را که در جریان جنگ 
بجنگلیها كمك کرده بودئد نشان میدادند وسر بازان هندی خانه‌ها را 
آتش میزدند . چند نفر آدم بیطرف » ازجمله خادم يك مسجد که‌ریش 
بلند داشتند شکمشان با سر نیزه دریده شد و دیگران که ریشی بچهره 
داشتند ازوحشت بتر اشیدن ریشهامشغول گشتند . يك هواپیمای‌انگلیسی 
بر فراز دهکده‌ها بمب میریخت . کامیون‌ها دسته دسته اسیرمیکر فتند و 
و زره پوشها در شهر دفیله میدادند . 

وحشت » دامان سیاه خود را روی شهر کسترده بود . 

درون جنگل » میرزا افسران آلمانی را فحش داده و از جود 
رانده بود . احسان‌الّه خان راه میرفت و درحالیکه مشتهایش را گره 
کرده بود بزمن و آسمان بد میگفت . اسکندرامانی مثل هميشه ساکت 
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و نگاهش مات و بیروح بود . 

بعضی از مردان در غم شکست میگر یستند و مابقی زانوی عم 
بغل زده بودند . 

خبرهائی که از شهر میرسید دهشت‌انگیز بود . ساعت از ظهر 
نگذشته بود که مردی نفس زنان از راه رسید و بیخ‌گوش میرزا چیزی 
زمزمه کرد . میرزا تکان حورد . لحظه‌ای فکر کرد و پرسید : 

- مطمئن هستی ؟ ! 

مرد سرش را پائن آورد : 

- بله ... دارند بانك و کنسو لگری و اردو گاه را تخلیه میکنند . 
بافسرانی که در شهر خانه دارند و سابر اتباع انگلیس و آمریکا پیغام 
داده‌اند اثاثه و اعضای خانواده خود را از شهر خار ج کنند . 

میرزا رفت روی پله . چشمها همه بدهان او دوخته شده بود . 
مردها یکی یکی برمیخاستند و دور پله حلقه ميزدند . معلوم بود اتفاق 
مهمی روی داده است . میرزا شروع کرد بصحبت : 

- رفقا ... برادران ... الان بمن خبر دادن د که سرهنکك ماتیوس 
قصد دارد شهر را آتش بزند . میخواهند رشت را بانتقام حوادث این 
چند روزه به تل خا کستر تبدیل کنند . 

احسان‌الله‌حان که سرخ شده بود فریاد زد . 

- سفاك ... دیوانه .... میخواهد ماجرای آتش زدن شهررم را 
بدست نرون تجدید کند و از تماشای آن لذت برد ! 

میرزاگفت : 

- گوش کنید ... من در نفر داوطلب میخواهم که قید جا نشان 
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را بزنند و بيك مأموریت خطرناك بروند .: 

دهها دست بالارفت و دهها نفر فریاد زدند : 

من o0‏ من ۰۰ 

میرزا بقیافه کسانی که داوطلب شده بودند خیره شد . دونفررااز 

میان آنها انتخاب کرد و گفت : 

- با من بیائید ! 

بعد»درحالیکه میخو است و ازداطاق شود به احسان اشاره کرد: 

- توهم سا 

چهارنفری‌وارد اطاق شدند.میرزا در را ازداحل‌بست وسه‌مرد را 
بگوشه‌ای کشید . 

- من میخواهم پیش از نیمه‌شب فنسول‌فرانسه‌را بیاورید اینجا... 
البته نباید بفهمد کجا میرود . چشمهایش را می‌بندید و همینجا باز 

گوشه چشم احسان حر کتی کرد : 

- واضحتر بگو .... یعنی قنسول را بدزدیم ؟ | 

میرزا شانه‌اش را بالا انداعت : 

- اسمش را هرچه میخوامی بگذار ... مقصودم اینستکه‌قنسول 
پیش از نیمه‌شب‌اینجا باشد . البته بدون آنکه کسی‌بفهمدیا کسی‌راببیند. 
احسان ! سرنوشت يك شهر درگرو این مأموریت است . من کسی را 
برای اداره‌اين عملیاتلایقتر ازتو نمیدانم... اینهاهم بهترین دستیار تو 
هستند . زرنگ وچابك و قابل اعتمادند . باالله » به امان خحدا ... 

احسان همراهانش را برداشت و بطرف شهر رفت . در پی يك 
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مأموریت عجیب وخطر ناك . میرزا نیز بلافاصله بتمام‌نفرات جنگل‌فرمان 
آماده باش داد . فرماندهان مأمور شدند تادو ساعت ازشب گذشته تمام 
قوای جنگل‌رابرای يك مانور مهم در آنجاجمع کنند . بعدهم دستورداد 
اسلحه تمام صاحبمنصبان خارجی‌بجز فن‌کاوك از آنهاگرفته شود 
وهمگی درقرار گاه فن‌پاشن تحت‌نظر قر ار بگیر ند . 

عدم موفقیت نقشه فن پاشن بلافاصله بعدازشکست منجیل » 
سوء ظن میرزارانسیت به‌افسران خارجی جلب کرده‌بود . سخنانی را که 
هنگام عقب‌نشینی نفرات جنگل در کمیته اتحاد اسلام شنیلبه بودبخاطر 
می آورد و از خودمیپرسید : «آیاحق با آنها نبودکه عقیده داشتند عقب 
نشینی و ازدست دادن‌سنگرهای منجیل ظرف مدتی کمتراز بیست‌وچهار 
ساعت اتفاقی‌عادی نبوده‌است ؟» ... بیادش آمدکه آنها می گفتند چون 
جنگ بین‌متحدین و متفقین تمام شده و بموجب قرارداد «ورسای» افسران 
آلمانی تأمين پیدا کرده‌اند . مثل گذشته اصراری درجنگیدن باانگلیسها 
ندار ند و نمیخواهند در راه‌يك کشور خارجی‌خودرا به‌درد سر بینداز ند . 

علت و اقعی‌شکست نقشه شبیخون برمیرزا وسایر جنگلیها مجهول 
بود . زیر ا کسانیکه ازراز آن‌حادثه خبرداشتند فقطهمان گروه پنج‌نفری 
بود ند که با کشته شددو یادر اسارت بسرمیبردند وهنوزهیچکس نمیدانست 
آن گلوله‌ای که مجاهدان جنگل را باشتباه انداعت از اسلحهً چه کسی 
شليك شده ومقصودازین شليك چه‌بوده است . 

باینجهت میرزاحساب خو درا از افسران حارجی جدا کرد وختی 
درجواب فن کاوك که ازطرف افسران آلمانی وترك پیغام آورده و برای 
باز گشت آنها بصفوف جنگل واسطه شده بود» فقط يك کلمه گفت : 
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- برو پسر | 

فن کاوك نیزدیگر چیزی‌نگفت ‏ زیر ادرقیافه میرزا خوانده بود که 
تصمیمش تغییر ناپذیر است . در ابنحال افر ادجنگلرفته رفته زیردرخت‌ها 
جمع ميشدند و ازرشت نیزپیاپی گزارشهائی بدست میرزا میرسید . همه 
این گزارشات خبرمربوط به آتش‌زدن شهررا تأیید میکرد . 

سرهنگ ماتیوس و افسران ستادوی‌بر ای انهدام‌شهر تصمیم‌قطعی 
گرفته بودند . انتشاراین خبررشت رابيك عزاخانة بزرگ تبدیل ساخته 
بود . بمردم احطارشده‌بود هیچکس‌حق نداردانانه‌ای ازشهر خار ج کند 
وبموقع خوداعلام خواهد گشت تامردم ازشهر خار ح شو ند . سر نوشتی 
دردناك وهول‌انگیز برسررشت سایه افکنده بود : رشت با همه زیبائیها 
وبا ثروتی که در شکم خود داشت محکوم شده بود بسوزد وخاکستر 


۵ 


شود . 

شب به نیمه نرسیده‌بود که قنسول فرانسه به‌میعادگاه رسید . 

وقتی چشم قنسول را گشودند» مرد فرانسوی خود را در يك 
سربازخانه پردرحت یافت وارتشی که باانواع سلاحهای زمان » از توب 
گرفته تامسلسل وتفنگ ونارنجك مجهزبود . فنسول متحیر بود ودرعین 
حال ترس مبهمی‌روی صور تش‌سایه انداخته بود . هنوز نمیدانست بچه 
دلیلاورا ازشهر ربوده و باین نقطه آورده‌اند ولی هنگامیکه حودرا در بر ابر 
قوای‌جنگل دید » این احتمال درزهنش قوت گرف ت که شاید جنگلیها 
میخواهند بعنوان گروگان ازوجود اواستفاده کنند . بهمین جهت , با 
لحنی آمیخته باعتر اض میرزا رامخاطب قرارداد و گفت : 

- آقای‌میرزا ... من‌شمارا خوب میشناسم وشما هم میدانید با 
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وجود اینکه دولت فرانسه درجنگ اخیر بادولت انگلستان وروسیه متفق 
بود معهذا ازطرف ماهیچ اقدامی‌علیه تشکیلات شمابعمل نیامده 
و کوشیده‌ایم که در اختلافات بین‌شما ومتفقین بیطرف بمانیم ... تا ار 
توصیف نمیدانم اقدام شمارا عليه خودم چگو نه ميتو انم تعبی رکنم ؟ 

میرزا فر انسوی را تعارف به نشستن کرد : 

- بفرمائید آقای‌قنسول ... ماهیچگو نه خحصومتی‌با شمانداریم و 
اگر ناچار شدم دستوربدهم شمارا بااینوضع باجا بیاورند دلیل دارد . 
زیرا لازم‌بود قبل‌از نیمه‌شب شمارا ملاقات کنم ومتأسفانه امکان اینکه 
بطریق دیگری‌دستر سی بشماپیدا کنیم و جودنداشت . ازطرفی ناچاربودیم 
محض استتار موقعیت خودمان شمارا باچشم بسته باینجا بیاوریم . کما 
اینکه درمر اجعت هم مجبوریم چشم‌شما راببندیم . درهرحال شما اینجا 
مهمان ماهستید .. 

سخنان میرزا به‌قنسول فر انسه قوت قلب بخشيد . بااطمینان باینکه 
جنگل قصددزدیدن و گروگان گرفتن‌او را ندارد استوارتر روی صندلی 
نشست و گفت : 

- بسیارخوب ... برای شنیدن فرمارشات شما آماده‌ام 

میرزا صندلی‌خود ر اجلوتر کشید 

- آقای قنسول | قطعاً شما مستحضر شده‌اید که کلنل ماتیوس جه 
خحوابی برای شهردیده‌است . اینطور که بمن گزارش میرسد اوقصد دارد 
شهررا آتش بز ند . 

فنسول » سخن میرزارا برید : 

- من ازین تصمیم فوق‌العاده متأسفم وچندبار بامقامات انگلیسی 
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این کلنل سرسخت موثر نیست | 

مر زا گفت : 

- متشکریم آقای قنسول ... البته اگرامکان داشت بوسیله دلالت 
ونصیحت وحرف منطتی » کلنل‌را از تصمیم خود منصرف کرد . من 
بوسیله پیغامی‌از شماعسواهش میکردم برای ممانعت ازتصمیم وی 
مذا کره بفرمائید ویقین دارم جنابعالی مضایقه نداشتید ... اما این قبیل 
عناصر سرسخت رافقط سرسختی متقابل ممکن‌است نرم کند . من از 
دوستانم خو استه‌ام شمار اباینجا بیاورند تانفرات و تجهیزات مارا از 


یکنفر خارجی‌را درتمام گیلان زنده نخواهم ۳ نبروی من هم 
الان‌هم چند مقابل قوای انگلیس هاست وچیزیکه ما را بزانو در آورد 
طیاره‌های آنهابود و لی‌برای قتل‌عام خارجی‌ها احتیاج به‌طیاره نداریم‌و 
از آن گذشته » هرچه انگلیسها بمردم بیشتر سخت بگیرند آنها بیشتر 
بطرف ما روی می آورند و تصدیق دارید که بامردم ازجان گذشته هیچ 
نیروئی درجهان قادر بمقابله نیست . 

قنسول بعلامت‌تأیید سر تکان‌داد . میرزا اضافه کرد : 

- درمرحال بمحض آنکه شما ازاینجا بطرف شهر روانه شوید 
نفرات خودرا دراطراف شهر تفسیم میکنم وهمه جاده‌ها را می‌بندم و 
درصو تیکه کلنل ماتیوس در تصمیم خود باقی بماند» بکمك مردم شهر 
همه خارجی‌های مقیم رشت را از زن ومرد و کوچك وبزرگ قتلعام 
خواهیم کرد ... والبته قتل‌عام را با اعسدام دستجمعی اینها شرو ع 
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میرزا بنقطه‌ای اشاره کرد که بیش از صدنفر اسرای انگلیسی و 
هندی‌را در آنجا باطناب بهم‌بسته بودند ومیان آنهاقیافه آشنای کاپیتن 
نوئل ورئیس‌با نك شاهی وچندتن ازصاحبمنصبان ارشد انگلیسی بچشم 
میخورد . نگاه وحشت زده قنسول روی صورت اسرا دوید و بطرف 
میر زا بر گشت : 

- آقای میرزا ... اجازه میدهید که درصورت لزوم من شخصأاز 
طرف دولت متبو ع خودم بین شما وانگلیسها میانجی شوم ؟... تصور 
میکنم بنفع شماو آنها ومردم شهر باشد ... 

میرزا گفت : 

- بشرطیکه ازحدود انصاف‌وشرف‌خار ج نشوید اشکالی نخو اهد 
داشت . 

قنسول دست چپش را اند کی بالا برد: 

- در اینباره میتوانم برای شما سو گند یاد کنم ... ټوجه داشته 
باشید آقای میرزا که ما فرانسوی ها و ارث بز ر گترین انقلاب ملی‌تاریخ 
هستیم و من همیشه نهضت انقلابی شما را بنظر احترام: نگریسته‌ام . 
اینرا صمیمانه عرض میکنم . 

میرزا دست قنسول را فشرد دوباره چشمهای او را بست و 
احسان‌الله خان تا شهر بدرقه‌اش کرد. مسیو ژول سمپ قنسول فرانسه 
در ملاقات خود با انگلیسهای مقیم رشت» آنچه را دیده و شنیده بود 
باز گفت و انگلیسها نیز بمیانجیگری او تن دادند. زیرا آنها از قدرت 
جنگل غافل نبودند و خصوصاً نگران اسیرانی بودند که در بازداشت 


۱۷۰ مردی ال 
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بسرمیبردند. ازینرو بامدادروز بعد قنسول‌فرانسه برای میرزا پیغام‌فرستاد 
و درخواست کرد نمابندگانی از جنگل اعزام شوند تا در زمینه عقد 
پیمان صلح با نمایندگان دولت انگلیس مذاکره کنند . 

از طرف قنسول فرانسه نقطه‌ای در سه کیلومتری شهر رشت 
موسوم به «صفه‌سر» برای شرو ع مذا کرات تعیین شد. کلنل ماتیوس 
فرمانده قشون انگلیس درگیلان و مستر مایریکی ازدیبلماتهای انگلیسی 
باتفاق رضا افشار و د کتر ابو القاسم حان « فربد » نمابند گان جنکل ۰ 
پس از چندجلسه مدا کره با تنظیم‌صورت جلسه‌ای‌بشر ح زیر استقرار 
صلح میان جنگل و ارتش انگلیس را اعلام داشتند : 

۱- نمایندگان کمیته اتحاد اسلام متعهد میشوند قوای 
مسلح در راه قزوین - انزلی «جاده عراق» و حوالی آن‌نگاه 
ندارند . مگر آنکه قوای دیگری سوای نظامیان دولت 
انگلیس یا نظامیان دولت ایران ازین راه عازم گیلان 
داشند . 

۲- نمایندگان اتحاد اسلام متعهد میشو ند صاحبمنصبان 
حارجی را اخراج نموده واز دولت‌هائی که با انگلستان در 
حال جنگ هستند صاحب منصب استخدام نکنند . 

۳- نمایندگان اتحاد اسلام متعهد میشوند که خواربار 
لازم برای نیروی موجود انگلیس دز گیلان تهیه نمایند و 
نمایندگان نظامی انگلیس متقبل میشوند که افراد مسلح 
یاغیر مسلح برای جمع آوری آذوقه بصفحات گیلان 
اعر ام ندار ند . 


1 ۷۱ 
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ع- نمایندگان اتحاد اسلام متعهد میشوند اسراء دولت 
انگلیس را مسترد داشته اسراء کمیته اسلام را در هر نقطه 
که باشند تحویل بگیرند . 

۵- نمایندگان نظامی انگلیس متعهد میشوند در امور 
داخلی ايران مداخله ننمایند مگر در صورتیکه ایرانیان 
با دشمنان انگلیس مساعدت کرده بر ضد انگلیسی اقدام 

۶ نمایندگان قشون انگلیس قول میدهند بهیچوجه در 

مقاصد کمیته اتحاد اسلام» مادام که مربوط به‌پیش بردن‌منافع 
دشمنان انگلیس نباشد ضدیت ننمایند . 
۷- از اهالی دعوت میشود که برای حفظ امنیت و 
تنسیق امور شهر حاکمی بطورموقت انتخاب کنند تاحکومت 
ابر ان نماینده خود را بفرستد . 
۸- نمایندگان طرفین متعهد میثوند که قوای مسلح 
آنها بهیچوجه داخحل شهر نگردد. 
نمابند گان انگلیس: کلنل ماتیوس - مستر مایر 
نمایند گان‌جنگل:د کتر ابو القاسم فر بدسرضا افشار 
با این توافق» سرهنکك ماتیوس از آتش زدن شهر رشت خود 
داری کرد اما سر بازان انگلیسی وهندی شبانه منزل‌عزت‌الله‌خان‌هدابت 
راکه نماینده غير مسلح جنگل دررشت بود به آتش کشیدند وخاکستر 
کردند. جنگلیها نیزبانتقام این عمل» اسماعیل آفتابه » جوان لاغر اندام 
بدقیافه‌ای را که هنگام اشتعال جنگ در رشت خلبان انگلیسی راببالای 
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مو اضع جنکلیها راهنمائی میکرد و خیانت او را داش مشدی‌های‌محل 
به میرزا گزارش داده بودند» از خانه‌اش در محله « ساغری سازان » 
ربودند وبجنگل بردند. در محکمه صحرائی » اسماعیل آفتابه بجر ائّم 
خود اقرار کرد و محکوم باعدام شد. اما میرزابرای آنکه بهانه بدست 
انگلیسها ندهد از اجرای حکم اعدام وی در جنکل خحودداری کرد و 
او را به‌داش مشدی های محله ساغری سازان سپرد » داش های محل 
اسماعیل‌ر ابمیخانه‌بردند و تاجائیکه میخوردباو نوشابه الکلی خوراندند. 
سیس درحالیکه روی پا بند نبود او رابدرشکه انداخته» از آب‌پسیخان 
گذرانیدند وروز بعد» جسد قطعه قطعه شدۀ اسماعیل در آنسوی پسیخان 
کف شك 

بمو جب صلحنامه‌ای که به‌امضا رسید» اسرای طرفین ردو بدل 
شدند و بخدمت افسران آلمانی و عثمانی در جنگل خاتمه داده شد و 
آنها همگی بجز فون ‌گائوك که همچنان در کنار میرزا باقی ماند» روانه 
وطن خویش گشتند. کاپیتن نوئل نیز از شمال بجنوب رفت تا نقشه‌های 
وسیعی راکه مأمور اجرای آن بود تعقیب کند ومتقابلا" انگلیسها اسر ای 
جنگل و همچنین شاهزاده سلیمان میرزا را که مدتی در اسارت آنها 
بود آزاد ساختند . 

طرفن ؛ در سابه این صلحنامه با آرامش در کنار هم زندگی 
می کردند اما هردومنتظر فرصتی بودند تا بتوانند از نو برحریف بتاز ند 
زیرا وجود انگلیسها در گیلان معارض نقشه‌های جنگل و وجود جنکل 
از نظر انگلیسها غیرقابل تحمل بود. 

معهذاء اجرای مقررات قرارداد تا مدتی ادامه داشت. جنکلیها 


۱۷۳ 


بموجب تعهدی که 


اين توافق بنفع 
دهاتیها بود که پیش از آن» 
روستاهایشان بغارت میرفت 
و هرچند روز یکبار عده‌ای 
سوار شمشبر کش به دهمی 
حمله‌ورشده آ ذوقه و گو سفند 
و مرغ و خروس و هرچه 
دم چنگشان میرسید بهمراه 


میبردند . صمصام) لسلطنهر فتو دود ان‌صلح دز با کام. در گیلان بآخر دسید 
با امضای قرارداد صلح > آرامش بروستاها باز گشت و جاده 

عراق « تهرآن - رشت » نیز برای مدتی روی امنیت بخود دید . در 

آن ایام زره پوشها و اتومبیلهای ارتش انگلیس دائماً در حال رفت و 

آمد دیده میشدند که با خودشان نفرات و اسلحه حمل ونقل میکردند. 

ریشوهای میرزا » درحالیکه ميان شاخ و پرگ درختان فرو رفته » با 

پشت صخره‌ای دراز کشیده بودند قدم بقدم با دوربن‌های خود جاده 

عراق را زیر نظر داشتند . اما هیچکدام مسلح نبودند و کارشان از تهیه 


۱۷۴ رر و17 ۱ 
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گزارش و ارسال آن بستاد فرماندهی جنگل تجاوز نمیکرد . انگلیسها 
نیز وانمود میکردند که از وجود آن مردان در کوه و کمر ولای درختها 
وپشت تخته سنگها خبر ندارند. این بود که آز ارشان بیکدیگر نمیرسید. 

این صلح موقت میان بزو کلم ادامه داشت » همچنانکه اوضا ع 
عمومی ایران نیز با سیاست کجدارو مریز و از این ستون بان ستون 
میگذشت تا زمانی که اختر بخت بختیاری افول کرد و کابینه صمصام - 
السلطنه » جای خود را به کابینه دوم وثوق‌الدو له سپرد . 


OUR 


از اوایل سال ۱۹۱۸ قیافه جنګ بین‌المللی اول رفته رفته بنفع 
متفقین تغییر میکرد . قوای آلمان و متحدین در زمين و هوا تحلیل 
میرفت و ارتش متفقن که این زمان از باری ابالات متحده امریکا نیز 
برخوردار شده بود قدم بقدم نیروهای آلماتی را بطرف مرکز اروپا 
عقب مي‌نشاند . 

تغییر سیمای جنکُوپیروزی محتمل الوقوع متفقین » موقعیت 
دولتی راکه در ابران مصدر کار بود وبه تمایلات ضد انگلیسی اشتهار 
داشت متزلزل ساخت . اختلاف میان آخرین پادشاه قاجار بانخست - 
وزیرش صمصام السلطنه بختیاری علنی‌شده بود. درمحافل دولتی 
آشکارا ازشاه بد گویی میشد واحمدشاه نیزمتقابلا چوب لای چرخ 
دولت مبگذاشت . 

باصدور چندتصویبنامه ازطرف دولت که علیرغم مخالفت شاه 
بتصویب رسیده بود اختلاف میان رئیس مملکت ورئیس دولت بحد 
اعلای خود رسید . رئیس الوزرا بقصر سلطنتی احضار شد وشاه تغیر 
کرد که این تصویب‌نامه ها مضر بخال مملکت است واسباب زحمت 
میشو د . در پایان همین مذا کرات‌نیزشاه به‌رئیس‌الوزرا تکلیف کرد : 


- بروید استعفا بدهید ! 

امارئیس الوزرا استنکاف کرد ودرجواب شاه گفت : 

مااستعفا نمیدهیم . شمااگر میخو اهیدما رامعزول کنید . 

رئیس الوزرا بکسراز قصرشاه بعمارت هیأت‌وزرا رفت و آنچه 
رامیان شاه‌و او گذشته بودبر ای‌اطلاع اعضای کابینه‌نقل کرد . وزرامصمم 
شدند همر اه نخست‌وزیر در مقابل تمایلات شاه استقامت کنند . بلافاصله 
ازهیأت وزرا به‌نظمیه و قزاقخانه اطلاع داده شد ه مقررات حکومت 
نظامی درشهر ملغیاست ورفت و آمد شبانه آزاد خو اهدبود . 

هیأت دولت در همین جلسه به لغو کاپیتولاسیون رای داد . 

این گر ارشات دربار را سخت نگران وعصبانی کرد . ازدربار به 
صمصام السلطنه تلفن‌شد که شاه میفرمایند شما وزیر نیستید و استقامت‌شما 
در مقابل اراده شاه عواقب وخیمی خحواهد داشت . ضمنآبه نظمیه و 
قزاقخانه نیز ازطرف دربارتلفن شدکه حکومت نظامی برقرار باشد تا 
هیأت دولت جدید انتخاب شود . 

درحالیکه صمصام السلطنه خود را رئیس‌الوزرای قانونی می 
دانست وهنوز حاضربه‌استعفانشده بود » وثوق‌الدوله ازطرف شاه مأمور 
تشکیلکابینه گشت ونوبتی دیگر در رأس‌دولت قرار گرفت . اعضای 
کابینه و ثوق‌الدوله نیز دوروزه انتخاب ومعرفی شدند . 

اینبار » توب و وق‌الدو له پر بود . فاتحن‌از او و کابینه‌اش حمایت 
میکردند وموقع مقتضی آن بودکه و وق‌الدوله دست بکارهای خطیر 
بز ند . از نخستن اقدامات و وق‌الدوله در کابینه‌اخیر » دستگیری افراد 
کمیته مجازات بود که باترورهای پی‌درپی » رعبی دردلها افکنده بود و 


۱۷۷ 


و توق‌الرو له نو بتی دیگر در راس دو لت قر ار گر فت 


۱۷۸ 


یکی‌از اعضای موثر آن بود . 

سپس » ماشاءاللّه عان و پدرش نایب‌حس از کاشان جلب ودرمیدان 
تو بخانه اعدام شدند. سردار جنگ » نیز دراصفهان رضاجوزانی باغعی 
معروف وجعفرقلی و رجبعلی رآهزن را ازمیان برداشت و نوبت به‌قلع 
ماده جنکل رسید . 

وی کف نا تخت تفج کر وضع دیگری‌دارد و نمیتوان با 
جنگلی ها بعنوان دزد و یاغی مصاف داد . ازبنرو در صدد بر آمد که از 
راه سیاست‌کار جنگل را یکسره کند . بدین اميد ابتدا مسرحوم میرزا 
شیر ازی وسپس سیدمحمد بیر جندی «تدین» را که یکی بو اسطه مقام 
روحانی ودیگری بعات‌همکاری نزديك‌با کمیته دمکر اتها دارای‌و جاهت 
و آبروی ملی‌بودند بر ایمذا کره در باب خلغ‌سلاح‌جنگل به‌رشت فرستاد 
وحکومت گیلان را نیز به میرزا وعده داد. 

اما فرستادگان و وق‌الدوله » هردو در مذا کره با میرزا شکست 
خوردند و بتهران باز گشتند . ۱ 

دیپلماسی و وق‌الدوله برای‌علع‌سلاح جنکلیها ازراه‌مذا کسره 
شکست‌خورد ودولت مصمم شد بقهر باجنکل رو بروشود. ازینرو سردار 
معظم خراسانی «تیمورتاش» از طرف دولت بحکومت گیلان بر گزیده 
شد . حا کم جدید باتعلیمات‌کافی درباب قمع ریشه جنگل بااستفاده از 
جمیع امکانات دولت بطرف رشت حر کت کرد . 

حکمران جدید » بااعلام حکومت‌نظامی وسختگیری درمجازات 
ان متهم به‌احلال درامنیت میشدند راه هر گونه فعالیت را درشهر 


دروی جنکل؛ها دست وحمل جنبت وجوش آ اها رادرم حه طه باو مطهای 


۱۷۹ 


خودشان محدود ساخته‌بود ) درحالیکه شايع بود دولت درصدد اعز ام 
قوا برای سر کوبی‌جنگل است . 

عده‌ای ازسر ان جنکل که افقر اتبره میدیدند عقبده‌داشتند که باید 
دست ازعناد برداشت ومنطقشان این بود که تشکیلات‌جنگل برای بیرون 
راندن قوای خارجی از کشور بوجودآمده است نه برای ضدیت با 
حکومت مر کزی . 

ولی میرزا داعیه‌های دیگری داشت. اومعتقد بود تسلیم شدن به 
دولتهائی مثل‌دولت و ثوق‌الدوله دست کمی ازتسلیم در مقابل خارجی‌ها 
ندارد . آندسته از سران جنکل نیز که عقاید افراطی داشتند با میرزا 
همر اه بودند . 

میرزا که کم وبیش از آشفتکی‌های مر کز اطلاع داشت دنبال 
فرصتی بود تا از قزوین گذشته و تهر انرا تصرف کند. این اندیشه درو نی 
میرزا بود که تنها اطر افیان نزديك او میتو انستند ازقیافه‌اش بخوانند. 

اما انك میرزا باسازمان از هم گسینخته‌ای که در جر بان‌جنکذرشت 
صدمات فراوان دیده بود » درمقایل حکومت مقتدر و وق‌الدو له و والی 
سختگیر و خشن‌او قرارداشت ‏ و ناچار بودازمیان دوراهی که درمقابل‌او 
قرار داشت یکی‌را انتخاب کند : تسلیم یاجدال . 

ورای بی و جک ف دا اغا فاو کف 
و اختلاف رهبران از جانب دیگر مردانی را که چندین سال روی 
حانه وخانمان حود را ندیده بودند و روز گارشان یکسره در جنگها و 
جنگلها گذشته بود » دستخوش ضعف و تشویش میساخت . آنهاپشت 
سرشان همه پل‌های عقب نشینی را ویران کرده بودند و اينك در مقابل 


۱۸۰ 


آبنده‌ای مبهم و تاريك قر ار داشتند . 

کار بکجا میکشد ؟! 

این سئوالی بود که روی‌لبهای جنکلیها خوانده میشد و تنها آینده 
میتوانست به آن جواب بدهد . 

دوران انتظارجنگل با وصول نامه‌ای از قنسول انکلیس بیابان 
رسید . نامه‌ای بود بامضای «الدرید» قنسول انگلیس خطاب به میرزا 
کوچك خان وحاجی احمد کسمائی . قنسول نوشته بود : «دیروز 
تلگرافی از قزوین بما رسیده که اطلاع میدهد نمایندگان‌نظامی‌انگلیس 
درقزوین باتفاق نمایندگان دولت ابران دوساعت قبل ازظهر روزشنبه 
هشتم حمل درعمارت صفه سر حضور خواهند یافت وجتابان عالی با 
. چند نهر ازلیدرهای جماعت خودتان درساعت مد کور تشریف بیاورید 
کته اشنا رامات کرد اظهار انت: دولت هة انکلیسن :زا اغا 
ابلاغ eg‏ 

درنامه قد شده بود که از طرف جنگل مجموعاً ده نفر میتو انند 
برای ملاقات حاضر شوند و قبلا حرکت خود را به قزاقهای سر پل 
چمارسرا اطلا ع دهند تا مانع عبور آنها نشو ند . 

آنروز پنجشنبه بود . 

میرزا» سر ان‌جنگل‌را بخانه‌شوه رخو اهرش محمد رسولگنجه‌ای 
دعوت کرد . رهبران جنگل یکی بعد از دیگری دراطاقی که گفتی روی 
بشکه‌ای از باروت قرار گرفته است‌گرد آمدند . هیجانی که همواره در 
نگاه آن مردان ريشو موح میزد جای خود را به اضطراب و باس داده 
بود . هیچکس حرف نمیزد وهمه منتظر ورود میرزا بودند . 


۱۸۱ 


سر انجام درروی پاشنه خود چرخید و میرزا با قامت کشیده‌اش 
ازمیان دولنگه در گذشت . نامه «الدرید» را دردستش میفشرد . همانجا 
کنار در » بدیوار تکیه کرد و نامه مجاله شده را داد باحسان که برای 
حاضران بخواند . احسان‌الله دستش را لای ریش زرد رنگش فروبرد 
ودرحالیکه لبش رامیگزید» اول‌بسرعت نگاهی بسرتاپای نامه انداخت‌و 
بعد آنرا بصدای بلند قرائت کرد . 

حاجی احمد کسمائی » مرد شماره ۲ جنگل اندکی جابجا 
شد و گفت : 

- گاومان زائید ... حالا هم با دولت انگلیس روبرو هستیم » 
هم با دولت ایران | 

میرزا درقیافه حاجی احمد خبره شد : 

- مگر شما انتظار دیگری داشتید جناب حاجی ؟! 

جنگتن بتن‌میان دومردقدر تمند جنگل شرو ع‌شده بود. چشمهای 
نگران رهبران جنگل به لبهای حاجی دوخته شد. حاجی ناراحت بنظر 
میرسید . اما تصمیم گرفته بود تکلیفش را یکسره کند . شانه‌هایش را 
اندانعت بالا و گفت : 

- من هیچوقت یاغی دولت نبوده‌ام جناب میرزا ... 

کلمات مثل بمب دراطاق منفجر میشد.سکوتی‌خشن و آزاردهنده 
فضای اطاق را پر کرده بود . حاجی ادامه داد : 

- ما قرارمان این بود با نفوذ بیگانه وتجاوزات سر بازان‌عارجی 
درمملکتمان مبارزه کنیم . قرارمان این بود دست بیگانه را از فخالی 
در امور ایران کو تاه کنیم ... 


۱۸۳ 


میرزا پوزخندی زد : 

- جناب حاجی ! پس شما عقیده دارید که دست بیگانه از ابر ان 
کو تاه شده ... 

حاجی حرفش را برید : 

- شده یا نشده » یاغی شدن برضد دولت مر کزی جزو مرامنامه 
ما نبود . تازه بفرض که اينهم جزو بر نامه‌بود » با کدام قدرت‌میخو اهید 
بجنگید جناب میرزا. . . همه قدرت ما باتکای اسلحه‌ای بود 
که از آلمانهاوترکها میگرفتیم وسلاحهائی که از سربازان روسی 
میگرفتیم یا میخریدیم . .. حالا که فعلانه آن هست ونه این .. بعلاوه » 
شما میخواهید يك مشت مردم تعلیم ندیده را بجنک قوای منظم‌دولت 
ایران و قشون مجهز انگلیس ببرید . اسم این جنگ ومبارزه نیست . 
این یکنو ع کشتار مردم بیچاره است . من حاضر نیستم دریسن جنایت 


میرزا سرخ شده بود و لبهایش را با دندان میجوید . سرحاجی 
فریاد کشید : 


- پس چکار کنیم ... برویم بادولت خائن وئوق‌الدوله مصالحه 
کنیم ... دست روی دست بگذاریم وتماشاکنیم که چگونه احمدشاه 
و ووق‌الدوله مملکت را بانگلیس‌ها میفروشند ؟ 

حاجی کفت : 

- من برای شما تکلیف معین نمیکنم . اما با این وسائل و این 
امکانات حاضر نیستم خودم را در معر که قیام عليه دولت واردکنم این 
رامی است که بپای چو به دارمنتهی میشود ! 


۱۸۳ 


میرزا از کوره دررفت . رو کرد بحاجی احمد و بطعنه گفت : 

راه بازاست حاجی آقا ... امیدو ارم فعالیت بستگان ودوستان 
هم در تهران به نتیجه برسد و حکومت فومنات از دستتان نرود . 
حکومت مال شما و گلوله مال ما ... تقدیر اینست حاجی آقا . چاره 
چیست ؟ ! 

حاجی احمد برخاست ‏ بحال قهر ازاطاق خارج شد و در را 
محکم پشت سرش بهم زد . میرزا هنوز غر میزد : 

- مثل كبك سرش را کرده زیربرف ... خبال میکند ما نمیدانیم 
برادرش درتهر ان مشغول بندوبست با وئوق‌الدوله است ! 

حاجی رفت ومیرزا بازهم تنهاترشد . 

همراه حاجی احمد که حکم دست راست میرزا را داشت و نفوذ 
وثروت اودرتوسعه تشکیلات جنگل نقش مهمی ایفا کرده بود » عده‌ای 
از مردان جنک ل که با حاجی‌احمد به میرزاپیوسته بودند وعده‌ای دیکر 
که هوا را پس دیده بودند بنام طرفداری از عقاید حاجی احمد » از 
جنگل جداشدند . 

میرزا فکر میکرد . 

کاغذ مچاله شده قنسول توی دستش عرق کرده بود . هسرچه 
میکوشید تا رشته افکارش را منظم کند میسر نمیشد . سئوالات زیادی 
به ذهنش فشار می آورد . انگلیسها جه میخواهند ... چرا بما گفته‌اند 
ده‌نفر بیشترهمر اه نبریم... خودشان چند نفر ند... آیا دامی گسترده‌اند.. 
اما نه » مکر آنها باما قرارداد دوستی نبسته‌اند . مگر نوئل نمیگفت 
انگلیسها اگر سرشان برودقو لشان نمیرود ... پس چی ...پس آنطرف 


۸۴ مرو یال 
سیر : اہ 


پرده چه خبراست ؟! 

هیچکس نبو د که سررشته این معما را برای او بگشاید . یکبار 
دبگرمیرزا شبی رابیاد آورد که‌باپای شکسته‌ازرشت به‌لاهیجان‌میگر بخت 
تا خودرا به د کتر حشمت‌برساند . درطول مدتی که جنگل دوران حیات 
پرحادثه‌اش را می‌پیمود این دومین باربود که خاطره آنشب» آن تنهائی» 
آن بیکسی و ظلماتی که با يك حادثه ناگهانی آغاز شده بود با وضو ح 
تمام درذهنش نقش می‌بست و گوئی از ورای زمان به آغوش آن شب 
باز میگشت وبارسنگن تنهائی وبی پشت وپناهی را روی شانه‌های پهن 
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بیادگائوك افتاد . مردی که جزئی از آن خاطره بود و میرزاهر گز 
فراموش نمیکرد درحالیکه درشکه توی دست‌اندازها کج ور آمنت هشن 
و درشکم تاریکی راهش را بسوی لاهیجان می‌پیمود » هیکل تنومند 
گائوك نیز شانه بشانۀ او بچپ وراست تکان میخورد درحالیکه هیچکدام 
از آنها نمیدانستند آن دیگری کیست وجکاره است ! گائوك تنها مرد 
خارجی بود که همچنان درسازمان جنگل و در کنسارمیرزا میزیست . 
سرنوشت آنها از آن شب حادثه و ازدرون‌میکده بونانی گره خورده بود. 
بهمن جهت هم وقتی آلمانیها جنگل را ترك گفتند و بوطنهان رفتند 
گائوك باقی ماند . 

میرزا سرا غ گائوكك راگرفت ووقتی تنها شدندازدردهای که‌دلش 
را میفشرد با فن گائوك سخن گفت . گائوك هم نتوانست کمکی باوبکند 
اما با میرزا همعقیده بود که تا وقتی اطمینان کامل پیدا نکرده است » 
نباید به محل ملاقات برود . 


۱۸۵ 


موی ول ۱ 


و ی 


گائوك میگفت : 

- درین نامه جیزهای زیادی هست که سوء ظن آدم را جلب 
میکند ... کارباین ساد گی نیست .. ازین حقه‌ها که آدم را ببهانه مذا کره 
بجائی بکشانند و بعد بگیر ند وتیربارانش کنند چه در جنک وچه‌درصلح 
ما زياد دیده‌ایم . رفیق» باید زمین را آزمایش کرد واگرسفت بود روی 
آن قدم گذاشت ! 

درنتیجه وقتی میرزا از گائوك جداشد تصمیم خودش راگرفته 

بود : «نباید بروم» ۱ 
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میرزا ميان دو دسته يك صندلی راحتی فرورفته بود وفکرمیکرد 
برای قنسول چه بهانه‌ای بیاورد که درروی پاشنه‌اش صدا کرد . چند تا 
چین روی پیشائی میرزا دوید وابروهایش بهم گره ورد زیرا دستور 
داده بود که هیچکس مزاحمش :شود . اما هنگامیکه زن جادر سیاه 
ميان دولنکه در آشکارشد قلبش فرو ريخت . او آمده بود . ویکبار 
دیگردرست در تنگنای فلا کت‌های جنگل ۱ 

زن‌جادرسیاه سلام کردو میرزا برحاست تااو بنشیند . زیر اصندلی 
دیگری دراطاق نبود . 

از شبی که فردای آن جنگ منجیل شرو ع‌شد زن ومرد همدیگر 
را ندیده بودند . حتی موقعی که جنگلیها میخو استند رشت را تصرف 
کنند زن تلاش کرده بود تا در گوشه خحلوتی میرزا را پیدا کند وبا او 
حرف بزند . اما هیچگاه چنین فرصتی پیدا نکرد . 

احساس عجیبی مثل‌خون دررگهای میرزا میدوید . حس میکرد 
که با ورود آن زن باری که روی شانه‌هایش سنگینی میکرد سبك 
شده است وگو ئی فقط اوبود که میتوانست چنن تأثیری درمرد جنگل 
بجای بگذارد . میرزا نه در کودکی ‏ نه درجوانی ونه از زمانی که 
درمیانه سالی بسرمیبردهیچوقت طعم‌محبت راآنطور که بتواندسیر ابش. 


۱۸۷ 


Da‏ یاس 
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کند » نچشیده بود . 

اين بود که هميشه خود راتشنه محبت حس میکرد وحتی‌نفرت- 
هایش که دل او را پر کرده بود ازین کمبود مايه میگرفت . 

بزن‌چادرسیاه نگاه کر دو یکباردیگر این‌سئو ال از حاطرش گذشت 

« اگر آن حادثه پیش نیامده بود ... اگر این زن جائی را که 
باو تعلق داشت در کنار من پرمیکرد ... حالا من کجا بودم ؟1» 

وسری تکان داد که زن آنرا دید اما ملتفت معنایش نشد . زن 
جادرش را ازروی صورتش عقب زد وسر حرف را باز کرد : 

- هیرزا... میگونند قشون دولت در راه‌است . ابن‌راست است 
که حاجی‌احمد تسلیم‌شده ؟ ! 

میرزا پوزخند زد : 

- توراجه باین حرفها زن ؟...برو پخت و پزترا بکن! 

حالتی از اعتراض روی‌صورت زن نقش انداعت: 

- تومرا چه‌خیال میکنی‌میرزا؟... خوب‌است مر امنامه جنگل را 
یکدفعه دبگر بخوانی ... آنجا که حرف از تساوی مرد وزن است .. 
خیال میکنم‌خیلی‌ها هستند که تصورمیکنند میرزا کو چك خان به مر امنامه 
جنگل معتقداست ! 

هرچه میگذشت‌این خیال در ذهن میرزاقوت میگرفت که دلش 
میخواهد آن زن » زنی که روزی بنام او شیرینی خورده بودند » باز هم 
نزدش بماند و بازهم بااوحرف بز ند . 

درحالیکه خحودش را میشناخت که چقدر بی حوصله ودر مقابل 
زنها بی‌دست وپاست . وقتی پرسید : - آمده‌ای اینجا چه کنی ؟ 


۱۸۸ 


زن جواب داد : 

- میخواهم قولم را تکرار کنم ... من بانتظار تو خواهم نشست 
میرزا! 

وبی اختیار صورتش گل انداخت . میرزا هم سرش را انداخت 
پائن وشرم زده بنظر میرسید . فکر میکرد که راه حرف زدن بازنها را 
بلد نیست واز خودش خجالت میکشد . مدتی طول کشید تا جوابش 
را آماده کرد : 

- اما من ...من که خانه و زندگی ندارم ... من مردی هستم 
آوارةٌ کوه وصحرا وهیچوقت فردائی منتظرم نبوده است . احمقانه 
نیست که من بزن وبچه فکر کنم ؟! 

زن سرش را تکان داد . برقی از مناعت وبلند نظری در چشمش 
می درخشید : 

- من ازتو خانه وزندگی نخواسته‌ام میرزا ... اینهمه زنها به 
مردهائی که خانه وزند کی دارند شوهر میکنند . بگذار یکی هم زن 
مرد جنکلی بشود | 

زن برای میرزا شرح داد که هر دوبار وقتی را برای ملاقات او 
انتخاب کرده که فردائی درانتظارش نبوده است. بااینحال اومایل‌نیست 
انگشتری را که شب شیرینی خوران باسم میرزا کوچك به انگشتش 
کرده‌اند دربیاورد. اشك توی چشمهای زن حلقه بسته بود : 

- میرزا... من ترا باسر نوشت. با بدبختی‌هائی که برای خودت 
خواسته‌ای دوست دارم . این حرف آخرمن است | 

وقتی میرزا بخودش آمد اشك » پهنای صورتش را خیس کرده 


۱۸۹ 


بود . زن رویش بطرف دیواربود ودستمال سفیدی نصف صورتش را 
بوشانده بود. اشسار وقتی بهم نگاه کردند چشم‌های هردوسر خ شده‌بود 
اما در نگاه میرزا حرف تازه‌ای هم خوانده میشد ... 
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ظرف چهل وهشت ساعتی که برای حضور تما ند کان جنگل در 
محل ملاقات بانمایند گان نظامی انگلیس وفرستادگان دولت‌اير ان‌مهلت 
معین شده بود » میرزا عجیب‌ترین لحظات عمر خویش را گذراند . او 
داماد شده بود » در حالیکه جنگل رابرای مقابله باحوادثی بزرگ آماده 
ممساخت ! 

اطلاعاتی که بوسیله ابادی جنگل تحصیل‌شده بود ازسازش‌میان 
فر ما ندهاننظامی‌انگلیس ودو لت‌و وق‌الدوله‌برای‌نابو دساختن تشکیلات 
جنگل حکایت داشت . خاصه اینکه آقا شیخ محمود» برادرحاجی‌احمد 
ازحکومت مر کزی برای حاجی تأمین گرفته وجدائی او را ازجنگلیها 
باطلا ع دو ات رسانیده بود . 

حکومت مر کزی ايران و فرماندهان نظامی انگلیس درقزوین و 
والی ایالت گیلان ابنك بخوبی میدانستند که میرزا تاجه اندازه تتهاست 
وباین نتیجه رسیده بودند که هنگام وارد آوردن ضربت‌نهائی فر ارسیده 
است . درحالیکه میرزا نخستین روزهای دامادی را میگذرانید وسرش 
بر بالین همسری قرار گرفته بود . 

عصرجمعه » جنگل برای قنسولگری پیفام فرستاد و درخواست 
کرد وعده ملاقات از صبح‌شنبه به عصریکشنبه مو کول شود. این‌توصية 


۱۹۱ 


گائوك بود که عقیده داشت هر گاه حربف قصد بهانه جوئی داشته باشد 
دستش بازمیشود وهمینطورهم شد زیرا قنسولگری بلاتأمل این پيشنهاد 
را رد کرد . 

پای نامه قنسو لگری که درجواب پیشنهاد جنگل ارسال شده بود 
امضای «ویکهم - رئیس اداره سیاسی» بچشم میخورد و بخلاف گذشته 
که تامه‌ها اتقو ان شزرا تاجن اجمه تشه مت اما نات ازاج 
درمیان نود . 

ویکهم نوشته بود : 

جناب جلالتماب مشفق مکرمآقای میرزا کوچك خان دام اقباله 

تلفو نگرام جنابان‌عالی نمره ۸۷ که درجو اب‌مر اسله قونسولگری 
دولت فخمه انگلیس مورخه ششم حمل امعان‌نظر شده» جون‌مآموریت 
اینجاب و نماینده دولت‌علیه ابران کمال اهمیت راحائزاست ووقت‌هم 
بی نهایت‌ضیق و امکان‌پذیر بر ای‌روزیکشنبه پس‌فر داساعت چهار بعداز ظهر 
نیست لابحه‌ای که مندر جات آن بایستی بجنابعالی ابلا غ‌گردد و مقصود 
از ملاقات هم برای همین جهت بود علیهذا لابحه مذ کور را لفا بتوسط 
حکومت‌جلیله ارسالو از مندر جات آن‌مستحضر خو اهید گردید. احتر امات 
فائقه را تجدید مینماید . 

ویکهم رئیس اداره سیاسی 

انگلیسها قول خود را شکسته بودند. لایحه‌ای که ویکهم درنامه 
خود به آن اشاره کرده بود درو اقع اولتیماتومی بود . اولتیماتوم دولت 
اک ره جنکل 3 

دراولتیماتوم انگلیسها» پنج روز برای تسلیم به یکی از پیشنهادات 


۱۹۳ مرو یال ۱ 


دو گانه قتسولگری ضرب الاجل تعین شده بود باین شرح : 
جناب جلالتمات مشفق مکرم محترم مهربان‌آقای میر زا 
درماه اوت ۱۹۱۸ در وقتی که دشمنان ما عثمانی‌ها بدون جهت 


حاك ایران را محل تاحت وتاز خود قرار میدادند کار گذاران نظامی 
انگلیس که بملاحظه منافع ايران و خودشان مشغول حفظ خاك گیلان 
ازاين تانعت و تاز بودند با شما که میرزاک و جك خان میباشید و نمایندگان 
هیئت اتحاداسلام‌برای مو افقت‌فیمابین خودتان وقشون‌ما برای‌جلو گیری 
از خصم فرارداد منعقد نمودند . مقصود از این قرارداد بطوریکه در 
فوق ذ کرشد حفظ ابران ازتاعت وتاز بود نه حفظ رعایای باغی اير ان 
پادشاه و دولت آنها » قرارداد مزبور را چندی با صداقت مراعات 
نموده ولی بالاعره کراراً مدلول آنرا نقض نموده‌اید و بدین جهت 
کار گذاران انکلیس حال خاتمه آنرا اعلام. میدار ند . 

انیاً بر کار گذاران دولت‌انگلیس مشهوداست که قصد شما نست 
بدولت خودتان مشئوم وبرحلاف صداقت است اگرچه نمایندگان مسا 
کراراً بشما تأکید نموده و نصیحت داده‌اند که با دولت کنار بیائید و 
شروط پیشنهاد شده بنظرما عادلانه بوده و بشما هم اطلاع داده شده 
معهذا چنین صلاح دیده‌اید که بنصایح دوستانه ما اعتنا ننمائید وبمسلك 
شما نسبت بدولت خودتان اثری نبخشیده است بنا براين محض اینکه 
راه عذری وسوء تفاهمی نبوده باشد؛چنین مناسب میدانیم که تسوضیح 
صادقانه و اضحی از وضع کار بدهیم 

چون تسلط دولت انگلیس نسبت بمملکت شما کاملا دوستانه و 


۱۹۳ 


مساعد میباشد ملتفت خو اهیدبود که برای‌کار گذاران دولت انگلیس‌غیر 
ممکن است که بارعایای اير ان که عدم اطاعت و طغبان از آنها نسبت 
بدولت بادشاه مشاهده میشود حفظ دوستی خود را بنمایند » دولت 
انگلیس در کوشش برای اصلاح ادارات اڼران و اعاده نظم با دولت 
مشارالیها مشار کت دارد . بنا براین اکرشما در مسلك حالیه عودتان 
اصر ار ورزید نه فقط دوستی کار گذاران انکلیس را ازدست خواهید داد 
بلکه باید منتظر باشید که آنها برای ترتیب امورگیلان با دولت اير ان 
همراهی نمایند ولی نظر بروابط دوستی که سابقاً فیمابن بوده است 
چنین مناسب میدانيم که یکدفعه دیگر بشما نصیحت مشفقانه نمائیم 
وتا كيدکنيم که با دولت ایران‌کنار بيائید وبدون تعویق از در اطاعت 
در آئید اگر شما که میرزا کو چك خان میباشید بطور مساوات این اندرز 
را قبول نمائید میتوانید بم‌ساعی جمیله‌ما مطمئن باشید که نگذاریم‌بشما 
صدمه وارد آید و با شما وهمراهان شما ازروی ترجه رفتار شود . 
درصور تیکه نتو انید نحو دراو ادارباطاعت دوات خودتان نمائید پس اگر 
وطن خواه بادیانت هستید از ایران خارجح شوید تا وقت تغییر کند » 
در آنصورت‌ما حاضرهستیم در بین‌النهرین بشما پناه‌داده وبا شما آ برو مندانه 
رفتار کنیم ودر آ نجامیتو انیدازمشاهده ترقیاتی که در تحت دلالت‌مشفقا نه 
دولت انگلیس حاصل شده است استفاده نمائید . 

امید و اثی حاصل است که بملاحظه مصالح خودتان و نظر بفو اند 
قانون ونظم یکی از این دو فقره را قبول نمائید . اگربعکس بدبختانه 
از اندرز دوستانه ما تغافل نمائید آنوقت اگروضع ما تفر هان 
لون نماید نباید ما را مورد اتهام آن قرار دهید . لازم است جواب‌این 


۱۹۴ ری اسل 
SEE EE‏ 2 

مکتوب راکتبا درظرف پنج روز که آخرروزپنجشنبه ۱۳ حمل که‌مطابق 

با دوم رجب است بدهید واگر درظرف آن مدت جواب نرسد همچو 


خواهیم دانست که نصیحت ما قبول نشده است . 


از طرف کاپیتان ویکېم دئیس اداده دیاسی 


میرزاکاغذ را زیر پالگد کرد و غرید : 

_ حط و انشای س حسن دله است ... دستم برسد ایندفعه 
تیربارادش میکنم ! 

سک حسن دله لقبی بود که جنکلیها به صمصام الکتات مشاور 
قنسولگری انگلیس داده بودند . صمصام نیز مدتی جزو اسرای جنگل 
بود و بعد از عقد قرارداد صلح همراه‌کاپیتن نوئل و سایرین آزاد شد. 
حالو قربان هرسینی مجاهد کرد که کنار میرزا ابستاده بود سرش راتکان 
داد و با لهجه کردی گفت : 

- برادر... به‌صمصام‌چه مر بوط؟ صمصام عمله است . میگو بند 
اینطور بنویس ٤‏ ابنطور مینویسد ... چکار داری به تیر ؟ تیرانداز را 
دا کن 

میرزاگفت : 

- بیائید بنشینید فکری بکنیم ... 

جاسه‌ای از باقیمانده رهبران جنگل تشکیل شد . هیچکس دل 
و دماع نداشت. غباری از یاس روی چهره‌ها سایه انداخته بود . میرزا 
اولن کسی بود که حرف زد : 

- انگلیسها دو راه پیش پای من گذاشته‌اند . تسلیم بدولت يا 
مها جرت به عتبات باگرفتن تأمین ازدولت انگلیس ... اما من راه سوم 


۱4۹۶ 


جای دیگری بج زگیلان دفن شوم . خوب ‏ شماها چکار میکنید ؟ 

- یکنفر این سکوت را برای من معن یکند | 

احسان‌الله حان جواب داد : 

سکوت در میان فارس ها یعنی رضا ... خیال میکنم کسی با 

میرزا با تأثرگفت : 

- چرا ... خیلی‌ها توی محظور مانده اند . نه تنها اینجا بلکه 
میان اف ادهم‌عده‌ای هستند که بانظرمن توافق ندارند . حتی درصحرای 
کربلاهم وقتی‌کار به بن‌بست کشید"عده‌ای امام حسین را ترك کردند و 
رفتند پیش زن و بچه‌شان... ما که از امام بر حق تر نیستیم . آقایان!! 
امام حسین هزار و سیصد سال پیش بما یاد داد که اینجور موافع چکار 
بايدبکنيم... امشب چراغها را حاموش میکنیم و قراولها را برمیداریم 
هر کس ميل دارد میتواند برود دنبال خانه و زندگی‌اش. تا همینجا که 
مانده‌اند از سر ما هم زیاد است . خحدا را شکر که حاجی احمد راه 


هیچکس حرف نزد. میرزاگفت: 


مراجعت را با زکرده است » اینجا دیگرخبری نیست . نه حاجی‌هست 
نه پولهای حاجی . نه كمك آلمان و عثمانی ... ما هم که میمانیم از بد 
سرنوشت است برای اينکه آنطرف نیز جاثی برای ما وجود ندارد . 
باز هم سکوت ادامه یافت . صدای بر خورد دانه‌های تسبیح که 
میرزاتوی دستش میلغزاند در ميان سکوت مثل دوالی که برطبل میز نند 
یکنواخت و مقطع بگوش میرسید . صحنه‌ای که میرزا تذ کر داده بود 
مردان ریشورا متو جه کربلا و حوادث محرم ساخت . قطره اشکی توی 


۱۹۷ 


چشم بعضی از آنها برق زد . 

شب میرزا بوعده خودش عمل کرد . قراولها را برداشتند و 
راهها راگشودند . چراغی روشن نکردند و آسمان آنچنان تاريك بود 
که «ر کس رفت تا صبح روز بعد شناخته نشد . 

آنشب‌را میرزاتا صبح دیده رویهم نگذاشت و در باره حوادثی 
که در پیش بود باگائوك گفتکو کرد . زبراگائوك آن مرد آلمانی آو اره 
از وطن » صمیمی‌تر و خوش فهم تر از همه یارانی بودکه در کنارش 
باقی مانده بود . 

آنها اطلاعات ناقصی از وضع قوای قزاق که تحت ریاست 
استر اسلسکی فرمانده کل قزاقخانه بطرف رشت میامد در دست داشتند 
وبرمبنای همین گزارشات » فون گائولك بمبرزا توصیه کرد : 

- نباید با قوای قزاق روبرو شوی ... " آنها بقدرکافی قوی و 
مجهز و تعلیم دیده هستند . و یقیناً از نیروی انگلیسی مقیم قزوین نیز 
كمك هائی خواهند گرفت . قوای ما قدرت يك ساعت مقابله با چنن 
قوائی هم ندارد ... علاوه از این باید پایگاه خودت را تغییر بدهی . 
با کنار رفتن حاجی احمد» فومنات منطقةٌ امنی برای تو و جنگلیها 
نیست . باید بروی بجائی که یا از لحاظ استحکامات طبیعی غير قابل 
نفود باشد. یا قوای‌دولتی راههای محلی رانشناسد و یا اينکه مردم‌پشت 
سرت بایستند ! 

فردا » وقتی بجز عده‌ای از جان‌گذشته در اردوگاه جنگل باقی 
نمانده بود میرزا تصمیم خود را برای حر کت بسوی لاهیجان اعلام 


۱۹۸ ر 


وص : ارام 2 
کرد . او میخواست بايك مانور نظامی تعداد نفراتش را بیش از آنچه 
بودند نشان بدهد و بد کتر حشمت ملحق شود. مردی که نیمی ازوجود 
او را تشکیل میداد . 
هنوز قوای جنگل حر کت نکرده بود که هو اپیماهای انگلیسی 
روی آسمان ظاهر شد و بیانیه‌های چاب شده‌ای برفر از رشت و حوالی 
آن ریختند . یکی از این کاغذهای الوان چرخ زنان » پیش پای میرزا 
روی زمین افتاد . میرزا خم شد و آنرا برداشت . ببانبه‌ای بود ازطرف 
اداره سیاسی انکلیس در گیلان : 
بعموم کار کنان ولبدرهای هبات اتحاد اسلام اعطار 


و ابلا غمیشود . 

چون زمامداران دولت فخیمه انگلیس همیشه طالب 
استقرار امنیت و استحکام قوانین مملکت ایران و مایل 
بترقی و تعالی آن میباشند » تصمیم 
امور گیلان با دوت معزی‌الیها كمك و همراهی نمایند . 

اينك بوسیله این اعلاهیه بعموم لیدرها و زمامداران 
هیئت اتحاد اسلام پیشنهاد میشود که بايد قبل از غروب 
پنجشنبه دوم رجب مطابق سیزدهم برج حمل قنسولگری 
دولت فخیمه را از تسلیم خود بدولت ایران و اعلیحضرت 
شاهنشاه مطلع سازند . قوای فخیمه انگلیس و دولت‌ایران 
در حمایت و صیانت لیدرهائی که قبل ازتاریخ فوق تسلیم 
شو ند اهتمام نموده و باایشان با کمال اعتدال واحترام رفتار 
حواهد نمود . بخاطر داشته باشیدکه اگر از روی جهالت 


نموده‌اند که در تصفیه 


۱۹۹ 


و نادانی از تسلیم خود به دولت عليه ايران امتنا ع ورزند 
بهمین رتیت که این کلمات اخحطار به بر سر شما فرود 
می آیند ممکن است که بمب و گلوله نیز بر سر شما ربخته 


ع‌ 


شود 
ای اهالی‌گیلان ... تکلیف خود را نسبت بدولت 
و پادشاه خود در نظر آورده نگذارید لیدرهای خودتان 
شما را دچار فلا کت کنند . 
مقارن با همین اوقات » قوای قزاق تحت فرماندهی کلنل 
استراسلسکی بشهر وارد شد . عوامل دولت و مخالفین جنگل کوشش 
میکردند قوای قزاق بااستقبال گرمی رو برو شود تا دولت بداند 
حساب جنگل از حساب اهالی جداست. اما علیرغم این کوششها مردم 
با خو نسردی بقضایامینگر یستند . خاصه اینکه سردار معظم والی جدید 
گیلان میل نداشت در جائيکة او قدرت دارد » نفوذ و قدرت دیگری 
پیدا شود و باطناً با مراسم استقبال از قوای دولتی موافق نبود . 
مح الوصف مخالفین جنگل موفق شدند . روز ورود قشون از 
رؤسای ادارات و شاگردان مدارس اجتماعی برای استقبال از قوای 
دولتی تشکیل دادند و حکمران مقتدرگیلان نیز خواه ناخواه مجبورشد 
در مراسم استقبال حضور پیدا کند . 
اما حاکم و فرمانده قزاق سعی داشتند که در مقابل آن اجتما ع» 
هر کدام بنحوی قدرت نمائی کنند . 
کلنل » با او نیفورم سیاه قزاقهای دن و شمشیر نقره کوبی که 
حمایل کر ده بود سعی‌داشت ابهت خود را برخ استقبال کنند گان بکشاند. 


۳ وال | 
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وقتی در مقابل صف رؤسای ادارات قرار گرفت دستش را با دستکش۔ 
های سفید بکمر زد و نطق کوتاهی ايراد کرد حاکی از این که ما 
بفرمان شاه آمده‌ایم تا متجاسرین را سر جایشان بنشانیم. 

نطق او وح ر کات او لحظه بلحظه غرور پلنک آسای والی را 
تحريك میکرد و درپی فرصتی‌بود که هارت و پورت او را تلافی کند. 
این فرصت »› وقتی دو تن از شاگردان خحرد سال مدارس خو استند 
چیزهائی راکه بعنوان شادباش وتهنیت به آنها آموخته بودند ادا کنند 
بدست والی افتاد . 

مدير يك مدرسه ملی» دوتن از محصلین‌بر جسته خود را یاد داده 
بود وقتی و الیو فرما نده‌قو ای‌اعزامی بمحوطه‌استقبال وارد میشو ند یکی 
از آندو پیش رفته» سخنانی بعنوان شادباش و تقدیر از کفایت دولت 
در ایجاد امنیت و درایت والی گیلان و آرزوی موفقیت برای قشون 
ظفر نمون قزاق ايراد کند . وضمناً هر کذام آنها تصویرقاب شدهٌاحمد 
شاه قاجار را به ژنرال و والی اهداء کنند . 

والی اکرچه مجبور بود از لحاظ حفظ ظاهر در مر اسم استفبال 
از قشون اعزامی حضور پیدا کند» اماتعمداً آنقدراین پا و آن پا کرد که 
وقتی در ميان مستقبلن ظاهر شد » چند دقیقه از ورود استراسلسکی 
فرمانده کل دیویزیون قزاق و قوای اعزامی دولت میگذشت . 

پسر بچه خردسالی که برای استقبال از سردار لشکری‌تعیین‌شده 
بود تقربباً درهمین لحظه عکس قاب شده را پیش برد وبه فرمانده تسلیم 
کو 


استراسلسکی نیز قاب را گرفت و بوسید و بر دیده نهاد . 


۳۰١ 


درهمین حال شاگرد مدرسه دیگر پیش رفت. در مقابل والی ایستاد . 
شادباش گفت و عکس قاب شده را دو دستی جلو برد . اما حاکم با 
پشت دست عکس را عقب زد و گفت: 

- ببر بده به آن آقا ... 

قیافه احم آلود والی وحر کت اوچنان غیرمنتظره بود که کودله 
معصوم اندکی عقب عقب رفت و سپس از ترس پاگذاشت بفر ار.خدا 
میداند جه اثری در فرار او وجود داشت که ساير شاگردان نیز صف 
منظم خود را شکسته و شرو ع بدویدن کردند در حالیکه فرباد می - 
زدند و بلهجه محلی همدیگر را بفرار تشویق میکردند. برای بزرگتر 
ها نیز روحیه خوبی باقی نمانده بود . چه» آنها نیز بشدت ترسیده 
بودند ورنگهاشان بسفیدی متمایل گشته بود. استقبال باشکوهی که‌بر ای 
تجلیل از قزافها ترتیب يافته بود باینترتیب بهم خورد و کلنل با 
قیافه خشم آ گین اسب سفید خودرا سوارشد. مهمیز زد ودورشد» ی آنکه 
با حا کم حرفی‌بزند. حاکم نیز در حالیکه ازپیروزی خود مغرور بنظر 
میرسید در کالسکه مجلل خویش قرار گرفت وبا قراول و بساول بمحل 
حکومتی باز گشت : 

ماجرای عجیب روز استقبال مثل‌بمب در شهر صدا کرد و بتوده 
مردم که دل خوشی از ورود سربازان دولتی نداشتند فرصت داد تا 
نسبت ب» قزاقها رفتار سرد و اهانت آمیزی پیش گیرند زیرا آنها 
تصور می کردند والی با عملیات فزاقها برضد جنگل موافق نیست . 
درحالیکه چنین نبود و والی میخواست جلوی قدرت نمائی قزاقها و 
فرمانده آنهارا بگیرد تا درمحیط کیلان تابع ومطیع وی باشند . 


و ۶ 
رو موی اسل كِ 
اما فرمانده قزاق هم تصمیم نداشت در برابر عمل‌والی سکوت 
ختیار کند ومخصوصاً وقتی مردم شهررانسبت به افراد قشون‌خو دی اعتنا 
و جری‌دید» درمقام عکس العمل بر آمد . 
بدستور کلنل استراسلسکی > نیروی قزاق شبانه تمام مواضع 
شهر را اشغال کرد ومخصوصاً اداره تلفنخانه و کلیه تلفن‌های شهر تحت 
کنترل قزاقها قرار گرفت. این اقدام بيك کودتای نظامی‌شباهت داشت 
و منظور استر اسلسکی نیز غیر ازین نبود. 
قوای قزاق پس از چند روز اقامت درشهر وزهرچشم گرفتن از 
مردم بسوی فومنات سرازیر شد . میرزا ویارانش ازپیش منطقه‌فومنات 
را تخلیه کرده وبه لاهیجان رفته بودند » زبرا نقشه میرزا این بودکه 
قوای بیست هزار نفری‌قزاق را در کوره راههای جنگل پرا کنده و خسته 
کند وهر جا فرصت مقتضی پیش آمد برسرشان بتازد . 
اما میر آقا شارمی با این نقشه موافق نبود . آخرین شبی که 
باقیمانده سران جنگل‌با هم شام خوردند ومشورت کردند مير آقاگفت : 
- من مرد بدنیا آمده‌ام. مردانه ز ندگی کرده‌ام . مردانه‌جنگیده‌ام 
و مردانه خواهم مرد ... نه درصلح اهل دوزو كلك هستم نه درجنگ | 
میرزا که تحت تأثیر غیرت وتعصب سید قرار گرفته بود او 
را نصیحت کرد : 
- بیست هزار قزاق باینطرف میا یند . افراد حاجی احمدهم 
مثل گرگ در کمن ما هستند ‏ درمقابل آنها ازما چه‌کاری ساخته‌است ؟ 
مير آقا جواب داد : 
- ایستادن ... جنگیدن ... شهید شدن | 
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مشهدی بالام نیز بعلامت تأیید سرتکان داد. او نیزهمعقیده مير آقا 
بود . بعد از شام » میرزا روی هردویار قدیمی خود را بوسید . آنها 
باعده کمی درجنگل ماندند ومابتی بطرف لاهیجان حرکت کردند . 
حاجی احمد برای يكايك سران جنگل پیغام فرستاده بود که ضدیت با 
قوای دولت فایده ندارد و آنها را بجدائی از میرزا تشویق کرده بود. 
طلاهای مسکو لك که حاجی احمد همراه پیامهای خود میفرستاد عده‌ای » 
ازجمله کردها را متزلزل کرده بود . حاجی بیانیه‌ای منتشر کرده بود 
که هر کس ازجنگل اسلحه گرفته باید تسلیم کند . خالو قربان و کسان 
او نیز سرانجام تسلیم شدند و اسلحه خود را بحاجی احمد سپردند تا 
از قوای دولت برایشان تأمین گرفته شود . 

حاجی بتصوراینکه فومن از جنگلیها پاك شده است ؛ دستور 
داده‌بود رعایا سرراه قوای دولت‌گاو و گوسفند قربانی کنند وسلاحهائی 
راکه از افرادجنگل گرفته بود در کسماء انبار کرده بود تا ضمن مر اسمی 
بفرمانده قوای اعزامی تحویل بدهد . 

اما هنوز کارد بگلوی نخستین گوسفند قربانی نرسیده بودکه 
چند گلوله صدا کرد و چند قزاق قربانی شدند . این استقبال مر آقا 
شارمی ومشهدی بالام پاتاوانی بود از قوای دولتی . موجی از وحشت 
فضای فومنات را بر کرد . قزافها دست به تبراندازی متقابل زدند . 
مستقبلینی که حاجی سر راه قوای قزاق جمع کرده بودگریختند وپنهان 
شدند و باردیگرهیولای جنگ برجنگلیهای فومنات سایه افکند . 

حاجی از تصمیم مير آقا ومشهدی بالام ووجود آنها باباران 
معدود ولی ازجان گذشته‌شان درفومن خبرنداشت . استر اسلسکی ببهانه 
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اینکه حاجی قوای دولتی را فریب داده واغفال کرده است دستورداد او 
را بازداشت کنند .. 

خالو قربان شنید که صحبت از دارزدن عده‌ایست و جون‌میتر سید 
قرعه فال بنام او و یارانش اصابت کند » با کردهائی که تحت فرمان 
داشت به انبار اسلحه دستبرد زده » درجهتی که قوای جنگل پیموده 
بود پا بفرار گذاشت تا از نو بمیرزا ملحق شوند . 

نقشه‌های حاجی همه نقش بر آب شده بود . مير آقاو مشهدی 
بالام که با جنگلهای فومن وجب بوجب آشنائی داشتند » باتفاق‌معدودی 
مجاهدین ازجان گذشته روز وشب مثل‌اجل بالای سرقزاقها سبز میشدند 
و آنها را بگلوله می‌بستند . 

حاجی نمیتوانست درباره این وقایع به فرمانده دیویزیون فزاق 
توضیح بدهد و استدلال او درین زمینه که جنگلیها از فومنات رفته‌اند 
قبول نمیشد . زیرا حوادثی که دومرد .جان بر کف با یاران معدودشان 
می آفربدند » کلنل را مطمثن ات کے ستاد جنکل هنوز در 
فومنات باقیست . 

در قبال تلفات پیاپی که چریکها بقوای فسزاق وارد میساختند › 
کلنل رفتاری خشونت آمیز پیش گرفت . تقریباً همه اهالی متهم‌بودند 
که باشورشیان همکاری دار ند وزندانها از کسانیکه مورد سوء ظن‌قرار 
گرفته بودند انباشته شد . 

درمیان صدها مرد وزن بیگناه » قز اقها استاد علی بالا یکی از 
مجاهدین دسته مير آقا ومشهدی بالام را دستگیر کردند . استاد علی‌بالاء 
با اندامی غول آسا قادر بود گاومیشی را روی شانه خود حمل کند وبا 
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آنکه هنگام دستگیری مدر کی همراه نداشت › زیر ضربات شلاق نحم 
بابرو نیاورد. استر اسلسکی شخصاً مجازات عجیبی برای اوتعیین کرد. 

استاد علی بالا » با آن اندام تنومند توجه همه امرای قزاق را 
جلب کرده بود . وقتی او را با دست بسته پیش استراسلسکی بردند 
فرمانده قزاق دستهایش را بهم مالید و گفت : 

- باین گاومیش احتباح داشتم ... خیلی بموقع شکارشد | 

مجاهد که پیر اهنش‌دریده‌بود وجای‌ضر بات شلاق روی‌گرده‌اش 
بچشم میخورد سرش را بر گرداند و بزمین تف‌کرد . اما هیچ چیز 
نگفت . ژنرال بیخ گوشآجودان خود چیزی گفت . صاحبمنصب‌غز اق 
احتر ام گذاشت . بسرعت از نظر ناپدید شد و وقتی بر گشت يك عرابه 
بزر گ که با دواسب مجار کشیده میشد بهمراه آورد . عرابه سنگّن؛ با 
چرخهای آهنن پربود از صندوقهای حاوی مهمات . دو نفر قزاق‌روی 
صندوقها نشسته بودند وعرابه را هدایت میکردند . 

استر اسلسکی رو کرد به استاد علی بالا : 

- میخواهم ببینم اسبهای ما قوی‌تر ند یاگاوهای میرزا کوچك؟! 
و قاه قاه خندید . استاد علی بالا تقریباً از سر نوشتی که انتظارش 
را میکشید با خبرشده بود . کلنل دستور داد اسبها را از عرابه باز 
کردند وبجای آن دواسب » استادعلی‌بالا را به عرابه بستند . بعد به 
قزاق‌ها اشاره کرد بروند روی بارها بنشینند وشلاق بلندشانرا با دست 
خود معاینه کرد . صاحبمنصبان قزاق از تماشای این منظره بهیجان آمده 
بودند و دهاتی ها که ازدور ناظر صحنه بودند طاقت تماشا نیاوردند . 
یکی یکی متفرق شدند . کلنل جلوی عرابه ایستاد و گفت : این اسبها 


ف مويلا 


از رشت تا اینجا همین بار را حمل کرده‌اند ... حالا نوبت تو 
عرابه را ازاینجا برشت ببری . راه بیفت ! 

استاد علی‌بالا خیره خیره به فرمانده قزاق نگاه کرد : 

- دست اسپها هم بسته بود ؟! 

کلنل بصدای بلند خندید . اشاره کرد دستهای استاد علی را 
باز کنند و گفت : 

- حالا مجبورم بارت را سنگین‌تر كنم . يك قزاق با مترالیوز 
روی بارها می‌نشیند و اگر دست از پا خطا کنی سوراخ سوراعت 
خواهد کرد . 

برای تکمیل این نمایش » یکی دیگر از قزاقها مسلسل خود را 
روی صندوقهائی که بار عرابه بود استوار کرد وپشت آن قرارگرفت . 
سردار دست خود را در فضا حر کت داد . صاحبمنصبان قزاق پا با 
شدند . سورچی شلاق بلند خود را که از سیم خام بافته شده بود دور 
سرش چرخانید و استادعلی‌بالا » نگاهی به آسمان کرد . درحالیکه اشك 
روی پرده چشمش حلقه بسته بود عرابه را ازجا کند . 

استراسلسکی ‏ با شعفی کودکانه دستهایش را بهم کوفت و از 
صاحبمنصبی که پشت سرش ایستاده بود سثوال کرد : 

- کی گفته انسان ازنسل میمون است ؟! 


صاحیمنصب قزاق » بزبان روسی جواب داد : 


- داروین ... قربان | 


ت این یکی از نسل گاو میش است ... هیچ تردید نداشته باش | 


استاد علی‌بالا » عرابه را با محمولات سنکن آن چند قدم جلو 
برد و نفسش تنگ شد . کشیدن چنان باری حتی از گاومیش هم ساخته 
نبود ولی بمحض آنکه عرابه اند کی لنگید شلاق بلند سورچی درفضا 
صفیر زد و برپشت مرد محکوم فرود آمد . جلوی چشم استادعلی بالا 
راپرده سیاهی گرفته بود . يقبن داشت که آنها میخواهندبا این مجازات 
او را زج رکش کنند بیآنکه چو به داری برپا کرده باشند . 

درحالیکه با آخرین قدرت خود قدمی‌دیگرعرابه‌را بجلو می‌برد 
چشمانش در اطراف بدنبال پناهگاهی میگشت زیرا سرنوشت اورا بر 
سريك سه‌راهی قرار داده‌بود. یا کشیدن عرابه تارشت.یاچشیدن طعم 
شلاق وبا سوراخ‌شدن با گلوله . 

استادعلی بالا | ندیشیدو از میان‌این‌سه‌ر اه که‌هرسه بکگورستان منتهی 
میشد» مرگ بوسیلة گلوله را بر گزید. زیرا هرچه‌بود مستلزم زج رکش 
گشتن نبود. درحالیکه به‌اطراف‌مینگریست قهوه‌خانه کوچکی را که بر 
سرراهش در کنار جاده قرار داشت ازنظر گذراند. بخلاف همیش هه که 
عده‌ای روی سکوی قهوه‌خانه می‌نشستند آنروز ازترس صاحب‌منصبان 
وقوای قزاق هیچکس در حوالی قهوه‌خانه دیده نمیشد . استاد علی بالا 
طر ح يك‌قمار حطر ناكرا که احتمال‌داشت بقیمت جانش تمام شود ول 
فرو غ ضعیفی از آزادی در آن می‌در خحشید پیش خود بررسی کرد. هنوز 
بیش از يك‌میدان از محلی که استر اسلسکی وافسران او ایستاده‌بودند دور 
نشده‌بود و باقهوه‌خانه بیست‌قدم فاصله داشت. باهمه نیروئی که دربازو 
داشت عر ابه راتاجند قدمی‌قهوه‌خانه جلوراند و تاحدودی که امکان‌داشت 
جهت آنرابطرف قهوه‌حانه نزديك ساخحت . هنگامیکه اظمینان پیدا کرد 
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قادر است بايك‌خیز خو درابداخحل قهوه‌خانه بیندازد» آهسته تسمه‌هائی‌را 
که بدستش بسته بودگشود و باحر کتی برق آسا » چنانکه حتی رگبار 
مسلسل بگردپایش نرسید خودرا بدرون قهوه‌خانه انداحت . 

استادعلی بالاء ساعتهای زیاد در گوشه این قهوه‌خانه نشسته وبا 
دو ستانش کپ زده بود. ازینرو موقعیت محل وبنای قهوه‌خانه‌را خوب 
میشنانعت و میدانست دیوار پشت آن از آجرهائی است که بايك لابه کل 
رویهم چیده‌اند . بايك تنۀ استاد علی بالا این دیوار موقتی فرو ربخت 
ومرد غول‌پیکر خودرا بمیان مزرعه واز آنجا بدرون جنگل انداعت و 
گریخت . 

چند ر گبارمسلسل» استادعلی بالارا درمزرعه وجنگل بدرقه کردو 
فزاقهای شلاق بدست تا مرز جنگل بدنبال او دویدند اما انبوه درختان 
جنگل استادرا در آغوش خود گرفته وپناه داده بود. غرش گلو له فرمانده" 
دیویزیون قزاق وافسران اورا متوجه فرارعجیب وباور نکردنی استاد 
على بالا کرد. اما نه‌محاصره جنکل» نه‌تیر اندازی مداوم» نه‌تنمیه سختی 
که بر ای‌سورچی‌ها و مسلسل‌چی‌مقررشد هیچکدام استاد علی‌بالا» مردی 
را که بعقیده کلنل استراسلسکی از نسل گاومیش بود » برای او باز 
نیاورد . 

شب فرار استاد» دارودسته مير آقا ومشهدی بالام نیزاین پیروزی 
را که نصیبشان شده‌بود باشبیخونی بقوای قزاق تکمیل کردندو روز بعد» 
استراسلسکی ازتأثیر آندو حادثه در روحیه مسردم ضمن گزارشاتی که 
برایش رسیده‌بود مطلع‌شد. 

صاحبمنصبان قزاق بیجهت میکوشیدند تاخشم فرمانده خود را 
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باوعده و نوید فرونشانند. زمن فومنات تشنه بود. تشنةً خون. و کُرسنه 
بود. گرسنة گوشت قر با نیانی که باید فداميشدند تاروز گار گردش طبیعی 
خودرا ادامه میداد. استر اسلسکی چگو نه می‌توانست برشت باز گرددو 
پوزخند مسخره آمیز والی راکه ازهمه نامرادیهای اوباخبر بود تحویل 
بگیرد. وچگو نه قادر بود تساط خودرا برسپاه ببست هزارنفری قزاق 
حفظ کند درحالیکه عددای قزاق کشته داده‌بود وحالآ نکه یکی ازر بشوها 
دماغش خون نیامده بود ! 

تقدیر» در بین زندانیانی که متهم بهمکاری باجنگل بودند » روی 
اسم دونفر انگشت نهاد: ابراهیم بحری وحاح آقاجان ايلات . 

نسیم سبکبالی که برسرچمنها دست میکشيد و بصورت گلها بو سه 
میداد و ازشبنم‌ها دربستر گل‌کام میگرفت وبسرعت می‌گریخت آنروز 
بهنگام گردش صبحگاهی خود تماشاگردوجسد بود که درصومعه سر ااز 
فراز دار آويخته شده بود 

ازتشکیل جنگل تاآنروزعده زیادی کشته شده بود» امابرپاداشتن 
چوبه دار و آو بختن دوتن باتهام همکاری با جنکل» ورق تازه‌ای درین 
تاریخچه خو نین میگشود. اعدام دوتن جنگلی درصومعه سرا بسرعت 
درهمه مناطق گیلان اثر گذاشت. گوئی ناقوسهای مرک باهمه عظمت 
خود بفغان آمده و پیام هراس آوری منتشرمیساخت. نام‌محکمه صحرائی 
در گوشهاطنن میا نداحت. کلمه «دار» که‌بعداز مدتهاء ازاوایل مشروطیت 
باینطرف موردی‌برایذ کرش درمیان مردم‌گیلان پیش‌نیامده بودبسرعت 
روی زبانها میچرخید : 

فا رشان زونه داوم لا 


فرمانده قوای قزاق نتیجه‌ای را که انتظار داشت » و عالیتر از 
آنچه انتظار داشت » از بر پا کردن چوبه‌های دار گرفته بود . اثرروحی 
اين تصمیم بطرز عجیبی شگفت‌انگیز بود . آنهمه کشتار » آنهمه‌گلوله 
که سینه‌ها را سوراخ کرده بود » بقدر تشکیل دادن محکمه صحرائی و 
اجرای حکم اعدام بوسیله چو به‌دار در باره دوتن از اعضای جنگل در 
اذهان مردم اثر نگذاشته بود . شاید بخاطر اینکه طی آن چند سال 
تیر اندازی و جنگ و کشتار بوسیله گلوله برای مردم عادی شده بود . 
اما طناب‌دار و محکمه صحرائی تازگی داشت ! 

استر اسلسکی کار زبادی در فومنات نداشت . گزارشهای و اصله 
در مسئله انتقال قوای جنگل به لاهیجان برای او تردیدی باقی 
نگذاشته بود و یقین حاصل کرده بود کسانیکه در فومنات‌مقاومت‌میکنند 
عده‌شان محدود و حسابشان از هسته مر کزی جنگل جداست . ازبنرو 
برشت باز گشت و از رشت عازم تهران شد و فرماندهی قوای اعزامی 
را به افسران ابرانی قزاقخانه سپرد . 

هواپیما های انگلیسی توانستند رد قوای عمده جنگل راهنگام 
عبور از کنار جلگه «کیسم» و منطقه‌ای که به آب کیسم معروف است 
پیداکنند . برای عبور از رودخانه » قوای جنگل وسیله کافی نداشتو 
ناچار بودند این حمل و نقل نظامی را بوسبله نوعی قایق موسوم به 
«گامی» انجام دهند . 

درست در همین موقع بود که هواپیماها برفر از آسمان ظاهر 
شدند و آتش مسلسل را بروی مردان ی که نیمی در میان آب و نیمی در 
کنار آب بودند » گشودند . تفنگ‌های جنگل به شليك مداوم‌مسلسل‌ها 
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پاسخ میداد اما نتیجه‌ای جز هدر رفتن فشنگها عاید نمیشد . با چنین 
تلفات سنگینی که آب سفیدرود را گلگون ساخته بود » قوای‌جنگل از 
زیر آتش مسلسل‌و بمب ونارنجك گذشت و به‌لاهیجان رسید .آنجا که 
دکتر حشمت با نفوذ معنوی و قوای مسلح خود حکومت میکرد... 


و هه 

بر ای پذیر ائی از فرمانده‌قزاق که‌شب آ خر اقامتش‌دررشت‌میهمان 
والی‌گیلان بود » تالار پذیرائی منزل والی را آماده میساختند . 

دراطاق کوچکی مجاور تالار پذیرائیءزنی بلند بالابارخساره‌ای 
رنگ‌پریده و اندوهناك روی بك مبل کهنه نشسته بود و آرام میگربست. 
دستمال سفیدو کو چكزن‌از اشك خیس شده بود . با آنکه‌هنوزهیچکس 
با او حرف نزده بود میتوانست حدس بزند بچه علت او را بازداشت 
کرده وبکسر بمنزل والی آورده‌اند. 

اما در فکر درد حرد بود . مطمئن بود که قادر است تابای جان 
مقاومت کند وهر گزحرهی ده بزیان شوهرش تمام شود برزبان نیاورد . 
تنها ازین نگران بودکه مبادا وجود او را وسیله قرار دهند و شوهرش 
را وادار بتسلیم کنند . آنوقت بیاد حرف میرزا میافتاد که چند بار باو 
گفته بود: برای‌مردی که مبارزه میکند زن و بچه اسباب دردسر است ... 
هیچ چیز مثل زن و فرزند مرد را در مقابل حوادث متزلزل و ناتوان 
نمیکند | 

در ته دل تنها يك آرزو داشت و آن این بود که هیچوقت‌میرزا 
از ماجرای بازداشت او با خبر نشود . ولی آنهاکه او را گرفته بودند 
قطعاً قصدشان این بود که میرزا را بدنبال او بکشانند و بدامش 
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دیند از ند . 

ساعات عذاب آور روز » با همه دیر گذری رفتند وشب رسید . 
مهمانان و الی یکی‌یکی آمدند و فضای تالار را که در طول روزسا کت 
وخلوت بود صدای خنده و گفت و شنود پر کرد . قیافه کلنل با فر نج 
سفید و بلندی که تا نزديك چکمه‌هايش میرسید و روی شلوار و چکمه 
ماه جلو؟ تخضوصی داشت.میان میهمانان والی مشخص بود . اله 
پیاپی خالی میشد و نگاه مخمور والی » گاه بگاه روی در کوچکی 
میلغزید که از کوشه تالار باطاق دیگری باز میشد » اطاقی که در آن 
زندانی زیبای خود را نگهداشته بود و انتظار میکشید تا فرصتی که 
مناسب اجرای نقشه‌اش برای کشیدن آن زن زیبا و بلندبالا بتالار بود 
قر | بر سد . 

کلنل در نوشیدن مشروب » بخلاف میزبان خود کو تاه می آمد 
و هنگامیکه والی »گیلاسی پر از کنباك پنج ستاره روسی بوی تعارف 
کرد معدرت خو است : 

- من فردا مسافر هستم ... شب اچارم زود بخو ابم ! 

والی » با عنده مخصوص خود تعارفش را تکرار کرد و گفت : 

ته شا تسیر آن و وی وش | کر ذا ا هده ای مرب 
میخواهسم بشما تقدیسم كنم اصلا حرف زود رفتن و زود خوابیدنرا 
نخو اهبد زد ! 

- حضرت اشرف آدم را به شك میاندازید مبادا میرزا کوچك 
در همین خانه زندانی باشد ! 


۴ دی اسل 
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و گیلاس مشروب را نوشید . پوست صورتش ازحرارت کنیا 
سر خ شد . و لی‌شانه‌هایش را حر کتی داد و خندید : 

- اینقدر بی سلیقه نیستم سردار» که اثر مشروبی چنین اصیل را 
بانمایش قیافه مردی نکره و ریشو زائل کنم . .. دیدن قیافه يك جنگلی 
با آن‌ریش و پشم در حال عادی هم کفاره دارد چه رسد در مجلس‌حال 
و بعداز آن که شراب پنج ستاره مارك وطن‌شما گلوی آدم را تازه کرده 
باشد»دوست من | 

پیدا بود که پای زنی در میان است . اما کلنل نه در مورد زن 
و نه درباره مشروب مثل والی حریص نبود. حتی در اینمدت که باوالی 
از نزديك معاشرت داشت و اخلاق والی دستگیرش شده بود » ضمن 
گفتگو های خصو صی گاهی گفته بود: 

- برادر... من در روسیه آنقدر زن‌زیباء آنقدر مشروبات عالی 
دیده‌ام که چشم و دلم سیر شده است ... زن و شراب دو جزء لابنفك 
امپر اطوری روسیه بود... وقبول کن که بیشتر از هر عاملی این دوچیز 
در سقوط آن حکومت مقتدر تأثیر داشت! 

بااین توصیف» کلنل میتو انست‌حدس بز ند زنی که و الی‌بو جودش 
اشاره میکند ارتباط بمسائلی دارد که مورد علاقه اوست و بازار گرمی 
والی نیز بر اشتیاق فرمانده قزاق برای کناررفتن پرده و آشکار شدن 
هدیه‌ای که والی از آن سخن میگفت میافزود . 

بتدریج» یکنو ع انتظار بر تالار پذیرائی منزل والی حکمفرما 
شده بود. حاضران با سرهای گرم از باده درباره هدیه والی شرط بندی 
میکردند ولی بجز چند تن از محارم والی که از ماجری خبر داشتند 
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هیچ کس نمیتوانست حدس بزند آن زن چگونه زنی است و کیست 
که والی در پس پرده نگهداشته و میخواهد با حضور او در مجلس › 
میهمانان خود را غافلگیر کند. 

سرانجام» هنگامیکه تقریباً هیچکس ۰ حتی کلنل نیز از مستی 
روی پا بند نبود و قهقهةٌ خنده تالار را تکان میداد والی بیکی از محارم 
خود نزديك شد وچند لحظه‌بیخ گوش او نجوی کرد بعد» آنمردبعلامت 
تفهیم سری فرود آورد و از تالار خار ج شد. 

در اتاق مجاور زن بلند بالا همچنان روی مبل نشسته‌بود و بجز 
چادر سیاه که قامت او را میپوشاند نقابی نیز مطابق مرسوم غالب‌زنان 
آنزمان روی صورتش دیده ميشد. 

مردی که و الی فرستاده بود در اطاق راکشود و با لحنی‌مودبانه 
گفت : 

- خانم... حضرت اشرف میل دارند شما راببینند | 

زن از جابرخحاست و بطرف در اطاق رفت. اما آنمرد بلافاصله 
اشاره کرد: 

- ببخشید خانم» ازین در ... 

و چفت دری را که بتالار باز میشد گشود. صدای در که روی 
پاشنۀ حود چرخید ناگهان همهمه‌ای را که در فضای تالار پیچیده‌بود 
بسکوت تبدیل کرد. مرد پرده‌ای را که جلوی در آویخته‌بودکنار زد و 
تالار پذیرائی با آدمهایی که در آن بودند جلوی چشم زن آشکار شد . 
هیاهز و همهمه در تالار فرو خفته بود . چشمها همه نگران زنی بود 
که باشاره آنمرد با قدمهای استوار بطرف صدر تالار » آنجا که 
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والی روی کانابه‌ای نشسته و پایش را رویهم انداخته بود پیش میرفت» 
بی آنکه باطراف خود و به آنهمه مردانی که در تالار حضورداشتند 
اغا ناه 

در نزدیکی کاناپه‌ای که والی روی آن نشسته بود تنها کلنل دیده 
سشددکه دستش را بدسته مبلی تکیه داده و در رفتار آن زن ناشناس 

زن جلوی کاناپه ایستاد . والی بعلامت احترام حرکتی کرد و با 
قیافه جدی گفت : 

ميل داشتم دوست من فرهانده دیویزیون قزاق شما را 
بیند ... غرض من این بود شما همکاری کنید تا بعضی مشکلات که 
بوجود آمده است برطرف شود . خواهش میکنم شما هویت‌خودتانرا 
برای سردار توضیح دهید . 

زن دست بطرف‌صور تش برد و نقابی‌را که روی‌چهره‌داشت‌بکنار 
زد . بمحض آنکه سیمای زن از پشت نقاب آشکار شد والی از روی 
کاناپه جهید و در حالیکه رنگش بشدت سفید شده بودو از ناراحتی 
بخود میلرزید نقاب را روی‌صورت زن گذاشت و گفت : 

- خجواهش میکنم... خواهش میکنم ... 

قضایا چنان بسرعت صورت گرفت که ظاهراً کسی‌جزو الی‌متو جه 
چهره زن نشد و هیچکس نفهمید چه شد که والی. در منتهای ناراحتی 
زیر بغل زن راگرفت وبا عجله او را باطاق مجاور باز گردانید . 

درغیاب والی» سکوت آمیخته به حیرت همجنان فضای‌تالارراپر 
کرده بود. نگاهها» پرسشگرانه دور اطاق.می‌چرخید وبرقی کنجکاوانه 
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در چشمها می‌در شید . 

جنددقیقه گذشت تاو الی‌بتالار پذیر ائی‌باز گشت.درحالی که‌ر نگ به 
چهره نداشت وسگرمه‌هایش pê:‏ گره خورده بود. به زحمت لبخندی 
روی لب آورد وگفت : 

- عذرمی‌خواهم آقایان ... سوعتفاهمی شده بود ! 


چه به 4 

مردان مساح جنکل »ز نیرا که‌جلوی درو ازه‌لاهیجان از اسب پیاده 
شد تا ستاد فرماندهی بدرقه کردند و باطاق میرزا فرستادند . میرزا 
یا موهای انبوه سرو رویش که درهم ریخته بود وچشمانی که از بیخوابی 
و خستگی حکایت داشت » حیرت زده زن را استقبال کرد و بدرون‌اطاق 
برد. زن خسته بود. سراپای اورا قشری از گرد و خاك پوشانده بود 
و دانه‌های درشت عرق روی صورتش برق میزد . تعربف کرد که‌بکسره 
از رشت تا لاهیجان اسب تاخته است وبرای آنکه هویتش جلب نظر نکند 
مجبور شده لباس مردانه ببوشد . میرزاگفت: 

ما خبر داشتیم که ترا گرفته‌اند .... 

زن با اشاره سر تأیید کرد : 

- بله ... مرا بازداشت کردند و بکسره بخانه والی بردند . در 
اطاقی که هیچکس نبود و يك قراول جلوی آن پاس میداد چند ساعت 
توقیف بودم . 

دکتر حشمت و سایرزعمای‌جنگل» درحالیکه قطار های‌فشنگت از 
چپ وراست روی سینه و کمرشان به چشم میخورد» تدریجاً دورزن را 
گرفته و بدهان او چشم دوخته بودند . همه آنها ازماجرای دستگیری 
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او خبر داشتند و آمدنش به لاهیجان برای همه غير منتظره بود . در 
حقیقت بازداشت همسرمیرزاجنگل را در مقابل مشکل بزر گی‌قرارداده 
بود . میرزا » ساعتهای سختی را گذرانده وعاقبت توانسته بود میان 
عاطفه زن وشوهری و تعهداتاخلاقی خود با مسئولیتی که داشت بکی‌را 
انتخاب کند.حتی دوستانش نیز نمی‌تو انستند راه‌عرو ج از این بن بست 
را باو نشان بدهند وتنهافکر ی که | کثریت بیشتری داشت اندیشه رهانیدن 
زن اززندان حکومتی‌بود.جیزی که حکومت رشت نیزانتظار آ نراداشت 
و بخاطر همین اقدام ببازداشت تازه عروس جنگل کرده بود . 

میرزا؛ شتابزده گفت : 

- خوت... بگو» بعد چطور شد ؟! 

زن با صدائی خسته جواب داد . 

ِ نمیدانم... يك معجزه نجاتم داد. وقتی ازهمه کس‌و از همه‌جا 
ناامید شدم خود را سپردم به پنج تن ... و باچشمی اشکبار دامان دختر 
پیغمبر را گرفتم ... خیال میکنم ازبس گریه کردم خوابم برده بود 
که یکی از سه در اطاق» دری که به اندرون خانه بازمیشد صدا کرد و 
خانمی بلند بالا » بالباس مشکی و تور ناز کی که روی صور تش انداخته 
بود وارد اطاق شد... 

بغض بيخ گلوی میرزا را فشرد و اشك ازچشمهای گودافتاده‌اش 
روان شد . 

دیگران نیزمئل میرزا تحت تأثیر نوعی‌جاذبه وخلسه‌مذهبی قرار 
گر فته بودند. بعضی‌ها ی‌اختیار نگاهشان بطرف آسمان متو جه شده‌بود 
بعضی زیرلب ذکر میگفتند» زن ادامه داد: 
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- خانمی بو د که تا نوقت هر گز ندیده بودمش.. از زير آن نقاب 
توری چنددقیقه بسراپای من نگاه کرد و پرسید «توزن میرزا کوچك‌خان 
هستی1» ومن جواب‌دادم «بله».. بعد سری تکان داد. بمن گفت همراه او 
بروم.. ومرا از اطاقهای تودرتو گذراند. باهم داخل يك حياط کوچك 
شدیم. آنجامردی‌بايك اسب ایستاده‌بود. پرسید «میتوانی سوار شوی؟): 
گفتم بله.. آنوقت بمردی که دهانه اسب‌را دردست داشت اشاره کرد . 
مرد بقچه‌ای را از گوشه حياط برداشت داد بدست من و خانم گفت : 
«زودباش» بروتوی اطاق این لباس‌هارا بپوش»...همین لباسهائی که می 
بینید...ووقتی بیرون آمدم دست گذاشت روی‌شانه من» گفت «سو ارشو . 
برولاهیجان پیش شوهرت... سعی کن ازجاهای‌خلوت بروی وسوءظن 
کسی‌را جلب کید من تمیدانستم مقصود ازاین کارها جیست. فقط 
حس میکردم که دعایم مستجاب شده و نجات پیدا کرده‌ام ... بخانم 
گفتم «امااگر کسی بیاید توی‌اطاق ومن آنجا نباشم میفرستند دنبالم... 
هرطورشده دستگیرم میکنند و میترسم کارها بدتر شود» ... خانم گفت 
« دخترم » از این بدتر نمیشود . من میروم جای تو در اطاق می‌نشینم . 
نمیگذارم کسی متو جه شود» ... 

میرزاکه چشمانش ازحیرت گرد شده بود دستهایش را در فضا 
تکان داد و باصدائی که بیشتر به‌بانگی شبیه بود گفت : 

-آخر این‌زن کی‌بود... بچه‌جهت‌تر انجات‌داد؟.. من‌مشکو کم. 
نکند حقه‌ای در کار باشد | 

زنش جواب داد : 

- من نمیدانم کی بود... وقتی ازاو پرسیدم چرا اینکاررا میکند 
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فقط آ هی کشید و گفت «نذردارم... توبادن کارها کار ند اشته باش ۲ سو ار 


د کتر حشمت «سمت چپ» ومیرزا کوچك 


شو درو بش شوهرت و ابنطور حیال کن که فاطمه زهر | بدادت رسیده 
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است»... بیشتر ازاین جیزی نگفت . 

دکتر حشمت قطار فشنگ‌را روی شانه‌اش جابجا کرد : 

- خدعه‌ای در کار نیست میرزا ... جه خحدعه‌بی ؟ :.زن‌بیچاره 
متوسل به ائمه طاهرین شده و آنها بدل یکی از کسان والی انداخته‌اند 
که برود او را حلاص کند ... توی کس وکار ما که چنبن زنی و جود 
ندارد . وانگهی » کی میتواند آنطور آزادانه درخانه والی رفت و آمد 
کند و با راه وجاه آشنا باشد مگریکی از کسان نزديك خودش ؟.. 

زن بعلامت تصدیق سرش را تکان داد . میرزا فکری‌مانده بود . 
احسان‌اللّه خان با نوعی دیرباوری به زن نگاه میکرد و ریش زردش را 
میخاراند . دکترحشمت موعظه‌اش را تمام کرده و از اطاق خار ج شده 
بود . بین دیگر ان جروبحث همچنان ادامه داشت .. 


OOO 

استر اسلسکی بتهران باز گشت و قوای قزاق طبق دستور او > 
پس از چند روز اطراق و استراحت دررشت پیشروی بطرف لاهیجان 
را شرو ع کرد . 

دکترحشمت عقیده داشت لاهیجان را باید بصورت دژجنگل 
تلقی کرد . در آنجا ماند و با قوای قزاق جنکید . این نظریه که میان 
سران جنگل طرفدارانی داشت طی مجالس مشاوره چند بارعنو ان‌شده 
و دکتر درباره آن پافشاری‌کرده بود . اما دانه‌های تسبیح میرزا» با 
تصمیم د کترحشمت روی موافقت نشان نمیداد . 

احسان‌اللّه خان وقتی با د کترتنهامیشد وخودمانی حرف‌میزدند» 

اگر کار جنگل بجائی بکشد که بعد از ما بخواهند برای آن 
تاریخچه بنویسند » فهرمان اول این‌داستان تسبیح میرزا حواهد بود. 
تسبیحی که ظاهراً عقل میرزا و سرنوشت جنگل دراختیار گردش‌دانه - 
های آنست ... اما من جوردیگر عقیده دارم . من خیال میکنم . این 
دانه‌های تسبیح مطیع اراده میرزا هستند .. دکتر | تا حالا دیده‌ایرآی 
میرزا برچیزی قرار بگیرد و استخاره او راه ندهد ؟ تکه تکه‌ام کنند 
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من عقیده دارم دانه‌های تسبیح مطابق‌میل واراده میرزا میچر خند ورای 
مخالف با موافق میدهند | 

حال دکتر هم حس میکرد که با احسان در باره نقشی که تسبیح 
میرزا بازی میکند همعقیده شده است . اما نه او» نه احسان وهیچکس 
دیگر جر آت نمیکردند درباره تسبیح چیزی بروی میرزا بیاورند . 

تسبیح میرزا سرسختانه با ماندن درلاهیجان و مقاومت دربرابر 
قو ای قزاق مخالفت میکرد . دکتر عقیده داشت که اگر جنگل سنگر 
لاهیجان را حفظ کند آنهامیتوانند بخوبی از خودشان‌دفا ع کنندوهر کس 
بخو اهد به جنگل ملحق شود به لاهیجان می آبد . اومیگفت: 

- مردم ما را تنها نخو اهند گذاشت ... ودولت نمیتواند برای 
مدت مدیدی با مردم بجنگد . عاقبت يك راهی پیدا میشود ! 

باهمه این احوال آشکار بودکه میر زا مابل نیست باقوای دولت 
روبرو شود. گاهی استدلال میکرد که : 

- قزاقها برادران ماهستند. مانمیخواهیم برادر کشی راه بیندازیم 
هیچکس باچنین کاری موافق نیست برادران.. واگر مردم مارا تقویت 
میکردند برای این‌بودکه طرف ما خارجی بود. اما امروز... طرف ما 
قزاقهای ایرانی هستند. 

اما این‌دلیل واقعی عقب‌نشینی میرزا ازمقابل قوای قراق نبود. 
میرزا اندیشه‌های دبگری داشت که ډرقفسۀ سینه‌اش پنهان‌بود وبرزیباث 
نمی آورد. سرانجام پیش از آنکه قوای دولت عازم‌لاهیجان شو د میرزا 
دوستان و نفرات خودرا آزشهر خار ج‌ساخت ودرجنگلهای انبوهی که 
گیلان‌را بمازندران می‌پیوندد» بسوی نقطه‌ای محهول روانه شد . 
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در آخرین لحظات» رشت کوشید تاد کتر حشمترا ازمیرزا جدا 
کند وفرمانده ستون اعزامی برای د کتر پیغامی فر ستاد که اگرراه خحودرا 
تغییردهد و بدولت تسلیم‌شوداورا برای‌ادامه مطالعه و تکمیل‌تحصیلاتش 
بارو پا حو اهند فرستاد. وسوسه‌ای بودکه دکترراجلب میکرد. اماوقتی 
بامیرزا مشورت کرد میرزا صادقانه باو گفت : 
بقول اینها اعتماد داشتم حتماً توصیه میکردم که بروی 
و تسلیم شوی... و2 ! تومیتوانی ازراههای دیگر بمردم وطات خحدمت 
کنی.. حرفه در است نه جنکجوئی . اماراستش‌را بخواهی من 
باین‌و عده‌ها اعتقادندارم... ندیدی یاحاجی‌احمد چه کردند ؟1... تازه‌او 
حاجی‌احمد بود وتأمن نامه بخط رئیس الوزراء دردست داشت. زور 
دارد. پول‌دارد. دوستان و بستگان متنفذ دارد. باهمه این‌زجرها وخفت. 
ئی که کشیده هنوز هم حاجی احمد کسمائی است ... اما خبر داری 
ببچاره ر اتوی‌يك‌جاله‌حوض» بابای بر هنه حبس کر ده‌اند که حتی نمیتو اند 
رویزمن در از بکشد. و ای‌بحال من‌و تو ار بدست آنها بیفتیم... خیالش 
رانکن. فکرش را ازسرت بیرون کنا 
در کلام میر ز | سحری‌بو د که و رکفت خبلیزود مصمم شد 
به‌پيشنهاد رشت جواب رد بدهد وباوجودآنکه ازاین عقب‌نشینی و 
نقشه‌ای که میرزا درسرداشت چشمش آب نمیخورد» لاهیجان را ودا ع 
کفت وهمر اه میر ز| زدبکودو کمر. بمنان جنگل‌های انبوه !. 
در نخستن‌روز عقب نشینی» غرش هو اپیماهای اا درفضای 
جنکل بکوش‌رسید ومجاهدین > طبق‌عادت تفنگ همارا بطرف اشمان 
قر اول‌رفتند که شليك کنند. امامیرزابموقع ملتفت شدودستور استتارداد. 


۱ مردی اسل‎ ry 
E معا‎ 
جنگلی‌ها زبر بو ته‌هاء میان‌بر گهاو پشت‌تنه درختها پنهان شدند. هو اپیماها‎ 
روی جنگل گشت زدند وجون اثری از اردو ندیدند به پایگاهه‌ایشان‎ 
. باز گشتند‎ 
اردو» ی‌سروصدا بطرف کلاردشت پیش‌میرفت وسرفرماندی‎ 
جنکل دستورداده‌بود حتی‌الامکان‌بع‌ملیات استتار مبادرت شود. از بخت‎ 
نامساعد درنیمه راه کلاردشت دسته‌ای از ژاندارمها» ناگهان سینه بسینه‎ 
جنکلیها سبرشدند. فرمانده ژاندارمها که نفر ات‌خودرا ازمقابله دربر ابر‎ 
اردوی‌جنگل ناتوان میدید فرمان عقب‌نشینی داد و پیشقر اول‌های جنگل‎ 
جری‌شده» بطرف زژندارمها تیراندازی کردند. همین تبر اندازی بيجا که‎ 
نشانه‌ای از نا آشنائی نفرات جنگل بانضباط نظامی و رعابت مقررات‎ 
بود» قو ای‌فز اقرا ازمحل‌جنگلیها باعبرساعت. هر گو نه اقدامی ازطرف‎ 
میرزا کو جك ‌خان وسایرفرماندهان ی‌فایده‌بود. قوای‌فزاق که حس کرده‎ 
بود جنگلیها بامانعی برخورده ومشفول مصاف‌شده‌اند برای آ نکه‌رو حیه‎ 
طرف ر اتقوبت کند» ازدوردست به‌تیر اندازی‌هوائی آغاز کرد. ژاندار مها‎ 
ر موضع گرفتند و راه اردوی جنگلرا بستند. قوای قزاق یز‎ 
. بسرعت ازپشت‌سر پیش می امد‎ 
میر زا ستاد جنکی خو در | تشکیل‌داد. تصمیم گر فته شدنفر ات بجند‎ 
دسته تقسیم شوند وهردسته ازجهتی حر کت کنند و یکجا در تله نیفتند‎ 
و اگردسته‌ای‌باخطررو بروشد دسته‌های دیگر بر اه‌عود درجهت کلاردشت‎ 
ادامه دهند.‎ 
هنوزتیر اندازی ازطرف ژاندارمها قطع نشده‌بود که دسته‌تازه‌ای‎ 
بر اثرشليك کلوله درعرصه نبرد پیداشد وازسمت دیگکری جنکل‌را زیر‎ 
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آتش کلو له گرفت. این‌دسته مسلح‌را سواران ساعدالدوله وامیر اسعد 
پسر ان‌سپهسالار تنکابنی تشکیل میداد. قزاق‌ها نزديك ميشدند. ژاندارمها 
پشت گر می پیدا کرده‌بودند. جنکجویان تازه‌نفس‌ساعدالدوله و امیر اسعد 
نیزبالای‌سر جنگل» درمو اقع محکم طبیعی موضع گر فته منتظر بودند يك 
گلوله ازطرف جنکلیها شليك‌شود وبادو گلوله به آن پاسخ دهند. وضع 
لحظه بلحظه بدتر میشد . 

بافرارسیدن شب. شليك گلو له قطع‌شد وسکوت فضای جنگل‌را 
فراگرفت. افر ادجنگل خسته و کوفته» هر کدام در گوشه‌ای لمیده‌بودند. 
فقط میرزا بود که راه‌میرفت و تنهاصدای بهم‌خوردن دانه‌های تسبیح أو 
بود که سکوت را مش کت 

ساعتی گذشت. میرزاهمچنان قدم‌ميزد وفکر میکرد که از آن‌سوی 
جنگل» از جائیکه قزاقها سنگر گرفته بودند مردی‌بصدای بلند دریکی 
ازمایه‌های آوازایرانی شرو ع کرد بخواندن: 

شب تاريك وبیم موج و گردای چنن هائل 
کجا دانند حال ما» سبکباران ساحل‌ها ... 

میرزا نشست. سرش را گذاشت روی زانوانش و ازشانه‌هایش که 
تکان میخورد پیدابود گریه میکند. وقتی سرش‌را بلند کرد چشم‌هایش 
سرخ شده بود. بدکتر حشمت که بالای سرش‌ایستاده بودگفت: 

- می‌بینی؟. ما» آنها» ژاندارمها وجربکهای ساعدالدو له همه‌مان 
ایرانی مستیم. مارا و اداشته‌اند روبروی هم که ایسرانی بدست ایرانی 
کشته شود . بکروزی ما جنگ میکردیم و دلمان خوش بود که اکر 
شهید میشویم» اگر بدبختی میکشیم برای اینست که میخواهیمخارجی 
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را از ايران بیرون کنیم. اما حالا توی سنگر نشسته ايم بانتظار اینکه 
صبح شود و بابر ادر ان‌خودمان» باقزاقها» باژاندارمهای ایرانی بجنگیم. 
تف | 

دکتر شانه‌هایش را انداحت بالا : 

- ما که باعث وبانی این‌جنگک نبوده‌ایم ! 

میرزا سری تکان داد : 

_چه‌فرق میکند که باعث وبانی که بوده‌است... نتیجه اینست که 
مااگر بجنگیم باایرانی جنگیده وخون ایرانی‌را برزمین ریخته ایم. اگر 
تسلیم شو يم درحفیقت به‌خارجی ودولت دست نشاندة حارجی تسلیم 
شده‌ایم ۱ 

صدای مردی که آو از میخو اند حاموش شده بود. میرزابر حاست 
صورت‌اسامی نفراترا که روی کاغد جرولك خورده‌ای‌نوشته بودازداخحل 
کوله پشتی بیرون آورد. جلوی‌اسم کسانی که باید شب را كشيك‌بدهند 
علامت گذاشت و داد بدست دکتر حشمت . بعد» به کو شای رفت. 
کوله پشتی خود را گذاشت زیر سرش وروی علف‌های مرطوب در از 

شب از نیمه گذشت. بااینکه روزی سخت وخحسته کننده کذشته 
بود ومیرزاخستگی و کو فتگی‌را در اعماق استخو انهای‌حودحس میکرد؛ 
خیالات پربشان واب را از چشمش میربود. اندیشه فردا » اندیشه 
مردانی که سرنوشت خود را بدست وی سپرده بودند» اندیشه زنان و 
اطفال آنها وزن خودش که اورا درخانه یکی ازبستگان دکترحشمت 
پنهان کرده بود مثل ستاره‌های آسمان ازجلسوی چشمش می گذشت و 
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نمیگذاشت دیده رویهم بگذارد . 

پاسی بعد از نیمه شب ؛ میرزا سعی کرد چشمهایش را رویهم 
بگذارد و بکوشد تاحودرا برای ساعتی, ازاسارت آنهمه خبالات پریشان 
نجات بدهد . اما هنوز چشمش کرم نشده بود که نعره‌ای سکوت 
جنگل را :4م زد . نعره‌ای هو لناك که بهنگام مرک از کلوی مردان 
بر میخیزد . 

میرزا وهمه کسانی که درسنگرها خفته بودند ازجا پربدند. اما 
هیچکس جر أت نداشت ازجای خود تکان‌بخورد. بخیال اینکه ازطرفی 
به آ نها شبیخون زده‌اند تعنک‌هارا برسردست گرفته آماده شليك ودفا ع 
درسنگر ها نشسته بودند. اما بجزآن صدای وف انکیز هیچ‌صدانی 
شنیده نشد و ازسرنو سکوتبرفضای جنکل حکمفرما گشت. 

دکتر حشمت که تا کنار میرزا خزیده‌بود آهسته سئو ال کرد: 

-فانوس را روشن کنم؟! 
میرزا دستش را کداشت: زو ومست و کرو کت دهن 

دکتر چراغ فانوسی را بدست میرزا داد. میرزا خودش را از 
سنگر انداخت بیرون. تا نقطه‌ای که بنظرش میرسید صدا از آنجا شنبده 
شده‌است جلورفت وروی زمن‌در از کشید. درحالیکه سعی‌داشت نفسش 
را درسینه‌حبس کند باطر اف گوش فر اداد. 

بجزغوغای خفیف رودخانه که در انتهای دره درون بستر 
خود میخزید هیچ صدائی بگوش نمیرسید . میرزا دو بار صدا زد: 
«ماهی». اما کسی جو اب‌نداد. این اسم شب بود و قاعدتاً بایستی کسی که 
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در آن‌نقطه کشيك میکشید جواب بدهد : «ستاره»! ازاینکه جو اب نیامد 
میرزا بیشتر دلواپس شد . اسلحه کمری خودرا بدست گرفت‌ودرحالیکه 
آنرا آماده نگهداشته بود فانوس‌را روشن کرد. فمرو غ کمر نگ فانوس 
درشکم تاریکی دوید و محوطه کو چکی‌را دراطراف خود روشن‌ساخت 
جلوی میرزا چنددرخت بود و بعدهم دره.. با احتباط فانوس‌را بالاتر برد 
ودورو برخودرا بدقت وارسی کرد. ولی‌هیج‌چیزمظنونی بچشم نمیخورد 
بجز اینکه ازقر اول‌خبری‌نبود. وقتی‌مطمئن شد کسی در آن‌حوالی نیست 
از جابر حاست و دیگر ان را صدا کر د. د کتر حشمت و جندنفردیگر بسرعت 
ازسنگرها پربدند بیرون و بمیرزانزديك‌شدند. میرزا درحالیکه ده‌چنان 
فانوس را عقب وجلو میبرد و به‌تفتیش خود ادامه میداد پرسید: 

کشيك ایت‌ها کی نود ؟ 

دکتر حشمت بکاغذ ر نگورورفته نگاه کرد و گفت : 

- آقاجان کرد ... 

میرزا باطر افیان حودنگاه کرد و گفت : 

_ خحالو قربان کجاست ؟! 

د کتر حشمت خندید : 

_خالو قر بان کناردره سرش گیج میرود.. هیچوقت روی‌ار تفاعات 
دنبال‌او نبایدگشت ! 

میر زا باتأثر سری‌تکان داد : 

- تصور میکنم آقاجان بدبخت بدره سقو ط کرده است.. این 
رفقای کردما همه‌شان مثل خالو قر بان در ار تفاعات سرشان گیج میرود. 


/ ۳۳۱ 
ری اسل ۱ 


مت : ارا رار 


وبعد » فانوس را بفضای دره نزديك کرد. اما فرو غ رنگگ پریدة 
فانوس ضعیف‌تر از آن بودکه چیزی را نشان بدهد . تاریکی غلیظی 
سراپای دزه را پوشانده بود . امواج آب با همهمه گنگ و یکنواعتی 
در اعماق دره » رویهم می‌غلطید . 
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روز بعد » جسد آقاجان را که استخوانهايش خرد شده بود از 
ته دره نتر ون کشند تنل وطی مر اسمی‌بخاك سیردند. این نخستن و آخرین 
قربانی‌جنگل بود که با چنان تشریفاتی دفن میشد . تدریجاً وضع چنان 
وحیم وروز گار چنان برمردان جنگل سخت شد که حتی زخمی‌های 
خود را سرراه میگذاشتند ومی گذشتند ... 

ژاندارم‌ها پس از دو روزجنگک » پانزده نفر کشته دادند و ازسر 
راه جنگل عقب کشیدند . افراد ساعدالدوله و امیر اسعد نیز ازدر گیری 
درمیان جنگل منصرف شدند و به پایگاه ها و قلعه های خود باز گشتند 
تا درصورتیکه جنگلی‌ها قصد عبور از آن نواحی داشتند » با تجهیزات 
و آمادگی بیشتری درمقابل آنها پایداری کنند . 

قو ای قزاق ماند وقوای جنکّل . درحالیکه میرزا همچنان‌نفر ات 
خود را بسوی ارتفاعات هدایت میکرد و قزاقها با تحمل رنج و مشقت 
زیاد ازپی آنها میرفتند . آنها به کوره راههائی رسیده بودند که نفرات 
جنگل نیزهمانقدر با آن نواحی آشنائی داشتند که قزاقها هیچکدام 
تدا د ها سل و یکا مرو تا 

هنگام حر کت از لاهیجان » هدف میرزا رسیدن به نورو کجور 


وپیوستن به سالار فاتح بود که تصمیم داشت باتفاق وی جبهه و احسدی 


rrr 


تشکیل دهد . اما اکنون » درحالیکه قزاق‌ها قدم بقدم آنها را تعقیب 
میکردند و نفرات امیر اسعد و ساعدالدوله در کلاردشت بانتظار رسیدن 
قوای جنگل تفنگهای خود را روغن میزدند این نقشه خود بخود منتفی 
شده وعنان اختیار جنگل یکسره بدست سرنوشت افتاده بود . 

دستحات جنکل بطور پر | کنده بسوی‌ار تفاعات(کا کوه» حر کت 
میکردند وقزاقها نیز ناگزیر بدسته‌های مختلف تقسیم شده بودند و از 
راعهای مختلف تعقیب خود را ادامه میدادند . هر بار که تصادفادسته‌ای 
از مردان جنگل بادسته‌ای از نفرات قزاق برخورد میکرد ؛ صدای 
گلو له سکوت جنگل را می‌شکست . دو روز » سه رور؛ پنج روزجنگ 
ادامه مییافت . تعدادی از طرفن کشته میشدند وسرانجام يا قز اقهاعقب 
می‌نشستند » یا جنکلیغا از فرصت استفاده میکردند و قزاقها را قال 
می کاش 

راه پیمائی در ار تفاعات و کوره راههائی که مشرف بردره‌های 
مخوف قرار داشت هردوطرف را ازپا در آورده بود . با این تفاوت که 
فزاقها ازحیث آذوقه درزحمت نبودند و نفراتشان آنقدر بو د که می - 
توانستند علیرغم تلفات سنگینی که متحمل میشدند تعقیب منظم خود 
را ادامه دهند . 

اما و ای جنکل حسته » رهق هراک را کت معلوم نود 
بکجا منتهی خواهد شد ادامه میداد . موقعیت آنها سخت و دردن‌اله 
بوده رنج گرسنگی و تشنگی را هرطور بود تحمل میکردند . اما با 
وجود خستگی وبیخوابی » گذشتن از گردنه‌ها و صعود از صخره های 
هو لنالك برای همه‌شان کشنده و طاقت فرسا بود بخصوص برای کردها . 


۳۳۴ موی ال ۱ 
Ra‏ اد بل ان (SS‏ 


ر : ارا ما 
ا لار 2 


سقوط آقاجان کرد به دره » کرد ها را از کشیك دادن شبانه 
سخت ترسانده بود و ناچار هروقت نوبت کشيك به آنها میرسید خود 
را بدرحت می‌بستند تا از حطر سقوط درامان بمانند . این ابتکارعجیب 
سہب شد که بکشب قزاق‌ها فراولهای کرد را درحالیکه بدرخحت سته 
شده بو دند اسیر کنند و تلفات سختی بر دسته‌ای از قوای جنگل که 
غافلگیر شده بود وارد سازند ! 

مردانی که این راه پیمائی را بدون‌امیدواری بهیچ نتیجه‌ای آغاز 
کرده بودند » رفته رفته اميد بادامه زندگی نیز از دلشان میکریخت . 
علاوه‌بر عده‌ای که درجنگلهای پرا کنده باق ای‌قزاق کشته شده یاز حمی 
هائی که پشت سر اردو بجای مانده بودند چند نفری نیزضمن راه پیمائی 
باعماق دره پرتاب شدند وجان سپردند . 

هرقدم که قوای جنگل پیش میرفت » گذشته از کشته‌هماو 
مجروحینی که بر جای میماندند چند نفری خود را عقب کشیده ؛ يا دل 
بدریا میزدند و اسلحه خود را بدورانداخته ازراهی که آمده بودند 
بسوی خانه وزندگی خود باز میگشتند» یا بقوای قزاق تسلیم می‌شدند 
وقزاقها بوسبله ایشان ازمسیر حر کت جنگلیها آگاه میشدند . 

بخاطر همی اتفاقات » در یکی از مناطق بین راه» وقتی قوای 
جنکّل برای استر احت و تجدید قوا متوقف شد میرزا روی بلندیرفت 
ویاران خود را دعوت کرد تا بسخنان او گوش کنند . مردان » باموهای 
آشفته وریشهای بلند درحالیکه گرسنگی » تشنگی و خستگی رمةشان 
را گرفته بود لن لنگان پیش آمدند ودورمیرزا حلقه زدند . 


رنکث میر زا بزردی کر ائیده وچشمانش کود افتاده نود اما قامت 


میر زا کوچك‌خان تفر ات جنل را در راه يك عقب اشینی 
بی‌پایان رهبری میکرد ... 


۳۳۶ 


بلندش هنوز راست و استو ار بنظر هیر سید . 

شرو ع بسخن کرد و گفت : 

- بعضی رفقای ما مثل شغالها درجنکل پنپان میشوند و در 
تاریکی میگر یز ند تا به قزاقها تسلیم شوند ... آنها تفنگهای ما را 
به قزاق میدهند وردیای ما زا افشاء میکنند ... 

بعد» صو رتش که زرد و پژمرده بودبشدت سرخ شد وفریاد کشید: 

ما مرد هستیم اقا هم يك پیمانی بسته ایم لک راهچ ا 
شرو ع کرده‌ایم وقرارمان این بوده است که تا آخر کار ازهم جدانشویم. 
بین ما تامردی راه نداشت ... معلوم میشود این شر ابسط سخت صفت 
مردی را هم از ما گر فته است ! 

هنوز حرف میرزا تمام نشده بود که نصرت‌الله خان «آزاد راد » 
یکی از افسر ان جنگل » صف مردان ریشو را شکافت و رفت در مقابل 
میر زا الستاد. جهره نصرت الله خحان مثل گج سقید شده‌بود وموفع حرف 
زدن صدایش میلرزید » به قیافه مردانی که دورتا دور او ابستاده بودند 
اشاره کرد و گفت : 

آقا میرزا ... نگاه کن ا ابن نفر ات از زور خستکی : از 
کی وي مثل مرده متحر ك شده‌اند ... با اسنحال دنبال شما تا 
اینجا آمده‌اند. تا جائی که از آدمیزاد اثری نیست ... نگورفقای مانا‌رد 
شده‌اند . بگو میخواهی ما را بکجا ببری . .. مقصدت کجاست . 
هدفت چیست ؟ 

صاحب منصب جنگل » با آن اندام لاغر وریشهای وز کرده مثل 


بك بخود اتر ر ت . اخحتہار و دش و اختبار زبانش را از وست 


مرو یال ۳۷ 


داده دود ۰ 

lT‏ ميرزا... تو ما را خلع‌سلا ح کر ده‌ای. روزی که میتو انستیم 
بجنگیم نگذاشتی مردانه بایستیم وبا دشمن روبرو شویم . حالاهم کوه 
بکوه و جنکل بجنگل ما را دنبال حودت میبری ... از يلك مشت نعش» 
از بكك مشت آدمی که جزپوست و استخوان چیزی به تنشان نمانده » از 
یکمشت آدمی که شکمشان به پشتشان چسبیده وزبانشان ازتشنکی مثل 
جوب شل شده جه کاری یا را ای ۰ من از طرف فوح حودم 
صحبت میکنم . یا دستور بده همینجا بایستیم وبجنگیم و تا آخسرین 
نفر کشته شویم یا اجازه بده راه دیگری انتخاب کنیم ... آقا میرزا » 
نفرات من مدتی‌است که دیگر طاقت راه پیمائی ندارند . وانسگهی » 
انصاف دده که مر گ بر اثر کر سنگی کی وخستکی آنهم درحال‌فر ار 
وععب دشینی سوم افتخاری ندارد ۱ 

نصرت الّه‌حان بیش از آن نتوانست حرف بزند . از فرط تأثر 
روی زمین نشست و بی‌اختیار شرو ع کرد به گربستن . بنظر می امد که 
حرفهای او میرزا را نیز از پا در آورده است . استخوان‌های پشت 
گردنش تانزديك کمر حالت انحناء بخود گرفته او د ۰ سکوت هر اس 
آوری حکمفرما شده بود . لحظاتی جند جزهق مق نصرت‌الله حان 
صدائی ببگوش لمیر سيك . بعك » مبرزا رویش را کرد بطرف آسمان 
و گفت : 

مدتی است از حد | میپرسم من چه کناهی بدر گاهش «سرتکب 
شده‌ام که جدن معافات سحتی بسرایم مقدر ساححته نوت ار خبال می کنید 
وقتی جسد یکی‌ازیاران خودمانرا درجبهه میگذاریم ومی‌گذریم» وقتی 


۳۳۸ 


باستخوانهای له شده دیگری از بالای دره نگاه میکنیم و بناگزیرراهمان 
را ادامه میدهیم برمن چه میگذرد ؟ ... ای خدا » توخودت شاهد ی که 
شبها با همه ستکّی و کوفتگی يك لحظه حواب بچشم من نمیرود و تا 
سپیده صبح با ستار گان آسمان درد دل‌میکنم ... شاید شمایگو ید تقصیر 
تواست که نگذاشتی‌وهنوزهم نمیگذاری ما باقزاق بجنگیم . من‌میدانم 
بین‌شما خبلی‌ها با نصرت اللّه حان هم عقیده | ند. اما بروی من نمی آورند.. 
شاید هم حق با آنها باشد ولی من تفنگ بدست نگرفته‌ام که باقزاق 
ایرانی بجنگم ... اينها که ما را تعقیب میکنند مثل من و شما ایرانسی 
هستند» زن و فرزندشان ایرانی است .گیرم نمیدانند چه میکنند و بنظر 
می این کاو نز ای کشتن آ نها کف تست :دما تاد افتاهی را نک 
شویم که آنها فر کت و زا بو زا 

میرزاکه هنگام حر کت از لاهیجان خیالی دیگر در سر داشت 
برای متقاعد کردن کسانیکه طرفدار عقیده دکتر حشمت برای ایستادن 
و جنگیدن بودند گذشته از استخاره باين منطق متوسل شده بود ولی 
از بسر طول راه همین جمله‌را برزبان آورد تدریجاً خودش هم تحت 
تأثیر قرار گرفته و گاهی باورش میشد که واقعاً بقصد اجتناب از 
جنگ و برادر کشی چنین راهی پیش گرفته است و راه پیمایسی را در 
جهت قله بلند البرز ادامه میدهد . حال آنکه قدم بقدم جنگ بود و 
کشت و کشتار و در چنان شرایطی استدلال میرزامسخره بنظر میر سید . 
این بود که عده‌یی از افسران و نفرات جنگل با همه استقامتی که از 
خحود بروز داده بودند و هرچند ارادتشان بمیرزا باقی بود» مع‌الوصف 
تصمیم بهمر اهمی دز راه بی‌پابانی که میرزا در پیش گرفته بود » 


۳۳۹ 


نداشتند و از نصرت‌اله‌عان درته دل ممنون بودند که سد سکوت را 
شک و بر امش اید ا نای سوق ار کشت کرو انسش: 

میرزا ادامه داد: 

ارققا ده زائ :شما راه داز کشت ودرو دارو اما هن 
باز گشت ندارم. من اگر بدولت تسلیم شوم هسم شرافتم و افتخاراتم 
را از دست داده‌ام ؛ هم اینکه چهار صباح بعد تعشم را بعنوان باق 
وراهزن بدار آویزان میکنند ومردم را وامیدارند بریشم تف کنند ... 
من بشما حق میدهسم . باز گشت بصلاح شماهست اما بمصلحت من 
نیست ... رفقا شما همگی مردان رشید این ولابت هستید . مرد 
عفیده اش را بايد صریح ابر از کند . توقع من از شما همین است که 
تفن بدست قزاق ندهید و قزاقها را از مسیرما وعده و اسرار نظامی 
ما مطلع نکنید... خیلی ممنون خواهم شد اگر آنهائی که قدرت ادامه 
راه در خود نمی‌بینند با بعللی با این عقب‌نشینی مخالفند یکسمدم 
جلو بیایند ومراعات هیچکس رانکنند بجز آنچه مصاحت ماو حو دشان 
است . 

نصرت‌الله‌خان او لین کسی بود که قدم پیش گذاشت و بعد ازو »› 
تدریجاً عده‌ای دیگر از افسران و افراد جلو آمدند . آنها شمشیر ها 
تفنگها سلاحهای کمری و دست آخر قطار های فشنگت را باز کردند 
و جلوی پای میرزا رو یهم ریختند . 

میرزا بعلامت رضایت سری تکان داد . بعد ؛ از تبه‌ای که روی 
آن رفته بود پائین آمد و بطرف نصرت‌الّه‌حان رفت. اورا در حالی 


که نمیتوانست از گریستن خود داری‌کند به آغوش کشید . صورتش 


۳۳۰ 


را بو سید و گفت : 

ِ امیدو ارم موفق باشی بر ادر ... 

این وداع حزن‌آور با يكايك کسانی که راه باز گشت را انتخاب 
کرده‌بودند صورت گرفت. 

آنگاه مردان در دوصف ‏ رو بروی هم قرار گرفتند . مراسم 
احتر ام نظامی انجام کرفت و نصرت‌الله‌عان با دیکران ازطرفی راه 
افتاد. میرزا و یارانش از سمت دیکر. 

تا رسیدن به ارتفاعات « کاکوه » بکبار وبکر این منظره تور از 
شد و میرزا روی بلندی رفت. با افرادش که از خستگی و گرسگی 
رمفقی برایشان باقی نمانده بود حرف زد و شنل خود راروی 
چشمش گرفت تا هر کس میخواهد بدون ملاحظه راه خود را جداکند 
ولی اینبار حالوقربان که ناگهان وقایع کربلا از عاطرش گذشت 
خود را روی زمین انداعت و آنقدر خاك برسر ريخت و شیون کرد 
و برای اتساد گی و فسداکاری از طرف حودش و همراهان کردش 
سو گند حورد که سایرین نیز دجار محظور شدند زیرا با آن صحنه‌ای 
که خالوقربان ترتیب داده بود هر کس میخواست میرزا زانسرك کند 
خود را همانند کسانی میدید که با حضرت سیدالشهداء ر ع » بیعت 
کرده و برای جنگیدن در رکاب آتحضرت تا ینوا آمده بودند ؛ لکن 
چون هوا را تیره دیدند شبی که امام راه را بروی آنها باز گذاشت 
متفرق شدند و بسیاری از ایشان بقشون خحصم پیوستند . 

ازین گذشته » برای آن مردان قوی ورشید که نیمه جانی بیشتر 


در ندتشان بافی نمانده بود اگر امبدی وجود داشت در جلو ود سه 


مروی‌ا رل ۱ 


وسل : ۱ مرا رام 
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در عقب . 

آنها فرسنگها در جنکل پیش آمده و از برگ ومیوه درختان 
تغذیه کرده بودند. اکنون نیزدرارتفاعی قرار داشتند که از آبادی 
ها و مناطق مسکون فرسنگها فاصاه داشت. باچنان حالی رسیدن به 
آبادی و آب ونان بر ای هیچکدام مقدور نبود و صلاحشان همین بود 
که راه جلو را ادامه دهند . 

فرماندهی قزاق که از مسیر جنگلیها مطلع بود تصمیم گرفت 
از جنگهای پرا کنده دست بکشد و براساس طرحی وسیع نفرات‌جنگل 
را در محاصره بیندازد . 

توای جنکل بطرف «کاکوه» میرفت .نقطه‌ای در ار تفاعات‌البرز 
کوه باغارهای مخوف و يخ بندانی که سر تا سر سال ادامه داشت . 
«دلفك» مر کز کاکوه بود و منطقه‌ای که برسر راه جنکلیها قرارداشت. 
فرماندهان روسی که قوای قزاق را در آن جنگل های کسوهستانی و 
گردنه های سخت و راههای حطر ناك هدایت میکردند تصمیم گرفتند 
قوای زیر فرمان خود را بچند دسته تقسیم کنند واز سه طرف قله 
««دلفك» را در محاصره بگیرند و در آنجا حمله وسیع و عمومی خودرا 
برای از پا در آوردن جنگلی ها بمعرض اجر ابگذارند . 

هرچند که دست بافتن به قله « دلفك » آسان نود » اما بهر حال 
نفرات قزاق که ازحیث آذوقه و وسائل وضع رو براهی داشتند زودتر 
از جنگلیهای ناتوان و خسته توانستند حودرابه آنجا برسانند و 
در دل غارهائی که قندبلهای كوجك و بزرگك يخ جون آویز های 
بلورین سقف آنها را پوشانده بود لای پوستین‌های زمخت خود بخز ند 


rer 


وکلاه پوست های قزاقی را تا روی گوشهایشان پائین کشیده » به 
انتظار میرزا و اران وی بنشینند . 

سرانجام مردان جنگل باریشها و موهای انبوه » افتان و خیزان 
به دلفك رسیدند و همینکه به اردو فرمان توقف داده شد ‏ ناگهان 
قراقها آتش کلوله را بسمت آنان کشودند . 

جنکلیها که هر گز انتظار چنین استقبالی نداشتند تا رفتند بخود 
بجنبند» تعدادی تلفات دادند ولی سرانجام آنها نیز در مواضع طبیعی 
دلفك سنگر گرفتند و شليك حریف را پاسخ دادند . 

با آنهمه خستگی و بی رمقی ۰ که حتی‌امکان قدم برداشتن وطی 
طربق در راههای کوهستانی را از مردان جنکل سلب کرده بود » 
معلوم نبود چه نیروئی موجب میشد همینکه صدای گلوله ای طنین 
میاندااعت جنگلی‌ها خستگی و گرسنگی و نومیدی رافر اموش‌میکردند 
و باچنان چالاکی سنگر میگرفتند وچنان ماهرانه میجنگیدند که گفتی 
همان رشت است و همان مردانی که برای تسخیر رشت نبردمی کردند. 

جنگ همه راگرم میکرد . اندیشه‌گرسنکی و تشنکی وخستکی 
با صدای نخستین گلو له درفضا گم میشد ونبردی خونبن سرمی گرفت . 
اين روحیه قزاقهار | که ازوضع نا مساعد جنکلی‌ها اطلاع داشتند متحیر 
میساخعت وبه آنها که خودشان‌کارزار دبده و کار آزموده بسودند درس 
دلاوری و پایداری میداد . 

با اینحال » اینبار فرماندهی قزاق کار را تمام شده میدانست . 
هنگامیکه آخرین نفرات جنگل به دلفك وارد شدند افواج قزاق راهی 
راکه پشت سر آنها قرارداشت مسدود کردند و بابنتر تیب حلةه محاصره 


۳۳۳ 


کامل شد . 

اکنون جنگل ازهرطرف محاصره بود واز قوائی که چون حلقه 
انگشتری‌خط محاصره‌را تشکیل میداد دائماًبسوی سنگرهای جنگلی‌ها 
شليك‌ميشد. پس از استقرار قوای جنکل درمو اضع وسنگرهای طبیعی؛ 
میرزا عده‌ای ازافراد را برای تجسس باطراف فرستاد و گشتی‌ها که 
ماهر انه مناطق دور و بررا گشته بودند در مراجعت اطلاع دادند که حتی 
روزنه‌ای برای عبور از خحط محاصره قزاقها بچشم نمیخورد . میرزا 
حس کرد که دستخوش باس شده است . 

این او لن‌بار بو د که ازلاهیجان باینطرف میرزا مأیوسانه به‌اوضا ع 

او حق داشت » برای اينکه راهها ازهرسو بروی جنگل بسته 
بود و بفرض که یاران وی درراه حفظ سنگرهای خود جانفشانی‌میکردند 
سرانجام با آخرین فشنک آنها مقاومتشان نیز تمام میشد و مجبور بو دند 
خود را تسلیم کنند ۱ 

جهت شکستن حلقه محاصره و پیدا کردن راه‌گریز ازمعر که هیچ 
امیدی و جود نداشت . زیر اگذشته ازاینکه فزاقها مسواضع محکمی در 
اختیار داشتند برای جنگلی‌ها قدرت و نیروی تعرض باقی ن‌انده بود 
و حداکثرتلاشی که آنها میتوانستند بخضرج دهند از حدود دفا ع 
تجاوز نمیکرد . 

از صبح تاشام جنگ ادامه یافت . و شب هنگام طرفین ناگزیر 
شدند درون سنگرهای خود بیتو ته کنند . درحالیکه اجساد عده‌یی از 
جنگجویان مقابل رویشان قرار داشت و ناله زخمیها از کنارشان‌بگوش 
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میرسید . نه درمیان نفرات جنگّل ونه دربین قزاقها هیچکس دل ودما غ 
حرف زدن نداشت . بخلاف شبهای پیش حتی صدای زمزمه آوازی 
حزن انگیزهم بگوش نمیرسید . سرما شلاق کش برمردان میتاخت و 
آنان هر کدام در گوشه‌ای کر کرده با اندیشه‌های پر دشان در جدال‌بودند. 

دریکی از سنگرها » خالوقربان ود کترحشمت به تفنگگ هایشان 
تکیه کرده درقیافه میرزا خیره شده بودند که دودستش را ميان موهای 
مجعدش فرو کرده بود و بنقطه‌ای مبهم مینگریست . نگاه حالوقر بان 
مثل همیشه بیحالت وبی‌تفاوت بود. درجشمع‌ای میرزا نیز آثار نومیدی 
خوانده میشد . اما برقی درچشمهای دکتر حشمت میدرخشید که با آن 
موقعیت عجیب بنظرمیرسید. میرزا خوب حس میکرد د کترحشمت در 
میان آن جمع تنهاکسی است که اثری ازنگرانی توی صورنش دیده 
نمیشود . عاقبت هم برخ دکتر کشید و گفت : 

- میبینم که غمی نداری رفیق e‏ 

بعد سرش را تکان داد : 

- اینهم آرزوی تو... روبروشدن با قزاقها. ایستادن و جنگیدن. 
کن با کشته قادن شنت دادن ا شکست ور وله 

دک کف 

- بله» من چنن‌عقیده‌ای داشتم» اما نه‌اینجا ونه درچنین شرابطی 
که گرسنگی وتشنکی وخستکی رمق رفقایمان را کشیده است . چنن 
جنگی آرزوی من نبود ! 

میرزا باتعجب باو نگاه کرد : 


- ولی من درچشمهایت میخوانم که راضی بنظر میررسی ... 


۳۵ 


د کتر کلاهش را تاروی چشمهایش پائن کشید وسرش را به 
دیوار سک تکید داد . درحالیکه جشمانش را روبهم کد اش کته 
استر احت کند جواب داد : 

_ خبال میکنی میرزا ... من فقط مذل شما ها بکلی نا امید 
نشده‌ام . 

وچند دقبقه‌بعد » از نفس‌های منظمش پیدا بود که خوابیده‌است. 
حالو قر بان بانگاه مات و کنجکاوانه‌اش بمیرزا خیره شد . میرزامتو جه 
معنی نگاه او شد وشانه‌مایش را بالا انداعت : 

خوش بحالش ... وخوش بحال هر کس که بتواند دريك‌چنن 
اوضاعی مثل دکتر آسوده بخوابد . من حاضرم دهسال از عمرم را با 
نیمساعت خواب او معاوضه کنم ۱ 

شب به نیمه نزديك میشد ومیرزا با همه خستکی هنوز بیدار بود. 
اندیشة اینکه تقدیر چگونه او را قدم بقدم تااين بن‌بست کشانیده و در 
اینجا بدامش انداخته است دست از سرش برنمیداشت . خالو قر بان‌هم 
سرش روی شانه‌اش خم شده ودر حالیکه‌گوشه دهانش بطرز مضحکی 
باز ما نده بود خروپف میکرد : 

حدود نیمه شب » ناکهان طنین يك کلوله که پیدا بود از دهانۀ 
ششلو لی خار ح شده است وسپس غرش تفنگ سکوت کوهستان وجنگل 
را بهم زد : میرزا که چشمانش نیمه باز بود از جا پرید و فریادش در 
ميان سنگرها طنین انداخت : 

- آهای ... هیچکس ازجایش تکان‌نخورد ... سنگرھا راحفظ 
گنت ند کلق له ود هم کسی شليك نکند ! 


۳۳۶ 


در حالیکه میکوشید با چشمهای آبی رنگ خود دل تاربکی را بشکافد 
زیر لب غر میزد : 

- بی انصاف ها ... مجال ندادند صبح شود ... ماکه توی تله 
افتاده‌ایم ... شبیخون برای چیست ؟! 

اما بخلاف انتظار صدای‌تفنک نشان‌میداد که تبر اندازی درفاصله‌ای 
دور » نزديك غارهای يخ بسته شرو ع شده است وادامه دارد . معمابی 
بود که میرزا از حلش‌عاجز بنظر میرسید . حش خشی راکنار خودحس 
کرد و بعد » صدای دکتر حشمت راشنید : 

- میرزا ... حیدرخان وقره‌عان بارت هست ؟! 

برقی در ذهن میرزا جهید و گوشه‌ای از افکار تاريك او را 
روشن کرد : 

- همان راهزن‌ها ؟! 

د کتر کت 

با هم دراینباره بحث کرده‌ايم ... بنظر من دزد وراهزن آنهائی 
هستند که روز روشن ودر داخل شهرها با لقب وعنوان ومیزو مقام‌مردم 
را میچاپند نه حیدرخان وقره‌خان ... حالا که وقت این حرفها نیست . 
میخواستم بگویم اینجا مقر حیدرخان و قره‌عان است . من از ابتدای 
شب انتظار آنها را داشتم وخیال میکنم که حالا آمده‌اند ... 

صدای تیراندازی همچنان بگوش میرسید. اما در اطراف سنگر 
جنکلی‌ها خبری نبود . میرزاگفت : 

- بعید ثیست ... کار خدا را جه دیده‌ای ؟! 


۳۳۷ 


بعد از لحظه‌ای دوباره میرزا سئوال کرد: 

ما باید چکار کنیم ؟! 

دک کت 

- تا هواروشن نشده فقط باید سکوت کنیم ومواظب سنگرهای 
خحودمان باشیم ... برتعداد قراولها بايد افزوده شود . 

ابنرا گفت و سینه مال از سنکر بیرون خزید تا عده قراول‌ها را 
اضافه کند . 

پس از ساعتی تیراندازی تخفی‌یافت وبالاخره سکوت برقرار 
شد . آنگاه در حالیکه همه انتظار داشتند هواروشن شود وپرده ازروی 
اسرار شب برافتد سپیده صبح چون قوئی سبکبال با شهپرهای بلند و 
گسترده‌اش آرام روی زمین نشست . 

با دمیدن سپیده » از سرنسو در نقطه‌ای که شب پیش صدای 
تیر اندازی بگوش میرسید چند تيرشليك شد اما کسی به آن‌جواب نداد" 
دکتر حشمت درست کنار دست میرزا توی سنکر زانو زده بود و عينك 
دسته طلائی خود را روی چشمش محکم میکرد : 

- نگفتم ... خودشانند ... حبدرخان وقره‌عان ! 

میرزا بقیافه د کتر که شعف کودکانه‌ای روی آن نشسته بود 
کر 

از کجا میدانی حتماً آنها باشند ؟ 

دک جواب داد : 

- حواهی دید ! 

صدای تبر اندازی که اکنون فقط از بك طرف بگوش میرسید 


۳۳۸ 


کم کم نزديكك ميشد وعاقبت ازدرون سنگرقزاق‌ها فریادشادی وپیروزی 
بگوش رسید . سپس عده‌ای از درون سنگرها بیرون آمدند ودرحالیکه 
بطرف هوا شليك میک دند فر یاد کشیدند : 

- زنده بار جنگل ... قراقها رفته‌اند ! 

دکتر حشمت از سنگر بیرون پرید و دو تیر پیاپی در فضا خالی 
94 

- زنده باد حیدرخان ... زنده باد قره‌عان ! 
میرزا بحال سجده سرش‌را روی زمن گذاشته بود و از چشمهایش 

اشك جاری بود . جنگلی‌ها که هنوز نمیدانستند اوضاع از چه قرار 
است مات و مبهوت بنطر می آمدند . افسراد حیدرخان و قره‌خان با 
فریادهای شادی از صخره‌ها میپریدند و بطرف سنگرهای جنگل 
میدویدند . دکتر حشمت نیز از اینطرف بسوی آنها میدوید و با 
ششلول حود بطرف آسمان شليك میکرد . قزاقها در تاربکی شب 
سنگرهای خود را خالی کرده و عقب نشسته بودند » زیرا در زمانی که 
تصور میکردند قوای جنکل را بحلقه محاصره افکنده‌اند » حودشان 
را در ام دیدند و چون تاریکی شب مانع تشخیص موفعیت بود 
صلاح دانستند احتیاط بخرج داده با استفاده از تاریکی خود را از 
محاصره خار ج ساختند . 

حیدرخان و قردخان دو نفر از اشرار محلی بودند که بردسته. 
مسلحی فرمان میراندند و اسمشان در آن حوالی موی براندام متنفذین 
ومالکین بزرگ راست میکرد. زندگیآنهاتامدتیازراهزنی وباجکیری 
ا و هر جا بين متنفدین محل حرده حسابی وجود داشت نها 
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برای مرعوب کردن رقیب به حیدرخان و قره‌عان متوسل میشدند که 
البته هر کدام بیشتر سر کیسه را شل میکرد قدرت حیدرخان وقره‌عان 
در اختیار او قرار میکرفت . کسانی هم که سر ناساز گاری باحیدرخان 
وقره‌خحان پیش میگرفتند و لوهر جه مقتدر ومتنفذ بودند عاقیت بدنفعشان 
تمام نمیشد . 

مقر حبدرخان وقره‌عان در غاردا و ارتفاعات کا کوه قرارداشت 
که به آن «آشیانه سیمر غ» میگفتند و گاهگاه که باافر ادمسلحشان سواره 
در اطراف شهرها و دهات پیدا میشدند شور تعطیل میشد وهردم دهات 
بخانه‌های خود پناه میبردند واین موقفی بود که حیدرخان و قره‌خان 
میخواستند آذوقه‌ای فراهم کنند وبه لانه سیمر غ ببرند يا با کسی خرده 
حسابی تسو به کنند . 

وقتی‌لادیجان درقبضه نفوذ وقدرتد کتر حشمت قرار گرفت؛ د کتر 
ضمن‌اقدامات فرهنگی واداری و اجتماعی خود برای‌ابنکه امنیت منطقه 
را نیز تأمین کند بتقلید از عمل دو لت که قر اسورانی راهها را در نقاط 
مختلف مبلکت به باغیان و اشرار می‌سیرد » حیدرخحان و قسره‌خان را 
قراسوران حوزه‌نفوذ خویش قرارداد و آنها نیز بنوبه خود طوق بندگی 
وارادت د کر را بکگوش آوبختند. 

تو افق میان‌د کتر حشمت با حیدرخان و قردخان که بدوستی محکمی 
میان آنها منجرشده بود » کسانی راکه صابون این دوتن بجامه‌شان 
خورده بود بر‌میانگیخت همین مسوضو ع را بصو رت نمّطه ضعفی عليه 
تشکیلات‌جنگل قلمداد کنند وهر جامی نشستندز بان به‌استهزاء میکشودند 
که اصلاح طلبان و آز ادیخواهان نیز با قره‌عان وحیدرخان دست بیکی 
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کرده‌اند. حتی درین زمینه نامه‌های باامضاو بی‌امضاء برای میرزا نوشته 
میشد » بطوربکه چند بار میرزا دکترحشمت را مورد انتقاد قرار داد 
ولی جواب دکترهميشه این بود که: «حیدرخان وقره‌خان دزد نیستند... 
دزدها روز روشن و بامقامات و مناصب والقاب رسمی بیت‌المال را 
غارت میکنند» . همان حرفی که برای آخرین بار درسنگر برزبان آورد 
و اینبار میرزا حس کردکه برخلاف گذشته مايل است تسلیم منطق 
دکتر شود ! 

نه قزاقها و نه افراد جنگل هیچکدام از وجود «آشیانه سیمر غ» 
وحیدرخان وقره‌خان در آن نقطه خبر نداشتند وتنها دکتر حشمت ازین 
راز آگاه بود که بهمین خاطر مثل دیگران مأیوس بنظر نمیرسید زیرا 
اطمینان داشت اگر حیدرخان و قره‌عان در آن حوالی باشند سرانجام 
سرو کله‌شان پیدا میشود که همینطور هم شد و به نجات جنگل از يك 
بن بست خطرنال منجر کشت . گذشته ازین » برای جنگلی‌ها « آشیانه 
سیمر غ » در حکم بهشت موعود بود . زیرا پس از مدتهاگرسنگی و 
تشنگی ورنج راه در « آشیانه سیمر غ » میهمان حبدرخان و قره‌خان و 
بار ان آ نهاشدن که آذوقه ووسائل کافی در اختیار داشتند و پذیرائی گرمی 
از میهمانان خسته و گرسنه خود بعمل آوردند . 

این‌شکست قزاقها راکه مسافتی عقب نشسته ومنتظرح رکت قوای 
جنگل از کا کوه بودند » متنبه ساعت ودرس عبرتی به آنها داد که پس 
از آن با احتیاط بیشتری عمل کنند زیرا آنها از ماجرای قره‌خان و 
حیدرخان هنوزچیزی نمیدانستند و تصور میکردند جنگلیها آنانرا فریب 
داده‌اند ودسته‌ای از نیروی جنگل که علیحده حر کت میکرده از پشت 
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سر بقوای قزاق حمله‌ور شده است ! 

باشاره د کتر حشمت که نمیخو است شم و انتفام قزاقها متوجه 
حیدرخان وقره‌حان شود ؛ قوای جنگل بیش از بیست وجهارساعت در 
« آشیانه سیمر غ » توقف نکرد . معهذا .عیدرخان و قره‌خان نیز باتفاق 
دارودسته خود بلافاصله تغییر مکان‌داده » به‌حفا گاه‌هائی که سرا غ داشتند 
پناه بردند تانیروی قزاق از آنحدود بگذرد. 

جنکلیها اجساد رفتای خود راکه در سنگرهای دلفك کشته شده 
بودند همانجا بخالاسپردند وهنگامیکه اردوی‌جنگل عازم حر کت بود» 
میرزا دوتن از معتمدین محلی را حواست وبه‌آنها گفت : 

-اجسادی از قزاقها روی زمین مانده است ... آنها هم بر ادرما 
هستند . خدا را خوش نمی آبد جسدشان روی زمین بماند . اما صلاح 
شما نیست به این اجساد دست بزنید ۰ . . قوای قزاق همین نزدیکی 
هاست . وقتی ما از اینجا رفتیم شما بروید پیش فرمانده آنها 
بگویید بیایند اجساد را بردارند و دفن‌کنند . اینرا هم بگویم وای 
بحال کسی که يك دگمه از روی لباس کشته‌ها بردارد ... قزاقها پوستش 
را خو اهند کند | 

در قله‌های دلفك » وقتی قزاقها عقب نشستند عده‌یی از جنکلیها 
عقیده داشتند که فرصت برای حمله به نیروی قزاق مساعد است ولی 
میرزا با این عقیده همراه نبود . دکتر حشمت از طرفداران جدیجنگك 
بود و اختلاف نظر شدبدی بر سر جنکیدن با ادامه دادن راه ميان 
دستجات جنگل بروز کرد . میرزا در مقاب ل کسانی که طرفدار جنکیدن 
باقزاق بودند و استدلال میکردند در حالیکه ارتفاعات بدست آنهاست 
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میتوانند قوای قزاق را بکلی تارو مار کنند و گوشمالی به دولت بدهند 
پاسخ میداد : 

- بله ... منهم با شما موافقم . از بین بردن یکدسته قزاق در 
ارتفاعات کا کوه برای ماکار مشکلی نیست و البته این موفقیت با سرو 
صدایز بادمنعکس خو اهد شد . امافر اموش نکنید که دولت ودیویزیون 
قزاق موضو ع را چنین سهل نخواهندگرفت وصرفنظر از اینکه احتمال 
دارد عده زیادی بیکناه را باسم همکاری با جنگل مورد ستم و آزار 
قرار دهند » بعد ازین هر کس از رفقای ما بدست آنها بیفتد بدون شك 
جان سالم بدر نخواهد ر3 

از همینرو میرزا ترجیح داد پس از بیست وچهار ساعت اقامت 
در منطته «دلفك» راه‌پیمائی خود را همچنان ادامه دهد . بسوی نقطه‌ای 


دور ومجهول ... 
قوای جنکل 0 بصورت دسته‌های پرا کنده از دلفك حبر کت کرد 


وهمین پرا کندگی سبب اشکالات تازه‌ای برای آنها گشت. زیرا عده‌ای 
در مبان جنکلهای انبوه‌گم شدند و از ستاد مر کزی جنگل دور افتادند 
منجمله احسان‌اللّه خان و خالو قربان دو مرد شاحص جنکل که از 
دلفك به آنطرف ناپدید شدند و کرشش برای یافتن آنها بی ثمرماند. 
زیرا قوای جنگل مجبور بود بحرکت خود ادامه دهد و امکان اینکه 
بازهم منتظر شو ند تاخبری از گمشدگان بدست آید؛ و جود نداشت. 

با همه مشکلاتی که پیش آمده بود » میرزا همچنان عازم کجور 
ونور ورسیدن به‌میرزاعلی‌خان سالارفاتح بود. بار دیگر آن راه پیمائی 
خسته کننده در آن معابر سخت کوهستان و جنگل ادامه بافت و باز 
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مردان یکی بعد از دیگری ازپای میافتادند و عده نفرات جنگل رو به 
تقلیل میرفت . 

درخلال ایناحوال»یکی از پيك‌های قزاق‌تصادفاً بوسیله جنگلی‌ها 
اسیو شد و هنگامیکه مورد بازرسی بدنی قرار گرفت نامه‌یی در آستر 
کت او کشف شد که بزبان روسی_ نوشته شده بود و وقتی نامه را 
تر جمه کردند معلوم شد از فرمانده روسی ساخلوی خرم آباد است 
برای کلنل استر اساسکی که جنگلی ها از دو طرف در محاصره‌اند و 
هرگاه از جانب رشت نیز ستو نی اعزام شود » در محاصره‌کامل قرار 

روزبعد » نفرات پیشرو جنگل بمرد جوانی برخوردند که سراغ 
میرزا کو چك خان را میگرفت . او » لاغر اندام و بلند قد بود با سبیل 
های نازك و امیرخان نام داشت . امیرخان را حلع سلاح کردند و 
تحت‌الحفظ نزد میرزا بردند . 

امیرخان پا کتی بدست میرزا داد و گفت : « این پیغامی است از 
ساعدالدو له » . 

میرزا نامه راگرفت و دکتر را صدا زد . با هم بگوشه‌ای رفتند 
و گفت : 

- بگیر بخوان » ببینیم رفیقت چه نوشته است . 

ساعدالدو له بعداز ماجرای جنک لاهیجان نسبت بد کترحشمت 
لاف ارادت میزد و قول داده بود در همه حال دوستی خحود را با او 
محفوظ دارد . دکتر سرپاکت را گشود . نگاهی بنامه انداخت و 
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کفت : 
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بله » حط و امضای خودش است .. 

بعد » نامه را برای میرزا خواند . درین نامه ساعدالدوله برای 
میرزا نوشته بو د که آنها از دو طرف در محاصره هستند و تمام راهها 
برویشان بسته است . اگر میرزا بتواند از راهی که آمده است باز گردد 
احتمال ضعیفی و جود دارد که بتواند خودرا ازمخمصه نجات دهد والا 
باپای خود بسوی دام نزديك میشود . 

میرزا نامه را پس گرفت و نشست روی زمین» باپیامی که از 
لای آستر کت پيك قزاق کشف شده بود درصحت ادعای ساعدالدو له 
تردیدی باقی نمیماند . میرزا مدتی فکر کرد و بعد ‏ امیر خان را 
حواست و گفت : 

- من بساعدالدوله اعتماد میکنم... اما برای باز گشت ناگزیریم 
قبلا" از وضعیت اطراف اطلاع حاصل کنیم مبادا غافلگیر بشویم ... 
وانگهی » ما از راههائی آمده‌ايم که بر ایمان ناشناس است و براهنمائی 
احتیاج داریم که بتواند مارا بشاهر اهی هدایت کند . 

امیرخان بی‌تأمل پرسید : 

5 بمن اعتماد میکنید ؟ 

میرزا لحظه‌ای در چشمهای سیاه امیرخان نگاه کرد و سرش را 
تکان داد : 

- بتوهم اعتماد میکنیم | 

امیر خحان گفت : 

امن اهر اه مرن تیا بت دب 

نفرات جنگل» بر اهنمائی امیران از کوره راههائی گذشتند تادر 
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میان جنگل‌بمزرعه‌بی رسیدند و خانه سفید ی که وسط مزرعه فرارداشت. 
امیرخان اشاره بمزرعه کزد و گفت: 

- آنجا خانه من است ... میتوانید مثل خانه خودتان فرض 
کنید | 

میرزا و همراهانش بمزرعه امیرخان وارد شدند . امیرخان 
آنها را در خانه ود مکان داد و بعد از آنکه وسایل پذیراثی و 
استر احتشان را فراهم کرد عازم شد تا نقاط اطراف را بازرسی کند و 
بیند چگو نه میتوان آنعده را از جنگل بگذراند بطو ریکه باقوای قزاق 
رو برو نشو ند . 

امیرعان پیش از آنکه خانه خود را ترك کند» در فرصتی کو تاه 
که د کتر حشمت از سارن جدا شده بود » با عجله نامه‌ای باو داد 
وگفت : 

اين يك نامه حصوصی است ... برای شخص شما . 

وبعد از آنکه قول‌گرفت دکتر حشمت نامه را بلافاصله پس از 
خواندن از بین ببرد ونزد خود نگاه ندارد بدنبال مأموریتی که برعهده 
گرفته بود عازم جنگل شد . 

پا کتی که امیرخان بد کتر داد » حاوی يك نامه عصوصی بود از 
ساعدالدوله برای د کتر حشمت . 

ساعدالدو له درین نامه نیز بکبار دیگر مراتب احلاص خود را 
در دوستی نسبت به دکتر تأ کید کرده و سپس نوشته بود که هیچ راهی 
برای نجات میرزا كوجك خان و یارانش وجود ندارد . زیرا آنها در 
بك تله افتاده‌اند که‌ا گر بخو اهند در جنگل و کوهستان بمانند از گرسنگی 
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و تشنگی و سرما هلاك می‌شوند . اگر از جنگل خار ج شو ند بهر تقدیر 
باقوای مجهز قزاق مواجه خواهند گشت که از چهار طرف آنها را 
محاصره کرده است . ضمناً ساعدالدو له یاد آور شده بود که افر اداو بهیچ 
عنوان اجازه نخواهند داد قوای جنگل از کلاردشت بگذرد و عازم نور 
و کجور شود . بنا بجهات فوق ساعدالدوله بنام دوستی و مصلحت- 
اندیشی توصیه کرده بود که دکتر حساب خود را از میرزا کوچك خان 
جداکند و تسلیم قوای دولت شود زیرا اگر برای میرزا راه باز گشت 
وجود ندارد برای دکتر حشمت چنین راهی هنوزهم‌باز است . حصوصاً 
که او جوان و تحصیلکرده است و در صورت تسلیم بقوای دولت 
همانطور که وعده داده‌اند دکتر را بی سروصدا به فر نگ می‌فرستند تا 
آنکه تحصیلات خود را در رشته طب ادامه دهد . 

رفتن بفرنگ و ادامه دادن به تحصیل » همواره چون آرزویی 
طلائی خاطر د کترحشمت را بخود مشغول میداشت . او برشته پزشکی 
علاقه وافر داشت و نهایت آرزویش همین بود که روزی در دانشکده 
طب پاریس ۰ پشت میز بنشیند و با عنوان فار غالتحصیل دانشگاههای 
فر نگ به ایر ان باز گردد . 

کسانیکه با دکتر حشمت آشنایی نزديك داشتند این قضیه را به 
اطلا ع مقامات دولتی رسانیده بودند و آنها برای اغوای دکتر » وانمود 
می کر دند که در باره د کتر حشمت چنین خیالی دارند . ساعدالدوله نیز 
بتصور آنکه چنین وعده‌بی حقیقت دارد دوستانه » د کتر را به تسلیم و 
سازش با دولت ترغیب می کرد . 
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نامه خصوصی ساعدالدوله » دکتر حشمت را دوباره بعالم رژیا 
فرو برد و آرزوهائی را که طی روز های در بدری و جنگ وگرسنگی 
بکلی فراموش کرده بود از سر نوبیادش آورد . 

دکتربر سردوراهی‌قرار گرفته بود. همراهی با میرزا کوچك‌خان 
در راهی که عاقبتش معلوم نبود و تسلیم به‌قوای‌دولت که برای اومتضمن 
يبك وعده طلائی بود . اعزام بفرنگک و ادامه تحصیل . 

در شرابط ی که برای جنگل پیش آمده بود » جدا شدن از میرزا 
يا تسلیم به قوای دولت مایه ننک و سرشکستکی نبود. علاوه بردلایل 
زیادی که هر کس می‌توانست باستناد آنها حود را از اتهام نفاق وصف- 
شکنی مبر | تین بخوبی می‌دانست مردم‌گیلان از این آشفتگی 
بجان آمده و از < جنک و جنگل خسته شده‌اند . 

در این مدت جند سال بجز جنک‌های مداوم و کشت و کشتار و 
خونریزی اثری از جنگل مترتب نشده بود و حال آنکه خانواده‌های 
بسیاری فرزندان و عزیزان خود را طی جنگها و جدال ها فدیه ساخته 
یانان آورشان را از دست داده بودند . و تازه بعد از همه این حرفها 
معلوم نبود اگر جنگل فاتح شود چه فایده‌ای عاید گیلان و مردم آن 
می‌شود ! 

این اندیشه‌ها نیز مزید بر امتیازاتی کشت که وعده داده شده بود 
و دکتر حشمت‌رابالمره برای جدا شدن از میرزا و تسلیم به قوای‌دولت 
مصمم ساخت . اما فرصتی لازم بود و بهانه‌ای که ابنك و کتر میباید 
مترصد آن باشد و در نخستن فرصت راه خود را جداکند . 
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فندك بنزینی خود را روشن کرد و شعله بلند آنرا که با دود 
آمیخته بود به پا کت نزورك سانعت . لحظه‌ای بعد . بجز خا کستری 
سباه از نامه حصوصی ساعدالدو له اذری روی علفهای مزرعه امیرحان 


بافی نما نده لود ...ه 
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باو جود آنکه میرزا بدلیلی مجهول نسبت به‌امیرخان اعتماد کرده 
بود » این تردید وجود داشت که مبادا مرد لاغر اندام آنهارا بدام کشانده 
و رفته باشدتاقوای قزاق را یکر است بالای سر میرزا و یارانش‌بیاورد . 
تأخیر امیرخان در مراجعت نیز این سوء‌ظن را تقویت می کرد و از 
همینرو › میرزا خانه و مزرعه امیرخان را بصورت يك قرارگاه نظامی 
آراسته » در اطراف پست‌های نگهبانی ودیده‌بانی برقرار ساخته وداخل 
نحانه و مزرعه سنگر بندی کرده بود . 

میرزا طی سخنانی خحطاب به مردانی که تا این لحظه با اومانده 
بودند گفت : 

- برادران ... ما درین چند سال رنگ و نیرنکك زیاد دیده‌ایم. 
شناختن دوست و دشمن آسان نیست و جائیکه دوستان جند ساله ناگهان 
اف ماه ویو وا آشکار می کنند ما نمی توانیم فقط باعتبار 
خوش‌بینی بجوانی که او را دوروز است می‌شناسیم اعتماد کنیم . 
پس فرض را بر این قرار میدهیم که صاحب این مزرعه ما را بسدام 
کشانده و می‌خواهد دست بسته تسلیم. دشمن کند ... ولی چون ما 
هیجوقت عادت نداشته‌ایم که دست بسته. تسلیم شویم پس آماده خو اهید: 
بود برای اینکه تا آخرین نفس بجنگیم و هر سرنوشتی دارم مرد و 
مردانه آنرا استقبال کنیم ... 


۳۰ وی ل 
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در حالیکه سوء ظن و اضطر اب فضای مزرعه و خانه امیرنعان 
را پر کرده بود. یکی از پست‌های دیددبانی دوبار پیاپی علامت‌خطر 
داد و همین علامت سبب شد که درچند لحظه وضع‌عوض شود. گلنگدن 
تفنکك‌ها حر کت کرد و مردان هر کدام بدرون شنتگری حز بدند و پشت 
پنجرد با دبواری پناد گرفتند در حالیکه زیر لب به هرجه نامرد و 
نالوطی است دشنام می‌دادند . برای آنها شکی باقی نمانده بود 
که امیر خان با قیافه حق بجانب و نش محیلانه‌ای که بازی کرده 
بود قصد داشته میرزا و مسردان او را دست بسته تسلیم قوای قزاق 
۳۳۳ 

یکی از قراولها که خود را بداعل مزرعه رسانده‌بود» نفس‌زنان 
حلوی میر زا استاد و گفت : 

-آنچه دیده میشود ابنست که بکنفر راهنمای محلی قزاقی را 
باینطرف هدایت میکند... ما چیز دیگری نمی‌بينيم. 

یر زا تخت هیر کروی تشه وو و تنل دی زا مور کی 
کرد و گفت : 

- بقیه نیز عنفریب پیدا میشوند ... برو مراقب پست حودت 
باش ! 

قراول رفت . میرزا باطراف نگاه کرد و قنبرخان و حسن خان 

کیش دره‌ای را که بشت يك پنجره موضع گرفته بودند صدا زد : 

- از قراریکه گزارش میرسد فقط یکنفرقزاق براهنمائی يك‌بلد 
دارد باینطرف می آید... ظاهراً قزاقها خیال دار ند مطمثن شو ند که ما 
بدام افتاده‌ایم... ولی پیش از آنکه خبری به آنها برسد ما از اینجا 
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خواهیم رفت... فقط شرطش اینست که آن دو نفر را بی سرو صدا 
بربائید و اینجابیاورید . 

حسن خان و قنبر خان رفتند ومیرزا بلافاصله دستور داد که افراد 
آماده حر کت شوند . درهمین‌حال حسن خان وقنبرخان» دو مرد قوی 
هیکلی که میرزا پی مأموریت فرستاده بود» درحالیکه ازپشت سر قزاق 
و راهنمای او سر در آورديپودند بروی آنها پریدند و دست ودهانشان 
را سته بداحل مزرعه بردند . 

میرزا که از نامردی امیرخان و اعتماد بیجهت خودش نسبت‌باو 
سخت غضبناكك بنظر میرسید همینکه با قزاق دست و دهان بسته روبرو 
شد سیلی محکمی بگوش او زد که قزاق دور خود چرخی‌خورد ونقش 
زز مین اشد 

بلافاصله خاطره تلخ کشیده‌ای که بيك گدای سمج در 
تهر ان زده وبمرگ ناگهانی او منجر شده بود از حاطرش گذشت و 
رنگش چون مهتاب سفید شد. هنوز میرزا سالهائی را که بخاطر .همان 
سیلی و مرگ غیر منتظره گدا در زندان گذرانده بود بخاطر داشت و 
نا گهان بخیالش گذشت مبادا با دست سنگین خود موجب هلاکت‌انسان 
دبگری IG‏ 

با دستپاچگی حم شد ودست‌روی‌قلب و جلوی دهان قزاق گذاشت: 
زنده بود اما از هوش رفته بود . 

گرفتار شدن در چنان مهلکه‌ای خود کافی بود که قزاق ازوحشت 
غش کند و کشیدۀ جانانه میرزا نیز مزید بر علت گشته بود. قزاق را 


ءج 


بند آمده بود.مرد راهنمانیزفقط مدعی بود که قزاق را درهمان‌حوالی 
دیده و چون دنبال جائی و کسی میگشته تا مطالبی سئوال کند او را 
همر اه خحود بمزرعه امیرخان آورده است. 

عده‌ای از نفرات جنکّل عقیده داشتند که باید قزاق را بحرف 
آورد ودانست قوای قزاق در کدام طرف اقامت دارد»و لی‌میرزامخالف 
بود و گفت : 

- ما وقت برای اینکارها نداریم ... بايد هر چه زود تر برویم و 
همین «بلد» ما را از راهی خواهد برد که با قزاق روبرو نشویم . 

نفرات آماده حر کت بودند. باندازه‌ای که میتو انستند آذوقه و 
آب آشامیدنی از خانه امیرخان برداشته و بعضی نیز از روی نفرت و 
و حشم» صدماتی به‌در و دبوار خانه وارد ساخته بودند . 

میرزا میخواست فرمان حر کت بدهد که د کتر حشمت بازوی 
اوا کت 

- میرزا... من دو کلمه حرف دارم ! 

سر انجام د کتر بر تردیدهایش فائق آمده وفرصت مناسبی‌بدست 
آورده بود. میرزاگفت : 

سباشد ... توی راه باهم حرف میزنیم ! 

پلکهای د کتر روی هم قرار کُرفت و سری تکان داد : 

- نه میرزا... ماباید ازهم جدا شویم ۱ 

میرزا يکه خورد . چیزیکه هر گز فکرش را نکرده بودهمین‌بود 
که د کتردرنیمه راه ازوی جدا شود . او نخستین کسی بود که با میرزا 


دراین راه قدم نهاده بود ومیرزا هميشه فکرمیکرد دکتر تا آخرین قدم 
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با اوخواهد بود . اماا کنون بکوش خود می‌شنید که د کتر آهنکت جدائی 
دارد . بی‌اختبار بخانه سفید ام‌یرخان نگاه کرد : 

- تف بتو... ای مزرعه شوم ! 

د کترحشمت که‌تصمیم خودش راگرفته‌بود» ازمباحثه‌می گربخت 
و نگران بود مبادا احساسات بر افکارش غلبه کند و فرصت ی که بدست 
آورده بود ازچنگش خارج شود . بلافاصله گفت : 

- درحالیکه قوای‌قزاق سایه‌بسایه ما جلومی آید ما نمیتوانیم‌همه 
نفرات را از مخاطره نجات بدهیم... بايد یکعده ازما همیتجا بمانند و 
جلوی قزاق را بگیر ند تا بقیه جان سالم بدربرند... میرزا» من تصمیم 
گرفته‌ام خطرر ااستقبال کنم و با نفراتم همینجا بمانم ... این مزرعه بهر 
حال سنگرو پاسگاه خوبی برای ماست... شما بروید واز پشت سرتان 
مطمئن باشید. ما قوای قزاق را آنقدرمعطل میکنیم تا شما بتو انید راهی 
برای خرو ح از بن بست‌پیدا کنید ... 

دکتر ازاینکه سخنانش بانیاتش مطابقت نداشت و برای‌نخستین 
بار نا گزیر شده بود چشم درچشم میرزا درو غ بگوید رنج میبرد» با 
اینحال چاره‌ای نداشت . باید بهانه‌ای برای جدا شدن از میرزا بهم 
می‌بافت . 

میرزا اصرار کرد که چنین تدبیری لازم نیست و او یمین دارد 
عاقبت راهی برای خروج از ایں مخمصه پیدا خواهد شد . اما د کتر 
لجاجت ورزبده گفت : 

دا تو هرا میشتاشی هر را ب از تصمیمی که گرفته‌ام منصرف 
نمیشوم و پس از مدتها تفکر باین نتیجه رسیده‌ام که باید جمعی از ما 
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بخاطر نجات‌دیگر انتن بفدا کاری‌بدهيم. همچنین یکی ازما دو نفر بخاطر 
دیگری ومن تصمیم گرفته‌ام که افتخار این فداکاری را پیدا کنم ... برو 
فا n‏ فوای گر اینون ان تزوییی است: 

هط زو ود کن بو آنشت شرا را زونه کد + ور هالک مرا 
هر گز نمیتوانست تصور کند دکتر بجز آنچه میگوید خیال دیگری در 
سردارد . اوعمل د کتررا نوعی فهرمانی و فداکاری میشمرد و مطمئن 
بود بزودی طنین کلو له‌هائی را که ميان قوای قزاق و نفرات تحت‌فرمان 
دکتر حشمت ردو بدل میشود در جنگل خواهد شنید . 

وداع » درمحیطی حزن آلود و تأثر انگیز صورت گرفت . مردان 
باریشهای بلند و انبوه سر وروی یکدیگر را بوسیدند . نفرات دکتر 
حشمت در کنار وی باقی ماندند و باران میرزا بهمر اه او روانه شدند . 
روانه کوهها و دشتها و جنگلهای ناشناس. 

با د کتر حشمت دوبست و هفتاد نفر در مزرعه امیرخان ماندند . 
دکتر گرچه بقصد تسلیم شدن از میرزا جدا شده بود اما تصمیم داشت 
بوعده خود وفا کند و تا جائیکه ممکن است افراد قزاق را معطل سازد. 
بهمین جهت افراد خود را در سنگرها تقسیم کرد و بانتظار قوای قزاق 
ا 

قوای قزاق روز بعد بحوالی خانه امیرخحان رسید. د کتردستور 
مقاومت داد و با شليكك نخستین تبر از جانب مزرعه نفرات قزاق متو جه 
حطر شدند و در اطراف پراکنده کشتند . 

جنگی که هدف آن معطل ساختن قسزاقها و فاصله انداختن 
میان آنها با نفرات.میرزا بود فقط بیست و چهار ساعت طول کشید . و 
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جون د کترمطمئن شد افراد میرزا از دسترس قزاقها باندازه کافی دور 
شده‌اند صلاح ندانست جنک را ادامه بدهد. تصمیم خحود را بر ای‌تسلیم 
به نیروی قزاق با نفراتش در میان‌نهاد و سپس نامه‌ای بر ای «وراچينك 
وروا» فرمانده روسی ستون قزاق نوشت و اطلاع داد بموجب توصیه 
دوستانش » در صورتیکه دولت و نیروی قزاق حاضر باشند به تعهدات 
خود عمل کنند آماده است اسلحه را بزمین نهد و تسلیم شود ۱ 

فرمانده قزاق در جو اب مکتو بی که د کتر حشمت نوشته بود بطور 
شفاهی پیغام داد که دولت در قول خود باقی است و از دکتر خحواست 
تا گلنگدن تفنگ‌های خود را برای او بفرستد ۰ د کتر حشمت درحالیکه 
اشكك توی جشمش حلقه زده بود افراد خود را بخط کرد . گلنگدن 
تفنك‌هایشانر | یکی یکی از آنها گرفت و در جعبه‌ای ریخته برای‌فر مانده 
فزاق فرستاد » درست در همان لحظانی که هک سر گرم جمع کردن 
گلنگدن ها بود امیر خان وارد مزرعه شد و شتابان سراغ میرزا را 
و 

د کتر حشمت ازمشاهده مردجوان که خیانت اوبرای افر ادجنگکل 
محرز شده بودخعونش بجوش آمد . بخیال اینکه او نیز همراه قزاق‌ها 
آمده است سینه بسینه وی قرار گرفت و کشیده محکمی به ضورتش 
نوات . امیر خان با تعجب در چشم‌های دکتر نگاه میکرد و علت 
رفتار او را نمی‌فع‌مید . دکتر دستور داد دستهای امیرخان را ببندند و 
سیس بکارش ادامه داد . 

امیرخان با نگاه‌های حبرت زده باطر اف مینگریست و متعجب 


بود که ان مزرعه جه میگذرد . بخصوص وقتی دید که د کتر حشمت 
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مشغول برداشتن گلنگدن از روی تفنگ‌هاست و قیافه متأثر افرادش 
نشان میدهد که خیال تسلیم شدن دارند بی‌اختیار فرباد زد : 

_ جکار میکنید ... مکر دیوانه شده‌اید ؟ ! 

دکتر سرش را بر گرداند . نگاهی تند و غضب آلود بامیرخان 
انداخت و بکار خود مشغول شد . امیرخان با خشم دستهایش را بهم 
پیچید بلکه طناب را باز کند و چون موفق نشد نومیدانه گفت : 

- آقایان ! ... میرزا کجاست ؟! شما را بخدا مرا بمیرزا 
برسانید !! 

دکتر جلو آمد . سینه بسینه امیرخان ایستاد . با نگاه تحقیر 
آمیزش لحظاتی جند سراپای او را نگربست و گفت : 

-تقصیر ما بود که ازاول بتوواربابت ساعدالدو له اعتماد کردیم... 
شماها هیچوقت انسان نبو ده‌اید وهر گزمفهومی ازانسانیت که‌جوانمردی 
هم جزئی از آنست نخواهید فهمید ! 

امیرخان همانطور حیرت زده بنظر میر سید : 

- آقای دکتر ۰.. من چه خیانتی کرده‌ام ؟ ... ساعدالدو له چه 
خطائی در حق شما مر تکب شده؟...مکر شما خودتان موافقت نکردید 
که من بروم راه امنی پیدا کنم ؟! 

دکتر با تمسخرگفت : 

- و بجای اینکه راه امن پیدا کنی عقب قزاقها رفتی ...آنها را 
کشاندی باینجا ! | 

- قزاقها ؟ ... من قزاقها را آوردم ابنجا ؟ ! 

در چهرة امیر خان تعجب موح میزد . چشمهایش هر لحظه 
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گشادتر میشد و درمانده بود که چگونه از خودش دفاع کند . 

با کلماتی سر و دست شکسته گفت : 

- احتیا ج نبود قزاقها را کسی اینجا بیاورد ... آنها خودشان 
خواه ناخواه اینجا می آمدند ... من وظیفه داشتم راه امنی پیدا کنم 
که رفتم و پیدا کردم ! 

قیافه‌امیرخان وحرفهای او کم کم صحنه را به نفه‌ش تغییررمی 
داد. نگاه‌های نفرت بار حالتی پرسشگر و تردید آمیز بخود میگرفت. 
دکتر دست از کار کشید. لحظه‌ای فکر کرد و با خود اندیشید درحالی 
که او و افرادش آماده تسلیم شده‌اند دلیلی ندارد که امیرخان ابنطور 
حرف بزند. معهذا سوء ظنی در افکارش رخنه کرد که شاید او آمده 
است تا بار دیگر نقشی بازی کند . جلو آمد و پرسید: 

- این چند روز کجا بودی؟! 

امیر خان با چهره‌ای حق بجانب جواب داد: 

- توی جنگل ... در بدر میگشتم تا از ميان افواح قزاق که 
مثل مور و ملخ پرا کنده‌اند راه امنی پیدا کنم. خیال میکنید کار آسانی 
بوو ؟ 

- خوت... بعد؟] 

دکتر با دقت در چشمهای امیرخان مینگریست و با آنکه‌برايش 
دشوار بود ؛ تحت تأثیر احساسی ناشناس میل داشت بصدافت مرد 
جوان اطمینان حاصل کند. امیرخان جواب داد : 

- پیدا کردم ... بك ک‌وره راه امن که بلب سفید رود منتهی 
می‌شود. اما مثل ابنکه... شما... شما میخواهید تسلیم شو ید؟! 
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دکتر مکث کرد. لبهایش‌را که عشك شده بود با زبانش لیسید. 
چند سئوال دیگر دربارة مواضع قزاقها که امیرحان آنها را تقرس 
جواب داد تةریباً شکی زا د کر وهمراهانش بافی نگذاشت که‌مرد 
جوان راست میکوید و قصد خیانت نداشته است . 

دستور داد دستش را گشودند . امیرخان همچنان سرا غ میرزا 
را میگرفت و میگفت بايد هرچه زودتر با او گفتگ و کند . ولی دکتر 
خیالش را آسوده کرد: 

- میرزا رفته است ... وقتی قزافها آمدند او رفت و ما ابنجا 
ماندیم تا قزاقها را سر گرد کنیم و بمیرزا فرصت بدهیم از منطقه حطر 
دور شود . 

امیر ان با ناراحتی سئو ال کرد: 

لابد میرزا هم خبال کرد من خیانت کرده‌ام ! 

دکتر سرش را بعلامت تصدیق تکان داد . موجی از تأثر روی 
صورت مرد جوان دوبد: 

- آخر چرا... من چه احتیاج داشتم بشما خیان ت کنم... کسی 
که از شهر کربخته و آمده است در پناه جنگل › بکه و تنها زندگی 
میکند چطور ممکن است اهل خیانت و این حرف‌ها باشد ؟] 

دکتر جواب داد: 

- هر کس جای ما بود همینرا خیال میکرد . 

کار جمع آوری گلنگدن‌ها تمام شده بود. امیرخان گفت : 

- شما چی ؟! ... شما میخواهید تسلیم شوید ؟ 


دکتر جواب مثبت داد: 
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جاره‌ای نداریم | 

امیر خان پيشنهاد کرد آنها را هه‌راه خود از راهی که بافته است 
فرار بدهد و اطمینان داد هیچ خطری متوجهشان نیست . د کتر فهمید 
مرد جوان از موضوع نامه ساعدالدوله که خودش حامل آن بودجیزی 
نمیداند و از روی احساسات چنان حرفی میزند. پاسخ داد که کار از 
کار کذشته است و فرمانده قزاق درچند قدمی آنها انتظار میکشد 
هرچه زودتر جعبه گلنگدن‌هارا برایش بفرستند . جای بحث نبود .دکتر 
حشمت جعبه‌ای را که ۲۷۰ گلنگدن تفنگ در آن ربخته شده بود 
فرستاد بر ای فرمانده فزاق و بانتظار نشست . 

امیر خان بفکر خانه و زندگی و سرنوشت خودش افتاد . به 
خیالش گذشت مبادا او را هم بعنوان جنگلی دستگیر کنند » بخصوص 
که ریشش مثل جنگلیها بلند شده بود. از دکتر درخواست کرد مجدداً 
دست او را ببندند و در اطاق محبوسش کنند تا بتواند در مقابل 
فرماندهی قزاق مدعی شود که جنگلی‌ها بزور وارد مزرعه شده و 
خانه‌او را تصاحب کرهه‌اند . دکتر به تقاضای وی عمل کرد . امیر خان 
را با دست بسته بگوشه صندوقخانه انداخت و در را برویش قفل 


و 
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میرزا وبارانش براهنمائی مرد بو می که «اسدالله) نام داشت در‎ 
پیچ وخم جنگل راه خود را ادامه میدادند . صدای تیر اندازی راشنیده‎ 
بودند و اطمینان داشتند دکتر همانطور که وعده کرده است قزافها را‎ 
تارسیدن آنها بمحل امن سر گرم خواهد کرد. اما اکنون مدتی بو د که‎ 
دیگر صدای‌گلوله بگوش نمیرسید و میرزا فکر میکرد بقدر کافی از‎ 
. مزرعه دور شده‌اند‎ 
طی راه» ازقزاقی که دستگیر کرده وهمراه آورده بودند بازجوئی‎ 
ادامه بافت و بالاخره ادعای او ثابت شد که میگت برای بیدا کر دن‌جا‎ 
و مکان و آذوقه بطرف مزرعه می آمده واز وجود نفرات جنگل در آنجا‎ 
اطلاعی دداشته است. فزاق باخحود هیچ سلاحی نداشت. مدعی بود‎ 
فوجی از قزاق که او نیز جزو آنهاست در حوالی مزرعه امیرخان‎ 
بشدت با گرسنگی و تشنگی و فلاکت دست بکریبان است . ازینرو‎ 
او راکه نست بدبگران مقاومتش بیشتر است مأمور کرده بودند تا‎ 
در اطر اف کر دش کند » شاید به پنامگاهی و آذوقه‌ای و آبی دست نا بد.‎ 
میرزا دلش بحال قزاق سوخته بود . باو غذا داد وهمینطور که‎ 
راه مير فتندم‌و عظه ودلالتش میکرد:‎ 
ببین برادر ... ما هر دو ایرانی هستیم . مسلمانیم . و الّه . بالله‎ - 
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ماچیزی جز سربلندی این آب وخاك نمیخواهيم ... چیزی که هست 
دولتهای خائن و دوست نشانده مانمیگذارند ایرانی بحقوق خود برسد. 
آقای خود باشد ... من و تو را در این جنگلها » در این کوهستان‌ها 
بجان همدیگر میا ندازند برای‌اینکه حودشان هر کاری می‌خو اهندبکنند. 
و وقالدوله چه غم دارد که من یاتو دراین جنگل از گرسنگی وتشنگی 
هلاك شویم ... هان ؟ تو بگو ! 

قزاق » که تك و تنها میان گروصی افراد مسلح راه میسپردو 
اسیر آنها بود جاره‌ای نداشت جز اینکه دل بحرفهای میرزا بدهد و 
هرچه او میگوید تصدیق‌کند . دیگران ساکت بودند و سر بزیر . 
اا وی فان بارندگی کف جنگل جمع شده 
بود شلب شلب صدا میکرد . گاهی یک ی کوله پشتی خود را روی 
گرده‌اش جابجا میکرد و آهی میکشید . پشت سر و پیش رو و دو 
طرفشان هرچه بود درختهائی بود که سرشان را توی هم فرو کرده 
بودند . 

وسط راه قزاق افتاد بزمن و پایش رگ برگ شد . بعد از آن 
می‌لنگید و میرزا چوب دست خودش را باو داد . همین باعث شد که 
کم کم از میرزا فاصله بگیرد . برای اینکه میرزا ناگزیر بود در صف 
مقدم ستون حر کت کند و قزاق باآن پای لنگش قدرت همراهی او را 
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دات 

گاهی میرزا می‌ایستاد و از قزاق که عقب افتاده بود دلجوئی 
میکرد. مردان ریشو چنان مستغرق خیالات خودشان بودندکه هیچکس 
حدس نزد ممکن است در کار قزاق, حقه‌ای باشد . حتی گاهی ستون 
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به دستور میرزا متو قف میشد تاقزاق که عقب مانده بود به نفرات برسد 
و اینهم بخاطر کسی نگذشت که شاید قزاق عمداً ودش را عقب 
توا رل 

مغزها کار نمیکرد ودر چشمها فروغی ازذکاوت باقی نمانده بود. 
بدابختی » دشمن‌ها را بهم نزديك میکند و دوستی می آفر ند . مردان 
ريشو که قزاق را در آلام و رنجهای خود شريك میدیدند فراموش 
کرده بودند او » در هر حال يك فرد دشمن است و عاقبت یك پنج 
تبر اطریشی نیز بوی دادند که بك فشنک در خسزانه داشت . زیر | 
میرزا عقیده پیدا کرده بود قزاق هم جزو آنها شده است ! 

این بی احتباطی بزودی حاصل خود را ببار آورد . نوبتی دیگر 
که قزاق‌باستون مردان جنگل فاصله گرفت و مسافتی عقب ماند کلو له‌ای 
راکه درمخزن‌تفنگ بود بطر ف آسمان خالی کرد وبا این شليك رد پای 
جنگلی‌ها رابه‌افو اج قراق‌نشان داد. سپس چوب دستی رابزمبن‌انداخت 
و بسرعت درمیان انبوه درختان گم شد ! 

تلاش بخاطر جستجوی قزاق فراری» تنها نتیجه‌اش کشتن‌وقت 
بود. با آنکه عده‌ای عقیده داشتند فاصله میان آنها وقراقها آنقدر زیاد 
است که صدای شليك را نخواهند شنید و «اسدالله» نیز همین را تأنید 
میکرد؛ معهذا عقل ایجاب‌میکرد که‌احتیاط بیشتری بخر ج دهند. میرزا 
تصمیمی را که گرفته بود اعلام کرد: 

رفقا... مصلحت اینست که ما از هم جدا شویم و همه یکجا 
خودمانر| در حطر نیندازیم... ناچاریم بطور پراکنده راهمان راادامه 
دهیم و خودمانرا به سرنوشت بسپاریم ! 
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درسکوتی حزن آفرین وبی آنکه کلمه‌ای برسم وداع ردو بدل 
شوده افرادی که با مبرزا مانده بودند جند نفر» جند نفر از هم حدا| 
شدند و هر کدام از طرفی رفتند . میرزا نیز با فن‌گائوك و هفت نفر 
دیگردسته کو چکی تشکیل‌داد وراه افتاد. جندلحظه بعد فقط اسداللّه » 
راهنمای بومی در آن نقطه مانده بود که با حيرت گاهی به آسمان 
می نکر یست» گاهی بجنگل و گاهی به افق دور دست» در مسیری که 
مردان ريشو بدنبال سرنوشت خود رفته بودند! 
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, فرمانده روسی قزاق» جعبه محتوی گلنگدن‌ها را از فرستاد گان 
د کتر حشمت حوبل گرفت و بلافاصله دستور داد آنها را بازداشت 
کنند. سروصدای اعتراض کسانیکه جعبه را باحودشان آورده بودند 
با چند دشنام‌خاموش شد وسپس قزاقهابسوی مزرعه امیرحان حر کت 
کردند . 
دکتر حشمت» درحالیکه دویست و هفتاد نفر یارانش را بخط 
کرده و تفنگ‌هایشان را در محوطه مزرعه رویهم چیده بود » انتظار 
قزاقها را میکشید . 
وقتی «وروا» فرمانده ستون قزاق وارد مزرعه شد» د کتر عينك 
دسته طلائی خود را روی چشمش جابجا کرد و با تبسمی باستقبال 
رفت. اما فرمانده روسی که وانمود میکرد مشغول بررسی ساختمان 
است نه سلام او را جواب گفت و نه دستش را که بطرف وی دراز 
شده بود فشار داد . 
در بك لحظه کاخ طلائی آرزوها که دکتر حشمت در ذهن‌خود 
ساخته‌بود چون حصاری از شيشه فرو ريخت وخرد شد. دکترخیلی 
زوددریافت که فریب خورده است. برقی درچشمش درخشید ودستش 
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را آهسته بطرف‌اسلحه کمری خود برد که هنوز همراه داشت. تصمیم 
گرفته بود بر سر نوشت پیشدستی کند و گلوله‌ای در قلب با مغزخود 
جای دهد . 

فرماند» روسی مشغول نماشای خانه سفید بود ود کتریقین‌داشت 
باو توجهی ندارد. اما همینکه انگشتش روی قبضه ششلول قرارگرفت 
«وروا» چرحی خورد و دستش را بطرف او دراز کرد : 

- مرحمت کنید بمن ... خیلی ممنونم ! 

خشمی چنان شدید در سر تاپای دکتر دوید که تصمیم گرفت 
بلافاصله ششلول را در شکم صاحبمنصب روسی قزاقخانه خالی کند. 
اما متوجه اطرافش شد که دهها فزاق تفنگهاشان را بطرف او نشانه 
رفته بودند . بعد هم از خودش پرسید : «چه فایده !» و شانه‌هایش را 
بالا انداخت . 

فرمانده ستون قزاق ششلول را گرفت و بدست صاحبمنصب 
جوانی داد. سپس اشاره کرد : 

دانشان بازداشت هستند ! 

دکتر حشمت نگاه یس آمیزش را بزمین دوخته بود. دو نفر 
قراق در طرفن او قرار گرفتند. فرمانده سئوال کرد: 

- توی خانه کسی هست؟ 

دکتر سرش را تکان داد : 

_ فقط صاحب خانه... او را محبوس کرده‌ايم | 

براهنمائی د کتر» قزاقها امیرخان را دست بسته ازصندوقخانه 
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بیرون آوردند. افسر قزاق از او سئوال کرد اینھا را جرا 
پناه دادی؟ 

امیر حان مدعی شد که آ نها بزور وارد مزرعه شده و او را جون 
میخو استه مانعشان شود دست بسته وزندانی کرده‌اند . 

فرمانده‌قزاق چند سئوال دیگراز وی کرد ودستور داد دستهایش 
را بکشابند. بعد» از امیرخحان خواست که برای افرادش غذا تهیه کند. 
امیرخان باقیمانده آذوقه را در اختبار قزاق‌ها گذاشت و آنها مشغول 
پخت و پز شدند . دکتر را در همان صندوقخانه بازداشت کردند و 
افراد او در قسمتی از محوطه مزرعه توسط قزاقهای مسلح تحت نظر 
قرار گر فتند . 

با همه اهانت‌ها و تحقیری که د کتر حشمت تحمل کرده بود. 
هنوز کورسوئی از امید در اعماق دلش میدرخشید و گمان میکردوقتی 
بشهر رسید» وضع عوض خواهد شد. با این خیالات در گوشه صندوق 
خانه نشسته و دو دستش را ميان موهای سياه و بلندش فرو برده بود« 

امیرخان نیزخاطرش آسوده بود که قزاقها سوء ظنی نسبت‌بوی 
تبر ده‌اند. معهدا برای‌جلب اطمینان بیشتر» صمیمانه از فرمانده وافسر ان 
اوپذیرائی میکرد و رفتار آنها نیز با وی دوستانه بود. قزاقها قصدداشتند 
شب را نیز در مزرعه امیرخان بگذر انند و سپیده دم حر کت کنند. 

حوالی سحرقز اقها مقدمات باز کشت راتداركك میدیدند که گشتی‌ها 
مردی را با اونیفورم قزاق نزد فرمانده آوردند و گزارش دادند که او 
را در همان حوالی دیده‌اند. 
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قزاق سر گذشت خود را شر ح داد که جکونه در نزديك مزرعه 
دستگیر شده و بالاخره از چنگال میرزا و بارانش گریخته است . او 
تمام اسر اری‌را که حین‌مدت اسارت‌بدان‌پی‌برده بودبر ای‌فرمانده گزارش 
داد و اضافه کرد که باید از صاحب مزرعه ممنون بود. زیرا او بعنوان 
پیدا کردن راه جنکلی‌ها را فریب داده و از مزرعه خارح شده و قوای 
قز اق را بالای سرشان آورده است . 

اظهارات قزاق با ادعای امیرخان که مدعی بود جنکلی‌ها از 
بدو ورود بمزرعه او را اسیر کرده‌اند متنافض بود و همین سوء ظن 
فرمانده را برانگیخت . سئوالات شروع شد و امیر خان در صدد دفاع 
بر آمد. اما در حالیکه دلیلی برای همکاری‌اوبا جنگلی‌ها و جودنداشت. 
مدافعاتش نیز سوء ظنی را که متوجه او بود برطرف نمیکرد . ازینرو 
فرمانده روسی هنگامیکه میخواست دستور حر کت صادر کند بوی رو 
کرد و گفت : 

- ما ترابازداشت نمیکنیم و لی از گناهت‌نیز نمیتو انیم بگذریم... 

سپس دستور حر کت داده شد و هنگامیکه قزاقها باتفاق اسرای 
خود از مزرعه خار ح شدند» دسته‌ای از آنها بداخل مزرعه بر گشتند . 
چند پیت نفت‌روی اانه ریختند و معداری مواد منفجره نیز در قسمت 
های مختلف خانه جای دادند . آنگاه با يك تکه پارجه آغشته بنفت» 
حانه سفید امیرخان را به آتش کشیدند. 

امیر ان حتی اجازه پیدا نکر د که بعضی اوراق و اسنادو لوازم 
شخصی خود را از خانه بردارد و در مقابل چشمان اشکبار او و نگاه 
های آمیخته بتأثر دکتر حشمت ویارانش » خانه سفید را آتش سرخ 
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در میان کرفت و وقتی آتش به مواد محترقه رسید صدای انفجار از 
هر سوبرخحاست. هنگامیکه قوای فراق در میان درختهای جنگل از نظر 
ناپدید میگشت. تنها امیرخان برجای ایستاده بود و بخاکستر سیاهی 
که از خانه سفید او باقی مانده بود مینگرپست . 
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درختهای انبوه جنگل‌رفته رفته کم میشد ودریای آبی رنگ‌شمال 
در گوشه افق آشکار گشته بود . راه به پابان میرسید . اسرا» خسته و 
نومید روی اسبهاچرت میزدند وقزاقها درحالیکه تفنگ هاشانرا روی 
دست گرفته بودند زیرچشم مراقب آنها بودند . 

طبق دستور » درمسیر اسرا وقزاقها درلاهیجان پیشاپیش رفت و 
آمد قدغن شده بود و عبور کاروان ازین شهر بدون سرو صدا وبه آرامی 
صورت 1 اما از ببرون درو ازه شهر کروه اسیر ان با استقبال 
ناهنجار وخشنی مواجه شدند . دکتر حشمت میتوانست حدس بزند که 
این تظاهرات را چه کسانی و بچه منظورترتیب داده‌اند وهر لحظه که 
میگذشت نسبت بسرنوشت خود بیشتر احساس یس میکرد . 

نرديك دروازه رشت » یکی ازافسران عالیرتبه فزاق باتفاق 
عده‌یی انتظار اسیران را میکشید . 

کاروان متوقف شد وسپس صاحبمنصب قزاق دستورداد اسیر ان 
را از اسب پیاده کرده » با طنابهائی که همراه آورده بودند بازوان 
آنها را ببندند . 

د کتر حشمت نخستین کسی بود که از ميان اسرا جلو رفت و 
دستهای خود را باختیار افسر قزاق گذاشت . قزاق قویهیکلی که 
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سررشته‌طنا بهار ابدست‌داشت بلافاصله طناب را در بازواند کتر حلقه کرد 
ومحکم کشید . آنگاه يكايك اسیران را بردیف با همان طناب بستند و 
پیاده ازراسته بازار مسکرها بطرف محبس نظمیه حر کت دادند . 

جمعیتی که‌از بیرون‌دروازه همراه اسرا حر کت کرده بودهمچنان 
بتظاهر ات خود ادامه میداد » اما در حاشیه معابر » زنان با صدای بلند 
مبکر ینک ومردان سرشان را تا انداخته بسرعت رد ممشدند . 

گروه اسرا » بجزچهارده نفر سران آنها درمحبس نظمیه ماندند 
وچهارده نفربقیه را ببا غ شیخعلی انتقال دادند . 

خبر بازداشت د کترحشمت بزودی درسرتا سر شهر پیچید و به 
تهران گزارش شد . اما بامقدماتی که قبلا فراهم‌شده بود کسی‌جرأت 
تظاهر وهمدردی با آنها نداشت . 

بسزودی بازجوئی از دکتر حشمت آغاز شد .دکتر پی‌برده 
بود میان او با مرگ بیش از یکقدم فاصله نمانده است و هرچه بگوید 
با بکند درسر نوشتش تأثیری نخواهد داشت » بدینجهت دربر ابر 
مستنطقین سکوت اختیار کرد و بهیچکدام ازسئوالاتشان پاسخی‌نداد . 

نه تهدید ونه تطمیع » هیچکدام برای باز کردن زبان دکتردر 
بازجو ئی مۇؤثرواقع نشد و ناجاراورا دستبند زده» بزندان باز گرداندند. 
اما بجای زندانی که قبلادر آن محبوس بود » دکتررا بطرف دخمه‌ای 
بردند که با پلکانی به سطح زندان مربوط میشد وهنگامیکه دکتردرون 
دخحمه جای گرفت پلکان را بالا کشیده » دربچه آهنن دخمه را بستند 
و رفتند . 


در آنجا نه از تخت جوبی اثری بود » نه از لحاف و تشك و 
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لوازم ساده‌ای که معمولادرزنداندیده میشود . دکتردیوار سنگی‌دخمه 
رابانوك انگشتان لمس کرد وسپس بگوشه‌ای خزید وچمباتمه نشست. 
خستگی وبیخوابی چنان برجسم وروحش فشار می آورد که فار غ از 
هر گونه فکر وخیال بزودی خواب درچشمانش راه یافت و همانطور 
که سرش‌را روی دستهایش ودستها را روی زانوانش گذارده بود 
بخواب رفت . با این حال بیش‌ازنیمساعت نخوابید » زیرا احساس 
کرد مایع سردی زیرپایش بالا می‌آید وچون دقت کرد در تاریکی 
متوجه شد که کف دخمه را آب پر کرده است . 

مجرای کوچکی که آب از آن بدرون دخمه وارد میشد پس از 
اند کی تفحص تقریباً نزديك سقف توجهش را جلب کرد » اما برای 
آنکه جلوی آنرا مسدود کند میبایستی از دبوار های صاف و لغزنده 
سنگی بالا برود . دیوارهائی که گر به هم روی آن می‌لغزید . 

چاره‌ای نمانده بود بجز اینکه فریاد بکشد و كمك بطلبد . 
اما دکتر نمیدانست که صدای اورا هیچکس بجز خحودش نمیشنود » 
دیوارهای ضخیم سنگی و آن دریچه آهنبن که پشت سرش قفل شده 
بود مانع از این بود که صدا از آن دخمه بیرون برود . 

مدتی با مشت‌هایش بدیوار کوفت و سرانجام از اینکار عبث و 
بيهو ده نیز خسته شد . اشك درچشمهایش حلقه زده بود . حتی وسیله‌ای 
نداشت که خودش رابکشد وخلاص شود. آب‌تا نزديك زانوانش‌رسیده 
ومتوقف شده بود و حتی این شانس راکه بتواند خود را در آب خفه 
ار کشت واه 

نا گزیر » در گوشه‌ای‌ایستاد و بدیوار تکیه داد . شاید اگر زالوئی 
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ببايش نچسبیده بود میتوانست همانطور ایستاده چشمانش را رویهم 
بگذارد و بیاساید . اما آب پر از زالوهای خحونخوار بود و تازه میفهمید 
چرا وقت ورود بدخمه کفش وجورابش راگرفته بودند ! 

بامداد روز بعد » دربچه آهنین جابجا شد و نردبان را بداعل 
دخمه سر ازیر کردند . دکتر حشمت باوضعی دردناك ؛ در حالیکه حون 
از پاهایش می‌جکید و آب شلوارش را خیس کرده بود قدم براهروی 
زندان گذاشت . رئیس زندان بطعنه گفت : 

- آقای دکتر » چرا خودتانر! خیس کرده‌اید ؟! 

دکتر سرش‌را پائین‌انداعت وجواب نداد . خستکی و بیخوابی 
رمق او را میمکید . ميان راه رئیس‌زندان آهسته تذ کر داد که تا وقتی 
د کتر حاضر شود حرف بز ند همه شب بهمین کیفیت از وی پیر ئی 
خواهد شد . دکتر سری تکان داد و گفت:: 

- از توصیه شما متشکرم رفیق عزیز ! 

پس از آن دکتر حشمت به بازجوئی‌هاجواب داد ووقتی‌استنطاق 
بایان رسید » قضاة محکمه نظامی که قرار بود او زا محا کمه: کنند 
معین شدند . ریاست دادگاه با بك سرهنکث قزاق 9 . والی‌گیلان 
بر ای آنکه‌بجر یان محا کمه آبروئی ببخشد دسئور داده بود در جلسات 
مقدماتی عده‌ای ازمعتمدین اهالی نیزدعوت شوند . در حالیکه رئيس 
محکمه در اطاق قدم میزد وقلب حاضران از هیجان می‌تپید » دکتررا 
تحت لحفظ وارد اطاق کر دند . ۱ 

چند نفر از امنای محلی که د کتر رامیشناختند از جا برخاستند 
و سری تکان دادند . اما بلافاصله بانگاه تند و احطار رئیس محکمه 
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مو اجه شدند : 

- آقابان توجه داشته باشید در محکمه فقط برای هیأت قضاة 
میتوان قیام کرد نه زیر پای مجرمین ! 

مردان » سرشان را انداختند پائین و نشستند . پا پیج ها و 
جموش‌های و دنو حشمت را باو پس داده وسیر ده بودند که حق ندارد 
از زخمهای پای خود در محکمه کلمه‌ای برزبان بیاورد . دکتر نیزدر 
جواب گفته بود : 

- من حتی از زخحمهای دلم‌حرف نمیزنم » چه رسد بزخمهای 
اھ 

ریس محکمه بشت میز نشست . بسرونده راگشود و صورت 
استنطاقها را مقابل دکتر گذاشت که تصدبق کند . 

دکتر عینکش راروی چشمش استوار کرد ونظری به پرسش‌ها 
وپاسخها انداعت . سپس آنها را برئیس محکمه پس داد و گفت : 

له ایا ها سرا ای ان اتب ا و 
مال ام دست : 

رئیس محکمه با تشد گفت : 

- شما امضا کر ده‌اید ! 

دکتر حشمت جواب داد : 

- از من امضاگرفته‌اند . 

حاجی تقی فومنی ۰ یکی ازمعتمدین که با د کتر سوابق دوستی 
داشت وساطت کرد . اوراق رازیرورو کرد و گفت: 

- جناب دکتر ۰.۰ . هر کدام مال شماست تصدیق کنید » روی 
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این پيشنهاد با اعتراض شدید روبرو شد . اعضای محکمه و 
یکی دو نفر از معتمدین محل تذکر دادند ممکن نیست در اوراق 
بازپرسی دست برده شود . د کترحشمت وقتی دید حاجی تقی‌بخاطر 
حمایت ازوی مورد اعتراض سخت قرار گرفته وبوحشت افتاده است 
از جا برخاست ؛ دستی بموهای سرش کشید » یکی از آبات قر آن 
را درباب شهادت قرائت کرد وسپس گفت : 

آقایان ... من در اینجا بوی مرگ استشمام میکنم . ممکن 
است شما تعجب کنید ولی از وفتی که من بقول شرف بعضی‌هااعتماد 
کردم و تسلرم شدم شامه‌ام که مدتی از کارافتاده بود و خطررا احساس 
نمی کرد » حساسیت خود را باز یافت . 

بانن کمر ند نکاه گند این نوارهای جرمی رامن عمداً 
بشکل صلیب روی سینه عود بسته‌ام و از ابتدای این نهضت › بقین 
داشتم عاقبت سروکارم با صلیب وچوبه دار خواهد بود ... من چشم 
بسته بشما تسلیم شدم و حالا هم چشم بسته هرچه را شما بنویسید. 
امضاء میکنم . اما یقین بدانیدکه این اوراق از نظر تاریخ پشیزی 
اررش نخواهد داشت .. 

آنگاه عم شد . زیر اوراق بازجوئی را نوبتی دیگر امضاء کرد 
و نشست . دستهایش میلرزید و صورتش چون ماهتاب سرد و بیرنگ 
بنظر میرسید . حاجی تقی » قوطی سیکار خود را جلو برد و تعارف 
کرد. دکتر حشمت سیگاری درمیان انگشتانلرزان خود گرفت وحاجی 
آنرا آتش زد . بعد » رئيس محکمه شرو ع کرد بسئوال و جواب و 
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هنگامیکه ازد کترسئو ال‌شدمیرزا کو چك کجاست. باقیافه‌ای بر افرو خته 
پاسخ داد . 

- من نمیدانم ... حق ندارید اسم میرزا را برزبان بیاورید ! 

رئیس محکمه از جابر حاست وسیلی محکمی‌بگوش د کتر نواعت 
عينك دسته طلای د کترحشمت ازروی چشمش افتاد بزمین وشیشه‌هایش 
خحردشد . معتمدین محلی سرشان را پائن انداخته بودند و یکی از 
آنها زیر لب «لاحول» میگفت. د کتر حشمت درمقا بل کشیده‌ای که حو رده 
بود عکس العملی نشان نداد ولی هنگامیکه میخواست زیر صور تجلسه 
را امضاء کند دچار زحمت شد و یکی از اعضای محکمه » عینکش را 
بوی داد ... 


از اسناد محرمانه پرونده جنگل 


گیلان به‌میر ز | جوادخان متعن! لملك «سر تیب ٩‏ دب » 


۱۳۳۲ شهر رجب‎ ٩ 


آقای میرزا جوادخان متینا لملاك- عده نفراتي که شماتامن مه بدست 
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ا و ج ا اپ وا ا کی ووا ی کی کا اد 
شده‌است نزداینجا نب بفرستید تااطلاع حاصل شود که شما بچه اطمینان واعتبار 
این امین نامه را داده‌اید؛ 

فرمانده کل قو ای اعزامی گیلان- بالكو نيك استر اسلسکی 

متن پاسخ متین‌الملك به‌نامه استراساسکی ازاینقرار است : 

وات مات ها کرم کل ای فرط نو ول ایا 
گیلان- درجواب شماره ۴۷ خاطرمبار گرا مستحضرمیدارد عده نفراتی که به 
آنها امن نامه داده شده‌است ۲۳ نفر واسامیآ نها ازقرارصودتی است‌که ا 
تقدیم حضور مبارك میشود. در خصوص اینکه بچه‌مناسبت با نها تأمین‌داده شده 
توضیح این است که دراوایل ورود برشت کاپیتن ویکهام نماینده سیاسی دولت 
انگلیس چنین مصاحت دیدند ببعضی اشخاص که قلا اطاعت وتمکین خود را 
بدو لت علیه اعلام نمایند و التزام نامه بدهند تأمین نامه داده شود تا اسپاب 
اطمیثان مایرین گردد و شاید عدهبیشتری برای اطاعت دولت < اضر شده از 
عده یاغیان‌کاسنه شود . طبیعی‌بودکه دراول امر | گر هیچ اظهار مسالمت و 
مساعدت با بعضی‌ها.نمیشد اغلب مردم از ترس وو حشت به جنکلیها ملحق‌میشد ند- 
محتاج بتوضیح نیست که در آن موقم کوش نطامی شهر ذو دست ما موازیخ 
تظامی انگلیس‌ها بود ومآمورین نظامی‌انگلیس یك‌ورقه التزام‌نامه چاپ کرده 
اعلام کر ده بودند که هر کس ورقه مز بوردا امضا نماید به‌اوتأمین داده میشود يك 
صورت تأمین‌نامه هم که باز خود انگلیس‌ها چاب کرده و منتشر نموده‌اند لفاً 
ات هار کدرا ال ات هدادن تا من ا وھ بها د ما ورین ای 
انگلیس که فعلا" دررشت حکومت نظامی برقرار کرده وحتی تلگرافات دولنی 
زا شا شون یکنت نو دوا ست :: 

ازاین ۴۳نفر که به‌آنها تأْمین داده شده ۳۴نفر آنها اتباع ولیدرهای 


دسنه حاج احمد هستند - يك نفر د کثر حشمت انت .و4 اه نامه مشر وط 


۳۸۸ رال 


کے د ماعل ٠‏ 


و 


( بشرط تسلیم اسلحه) برای‌اوفرستاده شده. مفقط هشت نفردیگر اشخاص متفرقه 
هستند و کلیه بعداز ورود حضرت اجل آ قای‌سر دارمعظم «مورتاش» حکمران 
گیلان که کاپیتن ویکهام را احضارفرموده ومذا کراتی فره‌ودندکه بعدها بدون 
اطلاع حضرت هعظمله بکسی تأمین داده نشود دیگر بکسی تأمین داده نشده 


0 
و 
ری 
و ۳ 
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محاکمه دکتر حشمت آغاز شده بود » درحالیکه کوششهائی 
برای نجات او از مرگ در تهران و رشت جریان داشت ... حاجی 
تقی فومنی » مترجم رئيس دیویزیون فزاق را محرمانه بخانه خود 
دعوت کرد و بوسیله او پیغام فرستاد که حاضر است هرمبلغ وجه نقد و 
طلا میخواهند بپردازد وجان دکتر را بخرد . اما کلنل استراسلسکی 
جواب داد دستور اعدام دکتر از هر کز رسیده است و کاری برای او 
نمیتوان کرد : 

درتهران » ووقالدوله رئیس الوزراء به کسانیکه برای بخشودن 
دکترحشمت وساطت میکردند گفته بود که برای والی‌گیلان پیغام 
فرستاده است از اعدام د کتر خود داری شود . این موضوع همانروز 
هائی که محکمه حکم اعدام دکتر را صادر کرده بود » در رشت 
شایع شد . اما والی گیلان در باره چنین دستوری اظهار بی خبری 
میکرد . 

شايع بود احمد شاه بایکدرجه تخفیف درمجازات د کترحشمت 
موافقت کرده است و حکم شاه در راه است » اما آنها که شاهد نصب 
چو بددار درقرق کار گذاری رشت بودند» میتوانستند حدس بزنند که این 
شایعات مو لود تصورات و اوهام مردم خوش خیال است . 
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در آنزمان که هنوز « کاپیتولاسیون» در ابران لغو نشده بود » 
دءاوی مربوط به اتباع حارجه در محل کار گذاری هرشهرستان صورت 
میکّرفت واز طرف دولت ایران‌کار گذارانی بهمن منظور تعین ومأمور 
ولایات میشدند . 

قرق‌کار گذاری رشت که امروز محل ثبت اسناد استان‌کیلان 
است» دارای ایوان شیشه بند بزرگی بود و تمام اطاقها مشرف باین 
ابوان قرار داشت . 

از درون تالار وسیعی که بامبل‌ها و پرده‌های مخمل تزئین شده 
بود » والی کیلان به منظره نصب چو به‌دار مینگر بست ۰ گردا کرد محلی 
که برای برپاداشتن چجوبه‌دار تعیین شده بود جماعتی از مرد و زن 
ازدحام کرده بودند وبا دهانهای نیمه بازاز وحشت وحیرت آن جوبه 
وحشت انگیز را که چون پيك مرگ کم کم برسرپا میایستاد » تماشا 
میکر دند . قزاقها سعی داشتند مسردان وزنان را از نزديك شدن بحریم 
چوبه‌دار باز دارند » اما برانبوه جمعیت رفته رفته اضافه میشد و ازدحام 
بالا میگرفت . 

دکتر حشمت اعدام میشود ... 

ری ت وار ساف ای کات دهان جتان کت وور 
سرتاسر گیلان انتشاریافت . وحشت روی‌گیلان سایه انداخته بود و آنها 
که برای‌نجاتد کتر تلاش ميکر دند مأیوسانه ازتکاپو دست کشیده‌بودند. 
اما در حالیکه چوبه‌دار سرش را بسمت آسمان بلندکرده بود » این 
انتظار همچنان وجود داشت که پیکی از تهران برسد وفرمان شاه را 
برای والی بیاورد . 


۳۹۱ 


سرانجام» سپیده دم روز بازدهم شعبان ۱۳۳۷ فرا رسید . روزی 
که ابرهای تیره درافق رشت مترا کم شده بود ودریا جوشان و خروشان 
بنظر میرسید . چنانکه گفتی اززه‌ین قربانی میطلبد . 

والی گیلان » رئيس دیوبزیون قزاق وسابر روسای ادارات که 
شب را در تالار عمارت کار کذاری رشت بصبح رسانده بودند . ومردان 
وزنانی که با کلاهها و چادرهای سیاه از گوشه و کذار بچوبه‌دار چشم 
دوخته بودند ۰ بانتظار لحظةً هیجان این پا و آن پا میکردند . 

در گورستان «جله خانه» دو نفر بسرعت کلنك میردند و حشره‌ای 
تشک فستطیا درزمن سم مکر وت اتی شاه اند و کر حشمت لود 

صدا لی از انتهای محله «حله‌حانه» بگوش اج مرد گور کن 
که ابنك بدرون حفره خزیده و بوسیله ببل خحاك ا بیروں میریخت 
لرزشی درمچ دست خود احساس کرد . بیل را پائین آورد و به خم 
کو چه‌چشم دوخت. درشکه‌ای سیاهر نگ جلومی آمد. دو اسب درشکه 
را میکشیدند و درطرفین آن دو تفرقزاق مسلح + روی پله‌های درشکه 
ابستاده بودند . درشکه از جلوی قبرستان گذشت ونگاه گور کن بانگاه 
مردی که با موهای بلند وریشهای انبوه درون درشکه نشسته بودتلاقی 
کرد . کور کن سرش را بائن انداعت . درشکه از جلوی قبرستان 
E‏ 

شکور محض روی قرق کار گذداری ساره اداخته بود . انگار 
از آن جمعیت انبوه که گردا گرد میدان ایستاده و بمسیر درشکه چشم 
دوخته بودند حتی ناسی‌هم برنمی آمد . آنها نیزمثل چوبه دارحاموش 


۳۹ ما ی 
و مسطر بنظر می | مدند : 


۳۹۳ 


درخیابان شمالی قرق‌کار گذاری » سورچی دهانه اسبها را کشید 
درشکه اند کی روی زمین کشیده شد . بعد ابستاد . قزاقها آمدند 
پائین و مرد ريشو از درشکه پیاده شد : 

- خوش باشی رفیق ! 

باابن سه کلمه و تبسمی درد آلود » دکتر حشمت از سورچی که 
اورا تا دروازه ابدیت آورده بود خدا حافظی کرد. قزاقها طرفین‌د کتر 
قرار گرفتند . باقدمهای آرام تا پای چسوبه دار پیش رفتند وبعد ‏ 
قز اقهاعقب گرد کرده بصف همکاران خود پیوستند . 

طناب حلقه شده که ازچوبه دار آویزان بود همراه نسیم سحر- 
گاهی آهسته تاب میخورد وسایه آن بروی‌گردن دکتر جابجا میشد . 
دکتر عینکش را روی بینی محکم کرد . بچوبه دار وسپس بجمعیت 
ودست آخربسوی ابوان شيشه قرق کار گذاری خیره شد . در قیافه اش 
آرامش موح میزد . دستهایش بخلاف مرسوم باز بود واین چیزی 
بود که تعجب جمعیت را برمیانگیخت . آنها هیچوقت ندیده بودند 
محکومی بادستهای بازاعدام شود اما این آخرین تقاضای د کتر حشمت 
بود که دستش درموقع اجرای حکم بسته نباشد . مطابق قانون » این 
شرط بعنوان آخرین تقاضای يك محکوم باعدام قبول شده بود . 

مردکوتاه قدی » با اونیفورم قزاق وبصدای بلند » متن حکمرا 
قرائت کرد . حکمی که بموجب آن دکتر ابراهيم حشمت الاطبای 
فرزند میرزا عباسقلی حکیمباشی طالقانی باعدام با چوبه دار محکوم 
اه 

وقتی متن حکم به‌آخر رسید » مرد کوتاه قد بدکتر رو کرد 


۳۹۳ 


وپرسید : حرفی نداری ؟ 

دکتر چند لحظه درچهره او که ناگهان مضطرب شده بود نگاه 
کرد وبعد باطراف خود نظری انداخت ... آثار اضطراب وتشویش 
همانگو نه که در قیافه مردکو تاه قد خو انده بود » روی صورت‌دیگران 
موج میزد . وجمعیت منتظر بنظرمیرسید . صدها جفت چشم بدهان 
دکتر دوخته شده بودکه بسخن باز شود وچیزی بگوید . اما دکتر 
ترجیح داد لبهایش بر خلاف دستش بسته بماند . بمردکوتاه قد نگریست 
وسری تکان داد بعلامت اینکه حرفی نخواهد زد . 

مأمورین که گردا گرد اورا گرفته بودند نفس راحتی کشیدند . 
اما درجمعیت و لوله افتاد . سکوت میدان را سرو صدای مبهمی که از 
میان جمعیت برمیخاست شکسته بود . یکنفر از وسط جمعیت فریاد 
زد : زنده باد جنگل ... زنده باد دکتر حشمت ... 

که بلافاصله او را گرفتند . با اینحال جمعیت بیقرار ( نا آرام 
بود . کاظم بلند ‏ جلاد سیاه چرده که گوثی وظیفه خودش را دریسن 
لحظات بخوبی میدانست با عجله جلو آمد . چهار پایه سفید رنگی‌زیر 
طناب دار گذاشت و رفت زیر بغل دکتر را بگیرد . اما دکترحشمت 
بازوی ود را از میان دستهای خشن جلاد بیرون کشید و به تندی 
در چشم او نگاه کرد . کاظم لك وو را کار کرو کرحتم 
بپای خود چند قدمی را که تا زیرچوبه دار فاصله بود پیمود . 

مرد کو تاه قد جلو رفت . ورقه حکم راروی دست گرفت ود کتر 
پای آن امضا گذاشت . 

بعد » شنل خود را از روی دوش‌برداشت. تا کرد و بجلادسیرد. 


۳۹۴ مرو یال 


وس : حاار 


عینکش را نیز بدست جلاد داد واز چهار پایه سفید بالا رفت . 

کاظم بلند » که بارها در مراسم اعدام اشخاص مختلف شر کت 
جسته و بگردن آنها طناب_ انداخته بود » با دهان نیمه باز بهت زده 
در قبافه د کتر حشمت نگاه میکرد . قوی‌ترین مردان وقسی‌القلب‌ترین 
جنایتکاران را دیده بود که چطور پای جوبه‌دار تعادل خود را از دست 
میدهند . از وحشت زبانشان بند میرود . پاهایشان از حر کت میماند. 
دستشان میلرزد و حواس خود را از دست میدهند . اما این مرد 
استخوانی متوسط القامه مرگ را از خودش میترساند . هیچ ندیده 
بود وفکرش را نمیکرد کسی‌اینچنین آرام » بی‌اعتنا » ساکت وجسور 
باستقبال مرگ برود . 

دکتر روی چهارپابه رفت ویکبار دیگر بطرف تالار عمارت کار 
گذاری نگاه کرد . در آنسوی شیشه‌ها والی گیلان و رئیس دیویزیون 
قزای بی اختیار در چشمهای هم خیره شدند . پای چوبهدار جلاد 
درحالیکه شنل وعينك دکتر حشمت را در دست داشت مراقب حر کات 
دکتر بود وهنگامیکه او را آماده دید شنل را با عينك بیکی از قزاقها 
سپرد وجلو رفت تا طناب داررابگردن د کتر بیندازد . اما دستش لرزید 
وطناب در فضا رها شد . دکتر حلقه طناب رابا دودست کرفت وسرش 
را ازمیان آن‌گذراند . حلقه طناب‌روی گردنش قرار گرفت وزیرانبوهی 
از موی سرو صورت وی ناپدیدگشت . جلاد بالگد به چهارپایه زد 
و آنرا واژگون ساعت . 

زنها شیون کنان پابفر ار گذاشتند . از حلقوم جمعیت فریاد « یا 
حسین» برخاست ودر فضا طنین انداخت . نظم میدان بهم ریخته بود. 


۳۹۵ 


قزاقها ومآمورین دیگر بزحمت میکوشیدند تا مردم را از اطر اف‌چو به 
دار عقب بزنند . جسد نیمه‌جان دکتر حشمت میان زمین و آسمان تاب 
میخورد . دکتر دستهایش را بطرف گلویش پیش برد و پائین آورد . 
آنگاه چند تشنج و سپس آرامش مطلق ... کتاب زندگی مردی بنام 
دکتر ابراهیم حشمت الاطباء بسته شده بود ! 

کار د کتر حشمت تمام شد اما ازدحام رفته رفته بالا میگرفت و 
بیم آن میرفت که ازدحام به شورش بدل شود . کلنل استر اسلسکی 
که از پشت پنجره مراقب میدان‌بود دستور داد جمعیت را متفرق کنند 
وهر کس دست بتظاهری زد بیدر نگ بازداشت شود . 

جسد دکتر حشمت تا شبانگاه روی دار بود . شب هنگام جسد 
را پائین کشیدند . در تابوت محقری جای دادند و به‌گورستان جله‌خانه 
بردند . آنجا » حفره‌ای برای بلعیدن جسد دهان باز کرده بود ... 
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۳۹۸ 


ازهر گو نه سوء‌تفاهمی مقصدو: وضو عدأ مو ديت شیا کا توضیح میشود کهءطابق 
همین دسئودالعمل اقدام نمائید: ازبدو تشکیل دولت حاضر نلر باینکه پارة 
تظلاعر ات و اقدامات مسلح‌دستجات دختلف را در نقاط مختلفه مملکتمخالف 
ەر کز بت هملکتی دانسته و موضوع ادعای بعضی از این دستجات که بر حسب 
ظأهر ضدیت با اجاب دجاو گیری ازتعدی قوای متخاسمین بمملکت مر تفع 
شده و بعلاوه نظر باینکه دولت هیئتی دا برای جلب و تحصیلمساعدت درمقاصد 
ملی ومملکتی بادویا اعزام مینمود که درموقع انعتاد کنفرانس صلح از حقوق 
حفهٌ مملکت مدافعه نمایند و بقای این‌قبیل دستجات بعدم‌تواناگی. دو لت به‌حفظ 
امنیت داخلی تعبیر هیشد و نفلر باینکه‌در ضمن‌این دستجات و تشکیلاتاشخاصی 
که بعنوان اتحاد اسلام در جنگل های گیلانات تجمم نموده واز راه اخذ 
وحجوهات ازاهالی ودالکین و مداخله در مالیات وحتي تصرف تمام عابدات 
املاك گیلان وجوهات‌زیادی جمعآودی‌کرده واسلحه و ءهمات فر اهم نموده و 
بیشتر از سایر دستجات مداخله در کارها نموده و خوددا بیشتر اذسایرین بعدم 
آ ا زانهم کے هریش قود هوو ك خاد ارادل دة جل 
وتسویه این‌مسئله بر آمده و برحسبتکلیف ومسئولیت‌وجدا نی ومملکتی دراول 
امر تمام مساعی خود دا صرف نموده که آقایان جنگلی دایراه صلح وسلامت 
دعوت نموده برفتار خودسرانهٌ آنهاخاتمه دهد؛ بنابراین در اول امرجناب 
مستطاب [قایحاجآقای شیرازی نا شه سابق‌مجلی شودای ملی دامأمود 
نمود که بکیلان دفته باجنگلی ها داخل مذاکره شده و تظریات دولت را 
خاطر نقان وبا شرایطی آنهارا واداد به‌اطاعت دولت وتسلیم‌قوای مسلح خود 
به مأ مودین‌دو لت نموده مسئله را درصلاح ومنفعت مملکت تسویه نما ید. 
«مزی‌الیه بعدازورود به گیلان‌چندهفته در [ نجااقامت نمودبالاخره‌جنگلی 
ها اظهاد داشته| ند که‌مایل هستندخودشان نمایند گا نی بتهران بفر‌ستند که‌دارای 
اختیارات تامه بوده مقردات دولتی داقبول نمایند. پس‌ازمراجعت آقای‌حاجی 


۳۹۹ 


آقا مد تی بامرار وقت گذرانده و آخرالاعر به جناب هستطاب [قای‌حاج.یرزا 
محمد رضای مجتهد ومیر زا حسین قز وینی از رشت بتهران آمدند و پس اذ 
یکماه اقامت در مر کز و مذاکرات معلوم شد دارای اختیادات تاعه نبوده 
اظهار داشتند که باید مراجعت بر شت کنیم و نثلر بات دولت‌را حضو دا مدا کر ه 
وجواب قطعی تحصیل نما ئيم با اینکه دولت دانست کهعتصود آنها امراد وقت 
وعدم اطاعت وقبول شرایط دولت است معهذا برای‌اینکه بهر اندازه‌همکن‌است 
از راه سلم وارفاق منحرف نشده و درضمن اعادء امنیت گیلان واستقر اد نفوذ 
دولت مر کزی در آن حدود از زد وخورد و خون دیزی احتراز کرد باشند 
ایندفعه شرایط را سهل تر وپیشنهاد .های ھی شمه دانن. او کن ةا 
مراجعت نمودند وبعد از مدتی بمخابرات‌تلگرافی که بهیچوجه رضایت بخش 
وق نم کننده نود شروع کرد ند ا و بس‌قو نسول انگلیس در رشت نظر بقر ار 
دادهائی که ا با جنگلی‌ها داشتنه برای‌اصلاح سئله اقدام ومداخله‌نموده 
شخصاً بتهران آمده اظهادداشت که جنگلی‌ها حاضر به‌عوافتت هستند بازدولت 
شرایط خوددا بتوسط مشادالیه ومستقیماً ابلاغ نمود ودر جواب این‌شرایط 
نیز ابداً اظهاد ءوافقتی ازطرف جنگلی‌ها نشده بالاخره مسلم‌شد که حاضر 
برای قبول نظریات دولت نبوده و نمی‌خواهند از نیات حسنه و صلاح اندیشی 
دولت استفاده نموده و ازخود سری دست بردارند. اولیای‌دولت نیزاداههاین 
تر تیب دا مضر بحال مملکت‌دانسته بنا بمسئولیتی که‌عهده‌داد هستند حلو تسوبه 
قطعی اهر دا وظیفه مسئولیت خود دانسته مصم شده‌اندکه بوسیله قوای نظامی 
نفوذ ەر کز را در گیلان اعاده نموده و به هر ج وءرجی که مدتی است درآ نجا 
حکفر ماست‌خاتمه دهند وفعلاکه قوای دو لتی ما دون غز بت کنازن‌شده اسر ای 
اتمأم حجت تفه د یگن نها سا مووت: داد ود کفنظ وات دول زا 
بوسایل مقتضیه بآ نها حالی و بفهما نید که اولیای دولت تمام وسایل ممکنه را 
برای تسویه مسالمت آهیز ایناءر بکار برده و تخواستها ند که بی‌جهت موجبات 


زد وخورد واتلاف نفوس فراهم شود. بازهم يك‌دفعه دیگر نبات خودرایر ای 


۳۰۰ 


عدم ميل به‌اعمال وسایل قهر یه تجدید هینماید. | گراظوادات جنگلی‌ها هم‌از 
روی حقیتت و احساسات وطن برستانه است باید با تطریات دولت موافقت 
نموده فوای مسلح را تسلیم قوای دولت یکنند ۳ وتشکیلات خودرامتفرقو 
از حا کم وسایر قوای نظامی که به گیلان وارد خواهد شد اطاعت نمایند . 
بدیهی است دولت دراین صورت درصدد انتغام نبوده درباده آنهائیکه مطیع 
احکام دولت‌بهو نه مساعدت خواهد نمودوالا بدیهی‌است صورت‌کاد ازحالت 
مسالمت خارج شده قوای دولتی بوظایف نطامی خودرفتاد خواهد کردواولیاء 
دولت اقامه حجت و ابفای وظیفه دا بیشتر از حدکفایت بجا آودده‌اند . 

این است وظیفه شما ومطالبی که باید به آنها ابلاغ نموده جواب رد" 
با قبول نتاریات دولتی دا فوداً اشعار نمائید . 

: و وق الدو له 


محل مهرریاست وزراه 
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میرزا کوچك‌خان در ساحل سفید رود خبر تسلیم دکتر حشمت 
را بقوای قزاق شنید و بلادرنگ گفت: «انالله وانا البه راجعون»... 

هنگامی که میرزا بساحل سفیدرود رسید بیش ازهشت‌تن همراه 
نداشت. آنها کوهستان را پشت‌سر گذاشته و بقصدباز گشت به‌جنگلهای 
فومنات و تجدید تشکیلات جنکل بکنار سپیدرود رسیده بودند . پیش 
از آنکه بساحل برسند صدای خش خشی شنیدند وچون متوجه شدند 
کسی درجنگل بطر ف آنها می‌آید بلافاصله خود را میان شاخ وبرگ 
در ختان پنهان ساختند وحالت دفاع گرفتند . 

صدای پارفته رفته نزديك شد ومیرزا توانست پیرزنی راکه آب 
بخانه میبرد تشخیص دهد . مردان که هنوز نمیدانستند تا ساحل‌جقدر 
راه باقیست پیرزن‌را آیت رحمتی فرض کرده از پناهگاه خار ج‌شدند 
ودور پیرزن حلقه زدند . 

ابتدا از مشاهده چند نفر مرد ريشو و تفنگ بدست پیرزن‌یکه 
خورد وایستاد اما میرزا که متوجه موضوع‌شده بود سلام کرد و توضیح 
داد که آنها قصد مزاحمتی برای پیرزن ندارند . سایر مردان نیز هر 
کدام چیزی از پیرزن می‌پرسیدند وقیل وقال میکردند . پیرزن درقیافه 
بکايك آنها دقت کرد و گفت : 


.۳ مر یانش 


بت اعارا 


- اول بگو ئید ببینم میرزا کوچك‌خان کدام شما هستید؟ 
برا کف : 

- میخواستی جه کنی مادر ؟ 

پیرزن جوابت داد : 

- میخواستم چیزی بتو بگویم جناب میرزا ... 


میرزاگفت : 
از کحا معلوم من میرزا کوچك باشم ؟ 
رن کف 


- از ادبت ... میرزا » مردم ترا دوست دارند . اما اگر توهسم 
مردم را دوست داری فکر کن که آنها جقدر صدمه دیده‌اند » جقدر 
قر بانی داده‌اند . اگرمیخواستی اسم در کنی که کردی .اگر می‌خو استی 
بجاه و جلال برسی که رسیدی . راضی مشو بیش ازین جوانهای مردم 
کشته شو ند . :هارا بفرست بخانه‌هاشان ... 

پیرزن درحالیکه‌باحرارت حرف میزد متوجه شداشك از چشمهای 
میرز اروی ریشهادش میلغزد . دستش را که بطرف میرزاتکان میدادپائن 
آورد . لحظه‌ای بعد که میرزا بر اعصابش تساط یافت دست روی شانه 
زن کداشت و کفت:: 

- مادر ... هیچ میدانی این جوانها کرسنه و تشنه‌اند ؟ 

پیرزن آ نار ابخانه‌اش دعوت کرد ودر آن خانه محقر بعد از آنکه 
غدای مختصر ی‌خوردند و کلو ی تازه کر دند» میر زا در صدد کسب اطلاع 
راجع به سایر افراد جنگل بر آمد . 

اهالی اطراف » در باره قوای جنکّل اطلاعات جالبی 


۳۰۳ 


در احتیارداشتند. آ نها میگفتند نفر ات‌جنکل پس از آنکه در اینسوی‌ساحل 
مجتمع شدند» بحالتاجتماع از رودخانه گذشتند ودر آنطرف سپیدرود 
بافز اقها جنکیده راه ودرا بسوی امامزاده هاشم و دره‌های «حماجای» 
گشودند . از نشانی‌های آنها میرزا پی‌برد خالو قربان و احسان‌اللّه خان 
نیز با ابوابجمع خود از رودخانه گذشته‌اند . 

این اخبار بردلگرمی میرزا میافزود و او را نسبت به بر نامه‌ای 
که‌برای آینده‌داشت‌خوشبن‌میساخت. ازینرو راه پیمائی خود را در مسیر 
عبور قوای جنگل ادامه داد ودر «شفت» احسان‌الله حان وخالوقربان را 
ملاقات کرد . لکن علیر غم اشتیاق شدږد میرزا » احسان‌الله خان وخحالو 
قر بان سردارجنکل رابسردی استقبال کردند. آنا مدعی بودند که میرزا 
باران خود را بامان خدا رهاساخته ودرپی نجات خود از مهلکه بر آمده 
است . ادله میرزا برای برائت خویش ازین تهمت بی‌اثر بود ودم گرم 
او در آهن‌سرد آنها اثر نمیکرد. ناچار پس‌ازسه روز که درشفت‌باقهرو ناز 
یاران قدیم حود مواجه بود » باتفاق‌گروهی از مردان بطرف «ضیدق» 
رفت ودرمنرل کدخدا حسین ندامانی منزل کرد.جنگلیها طی زدو خورد 
بافوای فزاق مفدار قا بل ملاحظه‌ای مهمات بدست آورده وازین حیث 
کاملا" مجهز بودند . 

قوای جنگل بدون سروصدا وارد ضیدق شده بود . مردان مسلح 
اطراف خانه کدخدا » لابلای علفها و ميان شاخعه‌های درختان موضح 
گرفته بودند ومراقب اوضاع بودند . پاسی از شب گذشته بود ومیرزا 
شام میخورد که نگهبانان سایه‌ای را از دورتشخیص دادند . دستها 
روی ماشه‌های تفنگها قرار گرفت ‏ اما چون دستور بود که بیجهت 


۳۰۴ 


سر وصدا راه نیندازند کسی از جای خود حر کتی نکرد . مردی تنها 
از وسط شالیزاره| بسوی خانه کدعدا پیش میرفت . تاریکی شب 
و شنلی که مرد ناشناس روی دوش انداخته بود مانع ميشد که قراولان 
اونیفورم افسران قزاق را برتن وی تشخیص دهند . صاحبمنصب قزاق 
بی خبر از آنچه در خانه کدخدا و اطراف آن میگذشت ‏ وارد خانه 
شد و بکسر بسوی اطاقی رفت که نور چراغ از پشت شیشه‌هایش 
بخار ح میتابید . اما همینکه به آستانه اطاق پانهاد ناگهان خود را در 
میان جمعی مردان مسلح باریشها و موهای بلندشان محصور دید . 
صاحبمنصب قزاق که قیافه‌ای متین و موقر داشت باخوذسردی بمردانی 
که سرسفره نشسته بودند نگریست و نگاهش با نگاه میرزا کوچك خان 
درهم آمیخت . 

سلامی رد و بدل شد ومیرزا که تازه وارد را شناخته بود پرسید : 

- میر پنج‌ایوب » آمده‌ای مرا دستگیر کنی ؟ 

صاحبمنصب قزاق گفت : 

من حتی تصورش را نمیکردم که شما اینجا باشید » ولی شما 
مختاربد که هرطور میخواهید فکر کنید ... 

لحظاتی بسکوت گذشت ومیرزا گفت : 

- میرپنج ايوب خان ! ما دو غ و دوشاب را ازهم تمیز میدهیم؛ 
مرد ونامرد را هم میشناسیم . اسم تودراین صفحات به نیکی یادمیشود 
وما برای‌يك صاحبمنصب شریف آنقدر احترام قائلیم که قو لش راقبول 
کنیم ... بعد »› بمردان مسلح دستور داد : 


- بچه‌ها » بروید سر کارتان ... میرپنج مهمان ماست .. 


برای میر پنج مشکل بود باور کند که در آن لانه زنبور کسی قصد 
مر احمت‌اورا نخواهد داشت . اما ساعتی‌بعد» وقتی با میرزا وهمر اهان 
او شام خورد وبگفتگو نشستند دلش ازین بابت محکم شد . میرزا 
راست میگفت و رفتار میرپنج که خود فرمانده یکی از ستون‌های قزاق 
بود ودرعملیات تعقیب قوای جنکل شر کت داشت برای او وجاهت و 
آبروی زیادی در خطه گیلان فر اهم ساخته بود بطوریکه جوانمردی 
ابوب مابین اهالی ضرب‌المثل شده بود . با اینحال میرپنج از وظیفه 
خود غافل نماند و هنگامیکه فرصتی برای گفتگو بدست آورد » میرزا 
را تشویق به تسلیم وسازش کرد . درمقابل ادله میر پن ج که عقیده داشت 
دو لت‌حاضر است‌باجنگل‌صلح‌شر افتمندانه‌ای‌بر قرار کند میرزاپوزحندی 
زد و گفت : 

- میرپنج ... تو خودت را نگاه مکن . دوات و قزاقخانه 
هرقراری بگذارند وهر قو لی بمن بدهند جزفریبی نخواهد بود ...آنها 
همه نوع سو گند میخورند فقط برای اینکه مرا بدام بکشند و وقتی در 
دام افتادم همه چیز فراموش میشود . نه میرپنج » از آنطرف برای من 
راهی وجود ندارد وتو اگرامروز باور نمیکنی چند روز حوصله کن » 
بین با دکتر حشمت چه میکنند . ابن نمو نه حو بی است تا حضر ات را 
بهتر بشناسی ! 

شب به نیمه رسیده بود . میرپنج ايوب خان گفت : 

- جناب میرزا » من تا چند روز باید دراینجا حدمت شماباشم ؟ 


میرزا متوجه منظور میرپنج شد ودریافت که اوتصورمیکندچون 


Poy 


به مر کز تجمع نفرات‌جنگل پی‌برده است تاوقتی آنها نقل‌مکان‌ نکر دها ند 
بابد نزدشان باقی بماند . سری تکان داد و گفت : 

میرپنج ! شما باختیارخودتان نزد ما آمدید و هروقت‌بخواهید 
میتوانید مراجعت کنید . ما مهمانان خودمانرا محبوس نميکنيم 

صاحبمنصب قزاق که ازرو ح جوانمردی بهره‌ای بسزا داشت از 
مشاهده فتوت دشمن اشك درجشمانش حلقه‌بست . اما بلافاصله‌متو جه 
شد سروصدای اعتراض نسبت به تصمیم میرزا بلند شده است . سلسله 
جنبان این اعتراضات احسان‌الله خان وخالو فربان بسودند که همانروز 
عصر به اردوی میرزا پیوسته بودند . احسان‌الله خان از ابتدا در مقابل 
رفتار میرزا با افسز قزاق روی مخالف نشان داد وعدم موافقت خودرا 
با سکوت وبی اعتنایی‌نسبت به میرپنج ظاهر ساخحت . اوهمیشه‌بانررمش 
وملاطفت میرزا درباره قزاقها مخالف بود ومیگفت وقتی ما با قزاق در 
جنگ هستیم تعارف معنی ندارد . ار نکشیم کشته میشویم وهمانطور 
که آنها هر کدام ما را پیدا کنند خواهند کشت ما نیز نباید به احدی 
از افر ادقزاق امان بدهیم.بااین طرزفکر که برای میرزا تاز گی‌نداشت» 
وقتی میرزا به ايوب اجازه داد که هروقت میخواهد پی کارحود برود 
سروصدای‌احسان بلند شد وزمزمه راه انداعت که میرزا کوحك خان با 
جان‌ما بازی میکند. خالوقربان ویکی دوتن دیگر نیز ازترس آنکه مبادا 
هیر سح برود وبا فوای فزاق بر گکردد نظر احسان را تابد میکردند : 
مع‌الوصف میرزا درتصمیم خود راسخ بود وافسر ق-زاق وقتی چنن 
دید گفت : 
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- رفقا » برای‌حاطرمن بیهوده ميان خودتان‌اختلافایجادنکنید. 
من حاضرم تا هروقت شما بخواهید همینجا بمانم وحتی دستهایم را 
باعتیار شما میگذارم تا دستبند بزنید . اما توجه داشته باشید که من 
فرمانده بك ستون فزاق هستم وهرگاه‌تا یکی دوساعت دیگر باز نگردم 
افراد قزاق بدنبال من همه جا را زیر ورو میکنند ... ضمناً اینرا هم 
بگویم که لوطی‌گری انحصاری نیست ومنهم برای خحودم عمری 
داعیه لوطیکری داشته‌ام . بنابراین شاید آنقدرها رذل نشده باشم 
که در برابر مردانگی نامردی بخرج دهم و انسانیت امشب شما 
را جور دیگری جبران کنم . . . حالا خودتان میدانید و تصمیم 
با شماست ! 

میرپنج قیافه‌ای جذاب و مردانه داشت که بر تأثیر کلامش 
میافزود و تقریباً همه معترضین را بااستدلال منطقی خود قانع کرد بجز 
احسان‌الّه خان که همچنان زیر لب میغرید و در حالیکه ریشهای‌زردش 
می‌جنبید صدای گر فته‌اش بگوش یط 

- لوطیگری قزاق... هوم!... توبه‌گر گ مرگ است . . . بحق 
چیزهای نشنیده... قزاق E‏ 

معهذا عکس‌العمل‌بیشتری نشان نمیداد چون خود را در اقلیت 
میدید . میرزا علیرغم غرولند احسان از جا برنعاست . شنل خود را 
روی دوش انداعت و میرپنج راتا لب جاده بدرقه کرد . دو مرد هنگام 
خدا شدن از اتکلانکر دستفان را بطرف هم دراز کردند ومیرپنج میرزا 
را در آغو شکشیده بوسید . هر دو ساکت بودند و سکوت همچنان 


۳۰۸ ری اسل و 
ادامه یافت . میرزا آنقدر در کنار جاده ایستاد تا میرپنج به آغوش 
تاریکی فرو رفت و از نظر ناپدبدگشت آنگاه با حالتی آمیخته بحزن 
و تفکر بطرف خانه کدخدا باز گشت در حالیکه خود را برای مواجهه 
با متلك‌ها و نیش غو لی‌های احسان آماده مساعت . 


هجوج 

حبر اجتماع جنکلی‌ها در فومنات » مقامات تهران و رشت را 
بسختی مضطرب ساخت . استراسلسکی بعجله عازم رشت شد 
و افواج تازه نفسی از قوای قزاق بجنگلهای فومنات فرستاد . اعدام 
دکتر حشمت بر خلاف انتظار والی و مقامات ابالتی گیلان در اذهان 
مردم نتیجه معکوس گذاشته بود و بهمین جهت مردم که از جنگهای 
متوالی خسته شده بودند وانتظارمیرفت حضور میرزا و تجدید جنک 
هرفومنات رابا سردی و بیعلاقگی استقبال‌کنند» از این اخبار باهیجان 
باد میکردند . گروهی از مردان جنگل که دست از نبردکشیده بودند و 
در خانه‌هاشان میزیستند بجنگل ملحق شدند و موقعیت جدید جنگل 
مستحکم گشت . 

بدنبال يك سلسله مدا کرات که چند جلسه بطور متوالی ادامه 
داشت ‏ والی‌گیلان و رئیس دیویزبون قزاق متفقاً تصمیماتی برای 
مقابله با قوای جنگل اتخاذ کردند و حکومت نظامی که در فومنات‌لغو 
شده بود برقرار گشت. 

درحالیکه زد وخورد میان افواج قزاق و قوای جنگل جریان 
داشت دو اعلامیه پیاپی بشرح زیر صادر و در نقاط مختلف شفت . 
فومنات » گسگر و تولمات بین‌اهالی توزیع شد : 
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اخطار 
۶ سرطان ۱۲۹۸ 
مطابق ۱۷ شوال ۱۳۳۷ 
تمام اشخاصی که رابطه با جنگلی‌ها داشته و بر حسب عفوعمومی 
و یاوسایل دیگرتأمین جانی حاصل نموده‌اند عجالتأحق حر کت وخارج 
شدن از محل اقامت خود ندارند . 
هر گاه برای کارهای شخصی خوددر تهر ان با محل دیگر بخو اهند 
مسافرت نمایند باید بر حسب اجازه مخصوص ابنجانب باشد و دارای 
اجازه نامه مخصوص باشند والا بهرجائی بروند توقیف خواهند شد و 
تأمی از آنها سلب میشود . 
حکمر ان‌گیلان وطوالش - سردار معظم 
فرمانده کل قشون‌گیلان - سردار رو تمستر اسلیو تسکی 


هدف این اعلامیه جلو گیری ازپیوستن افراد جنگل به ستادمیرزا 
کوچك خان بود وجون ازین تهدید نتیجه مطلوب عاید نشد ‏ اعلامیه 
دیگری انتشار یافت : 

اعلان 
۲۵ سرطان ۱۲۹۸ 
مطابق ۱۸ شوال ۱۳۳۷ 

درمو قعی که عده‌ای ازدزدان‌جنگلی در حدود ماسوله پیداشده‌اند 
یکعده از اهالی فومنات و شفت و ماسوله و گسگر و طولم در صدد 
همدستی با غارتگران و تهیه آذوقه و دادن بلد و سکنی دادن آنها در 
منازل‌حود ومخفی کردن اخبار راجع به آنها وحط سیر آنها ازمأمورین 
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قشو نی و کشوری بر آمده‌اند » اینگو نه عملیات درباره عناصر مفسده‌جو 
اسباب این میشو د که اهالی و رعایا که باید نسبت بدولت و مملکت 
خدمتگزار باشند خود راخائن نسبت بمملکت و دولت معرفی میکنند. 
برای اینکه این قبیل وقایع تکرار نشود مقررمیشود : 

۱- در کلیه حوزه‌های فومنات و شفت و ماسوله وگسگر وطولم 
حکومت نظامی اعلان میشود . 

۲ خانه‌ای که اشرار در آن منزل کنند سوزانیده خواهد شد و 
صاحب آن تنیه سخت خواهد شد . 

۳ کسانی که برای اشرار آذوقه بدهند با كمك به‌آنها بکنند ویا 
برای آنها بلدیت بکنند فوراً اعدام خواهند شد و دارایی آنها ضبط 
خواهد شد . 

۽ -کسانیکه در باب حر کت وعده قشون دولتی و نزديك شدن 
قشون دولتی باشر ار اطلاعاتی به‌آنها بدهند فوراً اعدام و دارائی آنها 
ضبط خو اهد شد . 

۵-کسانی که اطلاع از محل توقف اشرار داشته باشند و یا از 
خط سیر آنها مسبوق شوند وباطلاع مأمورین دولتی و نظامی نرسانند 
اعدام خواهند شد و دارائی آنها ضبط میشود . 

۶ -کسانی که قو ای‌نظام ومآمورین لشکری و کشوری رابه‌و اسطه 
دادن اخبار درو غٌ وجعلی اغفال‌کنند وبا اينکه در نشان دادن راه‌عدعه 
کرده ودستجات قشونی راازراه غلط بر ند اعدام شده و دارائی آنها 
ضبط خواهد شد . 

حکمران‌گیلان و طوالش - سردار معظم 
فرمانده کل قشون ابالت گیلان - رو تمستر اسلیو تسکی 
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سید جلال چمنی » یکی از افراد مشهور جنگل بود که مقارن با 
تسلیم حاجی احمد کسمائی بازداشت و بتهران منتقل شد . 

درتهر ان» سیدحلال را بقصر قاجار انتقال دادند و مدتی در آنجا 
زندانی بود تا اینکه مسوفق شد از زندان بگریزد و در فومنات مجدداً 
به اردوی جنگل پیوست . 

سیدجلال چمنی » مشهدی انام و حسین خولی که هرسه برشادت 
وتهور شهرت داشتند برای تسخیر ماسوله دست اتحاد بهم دادند و 
باتا كتيك متهورانه‌ای موفق شدند ساخلوی ماسوله راخحلع سلاح کنند. 
مدير خاقان حا کم ماسوله برشت گریخت و قزاقهای ساخلوی ماسو له 
اسلحه و مهمات خود را یکجا تسلیم فاتحین کردند . میرزا کوچك‌خان 
پس از ورود به ماسوله افراد قزاق را که حلع سلاح گشته بودند مورد 
عفو قرار داد و آزادشان کرد » درحالیکه هر کدام یکتومان نیز انعام 
گرفته بودند . 

درخانه سید جلال چمنی » میرزا از عاقیت کار د کتر حشمت و 
ماجرای اعدام وی اطلاع یافت . راوی خبر شاه رضی نام داشت . 
سیدرضی از رشت آمده بود تا دوباره بجنگل ملحق شود . او بچشم 
خود مراسم اعدام دکترحشمت را درقرق کار گذاری رشت تماشا کرده 
بود و جزئیات مراسم را برای میرزا نقل کرد . درحالیکه شاه رضی 
داستان خود را شرح میداد » نفرات جنگل بتدریج وارد اطاق میشدند 
تا بگوش خود سر گذشت تلخ د کتر حشمت را از زبان مردی که شاهد 
اعدام‌او بود بشنو ند. اطاق پرشده بود ازمردان ريشو که قطارهای فشنگ 
روی شانه‌هایشان سنگینی می کرد . 
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میرزا آرام بنظر میرسید . چشم بدهان شاه رضی دوخته بود و 
گاهی لبش را بدندان می‌گزید یا بریشهای بور وبلندش دست میکشید. 
مجاهدین که بعد از تسلیم دکتر حشمت ‏ از سرنوشت او هیچگونه 
اطلاعی نداشتند بادقت وتأثر بسخنان شاه رضی گوش میدادند و گاهی 
قطره اشکی » درسکوت مطلق » از چشمی بر گونه‌ای میلغزید . 

شاه رضی درحالیکه بغض بیخ گلویش رامیفشرد سر گذشت خود 
را تمام کرد . همه چیزرا مو بمو و نکته بنکته گفته بود. میرزابه‌اطراف 
خود نگاه کرد و جون متوجه شد که عده زبادی در اطاق جمع شده‌اند 
آهسته گفت : 

- برادران ... مرا تنها بگذار ید | 

لحظه‌ای بعداطاق خلوت شد . بجز شاه رضی وسیدجلال چمنی 
هیچکس دراطاق نمانده بود . بلافاصله میرزا بر خاست و بنماز ابستاد. 
درپابان نماز بسجده رفت و سجده‌اش مدتها طول کشید . هنگامیکه از 
سجده سر برداشت شاه رضی وسیدجلال متوجه‌شدند که چشمهای او از 
گریه سرخ شده است . 

سبدجلال » شاه رضی را ملامت کرد که چرا چنین خبر شومی به 
میرزا داده است و معتقد بود که بایستی قبلا ذهن میرزا را برای شنیدن 
این خبر آماده میساختند . میرزا غرق درحالت خویش بود . اشك به 
پهنای صورتش از دید گان او فرو میریخت . 

از مشاهده حالت‌او» سیدجلال وشاه رضی هردو دجاررقت‌شدند. 
سیدجلال که مرد سفا کی بود وهرگز بخاطر نداشت که براثر پیشامدی 
اشك ربخته باشد بیقرار و نا آرام بنظر میرسید . دستهایش را بهم 
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میمالید و روی پابند نمیشد درحالیکه پشت سرهم «یاجدا ... یاجدا...» 
میگفت. شاه رضی نیز موهای بلند سبیل خود را میکشید و لبانش را 
بدندان میگزید . 

صدای‌میر زا رفته رفته اوج میگرفت. دستهابش را بسوی آسمان 
بلند کرده بود وسخنانی میگفت که با گریه آمیخته بود : 

اا ووت رم وا و انا ا ونس ا م ا 
کن و راضی مشو که ظلمه دستبند بدستها وسیلی بصورتم بزنند..خدایا 
مرگ حق است ... ما همه برای مردن آفریده شده‌ایم ... اما ای خحدا 
قز دشرا لت دشان مدر رما و 

بعد» براید کتر حشمت طلب مغفرت کرد. آمین گفت ودستهایش 
را بصور تش کشید که از اشك خیس شده بود . 
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مردان آواره‌ای که تا چند روزپیش قدم بقدم ازمقابل قوای‌قزاق 
میگر یختند و باگرسنگی و تشنگیوضعف دست بگریبان بودند» باتجمع 
درفومنات موقعیت ازدست رفته را باز یافتند . 

نام «جنگل» دو باره بر سرزبانها افتاده بود . در جنگهای پر | کنده 
وبرخوردهائی که میان جنگلی‌ها و قزاق‌ها روی میداد غالباً قوای قزاق 
بازنده بود و این پیشامدها مجموعاً حشم مقامات دولتی را درتهران و 
رشت برمیانگیخت . 

درصحه ساست مملکت » سروصدای ضد قرارداد » موجی از 
مخالفت عليه حکومت مقتدرو وق‌الدوله بوجود آورده بود و درحالیکه 
دولت بشدت بامخالفان حود گلاویز بود » جنگل بعنو ان يك کانون ضد 
دولت وضدقرارداد حمایت وتوجه آزادیخواهان رابخود جلب‌میکرد. 
در سراسر مملکت » مردمی که تحت تأثیر تبلیغات ضد قرارداد عليه 
دولت وقت‌تهییج گشته بودند از رزم آوران ریشو»‌مردانی که باسررسختی 
با دولت و وق‌الدو له درجدال بودند » بنیکی و احترام یاد میکردند 
ومحافل آزادیخواه در گیلان علیرغم همه مخاطرات پنهان و آشکار به 
«جنگل» كمك میرساندند . 

زمان » درحساس ترین لحظات که سازمان جنگل به آستانه 
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اضمحلالرسیده وازموجودیتش چیزی بجزیکمشت مردم خسته‌و گر سنه 
وبی پشت وپناه باقی نمانده بود» میرزا ویاران اوراکمك کرد و به آنها 
فرصت داد تا و بتی دیگر ازجای بر خیز ند . 

در آن احو ال که مقامات دولتی باخشم‌فراوان شاهد تجدیدحیات 
جنگل بودند و اقدامات آنها برای قلع این ماده بی‌اثر میمانده کزارش 
محرمانه‌ای که «اسلیو تسکی» فر مانده قشون کیلان روی میزوالی گذاشت 
حاکم گیلان را چون آتش فشانی خاموش بیکباره منفجرساخت . 

گزارش محرمانه حکابت ازبن داشت که نقشه محاصره محل 
اقامت مير زا کو جك ویار انش بوسیله بکی از فرماندهان قزاق خنثی شده 
وشکار » در آخرین لحظه ازدام جسته است. اتهام خیانت متوجه مير پنج 
اپوب خان افسر قز اقخانه بود . 

والی‌گیلان درحا لیکه حون توی شفیقه‌هایش جمع شده بود و 
سبیل‌هایش را با دندان میجوید سئوال کرد : 

" - آیا درباره این‌گزارش تحقیق‌کافی شده است ؟ 

اسلیو تسکی جواب داد : 

- کاملا ... وعلاوه براین اطلاع حاصل کرده‌ايم که میرپنج با 
میرزا کو چك ملاقاتی هم کرده ات٠‏ ! 

والی چنان در چشمهای اسلیوتسکی خیره شد که فرمانده قشون 
خود را برای دفاع درمقابل یك تعرض شدید و برخورد حشونت آمیز 
آماده ساخت » برقی که درجشمهای اودرخشید ازدیدة والی پنهان‌نماند 
درحالیکه سعی داشت براعصاب خود مسلط شود شروع کرد دراطاق 
بقدم زدن . مشکلات ازهرطرف احاطه‌اش کرده بود : 
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- روتمستر... درباره این میرپنج چه تصمیم گر فته‌اید ؟! 

فرمانده قشون سرش را تکان داد : 

- حضرت اجل ! هر کدام از افسران قزاق مرتکب چنین عملی 
شده بودند من بجای این کر ارش » خبر محاکمه و تیرباران آنها را 
روی میز شما میگذاشتم... اما میرپنج ايوب خان » چطور بکویم؟.. 
قزاقهامثل بت اورا میپرستند و مردم تن منطو از آن کدشته 6 ور 
چننن موقعیتی هر گونه اقدامی که صف ما را تضعیف کند مستقیماً بسود 
دشمن است . این بود که میخواستم قبل از هر تصمیمی ازنظر حضرت 
اشرف مطلع شوم ... 

والی روی کاناپه نشست و سرش را میان دستهایش فشرد. او نیز 
بنوبه خود از ميزان وجاهت میرپنج ابوب‌خان در میان قزاقها و مردم 
بی خبر نبود . از طرفی نمیتوانست خیانتی را که بوی نسبت داده‌میشد 
نا دیده بگیرد. ناچار پس از مدتی که با افکار خود دست بگریبان‌بود 
از جا برعاست و به فرمانده قشون گفت : 

- در هر حال میرپنج را احضار کنید و بیاورید پیش من ... 

میرپنج‌ایوب خان ملاقات خود را بامیرزاانکارنکرد. اوماجرای 
نخستین برخوردش را با میرزا همانطور که اتفاق‌افتاده بود موبمونقل 
کرد و افزود.. 

- میرزا کوچك خان می‌توانست مرا که مثل کنجشك دردست 
مردان مسلح او اسیر بودم اعدام کند . . . یا گرو گان بگیرد . اما او 
علیرغم مخالفت یارانش جان مرا نجات داد. من باو مدیون بودم و 
هنگامیکه شنیدم بمنطقه من وارد شده است بملاقات او رفتم. کوشش 
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خود را کردم تا اورا برای تسلیم بدولت راضی کنم. اما او حتی‌بقول 
شرف من اعتماد نکرد وباید بگویم حق داشت . رفتاری که با دکتر 
حشمت شد راه هر گونه مصالحه و توافقی را بین ما و جنگلیها بسته 
است... بهرحال» من رفتم. تلاش‌خود را کردم وچون به نتیجه‌نر سیدم 
بمیرزا گفتم از حوزه مسئولیت من خارج شود . اينکه میگویند من 
بمیرزا خبر دادم و او گریخت دروع محض است . میرزا درخواست 
مرا پذیرفت برای اينکه من در محظور اخلاقی قرارنگیرم... حالاهم 
جا و مکانش مشخص است. اگر میتوانید بروید دستگیرش کنید !.. 

نخستین بار میرپنج موضوع ملافات خود را با میرزا درحضور 
والی و صاحب منصبان ارشد قزاقخانه نقل‌کرد. والی بر سر او فریاد 
کشید : 

- تويك سرباز هستی... ازدولت مواجب میگبری برای اينکه 
با دشمنان دولت بجنگی. ما اگر میخواستیم میرزا کوچك را موعظه 
کنیم خطیب و واعظ پیش او میفرستادیم . ما سرباز فرستاده ایم که با 
حائنین بجنگد نه ابنکه موعظه‌شان بکند | 

میرپنج گفت : 

- حضرت اجل ...من پیش از آنکه سرباز باشم انشان هستم 
و یك سرباز تا انسان خوبی نباشد مسلماً سرباز خوبی نخواهد بود ... 
من آنچه کرده‌ام بافتضای وظیفه انسانی خود کرده‌ام. 

والی روی خود را برگردانید و با تشدد گفت : 

- بسیار خوب ... بقیه حرفهایتان را درمحکمه بزنید میر پنج! 
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محا کمه میرپنج ابوب خان در محکمه زمان جنگ آغازشد.اما 
موقعیت میرپنج و شهرت نيك او مانع ازین بود که محکمه شدت 
عمل بخر ج دهد . ازینرو مجازاتی که برای اومعین کردند بازنشستگی 
و خرو ج از حدمت بود ... 
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تظاهرات ضد قر ار داد » دولت و وق‌الدوله را به آستانه سقوط 
کشانید وعلیرغم شدت عمل دولت» شدت احساسات چنان بود که‌امید 
عاقدین قرار داد را از تصویب آن قطم کرد . گذشته ازین؛ آزادی - 
خواهان ایران که تحت تأثر جنگ و حوادت سخت سالهای جنگ 
دستخوش یأس و خمود گشته بودند تدریجاً شور و هیجان خود راباز 
می‌بافتند. احساسات میهنی در میان طبقات مردم اوج میگرفت وهرقدر 
که ضعف دولت محسوس تر میشد بر قدرت و نفوذمحافل آزادی‌خواه 
افزوده میگشت. 

والی‌گیلان با تیزببنی‌خاص خود» ابرهای تیره‌را در افق‌سیاست 
تشخیص میداد و متوجه بود که شب آبستن‌حوادئی تازه است. برای 
او مسلم بود که دولت وئوق‌الدوله بیش از آن قدرت مقاومت در مقابل 
طوفان ندارد و بعد از سقوط کابینه» حکومتی که روی کار خواهد آمد 
خواه‌ناخواه نسبت‌بافکار عمومی روش معتدلی اتخاذ خواهد کرد. طبعاً 
در چنان شرایطی از شدت عمل مرکز نست بجنگل و جنگلیها نیز 
کته هس : ازینرو تصمیم گرفت پیش از آنکه تحولی درسیاست‌روی 
دهد و ناگزیر شود برحسب تمایل مر کز در مقابل جنگل عقب نشینی 
اختیار کند» برای مدتی خود را از صحنه کنار بکشد . درحالیکه دولت 
وئوق‌الدو له آحرین روزهای‌حیات خود را میگذر اند» والی عازمتهر ان 
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شد و به کفیل عوهت رو یه کر تا روشن شدن اوضاع نسبت به 
«جنگل» روش کجدار و مریز در پیش بگیرد. 
با حرکت والی بسوی تهران؛ رقابت شدیدی میان مأمورین 
دارالحکو مه و سر کردگان قزاق برای کنار آمدن با «جنگل» آغاز شد 
و جند نفری که سررشته سیاست اداری و نظامی را در گیسلان بدست 
داشتند مترصد فرصتی بودند تا زودتر از رقبا خود را به میرزا نزديك 
ساخته » ل مسالمت :ام مسئاه جنکل را نزداو لبای حکومت‌ مر کری 
بحساب خود بگذارند . 
رتمستر کیکاچینکوف: فرمانده آتریاد مقیم فو منات که ابتکار 
عملیات نظامی را عليه نیروهای جنکل بعهده داشت» نخستین کسی بو د 
که بر ای شکار صید کر انبها تور انداعت. پا کت سر بسته ولاك و مهر 
شده‌ای را که نامه کیکاچینکوف جوف آن قرارداشت يك صاحبمنصب 
قزاق در ستاد فر ماندهی جنگل تسلیم میرزا کرد ورسید گرفت. فر مانده 
قو ای قفزاق در نامه خود جنین نوشته بود : 
بتاریخ ۲۱ ذی حجةا لحر ام ۱۳۳۷ 
مطابق ۲۶ سنبله ۱۲۸ 
جناب میرزا کوچك خان: 
از آنجائیکه دو لت عليه ابران شخص مراکه رئيس 
آتریاد تهران و چند سال بدرستی و راستی حدمتگزار 
بایر ان هستم‌جهت قلع و قمع ربشه‌فسادجنگل تعیین فر موده 
و این سئله قطعی است. و کسانیکه با شما همر اهی میکنند 
اطلاع داریم بجز ای‌خود خو اهندرسیدبجنابعا لی که‌سر دستة 
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این جماعت هستید اعلان میشود بعون‌الله تعالی ریشه و 
مبداء فساد را از صفحه گیلان کنده و مضمحل خواهم نمود. 
لیکن محض ابنکه شما شخص وطن دوست و ايران خواه 
و عاقل و نيك نفس معرفی شده‌اید لازم است بشما خاطر 
نشان شود هر گاه جنابعالی را در محکمه عدل‌الهی حاضر 
نمابند و سئوال شود که آنچه خحسارات و تلفات به امالی 
بیچاره از بدو الی ختم وارد آمده مسئول درگاه الهی 
کیست» گمان میکنم انصاف خو اهید داد وشر منده خو اهید 
و 

بدیهی است انسان کامل برای فایده موهوم راضی 
بدین مسئولیت بزرگ نمیشود و نیزبه‌ن اینطوردستگیرشده 
اس ت که با آن صفات عالی» شما بر ی شخص خود راضی 
به اذیت مسلمین بیچاره نخواهید بود . 

لدا با کمال اطمینان و قول شرف نظامی » بخدای 
یکتا قسم است چنانچه باردوی قزاق اير ان و بمن پناهنده 
شوی وحرف مرا بپذیری قول میدهم که وسایلی فراهم 
داریم که بقیه عمر خودرا با کمال احترام وبا مشاغل‌عالی 
به آسود گی‌زندکی نمائی و این قول نظامی که در این ورقه 
بشما داده میشود بوحدانیت خداوند قسم است تازمانی که 
آسابش شمارا درپیشگاه اعلیحضرت همایونی «احمدشاه» 
و او لیاء دولت عليه ابران فراهم و بعمل نیاورم » شخص 
جنابعالی و کلیه کسانیکه شما به آنها اطمینان میدهید در 
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اردوی قزای مثل یک نف ر میهمان عز بز مہہاشہد رمصداق‌حدیث 
عبر از بن‌حر فی داشته راشہد حوب ات محلی‌ر ابر ای‌حرف 
آخر معن دار دد ک5 9 محل ا ین ٥‏ اقا تی دشو د که 


شر بف «ا کرم| لضیف و لو کان کافر آ». و نیز چنانچه بخواهید 


رفح اشتباهات شده باشد . 
ر تمستر کیکاچینکوف 
رئیس آتر داد تهر ان 
فرمانده قزاق در آمده و زود دست بکار شده بود . زدرا خاطره 
و حشتناله اعدام دستجمعی بیست و دو تفر از اهالی رشت بگناه‌همکاری 
با جنگل هنوز بدست زمان سپرده نشده بود تا سرپوش فراموشی روی 
آن بکشد. بلکه با عزیمت والی ازرشت تازه محافل آز ادیخو اه فرصت 
دافته بودند در باره ابن ماحری قیل و قال راه ببنداز دد . 
این عمل با نتقام حمله شبانه جنگل بساخلوی طاهر کور ات ومتو اری 
شدن قزاقها صورت گرفت . از ميان عده زیادی که مظنون و متهم 
بطر فداری جنگل بودند و در زندان بسر میبردند؛ والی بيست ودو نقر 
را بحکم قرعه انتخاب کرد تا برای‌عبرت دیگران در محل با غ‌محتشم 
بدار آويخته شوند . میان محکومین همه جور آدم از پیرمرد محاسن 
سفید تا جوانی که تازه مو برعارضش روئیده‌بود دیده میشد . تنی‌چند 
از آنها فقط بگناه اینکه موی سر و صورتشان مثل جنکلی‌ها بلند بود 
تسلیم چوبه دار شدند . یکی دو تن از افراد جنگل نیز ہیں محکومین 
دیده مشددد . 
اين عده بيست ودو نفری را بنویت بر دو جوبه دار که درحاشیه 


درحت‌های باع محتشم صب شدد بود تالا عشند نك و حسدشان راپا تین 


۳۳۴ مر 12 ۱ 


مت : ارامہ 


آوردند . پدر و پسری را که هر دو دهقان بودند باهم بکنار جو به 
دار بردند و آنها پس از آنکه برای آخرین بار یکدیگر را بغل‌زدند 
وبوسیدند هر کدام بطرف‌یکی ازچوبه‌ها هدایت شدند. آخرین‌تقاضای 
پیرمرد این بودکه اجازه دهند نماز بخواند . کوزه آبی پیش بردند . 
وضو گرفت و بنماز ایستاد و هنگام فراغت از نماز در حالیکه اشك از 
چشمان بیفروغش فرومیریخت دست بطرف آسمان بلند کرد و بصدای 
بلند گفت : 

- پروردگارا... اینجا دیگرجای درو غ‌گفتن نیست . اما تو بهتر 
میدانی که من و پسرم بیگناه‌اعدام میشویم. خدایا» حودت‌باینهاجز ابده! 

و بعد»حلقه داربگردنش‌افتاد. 

دهقان زادهٌ جوان بی آنکه کلمه‌ای بکوید سرش را پیش برد و 
حلقه بگردنش افتاد . اما همینکه او را بالا کشیدند طناب پاره شد و 
مرد جوان از بالای دار بزیر افتاد . 

جمعیت شروع بتظاهرات کرد ومأمورین اجرای‌حکم را درباره 
محکوم طبق رسم وسنت معوق نهادند و بلافاصله جریان امسر با تلفن 
باطلاع والی رسید . جواب این‌بود که طناب محکمتری انتخاب کنید. 
مرد محکوم راکه بانگاه بهت زده شاهد اعدام پدرش بود دوباره بپای 
دار کشیدند و طناب بکردنش انداختند . 

یکی از مجاهدین کرد که"دستگیر شده بود » هنگام بالا رفتن از 
چهارپابه اعدام شهامتی از خود نشان داد که خاطره د کترحشمت را در 
دلها زنده‌کرد . خالو در آخرین لحظات زندگی با خونسردی چپق 
دسته کو تاه خود را چاق کرد . چند پوك محکم به آن زد . بعد چپق 
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را بدست میرغضب داد و از چهارپابه بالا رفت.روی چهار پایه‌ابستاد. 
باطر اف نظری افکند و بلهجه کردی فریاد زد : 

حدا حافظ ا باد جنگل ... زنده باد میرزا 
کوچك ! 

خاطرة این اعدام دستجمعی هنوز باقی بو د که رتمسترکیکا - 
چینکوف برای حل مسئله جنگل با حربه تهدید و تطمیع و تحبیب 
بمیدان آمده بود . 

میرزا و بارانش » نامه و قول شرف فرمانده آترباد تهران را 
نوعی خدعه تلقی کردند و یقین داشتند رتمستر نیز خیال دارد با آنها 
همانطور معامله کند که همکارانش با د کترحشمت کرده بودند . اماجنین 
حدسی قطعیت نداشت زیرا فرمانده جدید ۰ بخلاف همکاران دبگرش 
که ماهها بود در کوه و کمر و دشت و جنگل سر گرم دست و پنجه نرم 
کردن با جنگل بودند و رنج گرسنگی و تشنگی و حستکی را تحمل 
میکردند تازه از تهران آمده بود و نسبت بوقابعی که در صحنه سیاست 
روز میگذشت بیگانه نبود . 

کیکاچینکوف وقتی از تهر ان عازم گیلان شد که پرده از روی 
احتلافات شدید احمد شاه و و وق‌الدوله کنار رفته بود و همه کسانی که 
با الفبای سیاست آشنا بودند میدانستند یکی از آندو » با شاه و با 
رئيس دولت » بايد کنار برود و چون شایع بود که وثوق‌الدوله پیشنهار 
از میان برداشتن احمد شاه را نپذیرفته وگفته است راه قانونی برای 
خلع شاه از سلطنت وجود ندارد» جه این شابعه راست بود يا درو غ › 
نوبت‌احمد شاه بود که بازی را با کنار زدن رئیس دولت تمامکند . 
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عوامل زیادی بر ای‌پیروزی برزمامدار مقتدری مثل و وق‌الدو له 
که علیرغم بی ثباتی اوضاع توانسته بود دو سال‌کابینه خود را روی 
کار نگهذارد در اختبار شاه قرار واشت که مهمترین آن احساسات 
ضد قرار داد بود و رتمستر کیکاچینکوف نیز مثل والسی گیلان حساب 
کرده بود پس از و وق‌الدوله دو لتی روی‌کار خواهد آمد که رنک ملی 
داشته باشد وچنان دولتی بیشتر بفکر صلح باجنگل خواهد بود تاادامه 
جنگ . از اینرو قول مساعد رئیس آتریاد قزاق به میرزا کوچك خان 
تاحدی متکی بر محاسبات سیاسی بود » درعین حال که اگر سباست 
دولت تغییر نمیکرد باز هم برای کیکاچینکوف اهمیتی نداشت که قول 
حود را بعنوان يك حیله جنگی قلمداد کند و میرزا ویاران او راکت 
سته بدست دولت بدهد . 


هو الحق 

بتاریخ ليله ۲۲ شهر ذیحجةالحرام ۱۳۳۳ مطابق ۲۷ سنبله 
۱۳۹۸ 

جناب رئیس آتریاد تهران - رتمستر کیکاچینکوف 

دير آمدی ای نکار سررمست! 

ازصدر تاذیل مرقومه ۲۱ شهرجاری را بادیده دقت ديدم . بنده 
بکلمات عقل فریبانه اعضاء و اتباع این دولت که منفور ملت است 
فریفته نخواهم شد . ازین پیشتر نمایندگان دولت انگلیس باوعده‌هائی 
که بسایرین دادند وبه یکبارگی قباله مالکیت ایران را گرفتند تکلیفم 
کردند » تسلیم نشدم . مرا تهدید و تطمیع » از وصول به معشوق یا 
مقصودم باز نخواهد داشت . وجدانم بمن امر میکند در استخلاص 
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مولد وموطنم که گرفتار چنگال قهاریت اجنبی است کوشش کنم . شما 
میفر مائید نظام نظر بحق و باطل ندارد و مدعیان دولت را هر که وهر چه 
هست بايد قلع وقمح نمود تادارای منصب ومقام گردید . بنده عرض 
میکنم تاریخ عالم‌بما اجازه‌میدهد هردو لتی که نتواند مملکت را از سلطه 
وافتدار دشمنان خارجی نجات دهد وظفه ملت است که برای حلاصی 
وطنش قیام کند . 

اما کابینه حاضر «کابینه‌و وقالدوله» میکو بدمحض استفاده شخصی 
باید مملکت را دربازار لندن بثمن بخس بفروشم . 

در قانون اسلام مدون است که کفار وقتی بممالك اسلامی مسلط 
شو ند مسلمین بابد بمدافعه برخیز ند ولی دولت انگلیس فرباد میکشد 
من اسلام وانصاف نمیشناسم بايد دول ضعیف رااسیر آز و کشتةً مقصود 
مشئوم خود سازم . بنده نمیگویم انقلابات امروزه دنبا ما را تحريك 
میکند مثل سایر ملل وممالك دنیا درتمام ایالات‌ایر ان‌اعلام جمهوریت 
مرام‌سوسیالیستی داده رنجبران راازدست راحت طبان برهانیم ولیکن 
در باربان تن‌در نمیدهند که‌مملکت ماباقا نون مشروطیت و از روی‌پرو گرام 
دمکر اسی‌اداره گردد . بااین ادله وجدانم محکوم است در راه سعادت 
کشورم سعی کنم گو آنکه کرورها نفوس ونوامیس و مال ضایع شود . 
درمقابل جوابی را که موسی به فرعون و محمد «ص» به‌ابوجهل وسایر 
مقننین و قائدین آزادی و روحانی درمحکمه عدل‌الهی میدهند» من هم 
میدهم . 

بنده وهمراهانم - شما وپیروانت دراین‌دوعط مخالف میرویم. 
باید دید عقلای عالم بجسد کشته ما میخندند وبا بفاتحیت شما تحسین 
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فرضاً بتمام مراتب فوق احتمال کذب برود » یعنی بنده حقیقتا 
يك فرد جاه طلب نفسانی تصور شده بمواعید جنابعالی متمایل گردم 
آنوقت عرض میکنم کسا نیکه تسلیم گردیده و ورقه ممهور دولت را 
در دست داشته‌اند همه را بدار آوبختنده حبس کر ده وتبعید نمودند » 
بنده را باچه روبعد از این عملیات باز تکلیف به تسلیم شدن مینمائید؟ 
درخحاتمه که درخحواست ملاقات کرده بودبد عرض میکنم اشخاصی که 
دارای شرافت قو لی نیستند ملاقات کردن باایشان از قاعده عقل بدر و 
بیرون است . فقط بین ما و شما را بايد خداو ند حکم فرماید . 
کوچك جنگلی 


دولت انقلابی روس از بدو استقر ار درمقام آن بودکه با دول 
دورو نزديك » منجمله همسایه جنوبی خود ابران» مناسبات سیاسی‌داثر 
کند و بهمن منظور الغا ی کلیه امتیازات استعماری و استثماری را که در 
دوره تزارها برممالك دیگر تحمیل شده بود » مبنای سباست خود در 
زمینه روابط خارجی اعلام‌داشت 

در اکتبر ۱۹۱۷ یعنی بلافاصله بعد از تشکیل دولت ساویت طی 
بیانیه‌ای که «لنین» صدر شورای کمیسرهای ملی انتشار داد اعلام کرد : 

«حکومت شوروی برای دول ضعی فکه مورد تجاوز کشورهای 
توسعه طلب قرارگرفته‌اند بشرط اخراج لشکرهای زور گوحق‌انتخاب 
آزادانه طرزحکومت ومسائل داخلیرا قائل است ودراین باره‌امکانات 
لازم فر اهم خو اهد ساعت ». 

در آن ایام افکارعمومی ايران سخت نگران قرارداد ۱۹۰۷ بود 
که میان دولت تزاری روس ودولت انگلیس منعقدشده بود ودوهمسایه 
شمالی و جنوبی‌بن خودشان برسر تهسیم ابران بدو منطقه نفوذ توافق 
کرده بودند . لنین می‌دانست که مردم ايران منتظرند ببینند حکومت 
انقلابی قرارداد کذائی را چکونه تلقی خواهد کرد و از همینرو «لنن» 
دراعلامیه دیگری خاطرنشان سانعت : 

« عهد نامه سری راجع به تقسیم ایران محو وپاره شده وواجد 
کمترین ارزشی نیست وهمینکه عملیات جنگی پایان یافت و قشون 
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روس خاك ابران را ترك گفت تعیین مقدرات ابران بدست ابرانی 
محول خو اهدگردید ». 

میدانیم که چند ماه بعد بین آلمان وروس قرارداد صلح بسته‌شد 
ودولت جدید شوروی پای خود را از عرصة جنک اول بن‌المللی کنار 
کشید وقشون خود را که در خارح خحاك روسیه دوشادوش انگلیس‌ها 
عليه «متحدین» میجنگید فر اخو اند: 

در ژانویه ۱۹۱۸ تروتسکی کمیسرامورخارجه دولت انقلابی 
بادداشتی تسلیم اسد بهادر شارژدافر ايران در بطرو کر اد کرد و ضمن 
تأیید و تا کید مفاد اعلامیه لنین خحاطر نشان ساعت : 

«نظر باینکه ملت ایر ان ازوضع عهد نامه ۹۰۷منعقده بین‌روس 
وانگلیس نگران است با نهایت احترام بنام حکومت جمهوری روسیه 
مراتب را باستحضارخاطر شریف میرساند که موافق نص صریح‌اصول 
سیاست بین‌المللی که در کنگره دوم کمیسرهای جماهیرشوروی در ۲۰ 
اکتبر ۱۹۱۷ مقرر شده است » شورای کمیسرهای ملت روس اعلام 
میدار ند که معاهده فوق‌الذ کر از نظراینکه علیه آزادی و استقلالملت 
ایران بین روس وانگلیس بسته شده بکلی ملغی است وتمام معاهدات 
سابق ولاحق‌آن نیز که حیات ملت و آزادی و استقلال ايران را محدود 
مینماید ازدرجه اعتبار ساقط است » ... 

اعلامیه لنین و یادداشت تروتسکی هردو بی جواب ماند. زیرا 
دولت ایران در شناسائی رژیم جدید روسیه تعلل میورزید وسببش این 
بود که هنوز مقاومت هائی عليه حکومت انقلابی در داحل خاك روسیه 
جریان داشت که از حارج نیز حمایت و هدایت میشد . سه سردار ضد 
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انقلاب دنیکین » کالچاك » ورانکل با ارتش سرخ میجنگیدند وبا آنکه 
حکوءت تزاری منقرض‌شده بودحکومت جمهوری ازیکطرف‌باطبقاتی 
که جائی برای آنها در رژیم جدید وجود نداشت وازطرف دیگر با 
ژنرالها دست بگر ببان بود . 

برای ایجاد روابط سیاسی با ایران ؛ دولت شوروی قدم فراتر 
گذاشت و «براوین» قنسول تزاری روس را در خوی که برژیم جدید 
پیوسته بود در ژوئیه ۰۱۹۱۸ یکماه پس از تسلیم باد داشت تروسکی 
به ارد داف از ان با عتر ان سفاوت: تهر آن فرشتای 

براوین » يك هفته بعد از ورود بتهران این بیانیه را انتشارداد : 

« چند روزاست این بنده وارد تهران شده وتا اندازه‌ای دید و 
بازدیدهای خود را انجام داده‌ام . اينك بموجب این بیانیه اعلام می - 
دارم که حاضرم برای الغاء تمام معاهدات نا مشرو ع که بزور سر نیزة 
دو لت سرنگون شدهة تزاری ازدو لت ابران گرفته شده است با هیئت 
دولت ایران وارد مذا کره‌شوم وحاضرم بنمایندگی‌دولت انقلابی روسیه 
بعد از فسخ امتیازات » يك معاهده شرافتمندانه بین دولت ایران ودولت 
خحود امضاء نمایم ۷ 

با وجود آنکه وزیر مختار ایران طی یاد داشتی درچهاردهم 
دسامبر ۱۹۱۷ شناسائی رژیم جدید روسیه را ازطرف دولت متبوع 
خویش اعلام داشته بود واز اینجهت ایران درزدیف نخستین دولتهائی 
قرار داشت که رژیم انقلایی زوسیه را برسمیت شناختند » معهدا درین 
زمانتحت تا ثیرعوامل مختلف دولت و وق لدو له باستناداینکه «بر او ین» 
فاقد اعتبار نامه رسمی است ازمذا کره باوی امتناع کرد . 


۳۳۴ 


گروهی از رجال سیاسی ایران » منجمله عده‌بی ازاعضای حزب 
دمکرات با دولت درزمینه سیاست ی که نسبت برژیم تازه وسفیر انقلابیون 
شوروی اتخاذ کر ده‌بود موافقت نداشتند و کوشش ميکر دند بلکه‌بتو انند 
نظر دولت را تغییر دهند . اما دربار احمدشاه از وحشت « کمونیزم » 
وسفارت انگلیس بخاطر مصالح حاص آن دولت مانع آن شدند که 
کوششهای سفیر شوروی وحامیان وی به نتیجه برسد . درنتیجه براوین 
موفق نشد . سفارتخانه واموال سفارت شوروی همچنان دراختبارسفیر 
تزاری بود و مکاتبات «براوین» با مقامات رسمی دولت ایران بی‌جواب 
می‌ماند . 

براوین جون شکست خود را محرز بافت تهران را ترك گفت و 
بسوی افغانستان رفت ودرغزنن بطور مرموزی کشته شد . اکثراعضای 
هیأت نمایندگی روسیه که احتبارسفارت و کنسو لگری‌های روسیه را در 
دست داشتند ومراقب تحولات داخلی کشور خودشان بودند » چندماه 
پس ارعزیمت براوین از تهران » درپائیز سال ۱٩۱۸‏ تصمیم گر فتند که 
از رژیم جدید متابعت کنند . اما بتحريك انگلیسها » روسهای سفید که 
مرتباًاز مرزهای شمالی بداخل خاك ايران سر ازیر ميشدند ودراینه‌نگام 
عده قابل ملاحظه‌ای از آنها در تهر ان اقامت داشتند عليه نمایندگان 
سیاسی روسیه سر بشورش برداشتند . اعضای سفارت را نماما بازداشت 
کردند ودارائی سفارت نیز ضمن این شورش بغارت رفت » درحالیکه 
قنسو لهای روس درابالات شمالی ایران نیزیکی بعد از دیگری بوسیله 
انگلیسها توقیف میشدند . 


بکسال کنشت رژیم » انقلابی شوروی که‌در جبهه داخلی‌موقعیت 
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خود را محکمترساخته بود و نظرش متوجه روابط خارجی مملکت بود 
بار دیگر نماینده‌ای بایران اعزام داشت ۰« کول ومیتسف » مردی که 
برای افتتاح باب مناسبات با دولت ایران مأمورشده بود پیش نویس 
يك قرار داد شانزده ماده‌ای ومقدار قابل ملاحظه‌ای مسکوك طلاهمر اه 
آورده بود زبرا دولت جدید شوروی تا اندازه‌ای بوضع آنروز ایران 
آشنا شده بود وامیدوار بود بتواند کاری‌را که «براوین» با وعده های 
طلائی خود بانجام آن توفیق نیافته بود «کولومیتسف» با سکه‌های 
طلا از پیش ببرد . 

کولومیتسف بتهران وارد شد . مفاد عهدنامه‌ای که بموجب آن 
امتیاز ات وقروض گذشته ملغی و تسأسیسات بندری وراه آهن وبسياري 
مزایای دیگراز طرف دولت شوروی بایران و اگذارمیشد و نیز گوشه‌ای 
ازچمدان خود را درمعرض ملاحظه اولیای حکومت ایران قرارداد . 

هیچکس به آنچه نماینده رژیم تازه برای ملت ايران .بارمغان 
آورده‌بود توجه‌نکرد . اما چمدان کو لومیتسف نگاه حریص و آزمندانة 
او لیای امور را بخود جلب کرد . انکلیسها از بیم آنکه مبادا «طلا» کار 
خود را بکند ودولت را نسبت به پيشنهادات نماینده حکومت ساویت 
نرم سازد ۰ بلافاصله باکار گردانان سیاست ایران تماس گرفتند و بهآنها 
فهما ندند می‌تو ان صاحب طلاهای « کو لو میتسف» شد بدون آ نکه ملاز مه 
با پدیرفتن وی وقبول تقاضاهایش داشته باشد . 

سفیر دولت‌تز اری که از سابق دراير ان مانده بود باشاره‌انگلیسها 
اعلامیه‌ای منتشر ساخعت. و باعتبار اینکه استوار نامه وی هنوز بقوت‌خود 
باقی است وسفیر دیگری ازطرف دربار ایران پذیرفته نشده » خود را 


۳۳۶ 


نماننده رسمی دو لت روسیه‌درابران معرفی کرد ۱ 

اولیای دولت ايران نیز همینرا بهانه قرار دادند ودرهائی راکه 
بروی کو لومیتسف نیمه باز شده بود بستند . کولومیتسف ناگزیر 
بیانیه‌ای انتشار داد و نمابندگان تزاری را «خائن و بیکاره» خواند . 

سفارت انگلیس طر ح توقیف کولومیتسف را تهیه کرد و دولت 
و وق‌الدو له اجرای آنرا بعهده کلنل استر اساسکی فرمانده دیویزبون 
قزاق محول ساخحت که از افسران ضد انقلاب روسیه بود. کو لومیتسف 
بوسیله محافل آزادبخواهی که پنهانی او را حمابت میکردند از این 
توطثه آگاه شد . پیش از آنکه گرفتار مأمورین استر اسلسکی شود › با 
چمدان قیمتی خود از تهران‌گریخت و مخفیانه به «لنکران » رفت 7 
اولیای دولت ساویت را از ماجراهائی که براو گذشته بود وسیاست‌های 
پشت پرده که درتهران جریان داشت آگاه کند . 

کالومیتسف با تعلیمات جدیدی از لنکر انبطرف ماز ندران‌حرکت 
کرد » مأمورین دولت ایران دستور داشتند اورابدقت تحت نظربگیر ند 
وسرانجام در ماز ندران کال ومیتسف باز داشت شد . جندی بعد دو لت 
شوروی مطلع شد که رفیق کالومیتسف‌تیر باران شده وجمدان واسنادش 
بغارت رفته است . 

روسها از حکومت و ثوق‌الدوله نا اميد شدند و وئوق‌الدوله نیز 
بالمره متوجه انگلیس‌ها شد . بنحوی که درماه دسامبر سال ۱۹۱۹ 
«مطابق با مرداد ما۱۲۹۸ - ذی‌القعده ۱۳۳۷» قرارداد معروف خودرا 
با دولت انگلیس منعقد ساخت . قراردادی که بعد از انتشار » موجی‌از 
حشم و تعرض درداخل‌وخار ج‌ایران علیه کابینه وعاقد قرارداد برانگیخت 


۳۳۷ 


و بحران شدیدی در روابط سیاسی ایران وانگلیس بوجود آورد . 

متن قرار داد شش ماده و ازابنقرار بود : 

«نظر برو ابط دوستی ومو دت که‌ازسابق‌بن دولتن‌ایران وانگلستان 
بوده است ونظر باعتقاد کامل باینکه منافع مشترك واساسی هردوملت 
در آینده تحکیم وتثبیت این روابط رابرای طرفین الزام می‌نماید و نظر 
بلزوم تهیه وسائل ترقی وسعادت ابران بحد اعلی بین دولت ابران از 
یکطر ف‌ووز بر مختارا علیحضرتپادشاه انگلستان بنما یند گی از دو لت‌خود 
از طرف دیگر مواد زیر برقرار میگردد . 

۱ - دولت انگلستان با قطعیت هر جه تمامتر تعهداتی را که مکرر 
در سابق برای احترام استقلال مطلق وتمامیت ایران نموده است تکرار 
می‌نماید . 

۲ دولت انگاستان حدمات هرعده مستشار متخصص را که‌بر ای 
ضرورت استخدام آنها درادارات مختلفه بین دولتبن توافق حاصل گردد 
بخر ج دولت ابران تهیه خواهد کرد این مستشارها با کنترات اجیر و به 
آنها اختیارات متناسب داده خواهد شد . کیفیت ابن اختیارات منوط 
بتوافق دولت ایر ان ومستشارها خواهد بود . 

۳- دولت انگلیس‌بخر ج دولت ایران افسران و ذخائرومهمات 
سیستم جدید را برای تشکیل قواء متحدالشکل نظامی که دولت ايران 
ایجاد آ ثرا برای حفظ نظم درداخله وسرحدات در نظردارد تهیه خو اهد 
کرد عده ومقدار ضرورت افسران وذخاثر و مهمات مزبور به توسط 
کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ابرانی تشکیل خحواهد شد و 


احتیاجات دولت را برای تشکیل قوةٌ مزبورتشخیص خواهند داد من 
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خواهد کشت . 

٤‏ - برای احتیاجات نقدی‌لازم‌جهت اصلاحات مذ کور درمواد 
۲و۳ این قرار داد دولت انگلستان حاضر است يك قرض کافی برای 
دولت ايران تدارك وترتیب انجام آنرا بدهد تضمین این قرض باتفاق 
نظر دولتن از عوابدگمر کات ویا عابدات دیکری که دراختیار دولت 
ایر ان‌باشد تأمن می‌شود وتامدتی که مذا کرات استقراضی مزبورخاتمه 
نبافته دولت انگلستان بمنظورمساعدت وجووهلازم‌را که برای اصلاحات 
مد کور لازم است‌خواهد پرداخت. 

۵ - دولت انگلستان با تصدیق‌کامل احتیاجات فوری دولت 
ایران بترقی وسایل حمل ونقل که موجب تأمین و توسعه تجارت و 
جلو گیری از قحطی درمملکت میباشد حاضر است که با دولت ایران 
توافق نموده اقدامات مشترله راجع بنأمیس خطوط آهن‌با اقسام دیگر 
وسایل نقلیه را تشویق نماید دراین باب باید قبلا به متخصصین مر اجعه 
شده توافق بین دولتن درطر ح‌هائی که مهمتر وسهل‌تر و مفیدتسر باشند 
حاصل گردد . 

٩‏ - دولتین موافقت می‌نمایند درباب تعیین متخصصین طرفن 
برای تشکیل کمیته‌ای به تعرفه گمر کی مراجعه و نسبت به آن تجدید 
نظر بعمل آورند و آنرا بامنافع مملکتین و توسعه وسایل ترقی 
انطباق دهند.» 

اوابل.سال ۱۳۳۸ «ه.ق» درحالیکه انا سارت ضد قرار داداو ج 
میگرفت واختلافات دولت روزبار نیز ازپرده بیرون افتاده بود» احمد 
شاه عازم فرنگستان شد . ا 


شرح زی‌نامه‌است از میرزا کوچك خان که درجریبان مذا کرات صلم برای 
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۰ حمل ۱۲۹۸ 
جمعه بازار _ ساعت ۱۲ 
جناب هستطاب اجل آقای متین الملك دام اقبا له!لعالی 

مأموریتی که ازطرف دولت عليه متبوعه مفخم خودم‌داشتید 
ابلاغ فر‌مودبد وورقه‌ای را که راجع بمأموریت جنایما لی‌بود ملاحظه 
کردم . لازم است جواباً بوسیده جنا با لی خاطرمحترم اولیای دولت 
عله را ازعقاید و تصمیمات خود مستحضر دارم . چهار سال است 
تحمل هر گونه مشقات را يدون هیچگوه داعیه شخصی برای سعادت 
ابران وانتظام امور نمودم تا امروز با هزاران خون دل قوه تحصیل 
آکرده که دو لت عليه درهنگام ضرورت از او استفاده کند . هموازه 
مطیع اوامر شاهنشاه تاجدار دولت متبوع خودبوده وهستم . دشمنان 
من هر نسبتی که میخواهند بدعند . بالاخره حقایق کشف میشود . 
فعلا برای ثبوت اطاععم نسبت بدولت دومسئله را پیشنهاد میکنم : 
یاقوه هز اروسیصد نفری که عبارت ازيك باطالیان باشد برای‌خدمت 
بدو لت ابران درتحت فرما ندهی اءلیحضرت شهر‌باری بپذیر ند . یا 
ایشکه دو نف نم‌اننده با اختیارات تامه ازبنده قبول گنه که بفوربت 
دتهران حر کت کرده با اولیاء دولت این مسئله را تصفیه کنند چون 
قصدی جن آسایش مملکت و رفاهیت ملت ندارم . اینست با این دو 
شرط حاضرم اطاعت خود را میشتر از پیش مدلل کنم . 

امضاء : «کوچك است» 
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و وقالدوله تصمیم گرفت با استفاده از غیبت شاه » وضع خود 
را در داخله محکم کند. آندسته از معارضین خود راکه میتوانست با 
تهدید و تطمیع و حبس و تبعید آرام کرد و چون دریافته بود که حل 
مسئله جنکل از طربق ادامه جنگ میسر نیست. احمد آذری کفیل 
حکومتگیلان را برای مذا کره باسران جنگل و دعوت ایشان به‌اعلام 
«آتش‌بس» مأمور کرد. 

مذا کرات نمایندگان حکومت با سران جنگل منتهی باین‌شد که 
با توافق طرفین عملیات خصمانه مادام که مجلس افتتاح و تکلیف 
فراردادمعلوم نشده‌است ازجانب هردوطرف موقوف گر دد وقوای‌جنگل 
بحالت مسلح در فومنات باقی بماند » متقابلا" جنگلی‌ها از مداخله در 
امور ادارات رشت خودداری کنند و سردار جنگل«میرزا کو چك‌خان» 
عهده‌دار امنیت فومنات باشد . 

پس از حصول توافق ۰ تلگرافی بمضمون زير از دفتر ریاست 
وزراء بعنوان کاپیتن بولاتسل رئیس اردوی قزاق در گیلان مخابره‌شد: 

توسط کفالت حکومت گیلان - آقای‌کاپیتن بولاتسل 
رئیس اردوی قزاق مأمور گیلان. 

نظر بخدماتی که از صاحبمنصبان و افراد اردوی 
قزاق در عملیات نظامی گیلان بظهور رسیده و موجبات 
رضایت‌مندیاو لیای‌دو لت گر دیده‌استم<ض پاداش‌خدمات 
و تشویق آنها نفری يك تومان بافراد قزاق وپانصد تومان 
به صاحبمنصبان اردو از طرف دولت انعام مرحمت شده. 
مبلغ مز بور را از کفیل حکومت دربافت و فیمابن آنها 


rer 


نمائید . 
۲ جدی۱۲۹۸ (۲ ربیعالثانی ۱۳۳۸) ریاست وزراء 


نیز بهمین مناسبت اعلامیه‌ای صادر کرد که طی آن ذکر 
شده بود : 

«... حضرت مستطاب اشرف آقای رئیس‌الوزراء 
دامت‌عظمته‌باینجانب امر فرموده‌اندتبر یکات ایشا نر ابو اسطه 
خاتمه‌یافتن امور گیلان به قشون که در این اردو کشی بسی 
سختی دیده رشادت و استقامت و خحصایل جنگی خود را 
بعرصه ظهوررسانیده‌اند ابلاغ‌نمايم و آنها رابمراحم‌او لیای 
دو لت امیدوار کنم. قشون در این اردو کشی لیافت خود 
را مقابل وطن خود نشان داد و حضرت مستطاب اشرف 
آقای رئیس‌الوزراء بحضرات صاحبمنصبان معلم روسی 
که با وجود همه نوع شکایت که در موقع اجرای‌مأموریت 
سخت خو دداشته‌اند این کار را با موفقیت ختم نموده‌اند» 
همچنین تبريك میگویند . 

اینجانب که فرمانده کل قزاق‌اعزامیه گیلان و رئیس 
دیویزیون قزاق اعلیحضرت‌همایون هستم خود را درمقابل 
حدمت خوشبخت میدانم که قدردانی واظهار مرحمتی را 
که حضرت مستطاب اشرف آقای رئیس‌الوزراء ازعملیات 


افراد این اردو فر موده‌اند ابلاغ مینمایم. جون‌فقط جدبت 

ومردانگی وعزم‌واراده وبزرگواری حضرت اشرفر یس- 

الوزراء بود که ممکن شد این کار باین خوبی خاتمه پیدا 

نماید و از ریخته شدن خون بر ادران جلو گیری بعمل آمد. 

و بالاخره کفیل حکومت گیلان» احمد آذری» در اعلامیه‌ای 

حطاب به اهالی خاطر نشان ساخعت : 

میرزا کوچك‌خان که سابته حدمات ملی خود رابا 

مخاصمات اخیر جریحه‌دار نموده بود» اينك با تصمیم به 

انقیاد و اطاعت» خود را بشجاعت عقل و درایت معرفی 

نموده ومثل‌بز ر گترین رجال مملکت پرست قلوب ایرانیان 

را بار دیگر بطرف خود جذب نمود. حریفی که از سه‌ماه 

قبل باینطرف در میدان مبارزه هدف شدید ترین تعرضات 

من بود با اتخاذ تصمیم باطاعت امروز مرا وادار بپاس 

احترامات خود نموده‌و مجبور می‌نمابد که مراعات شرافت 

و احترامات او را بعموم هموطنان خود علیالخصوص به 
گیلانیان اکیداً توصیه نمایم ... 

بعموم اهالی اطلاع داده میشود که از این تاریخ 

تمام تضییقاتی که در گیلان بمناسبت غائلةً جنگل ازطرف 

دولت مستقر بود مرتفع گردیده مکاتبه و مخابره با جناب 

میرزا کوچك خان ویا افراد او آزاد وراه فومن بلامانع و 
بنادر تولم و گسکر مفتوحند .. 

اين صلح بمنزلة تسلیم نبود . زیرا میرزا کوجك خان ازعقّاید 
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خود نسبت به وئوق‌الدوله و قرارداد عدول نکرده بود نهایت ازجنکك 
های پرا کنده وبی هدف باقوای قزاق نیز نتیجه‌ای جز اتلاف نفوس‌و 
اعتلال زندگانی مردم عاید نمیشد. ازینرومیرزا تن بصلح داد وبانتظار 
نشست‌تا بوضع اردوی‌جنگل سامان بدهد و درسر فرصت مساعدفعا لیت 
های خود را از سر بگیرد . 

شاه در فر نگستان بسر میبرد ودولت وثوق‌الدو له مشغول اجرای 
مقدمات قر ارداد بود. آرمیتاژ اسمیت وژنرال دیکسن دوتن ازشخصیت 
های اقتصادی و نظامی انگلستان برای تهیه طرحها و پروژه‌های‌مر بوط 
به اصلاحات اداری و قشونی وارد تهران شدند و شروع به فعالیت 
کردند. در روسیه‌مقاومت‌های ضد انقلاب درهم می‌شکست ۱ ورانکل 
وکالچاك مغلوب شدند و دنیکین باقیمانده قوای خود را با ذخائر و 
مهماتی که باختیار داشت بوسبله سفائن جنگی از قفقاز به انزلی انتقال 
داد و بساعلوی انگلیس پناهنده شد . 

در قفقاز با مساعدت انگلیسهاجمهوری‌مستقل آذربایجان‌تشکیل 
شده وبا بسیاری از دول‌منجمله دولت ایران روابط سیاسی برقرار کرده 
بود. انگلیس‌هابوسیله این‌دو لت وبطور کلی باتأسیس دولتهای کوچکی 
در اطراف روسیه» میخواستند سدی درمقابل کمونیزم بوجود آورند و 
این سيل حطرناك را در چهار دیواری روسیه مهار کنند . از همینرو 
وئوق‌الدوله نیز آقا سید ضیاء‌الدین مدیر روزنامه رعد را بنمایندگی 
دولت ایران روانه با کو ساخت تا درزمینه قراردادهای بازرگانی و 
اقتصادی و توسعه مناسبات سیاسی با دولت آذربایجان ففقاز وارد 
مذا کره شود . 


۳۳۴ 


آقا سید ضیاءا لدین پیش‌نویس قرار داد هائی را که با دولت 
جمهوری آذربایجان و حزب مساوات بسته بود بمر کز فرستاد و چون 


سید ضیاءالدین مدير روز نامه رعد ببا گورفت 


در ارسال جواب تأغیر شده بود شخصاً به انز لی باز گشت تا علت را 
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جوباشود ولی درهمین احوال بالشویکها ازماوراء قفقاز سرازیرشدند. 
حزب مساوات و حکومت مستقل جمهوری را در قفقاز برانداختند و 
موضوع قر اردادهامنتفی شد. 

سقوط جمهوری آذربایجان» میرزا کوچك خان را که درقر به 
پسیخان بانتظار نشسته وناظراوضاع بود» متوجه ساحت که زمان آبستن 
حوادث تازه‌ابست و در خلال این احوال نامه‌ای از لنکران رسید که 
چون شیپور آماده باش در گوش میرزا و یارانش اثرگذاشت. 

میرزا باران خود را در «زیده» گرد آورد و نامه را در حضور 
آنها قرائت کرد: 

رفیق محبوب - میرزا کوچك خان » 

کار گران و دهاقین لنکران و ارتش روسیه و آذربابجان سویتی 
سلام‌های برادرانه خود را بکارگران و دهقانان ایران تقدیم میدارند . 
درودهای مابه‌کار گران ودهقانان ایرانی ی‌پایان است زیرا ازطلیعه‌صبح 
تا غروب آفتاب کارگر ایرانی اشتغال بکار دارد و آنچه از عرق‌جبین 
بدست میاورد بجیب‌سرمایه‌داران‌انگلیسی ریخته می‌شود. ملت کهنسال 
و با عظمت ایران در سایه دولتی که خود را در معرض بیع گذاشته 
است آلت دست بورژوازی انگلستان شده و این بورژوازی بهر قسم 
مایل باشد با آن رفتار میکند . 

تمام این جربانات را ما کار گران روسیه مستحضر بودیم و حون 
درعروقمان میجوشید وقتی بدبختی برادران‌ایرانی‌مان رامی‌شنیدیم اما 
قدرت كمك به آنانرا نداشتیم زیراآنزمان در بالای سرمان امپراطور 
بود که وادارمان می‌ساخت با موافقت سرمایه داران انگلیسی برادران 


۳۳ 


ابرانیمان را تحت فشار بگذاریم . اکنون که امپراطور دولت فروخته 
شده کرنسکی زوال بافته و قدرت روسیه در دست کار گران افتاده 
نخواستیم دیگر درکار ایران مداخله کنیم . دولت انگلیس از این 
کناره‌گیری ما سوء استفاده نموده شرو ع به تحکیم موقعیت خود در 
ار ان نمود ... 

اکتون ما يك‌هدف و تمایل بیشتر نداریم و آن اینست که کشور 
های شرق را از تعدیات بورژوازی انگلستان نجات بخشیم و شربت 
مر گك را بوی بچشانیم . آزادی ايران » آذربایجان» تر کیه» افغانستان 
و هندوستان بورژوازی انگلستان را ازپای در می آورد و برای محو 
بورژو ازی انگلستان شر کت همه این ملتها ضروری است ...کار گر ان 
ودهقانان آذر بایجان دولت بورژوازی خود را که آلت دست‌انگلستان 
بود سرنگون وبجایش دو لت سویتی تشکیل داده‌اند ... 

ما خوشوقتیم که بیاری کار گران و دهقانان آذربایجان قبام 
کرده‌ايم تا جمهوری مستقلشان‌را رونق و تحکیم بخشند ولی خوشوقتی 
ما زائل می‌شود وقتی می‌بينيم ملت نجیب ايران زیر چکمه بورژوازی 
انگلستان دست و پا می‌زند. یکانه مردی که در ايران بضد بورژوازی 
انگلستان قیام کرد تو هستی رفیق کوچك خان | 

تمام ملت ستمدیده ایران دید گان امیدشان بتو دوخته شده و ازتو 
علاج درد و آزادیشان را می‌خواهند. ما از طرف دهقانان و کار گران 
آذربایجانی بشما خطاب می کنیم: 

ای مرد توانا و ای رئیس ملت! ما حاضریم با نخستین دعوت 
بکمکتان بشتابیم تاسلطه انگلستان را محووکنیم. ملت ایر ان درصداقت 
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و صمیمیت ما می‌تواند مطمئن باشد. برای نمونه احترام و عنایت‌شما 
به آزادی ملت ايران نشان «ر.س.ف.س.ر» و يك قبضه رو لور بشما 
تقدیم میداریم که وسیله این سلاح دست ماهر کو جك‌خان قلب‌دشمنان 
را بشکافد . 

کمیته انقلابی لنکران 


میرزا برسر دوراهی قرار گ-رفته بود . او نیز مثل اکثر آزادی 
خو اهان‌ایران انقلاب روسیه را بمنزله جنبش مفیدی برای آزادی ایران 
تلفی میکرد و از پیشرفت انقلابیون خرسند بود . اما معتقدات مذهبی 
او باتمایلات مسلکی انقلابیون توافق نداشت . 

درحالیکه میان باران او بودند کسانی که افراطی‌تر فکر میکردند 
و میرزا را تحت فشار قرار داده بودند که دست همکاری «ساویت » ها 
رارد نکند . 

بدنبال مباحثات زیادی که در «زیده» جریان یافت سرانجام 
تو افق شد که دوتن بنمایندگی جنگل عازم لنکران شو ند و از مقاصد و 
نظر ات کمیته انقلابی اطلاعات بیشتری کسب کنند و به کمیته « اتحاد 
اسلام » گسزارش دهند که تحت چه شرایطی میتوان با کمیته انقلابی 
همکاری کرد : 

سعدالله درویش وحاجی محمد جعف رکنگاوری بر ای‌این مأموریت 
انتخاب و عازم آستارا شدند . اما پیش از آنکه نمایندگان جنگل به 
مقصد برسند » در بام‌داد روز شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۲۹۹ جهاز ات 
جنگی شوروی درساحل غازبان پهلو گرفتند و توپهای خود را بسوی 
تأسیسات بندری وساخلو انگلیسها متوجه ساختند . 


۳۹ 


موجی از وحشت سراسرگیلان را فراگرفت . مردم بانگرانی 
بکدیگر را خبر میکردند که « بالشویکها آمدند » و هر کس دستش 
میرسید باروبنه خود را می‌بست و بسوی تهران میکریخت . زیرا همه 
امالی انتظار داشتندگیلان صحنه جنگ‌های خو نینی میان قوای روس و 
انگلیس واقع شود . 

دولت انگلیس از مدتها پیش در بندر گاه انزلی استحکاماتی 
ساخته بود و عده قابل ملاحظه‌ای از نیروهای انگلیس در رشت 
و غازیان متمر کز بودند . معهذا بخلاف انتظار مردم از بندر به شليك 
روسها پاسخ داده نشد و بعکس » قوای انگلیس ساخلو خود را در 
بندر تخلیه کرد و بسوی رشت عقب نشست . این قضیه نیز بنوبه 
حود برنگرانی مردم افزود . زیرا آنها افسران و صاحبمنصبان سیاسی 
انگلیس را میدیدند که دست زن و فرزند خود را گرفته بسرعت از 
گیلان خار ج میشوند و حطر سرخ را مشاهده میکردند که قدم بقذم 
نزديك میشود . 

متعاقب شليك توپهای روسی بسواحل غازیان » ارتش سرخ در 
بندر پیاده شد و استحکامات بندری راکه انگلیسها تخلیه کرده بودند 
باشغال خحود در آورد . 

يك هیأت سیاسی و نظامی مر کب از ماژور ادموند و ژنرال 
شامبانی نمایند گان سیاسی و نظامی انگلیس وسید علی خان ظهیرهمایون 
معاون حکومتگیلان عازم مذاکره با فرمانده ارتش سرخ گشت . 
این هیأت فرمانده ناو گان جنگی بحرخزررا در کشتی‌فرماندهی ملاقات 
کرد و فرمانده در جواب سئوالات و اعتراضات آنهاتصریح کرد که 
وجود قوای «دنیکین » ژنرال ضد انقلابی در حوالی بحرخزر تهدید 
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مستقیمی است نسبت بحکومت انقلابی روسیه و علت مهاجمه سفائن 
روسی مطلقاً سر کو بی «دنیکین » و ارتش اوست و روسها قصد اشغال 
ایران را ندار ند . 

ژنرال شامپانی توضیح داد که «دنیکین » گرچه بارتش انگلیس 
درسواحل بحرخزرپناهنده شده لکن فرماندهان انگلیسی بلافاصله قوای 
او را حلع سلاح کرده و خود اورا ببغداد فرستاده‌اند و روسها میتوانند 
برای حصول اطمینان نمایند گانی معن کنند که در انزلی و رشت این 
موضو ع رامورد تحقیق قر ار دهند . 

فر مانده ناو گان این اقدام را مو کول به کسب تکلیف از رهبر ان 
انقلاب کرد و هیأت مزبور با کسب اطمینان از اينکه اقدامات نظامی 
روسها تا روشن شدن نتیجه گسترش نخواهد یافت » برشت باز 
گشت . مع‌الوصف آخرین نفرات انگلیسی نیز شبانه بساط خود را 
جمع کرده ازرشت بطرف منجیل وقزوین حر کت کردند و کنسولگری 
تعطیل شد . 

جنگل بنمایندگانی که برای مذاکره با کمیته انقلابی لنکران 
فرستاد مأموریت داده بود نظر رهبران کمیته اتحاد اسلام را دائر 
بر حودداری| کید از حمله مسلحانه‌بایر ان‌اعلام دارند ولی چون‌گزارش 
رسید که سفائن جنگی روسیه وارد آبهای ایران شده‌اند » میرزا تصمیم 
گرفت پیش از آنکه ناگزیر روش خود را درقبال رژیم انقلابی روس و 
اقدامات نظامی آنها مشخص کند » شخصاً به لنکر ان سفر کند واوضاع 
واحوال را از نزديك مورد مطالعه قرار دهد . ازینرو بی‌آنکه با کسی 
دراینباره مشورت کند و قصد خود را بکسی بگوید جمال سياه وعلی 


و ۳۵۱ 
میات 2 
حلخالی دونن از مجاهدین را ازین لحاظ که بکی جنگجو ئی کار آزموده 
و دیگری آشنا براههای منطقه بود محرمانه نزد خود طلبید وبه آنها 
اطلا ع داد که سید دم آماده سفر باشند ۰ 


همراهان میرزا تاهنگام حر کت هیچکدام ازمقصد مسافرت خبر 
نداشتند وهنگامیکه میرزا به آنها اطلاع‌دادعازم سفر لنکران است دهان 
هردو از تعجب باز ماند . 

میرزا لباس مبدل پوشیده و احتباطات لازم مرعی داشته بود تا 
حروجش ازمنطقه فومنات‌کاملا" محرمانه بماند . مع‌الوصف چند روز 
بعد از عزیمت وی مقامات حکومتی اطلاع یافتند که میرزا ازفومنات 
خار ح شده است و چون از مقصد و معصود او خبری در دست نبود 
بلافاصله بوسیله پيك مخصوص بکلیه مأمورین و متنفذین محلی که 
در منطقه گیلان باقوای دولت همکاری داشتند دستور داده شد مراقب 
جاده‌ها باشند و رهبر جنگل را دستگیر کنند . 

سه مرد جنگل با تحمل مشقات فراوان و درحالیکه میکوشیدند 
حتی‌المقدور خود را از انظار دور نگهدارند به طوالش رسیدند وچون 
آذوقه نداشتند» ناچار درحوالی بکی‌از شهرهای سرراه بکاروان سرائی 
وارد شدند . میرزا و علی خحلخالی در کاروانسرا ماندند و جمال سیاه 
بشهر رفت تا آذوقه فراهم کند . تمام شب را آندو بانتظار گذراندند و 
از جمال سیاه خبری نشد . میرزا یقن کرد که برای جمال پیش آمدی 
روی داده و بهمراه دبگرش تکلیف کرد پیش از آنکه گرفتار حادثه‌ای 
شوند راه خود را ادامه بدهند . علی خلخالی اصرار داشت که منتظر 
شوند بلکه جمال سیاه باز گردد . میرزا استخاره کرد . استخاره راه 


ror 


نداد اما بنا باصرار علی در حر کت شتاب نکرد و درست هنگامیکه 
ميخو استند از کارو انسرا خار ح شوند دوتن از سواران امیرمقتدر جلوی 
کارو انسرا پیاده شدند. علی‌خلخالی حواست به‌عقب بر گردد و بگریزد. 
میرزا که متوجه بود مردان مسلح آ نهارا دیده‌اند محکم‌بازوی علی را 
جسیید و گفت : 

- آرام باش ... على ! 

مردان مسلح تفنگهاشانر | بعلرف آ ندوقر اول رفته جلو می آمدند. 
میرزا نیز درحالیکه بازوی علی راگرفته بود ولبخندی روی لب داشت 
بطرف آنها میرفت تا وقتی سینه دسینه هم قرار گرفتند . یکی از آندو 
نفر بدیکری گفت : 

- بموقع رسیدیم . 

و از همین کلمه میرزا دربافت جمال سیاه دستگیر شده است . 
باین جهت قبل از آنکه مردان مسلح چیزی بپرسند پیشدستی کرد 
و گفت : 

- شما دنبال ما آمده‌اید ... ابنطور نیست ؟ 

مرد طالشی نگاهش را که پراز نفرت بود بصورت‌مبرزادو<ت. 

- حوب حدس زدی ۰ چنگلی كث ف | 

میرزا حندید وباخونسردی دست بریش خود کشید : 

- بله ... این یاد گار آن جنگل کثیف است . بدبختانه هنوز 
فرصت نکرده‌ایم بتراشیم و بریزیم دور ! 

علی خلخالی متعجب بود . نمیدانست میرزا چه نقشی بازی می 
کند . دو مرد مسلح همچنان خشن بنظر می آم‌دند . بااینحال میرزا 
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ميتو انست علائم تردید راکه در قیافه آ نهاپیداشده‌بود حس کند. یکی از 
دو مرد دست پیش برد تاکوله پشتی راکه از شانه میرزا آویخته بود 
بگیرد . میرزا به آرامی دست او را عقب زد و گفت : 

رفیق ! حوصله کن تا اول حرفمان را بزنیم ... 

مرد یأخفه نت کت : 

ما با هم حرفی نداریم ... 

میرزا خندید : 

- اما من باشماحرف دارم... و آنهم نه‌اینجاء يك قدری‌اطر افمان 
حلوت تر باشد بهتر است . 

و بلافاصله دستش را بطرف رفیقش دراز کرد : 

- على » اسلحه‌ات را بده ! 

بعد از آنکه میرزا اسلحه خودش و همراهش را تسلیم مردان 
مسلح امیرمقتدر کرد» دستش را برد بالا و گفت: 

- حالا کاملا خلع سلاح‌شدیم ومیتوانیم باخیال راحت حرفمان 
را بزنیم . 

یکی ازدومرد غرید : 

- چه حرفی؟ 

میرزا سرش را تکان داد : 

- اینجا ...نه! 

و درحالیکه بازوی علی را دردست میفشرد از دالان نیمه تاريك 
کاروانسر! خارج شد . دو مرد هم پشت سرشان روانه شدند و پشت 
دیوار بلند قدیمی‌کاروانسرا میرزا ایستاد. به کوله پشتی خود اشاره کرد 


۳۵۴ مرول ۱ 
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و کفت : 

- هست ونیست ما سه نفرهمین است وبس . برای اینکه مطمئن 
شوید میتوانید سراپایمان را تفتیش کنید . نه‌پیامی با خودمان داریم.نه 
خیالی بجز اينکه خودمانرا از مع رکه جنگل کنار بکشیم و برویم سراغ 
زن و فرزندمان... بفرض اینکه رؤسای شما دهسال هم ما را درحبس 
نگهدار ند یا سرمان را ببر ند چیزی غیر از این نداریم که بگوییم و البته 
چون دیگر کاری بجنگل و جنکلیها نداریم هرچه در باره آنها بپرسید 
يا بپرسند صاف و پوست کنده جواب خواهیم داد ... فقط حرف 
در اینست که ما از جنک و جدال و حبس و تبعید خسته شده‌ایم و 
خوش نداریم حالاکه از آن جهنم جنگل‌گریخته‌ایم در زندان دیگری 

میرزا کوله پشتی خود را تکان داد و اضافه کرد : 

- منشتو ند ؟.... صدای طلاست! این چیزی است که ما سه نفر 
بقیمت جان خودمان از جنگل خار ج کرده‌ایسم و خیال میکردیم با آن 
میتوانیم بزندگی حودمان سر و صورتی بدهیم . افسوس ... افسوس 
که قسمت ما نبود ! خلاصه بگویم که من یقین دارم اگر مارا پیش 
اربابهایتان ببرید پول مارا میگیرند» خودمان هم معلوم نیست چه 
سر نوشتی پیدا کنيم . اماشما ۰.. ميتو انید يك معامله بکنید . پول مامال 
شما » جانمان مال خودمان ... ما اهل شر و شور نیستیم . بکسی هم 
کاری نداریم . نا سلامتی میخواستیم از این راه برویم که بی درد سر 
نجات پیدا کنیم. قول میدهم‌هرچه زودتر ازطالش خار ج شویم و برویم 
پی‌کارمان. حالا بسته بمیل‌خودتان . اگر فکر میکنید از گرفتن ماجیزی 


۳۵۵ 


ردیل 


ول اراو 
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عایدتان میشود بسم‌الله » برویم هر جا که شما میگوئید ... والا این‎ 
هستی ماست . بگیرید وبروید . شتر دیدی ندیدی. ما هم امروزعروب‎ 
... در طوالش نیستیم‎ 

دو مرد نگاهی رد و بدل کردند . یکی از آنها دستش را بردجلو 
و کت 

- بده ببینم ... 

میرز | قدمی‌بعقب برداشت . سر کوله پشتی راگشود و سکه‌های 
طلا برق زد . میرزا حس کرد که دست و پای آن دو مرد سست شده 
است. ناگهان بخاطرش کشت که مباداخیال سوئی در سرشان بیداشود 
وبسرعت سر کوله پشتی را بست. به علی اشاره کرد وراه افتاد بطرف 
کاروانسرا . یکی از دو مرد صدا زد : 

رین ا 

و افزود که لازم است با رفیقش صحبت کند . میرزاگفت : 

وش کو اھر ا اا هن ریت ات ۲ 

مرددیگر گفت : 

- قبول داریم ! 

میرزا دستش را روی پیشانیاش گذاشت و گفت : 

- مفت جنگتان... قسمت شمابود و الاروٌسابکدینارش را به‌شما 
نمید‌ادند . 

اسلحه‌ها راگرفتند و کوله پشتی را تحویل دادند. وقتی دوسوار 
حداحافظی کردند و رفتند علی خاخالی با دو دست بر مغز حودکوفت 
و كفت : 
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- دیدی چه کردی میرزا... با جیب خالی کجا میتوانیم برویم؟! 

میرزا دستش را روی دهان همراهش‌گذاشت و فشار داد: 

- اولا" اینجامیرزائی وجود ندارد . انیا بتو قول میدهم وقتی 
حضرات بفهمند چه‌شکاریازچنگشان گریختهاست‌عزا خو اهند گرفت... 
و حالا راه بیفت برویم که هوا پس است ! 

تا وقتی از منطقه طوالش خار ج شدند دیگر نه حرف زدند و 
نه درنگگ کردند . علیرغم گرسنگی و خستگی می‌تاختند و میگر یختند . 
در آستارا ناچار شدند اسبهایشان را بفروشند و پول و آذوقه مختصری 
تهیه کنند . میرزا دوستان زیادی در آستاراداشت اما برای آنکه هوبتش 
فاش نشود ترجیح داد بقیه راه را پیاده طی کنند و باین نیت راه پرپیچ 
و خمی راکه مشرف بر دره‌های خوفناك بود پیش گرفتند و بحرکت 
ادامه دادند . 

اما از بخت بد » هنوز دومن روز راه پیمائی به آخحر نرسیده 
بود که تب نوبه سختی بسراغ میرزا آمد . مالاریاگرفته بود وناگزیر 
میبایستی چنان راه درازی‌را گاهی بحال تب و گاهی‌بحال ضعف‌بییماید. 

هر وقت حملةً تب شروع میشد » راه پپمائی متوقف میگشت . 
علی خلخالی میرزا را در گوشه خلوتی میخواباند. گلیم‌هائی را که‌همراه 
داشتند روی‌اومیانداعت وبالای سرش‌می‌نشست . ازفرط بأسو بدبختی 
میگریست واز سرما میلرزید . 

حال میرزا ساعت بساعتوخیم‌تر ميشد ورفته رفته علی امیدش 
را ازدست میداد . هر بار که حمله تب آغازميشد میرزا تا سرحد مر که 
میرفت ودرباز گشت بسوی زندگی » هنگامیکه چشمان بپفروغش را 
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عمر میرزا چند ساعتی واگرسخت جانی بخرج دهد چند روزی بیشتر 
باقی نمانده است درحالیکه اگر وضع براين منو ال بکذرد او نیز امید 
زنده ماندن را از دست خو اهد داد . 

میرزا » اندیشه‌ای را که درخاطر علی میگذشت ۰ از چشمهای 
او میخواند وهر وقت لرز براو مستولی میشد و تب مثل آتش مذاب 
در رگهایش میدوید بعلی میگفت : 

- توبرو ... خودت را نجات بده ومرا بخدا بسیار ! 

اما وجدان ا خلخالی باو نهيب میزد که نباید مرد نیمه‌جان 
را درنیمه راه رها کند و تنهابگذارد . عاقبت تبی سوزان بمیرزا دست 
داد که تمام شب طول کشید وپشت سرش میرزا بحال اغماء افتاد.همه 
آثارحیات ازچهره‌اش گر یخته و نفسش‌بشماره افتاده بود.علی ازسپیده‌دم 
تا وقتی آفتاب روی زمن پهن شد کوشش کرد بلکه میرزا را بحال 
بیاورد وچون مأٌیوس شد اطمینان یافت که شمع زندگی میرزا بخاموشی 
گرائیده است . جسد میرزا را درگلیم پیچید ۰ مختصر آذوقه‌ای راکه 
برایشان مانده بود نص ف کرد . نیمی از آنرا بالای سرمیرزا گذاشت و 
نیم دیگر را برداشت ورفت . 

تمام روز آفتاب بر آن گلیم تافت ومیرزا درحالت اغماء عرق 
کرد. شب را نیز همچنان با هرگ دست بگریبان بود و درست‌بیست و 
چهار ساعت بعد از رفتن علی چشم گشود . ٥رگ‏ را شکست داده بود 
اما عوارض بیماری را همچنان احساس میکرد . بزحمت برخاست و 
نشست و بالقمه‌نانی که‌علی برایش گذاشته‌بود خودش‌را از رنج گرسنگی 


۳۵۸ 


رهانید . بعد » قدم در راه نهاد وافتان وخیزان و نالان براه پیمائی ادامه 
داد تا بکنار رودخانه‌ای رسید وبامید آنکه بمزرعه با دهکده‌بی برسد 
درامتداد رودخانه حر کت کرد ودرست درلحظاتی که رمقش به آخر 
رسیده بود » خود را مقابل قهوه خانه‌ای یافت که در آستانه يك آبادی 
فرار داشت . 

خاطره برخورد با سواران طالشی بیادش آورد که ممکن است 
رین وواعن آوھو کش را فاش کد دای را که دست داشت زو 
نهاد وهو - حق‌گویان » درحالیکه خود را قلندر آواره‌ای جلوه میداد 
وارد قهوه خانه شد و برسم قلندران چند بیتی خواند وسلام کرد . اما 
همینکه روی سکوی قهوه خانه نشست از فرط ضعف و گرسنگی بروی 
زمين غلطید وبیهوش شد . 

چند نفری که درقهوه خانه بودند دست وپای درو یش را گر فتند 
واو را بروی سکوخوابانیدند . قهوه‌چی نیزمقداری قند در آب ريخت 
واندکی تراك در آن حل کرد وبحلق قلندر ریخت . اما میرزا درحال 
اغماء شرو ع کرد بهذیان گفتن وفهوه‌چی که مشغول خوراندن محلول 
تریاكبوی بود متوجه‌شد که قلندرازشاه وقر اردادوجنگل حرف میزند . 

بفراست دریافت که مرد ريشو بخلاف آنچه تظاهر میکرد يك 
دروبش مهاجر نیست واحتمالا" یکی ازافراد جنگل است . برای آنکه 
مبادا توجه دیگران بحرفهای مرد ناشناس جلب شود دستهایش رابهم 
مالیدو گفت : 

- بیچاره ... خبال میکنم از گرسنگی و خستگی باین حال 
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بعد » او را بغل زد و پستوی دکان خود برد . قهوه‌چی برادری 
داشت که ازمدتی پیش بجنگل پیوسته بود و دوسالی میگذشت که هیچ 
خبری از وی نداشت . بامید اینکه قلندر واقعاً یکی از مردان جنگل 
باشد و بتواند ازبرادرش‌خبری باوبدهد آب و گلایی‌حاضر کرد و ناشناس 
را بهوش آورد . ۱ 

میرزاچشم گشود » باطر اف‌نظری انداحت و نگاهش روی‌صورت 
قهوه‌چی لغزید . لبهایش تکان حورد و آهسته گفت : 

- گرسته‌ام | 

قهوه‌چی برحاست ورفت وچند دقیقه بعد باسینی‌نان و پنبروچای 
وارد شد . آنراگذاشت جلوی میرزا وهنگامیکه میرزا چند لقمه بدهان 
گذاشت قهوه‌چی سرش را جلو تربرد و گفت : 

- تو ازباران میرزا کوچك خان هستی ... من اشتباه نمیکنم . 

میرزا درجشمهای قهوه‌جی خیره شد . لقمه‌ای را که در دست 
داشت بز مین گذاشت و گفت : 

- من يك قلندرهستم ... همین وبس | 

موجی ازیأس واضطراب درصورت قهوه‌چی دوید . دستهایش 
را بطرف میرزا دراز کرد و گفت : 

- نه ... نه ... تو با بل بك جنگلی باشی ... بايد برادرم را 
بشناسی ... محمود ... محمود آستارائی‌را میگویم . اوبرادرمن‌است. 

میرزا تکانی خورد : 

- محمود برادرتوبود ؟ 
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قهوه‌چی گفت : 

ا 

و قیافه‌اش‌ازهم بازشد. اما ناگهان سکوت کرد و رنگش پرید : 

کاب 

میرزا سرش را پائن انداعت و گفت : 

- او یکی‌ازبهترین مردان ما بود . يك انسان واقعی ويك مجاهد 
فدا کار بود . حدایش بیامرزد ... درجنگ سیاهرود کشته شد . امیدو ارم 
مرا ببخشی که نمك ترا چشیده‌ام و این خبررا بتو میدهم برادر ! 

قهوه‌چی دوباره بصورت مرد ناشناس که آثار حیات بکالبدش 
باز گشته بود نگاه کرد . درنگاه او سئوال تازه‌ای نهفته بود که میرزا 
متوجه آن شد وبرای ابنکه میزبان خود را از تردید حلاص کند کفت: 

- بله » من همان کسی هستم که خیال میکنی ۳ 

قهوه‌چی روی دست وپای میرزا افتاد و درحالیکه میگریست 
دستهای میرزا را غرق بوسه کرد . میرزا نیز اورا نوازش و دلداری 
میداد تا آنکه قهوه‌چی‌سرش را بلند کردو گفت : 

همانطور که برادرم جانش را فدا کرد » جان و مال.من هم‌به 
اختیار شماست . بفرمائید جه حدمتی از من ساخته است و چطور 
میتوانم از مهمان عزیزی که تصادف اورا بخانه من راهنمائی کرده‌است 
پدیرائی کنم ؟ 

میرزا اظهار امتنان کرد و گفت که قصدش رسیدن به لنکران 
است وازمیزبان خود ممنون خواهد شد اگر آذوقة مختصری برابش 
فراهم سازد تا براه خود ادامه دهد . بکمك مرد قهوه‌چی بقبه راه‌را 
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براحتی طی کرد اما در لنکران متوجه شد که کمیته انقلای و دیگران 
اختیاری ندارند ونیروی سرخ مستفیماً ازرهبران انقلاب دستورمیگیرد 
وبدستور آنها عمل میکند . ازینرو بی آنکه از آن سفر پرخطر نتیجه‌ای 
بگیرد بجنکل باز گشت . 
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دولت و وق‌الدوله با بحران سختی دست بگریبان بود. علیرغم 
تمد ات دو لت وتا کد نصرةالدو له وزیر خحارجه که همراه احمد شاه 
بسفر اروپا رفته بود » در لندن شاه از هر گو نه اظهاری بنفع قرار داد 
خودداری کرد ووضعفر اردادبسختی متزلزل شدخاصه‌اینکه‌در مطبوعات 
خارجی مخصوصا روز نامه‌های فرانسه حملات شدیدی برضد قرارداد 
شروع شده بود . 

سفائن جنگی روس همچنان درساحل بحر خزرپهلو گرفته بود و 
روسها ساخلوی انزلی را در تصرف داشتند. نمایندگان سیاسی‌انگلیسو 
عثمانی دفاتر سیاسی خود را در رشت تعطیل و اتباع خود را به‌قزوین 
و تهر ان منتقل کرده بودند. انگلیس‌ها تعمد داشتند خطر سرخ رابیش 
حد بزرگ جلوه دهند و افکار عمومی را مضطرب سازند تاطر فداران 
قر ارداد بتو انند احساسات‌مردم‌ر! برضد کمونیسم وبنفع‌قر اردادهمکاری 
با انگلستان تهییج کنند. نقشه‌انگلیس‌ها در آن‌قسمت که مربوط بایجاد 
وحشت و اضطراب درمیان مردم‌بود ماهر انه اجرا شد و به نتیجه‌رسید. 
اما آنطور که انکلیسها ميخو استند هنو ز تخفیفی‌در احساسات ضدقر ارداد 
پیدا نشده بود از طرفی خبر می‌رسید که شاه ءازم مر اجعت بایر ان 
است و کوششهای وزير خارجه برای نگهداشتن شاه در فرنگ بجائی 
نمی‌رسید. 
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درچنینشر ایطی» وثوق‌الدولانصمیم گر رر ا ا 
با رژیم جدید روسیه واردمدا کره شود ودرصورت لزوم با روسهاروابط 
سیاسی برقرار سازد تا از جهت شمال خیالش آسوده‌شود درحالی 
که شکایت‌دو لت ایر ان بجامعه ملل درباره تجاوزروسها»مر احل‌مقدماتی 
را پیموده وجهت طر ح درمجمع‌عمومی جامعه جدیدالتأسیس ملل آماده 
شده بود. 

در این‌زمان هنوز بسیاری‌از کشورهای جهان رژیم انقلابی‌رو سیه 
را برسمیت نشناخته بودند و«لنن» و اهمه داشت که مبادا باتآید شکایت 
اير ان» رژیم تازه شوروی در افکار جهانیان بعنوان «متجاوز» محکوم 
شود و اعتبار دولت وی‌متزلزل کردد» درحالی که سیاست شوروی غير 
ازین بود و کمونیست‌ها به کسب وجاهت و آبرو در ميان ملل احتیا ح 
فراوان داشتند . 

از ینرودو لت شوروی بجامعه ملل اطلاع داد که حاضر است‌قوای 
حودر | بفوریت از بندرانز لی‌فر اخواند بشرط آ نکه‌دو لت‌ایران شکایت‌خود 
را مسترد بدارد.هنگامیکه‌پیر امون این موضوع میان‌فیرو زمیرز ا«نصرت 
الدو له» و کراسن نماینده شوروی در لندن مدا کراتی جربان داشت » 
و وق‌الدو له دست بکار ایجاد روابط سیاسی با همسایه شمالی کشت و 
درپاسخ پیامی که یک فرستاده بود بادداشتی باینشر ح از «جیچرین» 
کو امور حارجه اتحاد شوروی دریافت داشت : 

«... دولت ساویت روسیه تصمیم دولت ابر ان را 
دراعزام هیأت سیاسی بمسکو بر ای ایجاد روابط دائمی 
صمیمانه تبريك میگوید . حکومت ساویت حاضر است 
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بفوریت رو ابط پستی و تلگرافی را با ایر ان که قطع‌شدنش 
تقصیر او یست بر قر ار سازد . 

IE,‏ .وفع استفاده کرده میخو اهم بکبار درگر 
اصول سیاست خودمان را نسبت بملت ابر ان همانطور که 
کمیسر سابق «تروتسکی» دربیانیه ۱6 ژانویه ۱۹۱۸بوزیر 
مختار ابر ان در بطرو گر اد اظهار نموده اعلام بدارم . این 
بیانیهاصول کلی سیاست ما راتعین»ی‌نمود و لی وزیر امور 
حارجه آلبته از یادداشت+۲ ژو تن ۱۹۱۹ که عطاب بدولت 
و ملت ابر ان شده است اطلاع دارد که در آن بطور قطع 
در ۱٩‏ ماده تمام مسائلی را که برای انجام آن دولت 
کار گر ان ودهاقن آماده است‌اظهارشده واين اظهار بجبر ان 
ی‌عدالتیهائی‌بود که ازطرف دو لت سابق تزاری وحکومت 
کر نسکی‌نسبت بملت‌ايران و بزیان این ملت معمول گردیده 
است . 

اگراین یادداشت بهرعلت باستحضار ملت ودولت 
اير ان نر سیده دوباره یاد آور میشویم › زیرا قصد ما آنست 
که روابط خود را با ملل آسیای مر کزی روی اصول 
تازه بنا نهیم . والبته آقای وزير امور خارجه مطلعند که با 
وجودی که دو لت سویت روسیه ازطرف دو لت‌اير ان وسیله 
بادداشت وزير مختارایر ان در بطرو گراد بتاریخ ‏ ۱دسامبر 
۷ رسماً شناعته شده بود معهذا درچهارم ژانویه۱۹۱۸ 
دولت ايران مقتضی ندید نماینده اعزامی ما را در تهران 
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برسمیت بشناسد. بعلاوه درپائیزسال ۱۹۱۸دو لت‌ازعملیات 
بی‌رویه روسهای سفید و انکلیسها نسبت بهیأت نمایندگان 
سیاسی شوروی در طهران جلو گیری نکرد و موقعیکه تمام 
اعضای‌سفارت‌ما باز داشت کر دیده باسارتانکلیسهادر آمدند 
و دارائی سفارت غارت شد و هنگامیکه انگلیسها قنسول 
های ما را در شمال ایران توقیف میکردند و بالاخره در 
تابستان ۱۹۱٩‏ که نماینده جدیدالتعیین ساویت روسیه آقای 
کالمیتسف دستگیرودرخالك ابران توسط عناصر ضدانقلابی 
روس و شر کت انگلیسها در این ماجری تیر باران گردید 
دولت ایران حتی لازم ندانسته نست باین جنایت صریح 
که درباره نماینده رسمی دولت شوروی در کشور آندولت 
بعمل آمده است‌اعتر اض نماید. دو لت کار گر ان‌ودهقانان‌رو سیه 
از مشکلات ملت ایران حوب مطلع است و حاضر است 
گذشته‌ها را فراموش کند. 

حالا که دولت ایران ابراز تمایل‌کرده است که با 
کشور ساویت روسیه داحل در روابط سیاسی‌شود وروابط 
دوستانه ای با حکومت دهقانان و کارگران برقرار سازد 
شوروی مایل است تضمین حاصل کند که نماینده جدید 
روسیه در تهران و نمایندگان قنسولگری ها در ولایات 
تحت حمابت و حفاظت خحواهد بود و کارگران روسیه 
در ایسران از تجاوزات و تعدیات قشون اجنبی مصون 
مباشند . حکومت شوروی مایل است با ابران دارای 
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مناسبات همجواری دوستانه باشد و بنابراین تصمیم دولت 
ابران را بدحول درطریق تازه تهنیت گفته امیدوار است 
وسایل مقتضی‌فراهم گر دد تابالنتیجه‌موانع برقراری روابط 
عادی بین دو لین برطرف شود)... 
در حالیکه این قضایا در صحنه سباست ايران میگذشت > سران 
جنگل متوالیاً در عمارت معین‌الرعایا « زیده» و یا در قریه « اشکلن » 
منزل خواهر میرزا جلسات خود را تشکیل میدادند . میرزا در مراجعت 
بجنگل تصمیم گرفت نماینده‌ای نزد فرماندهان روسی بفرستدواز هدف 
آنها و سیاستشان اطلاعاتی کسب کند و اسماعیل جنگلی خواهرزاده 
خود را برای این ماموا روت انتخات کرد . در اداره شیلات انزلی » 
فرمانده ناو گان سرخ نماینده میرزا را پذیرفت اما بدون آنکه باوی‌وارد 
مذا کره‌ای شود اشتیاق‌خودرا بملاقات میرزا ابراز داشت ورئیس‌جنکل 
را رسماً ببازدید سفائن و قوای تحت فرمان خود دعوت کرد . میرزا 
این دعوت را پذیرفت و باتفاق‌گروهی از باران خود به‌انزلی رفت ودر 
خانه شهردار انز لی وارد شد . 
ورود میرزا کوچك‌خان به‌بندرمردم وحشت‌زده انزلی را تاحدی 
تسکین داد وبهمین مناسبت تجلیل کم نظیری از میرزا و همراهان وی 
بعمل آمد . بندر را چراغانی کردند و آذین بستند و احساسات شدیدی 
بنفع میرزا ابر از شد بکیفیتی که روسها نیز ناگزیر شدند باوی بعنوان 
يك قهرمان ملی روبرو شوند وحربمش را از هرحیت مراعات کنند . 
فرمانده‌ان روسی در منزل شهردار بدیدن میرزا رفتند و هنگام 
مراجعت از وی برای بازدید ناوگان سرخ دعوت کردند. ضمن‌همان 
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بازدید » مدا کر ات میرزا وفرما ندهان ناو گان سر خ در کشتی «کورسك» 
اعاز شد . 

مدا کرات در این زمینه دور میزد که انقلات روسیه فرصت 
مساعدی برای افراشتن انقلاب سر خ دوجود آورده و هنگام له 
است که و ار ان مثل رو سیه و یکمك همسا یه شمالی بساط کهنه با 
انقلاب برچیده شود . 

در اصول این فکرمیان روسها وهمراهان میرزا توافق نظر و جرد 
داشت اما میرزا که شخصاً مردی مذهبی ومعتقد بمبانی مذهب بود نظر 
روسها را در باره اینکه باانقلاب کمو نیستی‌میتوان برضد دستگاه‌حا کمه 
قیام کرد قبول نداشت . اومیگفت مردم ابران ازانگلیس‌هانفرت دار ند 
واز حکومت حودشان ناراضی‌اند . اما با «رکمونیسم» مطلفّا آبشان‌بيك 
جوی نمیرود . وهر گاه انقلابی بریاشود که رنکك کمو نیستی داشته‌باشد 
اف روا نکاس فا ار ار وان سس ی 
بهدف نخو اهد رسد . 

روسهامیگفتندمردم فقیر» هر پدیده‌ای را که برضد فقر واختلافات 
طبقاتی باشد خو اهند پدیرفت و آزادیخو اهان‌ایران باید انقلا رایعتو ان 
تنها علا ج مفاسد ومشکلات بمردم تور ك . 

میرزا عقیده داشت : نفوذ عقاید مذهبی و اندیشه‌های وطنی و 
«ناسیو نالیستی» در ایران بیش از آنست که بتوان برضد آن قیام کرد و 
مرمبارزه‌ای در جهت مخالفت بااوضا ع موجودباید با احساسات‌مذهبی 
وملی مردم همراه وموافق باشد . 


بهمن جهت.مذا کرات آنها در نخستن روز بدون نتیجه پایان 
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ناقا روز دک هو کل فلس زا ان ادام مدا کرات اون دود . 
بعضی از همراهان او که افکار تندتری داشتند او را بمحافظه کاری متهم 
میکردند ومیرزا ازین میترسید که آنهاتحت تأثیرقر ار بگیر ند واختلافی 
در صف جنگل پیدا شود خاصه اینکه میدانست در جنکل مردانی‌چون 
احسان‌اللّهعان برای گر ائیدن باینگونه افکار افر اطی استعداد مفرطدار ند. 
اما روز بعد » در حالیکه مذاکرات جریان گذشته خحسود را می‌پیمود 
«ارژنیکیدزه» با کشتی جنگی از باد کوبه رسید و وارد مذا کرات شد . 
ارژنی کیدزه از دوران انقلاب مشروطیت با میرزا آشنائی داشت و 
هنگامی که نظر ات طر فین‌ر اشنید تأملی کرد وحطاب به دوستان انقلابی 
خود اظهار داشت : ۱ 

- بسخنان این مرد تسلیم شوید . او از روی حقیقت بینی حرف 
میزند وتجارت سیاسی وموقعیت ملی او برای ما خیلی مغتنم اج 

ورود ارژنیکیدزه و اظهارات او صحنه را بنقع میرزا تغییر داد 
و عقاید اعتدالی او مورد توجه قرار گرفت . بنحوبکه سرانجام قرار 
گذاشتند از هر گونه تبلیغات کمونیستی احتراز شود » و میرزا درفش 
انتلابی را که رن ملی و جنبه مدهبی داشته باشد در صفحات شمال 
ابران بر افر ازد . 

در پایان مذاکرات » موافقتنامه‌ای بین طرفین امضاء ورد و بدل 
شد بدین شر ح که : 

ˆ با احتراز کامل از هر گو نه تبلیغات وعدم اجرای اصول کمونیزم 

از قبیل مصادره اموال و الغاء مالکیت » حکومت جمهوری موقت 
اعلام شود 
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هدف جمهوری فتح تهران خواهد بود وپس از ورود بتهران و 
تأسیس مجلس مبعوثان هرنو ع حکومتی که نمایندگان مردم تصویب 
کردند در ایران برقرار شود . 

مقدرات‌انقلاب وحکومت جمهوری‌موقت مطلقاً بدست ایرانیان 
سپرده شود و دولت شوروی از هر گونه مداخله خود داری کند . بدون 
اجازه وتصویب حکومت انقلابی ایران هیچ قشون خارجی «زائد بر 
فوای موجود دوهزار نفری» حق ورود بایران نداشته باشد . 

مخار ح‌قشون دوهزار نفری که پشتیبان انقلاب خواهد بود بعهده 
حکومت انقلابی ابران است . 

دولت شوروی هرمقدار اسلحه ومهمات که دولت انتلابی ایران 
تقاضا کند باین دولت تسلیم خواهد کرد . 

کالای بازرگانان ایرانی‌ که در بادکوبه ضبط شده و کلیه 
تأسیسات تجارتی روسیه در ایران بحکومت جمهوری واگذار خواهد 
: 

بعداز توافق با فرماندهان قوای سرخ میرزا به « پسیخان » 
باز گشت و بتدارك مقدمات برای ورود برشت واعلام حکومت جمهوری 
پرداعت . 

رشت از فعالیت‌های انزلی بی‌خبر نبود ومسئولین امر که‌از كمك 
مر کز ناامیدگشته بودند » چون رشت را در حطر دیدند از بیم آنکه 
مبادا قشون سرخ وقوای جنگل متحداً برشت حمله کنند » مصمم شدند 
میرزا کوچك خان رابرشت دعوت کنند و حکومت‌گیلان را بدون 


خود‌ریزی بوی بسپار ند . 

میرزا احمدخان اشتری حاکم گیلان بملاقات میرزا رفت واو را 
برشت دعوت کرد . این تنها چاره موقتی برای جلو گیری از خطر 
سرخ بود که پشت دروازه‌های رشت کمین کرده بود . میرزا برای 
حر کت آماده بود و جیزی نگذشت که در رس ریشوهای خود بشهر 
ازو 

رشت » از میرزا کو چك‌خان ومردان ريشو که بعد از دوسال از 
جنگل بشهر بازمی گشتند» باحرارت وهیجان زایدالوصفی استقبال کرد. 
شهر چراغانی شده بود ومردم در مسیر سواران ريشو فرشی ازگل 
گسترده بودند . 

مردان جنگل» در حالیکه موهای‌انبوه سروریششان درهم آمیخته 
بود » سبنه خود را جلو داده باتآنی از ميان صفوف مستقبلین و زنان و 
مردان و جوان هائی که بافتخارشان فر بادمیکشيد ند ودست تکان میداد ند 
و اشك شوق میریختند » بسوی باغ «سبزمیدان» پیش رفتند . جمعیت 
نیز چون سیلی پشت سرشان روانه بود و هنکامیکه میرزا رو ی کرسی 
حطابه رفت وبا آبه « نصر من‌اللّه ...» سخنان خود را تخطات بمردم شهر ' 
آغاز کرد جمعیت محوطه وسیع سبز میدان را پر کرده بود و غریو 
احساسات مردم شهررا میلرزاند . آنروز میرزا کوچك خان و احسان‌الله 
حان هر کدام چند کلمه‌ای صحبت کردند و اعلام داشتند که بزودی مردم 
را درجربان‌کارهای خود قرار خواهند داد . 

جمعیت متفرق شد و میرزا در خانه‌ای که برای سکونتش مهيا 
شده بوداقامت‌گزید . بلافاصله مذا کراتی باارژنیکیدزه وراسکولینکف 


۳۷ 


آغاز کرد ومتعاقب آن از مردم شهر دعوت شد تا برای استماع اعلامیه 
جنگل در قرق کار گزاری اجتماع کنند . 
دو روز بعد از ورود جنکلیها » در اجتماع عظیم مردم رشت 
اعلامیه‌ای که طی آن‌استترار حکومت جمهوری اعلام شده بود قرائت 
شد و گیلان در برابر ماجرائی تازه قسرارگرفت . درین اعلامیه بعد از 
مقدمانی ذکر شده بور : 
«احر ار جنگل پنج‌سالو نیم است‌بامو اجهه‌بمشقت‌های 
طاقت فرسا در مقابل قوای‌ظالم انگلیس و ايران و همچنین 
درمقابل مر تجعین‌ستمگر و ارباب‌القاب ومناصب دروغین قیام 
وبا اشدمصائب مقاومت کرده تاروزی که موفق به نجات طبقات 
زحمتکش شوند. انگلیس‌هااین نیروهای ملی را که در زو ابای 
جنگل گیلان آ خرن امید احرار سایر ولایات که مقهور قوای 
دشمن شناخحته شده میباشند مانع وعایق مقاصد حو دش دانسته 
درمقام‌محو این قوه‌بر آمده‌اند که آثار فجایع وفضایح تاریخی 
آنان قرنها در گیلان باقی خواهد ماند ... ولی خداوند قادر 
متعال که بندگانش را هیچگاه از نظر رآفت دور نمیدارد و 
راضی نمیشود که ودایعش را تاابد اسیر جنگال قهرستمکار ان 
ببیند » دست قهرمانان عدالتخواه روسیه را از آستین انتقام 
بیرون آورد و بدفع شر دشمنان بشریت بفعالیت انداخت و 
باز فرصت بدست زحمتکشان ایران افتاد . 
قوه ملی جنگل به استظهار كمك و مساعدت عموم 
نوع‌پروران دنیا و استعانت ازاصول حقه‌سوسیالیزم داخل در 


۷ 


مسرحله انقلاب سرخ شده وود را بنام « جمعیت انقلات 
سر خایران»معرفی مینماید و آماده است که در سایه فداکاری 
و از خود گذشتگی همه قوائی راکه در ایران برای اسارت 
این قوم و جامعه انسانیت بکار افتاده‌اند درهم بشکند واصول 
عدالت و برادری رانه تنها در ايران بلکه در جامعه اسلامی 
توسعه و تعمیم ببخشد . 
مطابق این بیانیه عموم رنجبر ان وزحمتکشان ایرانی 
را متوجه میسازد که جمعیت انقلاب سرخ ايران نظریاتش 
را تحت مواد زیر که در تبعیت آن بوجه ملزمی وفادار 
خو اهد بود باطلاع عموم میرساند : 
|- جمعیت انقلاب سرخ ایبران اصول سلطنت را 
ملغی کرده » جمهوری را رسماً اعلان مینماید . 
۲ حکومت موقت جمهوری حفاظت جان و مال 
عموم اهالی را بعهده میگیر د . 
۳ هر نوع معاهده و قرار دادی را که بضرر اير ان» 
قدیماً و جدیداً با هردولتی منعقد شده لغو و باطل میشناسد . 
6- حکومت موقت جمهوری همه اقوام بشر را 
یکی دانسته تساوی حقوق درباره آنان قائل وحفظ شعائثر 
اسلامی را از فرابض خود میداند . 
هيجدهم رمضان ۱۳۳۸ 
جنکل > مردم کیلان را در مقابل کار انجام شده فرار داده بود 
هضم حکومت جمهوری برای مردم آسان نبود » حاصه آنکه هنوز دبری 


مرد یاس ۱ 


و : اعرا عار 


از انقلاب مشروطه نگذشته بود و مردم از رژیم مشروط-ه شکایتی 
نداشتند. بلکه نارضائی آنها ازین بود که چرا باصول حکومت مشروطه 
عمل نمیشود و چرا مجلس تعطیل است . با اینحال مردم کوچه و بازار 
تصور میکردند حتماً مصلحتی ایجاب کرده است که نمایندگان‌دولت 
مر کزی قوای جنکل را برشت دعوت کنند و امور ابالت را بعنوان 
حکومت موقت جمهوری بدست آنها بسیارند . درحالیکه او لیای امور 
چنن قصدی نداشتند . آنها تصور میکردند میرزا و باران او پس از 
ورود برشت بشیوه پیشین عمل خواهند کرد و از جنگل و جنکلیها › 
مخصوصاً شخص میرزا که خو د ازمجاهدین مشروطه بود » انتظار چنن 
اقدام تند و سریعی عليه حکومت مشروطه نداشتند . اما جهد آنهابر ای 
اینکه جنگلیها را از راه رفته بازگردانند بی‌ثمربود زیرا از طرفی سبو 
شکسته و روغن ريخته بود . از طرف دیگر قوای سرخ پشت دروازه 
رشت بکمین نشسته بود و متصدیان امور گیلان میدانستند به موجب 
قرار دادی که میان فرماندهان روسی و نمابندگان جنگل بسته شده‌است 
هر گو نه حر کت مخالفی در برابر جمهوری میرزا و اعوان او » بدست 
روسها بهانه خواهد داد تا بعنوان حمایت ازحکومت انقلابی‌ازدرو ازه 
های رشت عبور کنند و داحل شهر شوند . 

عده‌ای از کسانبکه آنروز در قرق کار گذاری حضور داشتند » 
بخصوص جوانها » با هیجان از اعلام حکومت جمهوری و رژیم 
سوسیالیستی استقبال کر دند و عده بیشتری‌باتأسف خود را عقب کشیدند 
و زبان در کام گرفته اندیشمند و نگران بخانه باز گشتند . 

بعد از قرائت اعلامیه » جمعیتی که در قرق کار گذاری‌باقی‌مانده 


۳۷۴ 


دود به هیأت اجتماع و زنده باد و مردد باد کوبان بسوی حله خحانه 
حر کت کرد و در آنجا ا آرامگاه وکر حشمت ) تظاهرات ربادی 
صورت کر فت . میرزا ویاران او لحظاتی جند بر ور دکتر گریستند و 
سپس میرزا برای‌جمعیت سخن راند . درحین سخن گفتن بغض گلوی 
میرزا را میفشرد و کلماتش بزحمت شنیده میشد . او بهمه کسانی که 
ورو حشمت سهم داشتند لعنت فرستاد . ووق‌الدوله و 
قرارداد او را بباد انتقاد گرفت و از حدا خحواست تا وسیله فر اهم 
سازد که باران د کتر حشمت از قاتلین و مسببین آن جنات انتقام 
کر ل 

بعد » احسان صحت کرد . احسان‌الله عان حس میکرد به ا نجه 
آرزوداشت رسیده و از مصادر املابی واقع شده که ايده آلوی بوده 
است : انقلات سرح ۱ 

ازینرو با حرارت هر چه بیشتر فریاد میکشيد که وقت آن رسیده 
تا استعمار سیصد ساله انکلیس‌وعمال آن بدریای جنوب ریخته شو ند . 
احسان بتهران ناسزا گفت و تهران را مر کر فساد و خیانت خواند و از 
مردم دعوت کو لاست سرت هم بدهند و تهر ان را بر سر دا ئنین 
خراب کنند . برای نخستین بار در این نطق احسان به قائد انقلاب سرخ 
«لنین» درود فرستاد و فریاد زد : 

- زنده باد ارتش انتلات ! 

حکومت جمهوری بسرعت شکل گرفت. کمیته این بنام«رو کم» 
۳ کمته انقلات ۳ عضوت «کاژانف) فرمانده قوای شوروی درایر ان » 
ميرزاكوجك » کامران آقابوف عضوحزبت عدالت ااانا غ 


۳۷۵ 


دو ستدار 6 فون کائو له نی / هدر صالح مظفر زاده ۰ معین‌الر عایا و 
کار کار دای تیان 7 و عمارت مترو پل « اداره ست اسناد فعلی » 
را 5 فعا لیت خود قر ار داد . سیس هبات دو لت انتلابی تشکیل و 
ددن شر ح معر فی کشت : 

۳ واخله :مير شمس الدین وقاری «و قار ا لسلطنه» 

۳ ا محمدعلی پیر بازاری 

ا فضانی : محمود آ5ا (رمحمو د طلوع مدر روز دامه طلوع 
و نماینده مجلس شورای ملی در ادوار بعد» 

۳ رست و تلگراف و تلفن : 5T‏ نصر الله ۱ بر ادر محمود 
طلوع ( 

۳ فو اند عا مه ۶ محمد علی ما می 

اگ مسر معاری و اوقاف : حاجی محمد جعتر » کنکاوری» 

ر تحارت 1 ابو الماسم فخرائی 

همچنین اداره « کار نیزون » با فرمانداری تحت نظارت سعدالله 
درویش » اداره حفطظ | لصحه مصدی و کت منصور باورو معاو نت د کتر 
عنابت‌السلطنه » ار کان جرب قشون با عضویت احسان » معين الرعایا > 
فتحعلی خان ثقفی معروف ره نوبچجی ¢ داو گاه نظامی برپاست شيخ عبد الله 
خان » اداره بودجه تحت تصدی سرلطان حسن خان زند » اداره تنظمات 


به تصدی علی حبیبی » اداره‌ارتباطات بتصدی د کترعلی اکبر حشمتی: 


۳۷۶۰ مرو یال ۱ 


رط :۱ وا 
سس : ارا وام 2 


اداره سیاسی برباست رضا خحواجوی » اداره مباشرت وارزاق به‌تصدی 
على طالع و معاونت سیدابوالقاسم کسسمائی ۰ قورخانه بتصدی صادق 


داثر شد . 


0O‏ ان 


احمد شاه در اواخر بهار سال ۱۲۹۹ از طربق بصره بایران 
تال گت . 

مقارن همین ايام مجمح‌عمومی جامعه‌ملل بر ای‌رسید کی بشکایت 
ايران تشکیل جلسه داد وپس از آنکه وزیر امور خارجه ایران موضو ع 
شکایت دولت متبو ع خود را مشروحاً بیان کرد » مجمع عمومی نظرداد 
که قبل از اعمال مجازات درباره متجاوز بر طبق مواد ۱۰ و ۱۱ و۱۷ 
اساسنامه جامعه ملل بايد منتظر مواعید دولت شوروی بود و از دولت 
ایران تقاضا شد جامعه ملل را در جریان بعدی‌کارها قرار دهد . 

دولت و وق‌الدو له در راه ایجاد روابط سیاسی باشوروی تا حد 
زیادی پیش رفته بود . اما در باز گشت شاه » علیرغم اقدامات دولت » 
مخا لفان قر ارداد مردم‌ر اباستقبال شاه‌تشویق کردند وشاه که براثرمخالفت 
باقرارداد و جهه خوبی‌میان مردم پیدا کرده بود سر راه‌خود بااحساسات 
گرم مردم مواجه گشت . در تهران مو ج -احساسات‌موافق شاه از همه‌جا 
شدیدتر بود خصوصاً که این احساسات باتظاهرات‌علنی برضد قر ارداد و 
دولت قرار داد نو ام گشته بود . 

پیدا بود که دو لت باید برود » چنانکه چند روز بعد از ورودشاه 
به تهر ان و وق‌الدو له مستعفی شد وبی درنگ از راه همدان و کرمانشاه 


۳۷۸ 


بېغداد و از آانجا بارویا رفت . 
بعد از رفتن و و ق‌الدو له مو فعیت اتچات میکرد که زمام امور 


ردس مرد ره و »وجهی سیرده شود ۲ از همننرو قرعهة فال بنام 


مشير الدو له اصابت کرد و مشیر الدو له‌روی کار | مد و مشير الدو له پش ار 
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قبول مسئولیت از جانب 
انگلیسعا اطمینان حاصل 
کرد که متقاعد شده‌اند 
اجرای قر ارداد پیش از 
تصوبب مجلس و بصورتی 
که قبلا مورد نظر بود امکان 
پدیر نیست . 

سقو ط کابینه‌و وق الدو له 
نیز مسبوق بهمین سابقه بود 
و چون وئوق‌الدوله در 
جانبداری از قرار داد تا 
آنجا پیش رفته بودکه 


: ۱ سرنوشت حکومت وی 
و توقالدو له ر وتو مشیر آلدو له 
روک کار ا مد 


گشته‌بودلاجرم‌وقتی‌نتوانست 


قرارداد را بمرحله اجرابگذارد ناجار کناررفت و میدان رابمشیر الدو له 


۳۷۹ 


سپرد. مشیر الدوله کابینه خود را تشکیل داد و بمردم که مترصد اطلاع 
از سیاست دولت جدید در باره قرار داد بودند اعلام داشت تصمیم 
در باره قرارداد بعهده مجلس است واجر ای‌قر ارداد تااعلام نظر مجلس 
معوق‌خواهد ماند. این تصمیم‌بر وجهه دولت افزود و بدنبال آن» آزادی 
عده‌ای از رجال و آز ادیخواهان که بعتوان ضدیت با قرارداد در حبس 
و تبعید بسر میبردند درجه وجاهت دولت و رئیس آنرا بیش از پیش 
بالا برد . 

در خلال استعفای و وق‌الدو له وانتصاب مشیر الدو له» در گیلان 
حوادث تازه‌ای بوقوع پیوسته بود. 

جنگلی‌ها که بنام «حکومت جمهوری» پرچم سر خ بر افراشته و 
ادارات دولتی را زیرنفوذ وتساط خود گرفته ودند › بدنبال تشک 
کابینه و انتصابات دیگرعده‌ای از مأمورین دولت مر کزی را حلع ید و 
اخراج کردند . به محسن اتابکی پیشکار مالیه اجازه داده شد دارائی را 
تحویبل داده به تهر ان مر اجعت کند . محسن صدر«صدر الاشر اف» رئيس 
استیناف گیلان ود کتر عیسی صدیق «صدیق اعلم» رئیس معارف واوقاف 
از کاربر کنار و بعنوان دارا بودن احساسات ضد انقلابی بازداشت‌شدند. 
بعلت تعطیل بانگهای خارجی که همه بساط خود را برچیده ورفته بودند 
مقدمات تشکیل بانك ملی فراهم گشت وقرار شد جواهراتی که خانم 
«ابو کف» ازباد کوبه آورده بود بعنو ان سرمایه اولیه وپشتو انه اسکناس 
در خزانه بانك ملی تودیع شود . کماندانی شهراعلانی منتشر کرد که 
بموجب آن عبور ازجاده عراق« رشت - تهران » مو کول بدریافت 
اجازه‌نامه‌رسمی بود و نیزتاً کید شده‌بود که‌اولا کلیه‌مر اجعات ار تش سرخ 


۳۸۰ موی اسل ج 
۱۳ ۱ 


رت :وار 


باید باداره کماندانی ارجاع شود و ثانیاً ارتش سرخ و عموم اهالی 
موظفند عادات مملکتی و شعائر دبنی رامراعات نموده مرتکب 
منهیبات نشو ند . 

هر کس آشنائی مختصری با القبای سیاست واشت میتوانست 
ازدوماده اخیر که در اعلامیه کماندانی‌شهر کنجانده شده بود نتیجه‌بگیرد 
که میان ارتش سر خ‌وزعمای حکومت جمهوری یا لااقل بعضی از آنها 
تفاهم کافی وجود ندارد و همینطور هم بود . 

زیرا علیرغم تأ کیدات میرزا وقول وقراری که‌با فرماندهان‌ار تش 
شوروی گذاشته بود » متحدین روسی اوعلاقه داشتند هرچه زودتر مرام 
خود را میان مردم تبلیغ کنند ومشعل« کمو نیزم» را در کرانه‌های دریای 
بحر خزر بیفروزند . 

میرزا با فرماندهان روسی قرار گذاشته بود احساسات مذهبی 
مردم رعایت شود وانقلاب رنگ ملی ومذهبی داشته باشد» اما علیر غم 
این قول وقرار تبلیغات وسیعی درمیان‌طبقات مختلف مردم» مخصوصاً 
دهقا نان و کار گر ان » بنفع مرام اشتراکی آغازشده بودکه روسها گناه 
آنرا از گردن خودشان ساقط میدانستند ول آشکاربو د که این تبلیغات 
بتشوبق آنها وبدستیاری عناصر افر اطی صورت میگیرد . روسها تعهد 
کرده بو دند که قوای تازه‌ای و ارد اير ان تنك و ظاهراً سرقول خود 
ابستاده بودند اما همه روزه از کشتی‌هائی که در سو احل انز پهلو 
میگرفت » گروه‌ی مهاجرمسلح ففقازی پیاده میشدند و بسوی رشت 
میا مدند وچیزی نگذشت که این‌جماعت با تشکیل حزی بنام «عدالت» 
صف خود را مشخص وفعالیت جداگانه‌ای آغاز کردند . 


۳۸۱ 


میرزا میتوانست عاقبت این بازی را حدس بزند که وقتی روسها 
از وجود او بی‌نیازشدند و توانستند درسایه وجاهت جنکل و نام میرزا 
سنگرهای مورد نظر خودشانرا تصرف کنند او را ازمیان برداشته بقیه 
هدفهایشانر! بوسیله حزب عدالت و عوامل افراطی جامه عمل خواهند 
ا 

درعین حال » میرزا بجائی‌رسیده بود که راه عقب نشینی‌نداشت 
وتنها امیدش این بود که بتواند با استفاده ازموقعیت و محبوبیت خود 
انقلاب را درجهت اعتدال و بطربتی که مصلحت میدانست هدایت کند. 
جلسات کمیته| نقلاب ودو لت‌جمهوری همه روزه درمحل قرق کار گذاری 
تشکیل میشد وتظاهرات » میتینگ‌ها » سخنرانی‌ها » زنده باد مرده باد 
با همان شدت وهیجان ادامه داشت » میرزااز بشت شیشه‌های‌بلندعمارت 
سنگی باین موج ی که برخاسته بود مینگریست و در انديشه بودکه یا 
سرانجام‌خو اهد توانست مو جرا مهار کندیا آنکه بکام‌مو ح‌خو اهدرفت ؟ 

اکثریت مردم‌همچنان‌تماشاچی معر که بودند و آنعده ازمآمورین 
دولت که در گیلان مانده بودند وضعشان بغرنج‌تربود .بخصوص قزاقها 
ومأمورین نظمیه . دراغلب تظاهراتی که برپا میشد ماژور ر کن الدین 
خان «مختاری» ریس شهر بانی کیلان و کاپیتن بولاتسل فرمانده قوای 
قزاق حضور داشتند وبسخنان ناطقن گوش میدادند . اما درامور ابالت 
جز درحدود حفظ نظم وامنیت و ارسال گزارشات لازم بم رکز دخالت 
نکر دنك 

پیدا بود که این تعادل نمیتو اند دو ام کند وآنهاکه شامه قوی‌تری 
داشتند منتظر حادئه‌ای‌بودند که تکلیف قوای دولت را با عوامل‌انقلاب 
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روشن کند . این انتظاردبری نبائند . ضمن یکی ازمیتینگ‌هاء هنگامی 
که احسان سخن میگفت ونوبت زنده باد ومرده باد رسید » قزافهائی 
که درمیدان حضورداشتند بنام شاه هورا کشیدند و همین جرفه › بشکه 
باروت را منفجر ساخحت . 

احسان خشم آگین خود را به فرمانده قزاق رسانید و ازوی باز 
خواست کرد » اما درجواب فقط لبخند استهزاء آمیزی تحویل گرفت 
وموقعی که از فرط هیجان دست دراز کرد تا بقه صاحبمنصب قزاق را 
بگیرد ناگهان خود را درمیان لوله‌های تفنگک محصور دید . ناجار 
دستش را پائین انداخت وبا همان حالت خشم و التهاب بجلسه کمیته 
انقلاب رفت وموضوع را عنوان کرد . 

میرزا » روی صندلی ریاست کمیته نشسته بود و درحالیکه بانوك 
انگشت ریش‌بلند خود را لمس میکرد بسخنان تند ومهیج احسان‌گوش 
میداد . خونسردی میرزا احسان را از کوره بدر کرد و موجب شد که 
گناه این ماجرا و حوادئی مذل آنرا علناً متوجه میرزاکندکه انقلاب 
را بنظر مسامحه و تردید مینگرد و محافظه کاری او به دشمنان انقلات 
جسارت و تجری میبخشد. 


میرزا ازخود دفاع نکرد وباین سخن اکتفا کرد که اوتسلیم رای 
و نظر کمیته است وهرطور کمیته تصمیم‌بگیرد » اقدام خواهد کرد. کمیته 
بعد از مشاوره مختصری نظر داد که چون عنقریب فرمان حر کت 
بطرف تهران صادرمیشود و بو جود فزاق‌ها احتیا ح هست نباید آنهارا 
رنجانیدو بهتر است موضو ع میتینگ بسکوت بر گزارشود . اما موضو ع 
باین ساد گی خاتمه پیدانکرد وفرماندهی قوای قزاق برای کمیته‌انقلاب 
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پیغام فرستاد که چون مر کز هنوز اشغال نشده و حکومت مشروطه 
ساطنتی بقدرت قانونی خود باقیست فرماندهان وافراد قزاق نا گزیر از 
اجرای فرامین مر کز هستند و نمیتوانند به تصمیمات کمیته انقلاب یا 
مرجع دیگری ترتیب اثر بدهند . 

بحران اوج می‌گرفت . 

در جلساتی که برای رسید کی به‌مسئله‌قزاق و نظمیه وژاندارمری 
شل شد» باز هم میرزا طرف انتقاد قرار گرفت ومتهم به مماشات‌شد. 
میرزا خو نسردی خود را حفظ کرد . افر اطیون عقیده داشتند بايد هر چه 
زودتر پلیس وقزاق راخحلع سلاح کرد . میرزا بااین‌نظر مخالف بود و 
می گفت بابد با مسالمت آنها را بسوی نیروهای انقلاب کشانید .میرزا 
روی| کثر یت‌همکار ان خو د نفو ذداشت و نظر ات خو در ابدون اعتنا به انتقادات 
و هیاهوی افر اطیون بکرسی می‌نشاند . 

کمیته انقلابی و دولت جمهوری تصویب کردند که برای حل 
مشکلات با فرماندهان پلیس وقزاق و ژاندارمها مذاکره آغاز شود . 
مدا کرات در موردقوای پلیس وز اند ارم به نتبجه رسید. نظمیه‌علی الظاهر 
تسلیم شد وژاندارمری با عنوان «ژاندارم ملی» به انقلابیون پیوست . 
اما قو ای قزاق مقاومت می کرد . 

وقایع گیلان » در مسکو زودتر انعکاس می‌یافت تا در تهران . 
مقارن همین ایام که‌حکومت جمهوری گیلان مشغولمذا کره بافرما ندهان 
قوای تأمینیه بود» فرمانده جهازات جنگی شوروی دو فقره تلگرام » 
حاوی دستورات فوری ومحرمانه از مسکو دریافت داشت : 
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تلگر ام اول : 

از : کاراخان معاون کمیسر خارجه شوروی. 

به: راسکول‌نیکف فرمانده کشتی‌های جنگی‌بحر خزر 

کاملاسری شماره ۲۳-۱۳۱۰ مه ۱۹۲۰ 

هدف کوچك‌خان از تشکیل دولت جمهوری در اران و کمیته 
مر کزی اشتراکی که مابل است این قوه را در دست بگیرد باکمال 
احتیاط تحت نظر گرفته شود . از احساسات ابر انبان رشت و انزلی و 
آذربایجان نمی‌توان به ا.عساسات تمام ایرانیان پی‌برد . 

بایستی رنجبران را با بورژوازی دمکر اسی متحد کرد و باسم 
«آزادی ابران» برضد انگلیسها شوراند تا آنهارا از خحاك ایران بیرون 
کنند طبعاً جنگ را باید بر ضد انگلیسها و تجار و مأمورین دولتی که 
طرفدار انگلیسها هستند ادامه داد . 

لازم است کو چك‌خان و اشتراکیون ايران و دستجات دمکراسی 
دیکر را بضد انگلسها متحد کرد 

مخالف نیستیم که تشکیلاتی نظ بر ار و بطور بکه 
تمام ادارات مثل ادارات ما باشند دایرشود ولی‌باید اصول راتغییر داد» 
زیرا می‌ترسم اگر زودتر اصول سویتی را در آنجا تشکیل دهیم دربین 
طبقات اخحتلاف‌افتد وجنگ آزادی ادران بدست‌انگلیسها ضعیف شود . 
اطلا ع دهید که انقلاب ایران چه انعکاسی در تهر ان و نقاط دیگر ایر ان 
دارد و شما باچه دستجاتی کار می کنید ؟ 


هرو ی ۳۸۵ 
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تلگر ام دوم : 
۶ مه ۱۹۲۰ 
از مش ی و زوم 
به: فرماندهی تیروی دربائی بحر زر 
۱- احتراز ازهر کو ف فعالیتی در اران بنام روسیه 
-٩‏ احضار و احد هایمسلح روسی ازخاك ایران 
۳- كمك به میرزا کوچك‌خان بوسیله دادن کارشناس و پول و 
داوطلب وغیره 
٤‏ تحوبل اراضی که تحت اشغال و احد های سر خ می‌باشد به 
میرزا کوحك‌حان 
۵- درصورت ازوم باید کشتی های جنگی تحت اختیار میرزا 
کوجك گذاشته شود ولی نه‌تحت بیرق‌روس بلکه زیر پرچم آذر بایجان 
شوروی 
۶ - به میرزا کوچك باید بنام جمهوری آذر بایجان شوروی 
كمك شور . 
۷- از دادن تشکیلات شوروی که آرزوی میرزا كوجك است 
ارد اکر N‏ 
۸- با اقدامات خو وتان باید بانگلیسها بفهمانید که ما قصدنداریم 
در کشور های خاور بضد آنها اقدام کنیم . 


حکومت جمهوری باین نتیجه رسیده بود که‌قبل ازهر اقدام‌دیگری 
ایدگار قزاق را یکسره کرد . مذاکرات طولانی باقزاقها به کمترین 
توافقی منتهی نشده بود . قزاق در اطاعت نسبت بشاه و حکومت 
مر کزی اصر ار داشت و مدعی بودکه تاوقتی تهران سقوط نکرده‌است 
هیچ تشکیلات دیگری رسمیت ندارد . 

اگر اصر ار شخص میرزا نبود » و اقعه‌یی که بابد اتفاق بیفتد تا 
سپیده دم روز بیست و پنجم خرداد ۱۲۹۹ بتأخیر نمیافتاد . اما میرزا 
تأ کید داشت که بر ای انجام نقشه‌های نهائی ومخصوصاً فتح تهران باید 
قوای قزاق را همدست و مطیع ساخت . 

نیمه شب بودکه میرزا بخانه رفت . ازو قتی بشهر آمده بود » 
این نخستین بار بودکه شب را بخانه میرفت . تمام آن شبها را زن 
جوانی که قلبش در عشق میرزا می تپید چشم براه بود تا شاد شوهر 
آوارهٌ او درخانه را بکشاید و وارد شود. اما همواره » نزديك سپیده‌دم 
آمی میکشید و مأیوسانه دید گانش را رویهم می‌نهاد . 

در آن نیمه شب وقتی در خانه صداکرد زن قبافه مرد خود را 
درنظر آوردکه با انبوهی‌گیسوان بلوطی و ریش بلند پشت در انتظار 
میکشيد . میرزا خسته بود ووقتی زن در راگشود » دستش را به چهار 
جوب درتکیه داده سرض را روی بازوی خود میفشرد. چشمهایش سرخ 
وگود رفته بنظر میرسید . دستی به‌گیسوان سیاه زن کشيد و وارد خانه 
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شد. اما به‌بستر نرفت . روی‌يك‌صندلی که پشت میزرنک ورو پریده‌ای 
قر ار داشت نشست و کاغذ تاشده‌ای از جیبش بیرون کشید .روی میز بهن 
کرد وبه آن خیره شد. زن فنجانی‌چای‌تازه‌دم کنار دست او گذاشت واز 
بالای شانه‌اش به روی کاغد نگاه کرد . يك نقشه در هم و بر هم بود با 
علامات و نشانه‌هائی نامفهوم . 

زن رفت گوشه اطاق . سرش را ميان دو دستش گرفت و به کل 
قالی خبره شد . میرزا وقتی فنجان جای را سر میکشید متو جه او شد 
وگفت : 

- به چی فکر میکنی ای الهه غم ؟ 

زن سربرداشت و جشمان درشتش بمیرزا| دوخته شد . غم با 
همه شکوه و زیبائی‌اش <رچهرة رنگ‌پریده او موج میزد . مثل این بود 
که آهی کشید وسپس جواب داد : 

بتو ... بحودم هب دک به آبنده | من میدانم تو متعلق 
بافکار خحودت هستی میر زا حتی بخودت هم توجه نداری وامید عبئی 
است که من بخواهم مال من باشی. اماگاهی فکر میکنم که این اوضاع 
تا چه وقت ادامه خواهد داشت . حتی آتش فشانها در عمر حودشان 
زمانی میرسد که سرد میشوند و آرام میگیر ند. آیا روزی خواهد رسید 
که تو نىز ارام بکیری ؟ 

- بجای این فکرها بلند شو چای بده ... آرامش غالباً با مقدمه 
طو فان است با دنباله آل نگاه کن »> الان همه چیز آرام ات ولی 


این آرامش و سکون مثل زن آبستن‌سپیده دم بار خود را بزمین میگذارد 
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و آنوقت سروصدا بلند میشود . 

زن برحاست» درحالیکه فنجان رااز جلوی شوهرش برمیداشت 
سری تکان داد و گفت : 

- خدا بخیر بگذراند ! 

وفتی میرزا چهارمن پیاله چای را زمن گذاشت » در صدا کرد. 
بك ضربه بلند و سپس دو ضربه مقطع وکو تاه . میرزا اشاره کرد : 

بلند شو در را باز کن ! 

مردریشو ئی که وارد شده بود براهنمائی زن جوان و روشنائی 
مات فانوس از زیر دالان گذشت ووارد حیاط شد. میرزا در آستانه 
بنجره‌ای استاده بود . بصدای سرفه میرزا تازه وارد متوجه او شد. 
کلاهش را از سربرداشت و سلام کرد . میرزا کاغذ تساشده‌ای باو 
داد و بی آنکه حرفی بزند فقط سر خحود را دو مرتبه پائن آورد 
و بداحل اطاق باز گشت . مرد ریشو کاغذ را در جیب خود گذاشت 
زوت 

نیمساعت بعد » نا گهان صدایگلوله حواب مردم رشت را بهم 
زد . درست موقعی که بانگ « الله اکبر» در فضای خحاموش وساکت 
شهر طنین میانداخت ومردم را بفریضه صبحگاهی دعوت میکرد تفنگ 
ها شرو ع بغریدن کرد . 

در اطراف قزاقخانه تیراندازی شروع شده بود و جنگلی‌ها که 
بعد از شکست مذاکرات تصمیم گرفته بودندکار قزاق را با توسل به 
اسلحه یکسره کنند برطبق نقشه محرمانه‌ای که در شورای جنگی‌انقلاب 
طر ح شده بود» تصمیم خود رابا محاصره ستاد قزاق و حمله بقزاقخانه 


۳۸۹ 


بمر حله عمل گذاردند ۰ 


قزاقخانه در عمارت فعلی تلگر افخانه رشت واقع بود وقزاق‌ها 
در آنجا تمر کز داشتند. قوای انقلاب از سرشب بحالت استتارمحوطه 
قزاقخانه را در محاصره‌گرفته بود . تقریباً همه نقاطی که مسلط بر 
فزاقخانه برد از چهار سمت درتصرف مردان ریشو قرار داشت وفو ح 
دیگری انتظار میکشید تا سحر گاهان حمله را شروع کند . قوای قزاق 
انتظار چنن پیشامدی را داشت اما تصور نمیرفت حریف به آن سرعت 
دست بکار شود . بهمین جهت نیز قزاقخانه برای دفع حمله احتمالی 
هم آباده بود وهم نبود . آماده پود آنقدر که بکلی غافلگیر نشود ولی 
برای مقابله تدار کی ندیده بود . 

قزاقها در چهار دیواری قزاقخانه سنگر گرفته بودند و مانع آن 
میشدند که افو | ج مهاجم از تیررس آنها کذشته وارد محوطه قزاقخانه 
شوند . تفنگدارانی که مواضع اطراف قزاقخانه را اشغال کرده بودند 
دستور داشتند تا وقتی قوای قزاق از قزاقخانه بیرون نیابد خود را 
نشان ندهند و در حقیقت این يك حیله جنگی بود برای اينکه قزاقها را 
از سنگرشان بیرون کشیده زیر آتش بگیر ند . 

تیر اندازی ساعتی ادامه یافت و سپس فوای مهاجم تظاهر بعغب 
نشینی کرد . قراقها جر أت بافتند و هورا کشان در حالیکه فریاد « زنده 
باو شاه» میکشید ند از درقز اقخانه خار جح شد ند و بطرف مهاجمین حمله 
بردند . اما بلافاصله ر گبار گلوله متو جهشان ساحت که در تله افتاده‌اند 
و در حالیکه عده‌ای کشته روی زمین گذاشته بودند بسرعت باز گشتند و 


در سنگرهای خود مر کن 
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فزاق بحیله رقیب پی‌برده بود و اینباربااحتباط » اما باسررسختی 
بیشتری بدفاع ادامه داد . کم کم هوا روشن ميشد ومردم شهر مبهوت و 
حشت زده از خود می‌پرسیدند : «باز چه حبر شده؟» ظن اکثر مردم و 
وبیم آنها بیشتر از این بود که مبادا قوای بالشويك بشهر وارد شده باشد 
بهمین جهت منتظر بودند تا تیراندازی قطع شود و از خانه‌های خود 
بیرون بیایند . بخلاف معمول در آن موقع صبح کوچه‌ها خلسوت بود 
وجز رفت و آمد مردان مسلح هیچ فعالیتی در شهردیده‌نمیشد » قزاقها 
از سنگرهای خود دلیرانه دفا ع میکردند وحملات پیاپی قوای انقلابی 
بنتیجه نمیر سید . 

همه اميد قز اقخانه بسوار نظام قراق بود که در رودبار استقر ار 
داشت و بهمین جهت درنخستین لحظات نبرد» یکی ازقز اق‌هاداو طلبانه 
خودرا از جبهه جنگ بخار ج رسانیده بودتا سواره نظام‌را بمدد بخواند. 
هنگامیکه آفتاب روی زمین پهن شد داوطلب‌قز اق‌باز کشت ودرحالیکه 
بدنش چون آبکش سوراخ سوراخ شده‌بود خود را بقز اقخانه‌رسانید و 
با آخرین رمقی که در بدن داشت کوشید تا خبر دهد سواره‌نظام بسوی 
لاهیجان گر بخته است . 

بدینتر تیب فرماندهی قزاق امید خود رااز دست داد . با اینحال 
قزافها هنوز روحیه خود را نباخته بودند و بیایداری ادامه میدادند . 
فرماندهان قزاق تصمیم‌گرفتند با استفاده ازین روحیه عالی دست به 
آخرین قمار بزنند وبا حمله جسورانه‌ای حط محاصره را بشکافند. اما 
درست در لحظه‌ایکه قوای قزاق برای حمله برق آسا آماده شده وپرچم 


خود را برافر اشته بود » غرش چند تیر توب بگوش رسید و گلوله‌های 
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توب قسمتی از سر درقز اقخانه را ویران ساخحت . مقاومت بیفایده‌بود. 
فرماندهان قزاق پرچم خود را پائین آوردند و بجای آن پرچم سفید 
بالابردند. فزاقخانه تسلیم شده بود. 

در قزاقخانه حالت حزن‌انگیزی بچشم‌میخورد .افسری که پرچم 
سفید را برافراشته بود باطاق خود باز گشت وانتحار کرد . قزاقها گیج 
و مبهوت تفنکت‌هایشانر! بزمین انداخته بالای سر اجسادی که کف 
قز اقخانه را پوشانده بود ایستاده بودند . بعضی از آنها نیز زانوها را 
بغل زده چون زن فرزند مرده زار زار میگریستند . 

قوای انقلاب فاتحانه وارد فزاقخانه شد . قزاقها را حلع سلاح 
کردند و نعش‌ها را از روی زمین برداشتند . قزاقها هفتاد تن کشته 
داده بودند . 

با فرونشستن صدای‌گلو له» مردم تدریجاً از خانه‌های خودبیرون 
آمدند و از قضایا ۲ گاه شدند . با این جنگ جهار ساعته آخرین نقطه 
مقاومتی که در مقابل میرزا و ریشوهای او وجود داشت از پا در آمد و 
گیلان بالمره از هرگونه نفود مخالفی پاك شد . 

کمیته انقلاب بلافاصله تشکیل جلسه داد و نخستین موضوعی 
که طر ح‌شد تعین تکلیف قوای شکست‌خورده قزاق‌بود. افراطیون که 
میدانستند درین موضوع با نظرات اعتدالی میرزا روبرو خواهند شد 
پیش‌دستی کر ده‌قبل از آنکه‌میرز ادر جلسه‌حاضر شود. باتفاق آراء تصمیم 
بمحا کمه قزاقها در محکمه صحرائی گرفتند. در اینوقت میرزا ازجبهه 
جنگ دیدن میکرد و مناظری که در قزاقخانه دیده میشدء در و دیوار 
غر قه بخون» سنگرهای درهم‌شکسته»اجساد کشته‌شدگان وناله‌مجروحن 


۴۹۲ 


که تدریجاً به‌بیمارستانها منتقل میشدند بشدت او را تحت تأثیر قرار 
داده بود » بطوریکه وقتی در جلسه کمیته انقشلاب حضور بافت و از 
تصمیمی که درغیاب او گر فته بو دند اطلا ع‌پیدا کرد چنان‌بر افرو خته‌شد که 
صورتجلسه کمته را تکه‌تکه کرد و در حالیکه ورقه‌های مجاله شده را 
در دست میفشرد و مشت بروی میز میکوبید یاختبار فریادزد : 

قا اسان د ها ا | ۱ 

بی اعتنا بقیافه درهم رفته حاضران میرزا این عبارت را چند بار 
تکر ار کرد وسپس رنگش بشدت سفید شد وجون مرده‌ای روی‌صندلی 
افتاد. 

ساعتی طول کشيد تا میرزا که از فرط خستگی» بیخوابی وتار 
دچار التهابی شدید گشته بود حال عادی خود را بازیافت و خطاب به 
باران خود که بالای سرش ابستاده‌بودند گفت: 

_ رفقا! من ازین میترسم که اخحتلافات کوجك خیلی زودتر از 
آنچه دشمنان انتظار میکشند صف ما را متلاشی کند... مسئله وجود با 
عدم جندنفر قزاق ی‌سلاح در مقابل هدفی که ما برای خودمان اتخاد 
کرده‌ايم چیز بسیار کوچکی است ولی‌اینطور که من‌میبینم عاقبت هدف 
برر گك ما فدای‌همینمساال کوجك و ناجیز خواهد شد. 

با وجودآنکه قضیه فزاقها مطابق‌نظر میرزا فیصله‌یافت امار ایحه 
مشئوم اختلاف‌سلیقه مسابین‌سر ان انقلاب همچنان بمشام میرسید و میرزا 
مصمم شد پیش از آنکه اختلاف به نفاق مبدل شود برای مستحکم 
ساختن موقعیت حکومت انقلابی درسر تاسرشمال‌اقدام کند تا مباداتفر قه 
سران باعث تلاشی‌انقلاب وسقوط حکومت جمهوری شود. درعین‌حال 


وال 


یت اما ار 
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این تدبیر مو ثری‌بود بر ای‌سرپوش نهادن براختلاف سلیقه‌ها. زیر اتجر به 
نشان میداد گروه اعتدالی و انقلابی تا وقتی‌با مشکل مشتر کی مو اجهند 
باران موافقی برای بکدیگر ند و بمحض آنکه آرامشی پیدا میشود 
اختلافات میدان رشد و بروز پیدامیکنند . 

بدین منظور کمیته انقلاب طی چند جاسه متوالی و محرمانه در 
عمارت کار گذاری نقشه تعرض به مناطق مختلف شمال را موردبررسی 
قرار داد و چون خبرهای آذر بایجان حاکی ازین بود که در تبریز هم 
قیام شیخ محمد خیابانی نضح گر فته است تصمیم بر این قرار گرفت 
که نیروهای انقلابی از طرف خلخال متوجه آذربایجان گشته وضع 
تبریز وامکان همکاری با انقلابیو نآ ذر بایجان را تحت بررسی قر اردهند. 
معارض عمده جنگل در این جناح امیرمقتدر طالش « ضرغام‌السلطنه» 
بود که قدرت‌قابل‌ملاحظه‌ای‌محسوب میشد. از طرف جنوب نیزانقلات 
گیلان با قوای انگلیس و باقیمانده نیروی قزاق سرو کار پیدا میکرد که 
حط عراق را تا منجبل در تصرف داشتند.اما درجبهه شرق جاده تقریباً 
همو ان دوه 

ازینرو کمیته انقلاب قسمت عمده قوای خحود را متوجه جبهه 
غرب وجنوب ساخت. محرم‌بابایف و مشهدی علیشاه چمثقالی درر آس 
قوائی که بو سیله نیروهای مسلح‌روسی گر ارشات و اطلاعات لازم‌در باره 
وضع جاده عراق دریافت‌میداشت» بطرف منجیل سر ازیرشدند. سعدالله 
درویش بماز ندران اعزام شد. فتحعلیخان تو پچی و معین‌الرعایادرحالیکه 
بك توپ کوهستانی همراه داشتند از بیراهه به پشت جبهه انگلیسها در 
منجیل رسیدند. خا لو قربان ومجاهدین کردبرای سر کو بی‌ضرغام السلطنه 
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و فتح طالش مأمور شدند وجنگ درسه جبهه آغاز گشت . 

انگلیسها گر جه بر ای‌مقابله باقو ای انقلابیامکانات کافی‌در اختبار 
داشتند» معهذا حرارتی ازخود نشان‌ندادند وطبعاً قوای قزاق راکه به 
حمایت آ نها امیدو ار بو دمأیوس کر دند. زیر افر ما ندهان‌انگلیسی ازمخالفت 
ایرانیها با قرارداد وتعویق اجر ای آن آزرده خاطر بودند و بدو دلیل از 
ابستادگی در برابر انقلابیون طفره میر فتند : 

اول آنکه میخواستند خطر که‌ونیزم را برخ ایرانیها بکشند و 
افکار عمومی را از خطری که تا پذشت کوش تهران پیش آمده بود 
مرعوب سازند . دوم اینکه لزوم اجرای قرارداد را بدربار و دولت و 
بالاحره قوای قزاق تفهیم کنند چون از جمله مفاد قرارداد یکی این‌بود 
که قوای مسلح ایران از حمله نیروی قزاق تحت سرپرستی افسر ان 
انگلیسی قرار گیرد و بخاطرهمین کار در کابینه و ثوق‌الدوله کلنل اسمایس 
بایر ان آمده‌بود که بعدازمعوق ماندن قرار داد نیزهمچنان درقزوین بسر 
میبرد و حال آنکه هم دولت و هم قزاقخانه درین باب اکراه داشتند و 
اينك فرصتی پیش آمده بود که انگلیسها هم دولت و هم قزاقخانه را 
بضعف خودشان در قبال حوادث احتمالی متوجه ساز ند . 

در نتیجه این سیاست انگلیسها بدون آنکه مقاومت جدی نشان 
دهند قوای خود را عقب کشیدند و به وبران ساختن پل منجیل اکتفا 
رو اه 

چند روز بعد » اعلامیه کمیته انقلاب داشر بشر ح پیروزیهای 
قوای اعزامی در روزنامه های « انقلاب سرخ » و « ایران سرخ » 


منعکس شد . 
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« حکومت جمهوری شوروی ابران قبل از دخول 
درمررحله‌انقلاب سرخ تصمیم گرفت‌باعموم ایرانیان‌مخصوصاً 
افراد نظامی با کمال مسالمت و عطوفت رفتار و بمعیت 
یکدیگر ارکان جمهوریت را مستحکم نم‌ایند . عملیات بعد 
از اعلان جمهوریت برهانی است قاطع که ابداً تمایلی 
به خونریزی نبوده » منجمله به‌اردوی قزاق ساخحلو رشت 
تکلیف شد که اسلحه را تسلیم و باطاعت از حکومت حاضر 
در آیند. بجای اینکه ازین صمیمیت ورآفت استفاده کنند بنای 
مسامحه و افرمانی را گذاشته و تکالیف حقه جمعیت را 
نپذیر فتند . 

از آنجاکه حکومت جمهوری مناسب قدرت و 
مقامش نمیدید که با اردوی قزاق وارد مصادمه شود لذا 
باب نصایح ومواعظ راگشود تا شاید با احساس عدم‌توانائی 
خحود در قبال اقدامات جمووریت از خیال باطل منصرف 
شو ند. اما متأسفانه‌این نصایح سودمند نیفتاد وبخیال‌خودسری 
باقی‌ما ندند. لذا درساعت پنج روز ۲۷صیام بامر کمیتهانتلاب 
نیروی قراق که عده آن هشتصد تفر بود محصور و مصادمه 
شروع گردید و پس از چند ساعت جنک اردوی قزای باتمام 
لوازم جنگی‌شان تسلیم و کلیه افسران و نفرات در محل‌امنی 
محفوظ و وسایل اطمینان و آسایش آنها از هر حیث فراهم 
شده ... اکنون با ابراز تأسف از این پیشامد قهری بعموم 
امالی متذ کر میشویم که جمهوری شوروی ایران برای بسط 
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پیشرفت و توسعه افتدارش از هر کس و هرمقام مخالفت يا 
عدم اطاعت احساس نماید وی راقهراً منکوب و برای‌عبرت 
سایرین شدیداً مجازات خواهد نمود). 
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تهران بسختی نگران‌اوضاع آدربایخان و گیلان‌بود. عقب‌نشینی 
قوای انگلیس از مقابل‌نیروی‌اعزامی به‌منجیل‌این نگرانی را دوچندان 
ساخته بود . خاصه اینکه سفیر انگلیس درین ایام با صدور اعلامیه‌هائی 
که نام «فرمان» روی آن‌گذارده بود ازخطر سر خ برای مردم دادسخن 
میداد و در دلها تخم وحشت میکاشت ۰ 

مشیرالدوله » از باطن کارها بی‌خبر نبود ولی احمدشاه بیش از 
دیگران بی‌تابی نشان میداد و ازلولوثی که تصورمیکرد تا پشت درو ازه 
تهران پیش آمده و تخت و تاج او را تهدید میکند وحشت کرده بود؛ 
ازینرو دولت برای دفع شر «بالشويك» تحت فشار دربارقر ارداشت . 

جنگلیها تا اواخرحکومت وثوق‌الدوله حریم سلطنت را رعایت 
میکردند و حملاتشان مستقیماً متوجه رجال خائن بود . 

در آخرین شماره روزنامه «جنگل» که پیش از اعلام حکومت 
جمهوری و پیاده شدن قوای روس در انزلی انتشار پیدا کرد » ضمن 
انتقاد شدید از اوضاع تهران از زبان آزادیخواهان گیلان به احمدشاه 
حطاب شده بود : 

«اگر شخص شاهانه محصور خائنن است بملت اعلان فرماید 
تا آنها را از اطراف سریر سلطنت متفرق نمابند... اک رخوداعلیحضرت 
شهر باری از روی رضا و میل این ترتیبات را تصدیق میفرمائید در 


۳۹۸ رال ۱ 


سس :اراو 
سے :ارا رار 2 


اینجا جه نظربه‌ایست ؟ آن نظریه را به‌لت ابلاغ فرمائید تا همه از 
حقیقت مسوق شده و بدانند جهت حيست ...وااسفا » چگونه 
اعلیحضرت شهریاری بدون هیچ‌مقدمه استقلال يك‌مملکت قدیم رامحو 
فرموده و تسلیم اراده انگلیس میشوید الی آخر...» 

اما سر انجام بأس از ا<مدشاه موجب شد رهبران جنگل که 
اکثرشان از مجاهدین مشروطه بودند نست بحکومت مشروطه نیز 
مأٍیوس شوند و زیرپرچم جمهوری گرد آیند . 

مشیر الدو له که از ابتداء درجریان تشکیل جنگل و تاریخ آن 
قرار داشت با افکار سران‌جنکل بخصوص میرزاکوچك آشنا بود و 
میدانست اکرمیرزا و کسانی مثل او راه افراط میروند بدلیل آنست که 
همه امیدهای خو درا سبت به‌تهران از دست داده‌اند وتهر ان رابصورت 
لانه فساد مینگر ند .ازینرو درحالیکه مشاورالممالك انصاری راباعنوان 
مأمور فوق‌العاده از اسلامبول بم‌سکو میفرستاد تا مقدمات‌تجدیدروابط 
ابران و شوروی را فر اهم کند وطی‌اعلامیه‌ای از تصمیم قاطع دولت 
برای دفع «متجاسرین» در صفحات کیلان و مازندران سخن میراند » 
سر دار فاحرحکمت را با پیامی خحصوصی برای ملاقات با میرزا بسمت 
رشت روانه ساحت واز سرخیرخواهی وخیراندیشی بمیرزا پیغام‌داد تا 
هرچه زودتر حساب خود را از متجاسرین جداکند . 

پیام رئیس الوزراء وقتی بدست میرزا رسید که رهبر جنگل‌خود 
را از هر طرف‌درمحاصرة مشکلات و کارشکنی‌ها میدید وراهی‌میجست 
نا خود را ازجنان بن‌بستی نجات دهد . 


میرزا وقتی برشت آمد وحکومت‌را دردست کُرفت هر گر انتظار 


مشاور الممالك انصاری باعنو ان‌مآمور فوق‌العاده بمسکو رقت... 
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نداشت که رفقای سرخ اوبرایش شاخ بتراشند » اماتدریجاً که کشتی 
های حامل مهاجرین درسو احل‌انزلی پهلومیگرفت ودسته‌دسته مهاجرین 
و کمونیست های دو آتشه را از قفقاز به‌گیلان انتقال میداد میرزانگران 
شد وچندبار بروسها یاد آورمی کرد که آنها قول‌داده‌اند عده وارد اران 
نکنند اما روسها متعذر میشدندکه قرارومدار آنها درباره افراد مسلح 
بوده است نه افراد عادی و مهاجرین بدون سلاح . 

مهاجرین در رشت دور«ابو کف» یکی ازشاهز اد گان تاتارو خانم 
او که زنی تیزهوش وانقلابی بود جمع‌شدند وسرجنبان آنها سید جعفر 
جو اد زاده «بیشه‌وری» بود که چندی‌بعدروزنامه «کمو نیست» را انتشار 
داد وتشکیلات روزنامه وی بسرعت رنگ‌تشکیلات حز بی بحو د گرفت 
و ازشکم آن کودکی بدنیا آمد که «حزب عدالت» نام داشت و این 
حزب نیز بنوبه خود «سازمان جوانان» را بدنیا آورد . 

حزب کمونیست وسازمان جوانان قبلةٌ آمال انقلابیون افراطی 
بود که میرزا را مردی ضعیف‌النفس‌ودارای افکار ارتجاعی میدانستند و 
معتقد بودند وجود میرزا مثل جوب بستی بر ای تشکیل حک و مت‌جمهوری 
لازم بوده وحالا که حکومت تأسیس شده و دامنه آن تا آذربایجان و 
مازندران کسترش بافته است‌چوب‌بست‌چیز زائدوبدنمائی بیش‌نیست. 

البته اعضای حزب این اندیشه را صریحاً اظهار نمیکردند ولی 
در میتینگ هائی که هر روز ببهانه‌ای تشکیل میشد» میرزا ابتدا بطور 
غيرمستقيم و سپس باسم ورسم مورد انتقاد قرار میگرفت و 
سخنرانان باشور وهیجان باو میتاختند که اهمال‌کار و سازشگر است و 
جواهراتی را که برای تأسیس بانك باختیار وی گذارده شده ضبط 


کرده ای 

با بهانه‌هائی ازین قبیل » حزب دائماً بمیرزا میتاعت و میرزاکه 
خلقی حساس وزود رنج داشت وابداً برای شنیدن انتقاد آماده نبود » 
از یکطرف گرفتار حزب بود و ازطرف‌دیگردچار تعرضات و بھا نهجو ئی 
های پاران افراطی خویش در داخل کمیته و دولت . 

میرزا بروسها مظنون شده بود و میدانست این آشی است که 
رفقای سرخ برای او پخته‌اند. از اطراف میشنید که کمونیستها عادت 
دارند برای تسلط برسرزمین های دیگر ابتدا خود را پشت سر عناصر 
ناراضی که دارای وجهه و مقبولیت هستند جای دهند و همینکه زیر 
پایشان محکم شد و اسطه را از میان‌بردارند .حس میکرد که ببای‌خود 
وارد بازی خحطر نا کی شده وجنکل راکه ازمردان مسلمان و معتقد 
تشکیل شده بود کور کورانه آلت‌اجرای مقاصد کمونیستها قسرار داده 
است. او باروسها شرط کرده بود که از هر کونه تبلیغات کمو نیستی 
اجتناب شود ولی رفقای حزبی علنا بنفع کمو نیزم وبنام کمونیست 
فعالیتمیکردند وهنگامیکه میرزا بروسها شکایت میکردآ نهاشانه‌هایشان 
را بالاانداخده میگفتند که نمیتو انند مانع عقاید مردم شو ند . 

در او ایل‌کار میرزا هنوز امیدوار بود که بتو اند روسهارابانظرات 
خود همراه کند وتصور میکرد سر خ‌های انزلی سرخحود کار میکنند . 
اما وقتی دوتن :از باران مورد اعتماد خود را به با کو فرستاد و ازروش 
حزبی‌ها بشورای جمهوری قفقاز شکایت کرد ونتیجه نگرفت؛ اطمینان 
حاصل کرد که تمام آن‌اوضاع قسمتی است از يك نقشه وسیع‌و حساب‌شده. 

مقارن‌همین اوقات» گزارش رسید که‌علمای اردبیل تحت‌ریاست 
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حاج میرزا علیاکبر مجتهد اردبیلی علیه او ضاع رشت قیام کرده و 
فتو ای جهاد داده‌اند. حاج‌میرزا علی| کبر مدتی بودهمه روز روی منبر 
میرفت و ازفجایم کمونیست‌ها درگیلان سخن میگفت. پایءنبراونیز 
روزبروز شلو غتر میشد وزنان و مردان‌شاهسون» درحالیکه خون ميان 
کاسه سرشان میجوشید بسخنان مجتهدگوش میدادند. تا عاقبت روزی 
مجتهد اردبیلی بهیجان آمد و اعلام کرد که دیکر قادر یست بنشیند 
و پیشرفت دشمنان دین را تماشا کند » اینستکه تصمیم گرفته است 
کفن بپوشد و پیشاپیش مجاهدین از کوهستان‌علخال بطرف گیلان 
سر ازیر شود . 

وقتی حاجی میرزا علیاکبر این کلمات را بزبان آورد»‌جمعیت 
یکصدا فریاد رو اسلاما ... وامحمدا » کشید و جوان سیه جرده لاغر 
اندامی خود را از میان جمعیت بای منبر رسانیده » در حالیکه زارزار 
میگریست بصدای بلندگفت : 

_ مگر ماجوانهای شاهسون مرده‌ایم که شما میخواهید کفن 
ببوشید ؟ ... ما با حون حودمان این ننگ را از دامان گیلان خواهیم 
شس 

جوانی که این کلمات را بزبان رانده بود غلام خان آراللو 
نام داشت. از آنروز دیگر درمسجد اثری ازغلام‌خان دیده نشد و يك 
هفته بعد هنگامیکه مجتهد اردبیلی بالای منبر بود » غلام‌حان بمسجد 
وارد شد» گلیمی راکه روی دوش داشت جلوی منبر گشود و مردم 
فریاد وحشت کشیدند . زیرا دهها سر بریده از درون گلیم بپای منبر 
ربخت . این سرها متعلق به فوجی از کمونیست هابود که از کیلان 


عازم اردبیل گشته بودند و غلام‌خان بهمراه کسانش» آنها راغافلگیر 
کرده همه را سر بریده بود . 

متعاقب خبر قیام شاهسون ها » نامه‌ای از عظمت خانم فولادلو 
برای میرزا رسید که برادر خوانده خود را ازادامه همکاری با کمونیست 
ها برحذر میداشت وحتی‌یاد آور شده بود در صورتیکه جوانان شهسون 
عازم جهاد شوند » او نیز چاره‌ای نخواهد داشت بج ز اينکه همراه 
بر ادران خود وارد جنگ شود و بروی کسی که تا آنحد مورد علاقه 
اوس شن بک 

در چنان شرایطی بود که سردارفاخر برشت وارد شد وازطرف 
رئیس‌الوزراء «مشیر الدو له» با میرز اگفتکو کرد . میرزاوقتی از سردار 
شنید که دولت تصمیم دارد با تمام‌قدرت برای فیصله دادن بغائله شمال 
اقدام کند ورئیس‌الوزراء مایل است که اوحساب خودرااز«متجاسرین» 
جدا سازد حس کرد راهی برای نجات ازبن‌بست برویش گشوده شده و 
بسردار اطمینان دادطبق نظررئیس‌الوزراء عمل خواهد کرد. 

میرزا برای آنکه قهر کند واز شهر خارج شود بهانه‌های کافی 
در اختیار داشت وعلاوه از اعتراض نسبت‌بروش مهاجرین و حزبی ها 
که مسئولیت اقدامات آنها را متوجه فرماندهان قوای سرخ میدانست 
روسها را متهم ساخت که‌برخلاف قول صریح‌خود » هنوز بندر راتخلیه 
نکر ده واز خاك ايران خار ح نشده‌اند . 

در جلسه مشترك کمیته انقلاب و دولت جمهوری»میرزا مطالب 
خود را مشروحاً عنوان کرد وسبس استعفای خود را روی میز گذاشت 
و بحالت تعرض ازرشت بفومن‌حر کت کرد. بااین‌عمل میرزا هم‌وجاهت 


از دست رفته خود را میان مردم از سرنواحیاء کرد و هم حودش را از 
بن بست نجات داد . 

با انتشار خبر کناره گیری میرزا باردیگر وحشت بره‌ردم مستولی 
شد؛ زیرا همه میدانستند تنها عامل تعدیل کننده در اوضاع رشت و جود 
مبرزاست ومیرزا گرچه بدست خود کمونیسم وجمهوری را به گیلان 
تحمیل کرده » معهذا مانع از انست که کمونیستها یکباره دست‌باقدام 
حاد بزنند وزندگانی آرام مردم را درهم بریزند.حزب » استعفای‌میرزا 
وعزیمت او را بفومن با خونسردی تلقی کرد و بهمین اکتفا کرد که‌نام 
میرزا ازسخنر انیها و مقالات حذف شود . اما کسانیکه دارای شم‌پیش 
بینی بودند میدانستند آرامشی که بدنبال کناره گیری میرزا بوجود 
آمده چون آرامش بعداز طوفان موقتی وزود گذر است وعنقریب‌امواج 
حو ادث تازه بدیدار خواهد شد . 

هنوز چهل و هشت ساعت از حر کت میرزا بفومن نگذشته بود 
که «کاژانف» و «ارژنیکیدزه» بمسکو احضار شدند و« راسکو انیکف» 
فرمانده جهازات جنگی بحر خزر مأمور بالتيك شد . با رفتن این سه 
تن که باطناً با میرزا همراه بودند و بعملیات حزب عدالت بنظر بدبینی 
نگاه میکر دند معلوم‌شد سیاست ضد حز بی در گیلان بکلی‌شکست‌خورده 
و حزب میدان عمل بیشتری پیدا کرده است . خاصه وقتی «مدیوانی» 
نماینده بازر گانی خوشتاریا و «میکویان » کمیسر تجارت شوروی به 
کیلان آمدند و بلافاصله با سران حزب وارد مذا کرات محرمانه شدند. 

حادثه‌ای که انتظار آن میرفت روز نهم مردادماه ۱۲۹۹ بوقو ع 
پیوست . بامداد آنروز تمام همکاران و دوستان میرزا که در رشت‌بسر 
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میبردند در خانه‌های‌خودبازداشت شدند وشیخ عبدالله‌خحان ر يس محکمه 
انقلابی که از تسلیم شدن بقوای مهاجم امتناع میکرد باگلوله يك 

صاحیمنصب روس بفتل رسید . 
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طرح این کودتا یکماه پیش از اجرای آن تهیه شده بود ولی 
میرزا که هشیارانه مراقب اوضاع بود» قبل از آنکه مشمول تصفیه قر ار 
بگیرد از رشت خار ج‌شد وجون میدانست که برخورد او با حکوه‌ت 
سر خ‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود تصمیم گرفت قسمتی از مهمات و 
ذخائر موجود را به جنگل انتقال دهد . 

اسلحه جنگل» پس از جنگهای متوالی با قزاقها تقریباً از بین 
رفته بود و هنگامیکه میرزا در رس حکومت انقلابی قرار کرفت از 
روسها تقاضای اسلحه کرد. سلاحهائی که از روسیه دریافت شده بود 
در محله «بادی‌الله» انبار شده بود و تحت سربرستی یك صاحبمنصب 
روس» بوسیله سر بازان ایرانی حفاظت میگشت. سربازانی که درانبار 
اسلحه پاسداری میکردند عموهاً جزو افر اد قدیمی جنگل و ازمعتقدین 
میرزا بودند. بقیه نیز نسبت بمیرزا سوء ظن نداشتند زبرا هنوز کسی 
از اختلاف سران حکومت انقلابی با خبر نشده بود . با اینحال میرزا 
طبق نقشه‌ای دقیق و احتیاط آمیز بوسیله چند تن از باران مورد اعتماد 
خود نقشه انتقال چند گاری پر از مهمات را شبانه بمعرض‌اجر اگذارد. 

نقشه طوری تر تیب بافته بود که در غیاب صاحبمنصب روس 
سلاحع] از انبار عار ج شود. فر مانده پاسداران اسلحه خانه مردی بود 
بنام علیمحمد شعاعی. میرزا درخلوت نقشه خودرا با علیمحمد درمیان 
گذاشت و از وی قول همکاری گرفت . اما خالو قربان که درین ایام 
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بیش از دیکران مراقب فعالیت‌های میرزا بود » کریمخان کلهر را که 
یکی از کردها و از طرف دولت انقلابی حاکم رشت بود محرمانه 
مأمور کرده بودتا آمدو رفت‌های میرزا را تحت‌نظر بگیرد. گزارشاتی 
که کریمخان برای خالو قربان میفرستاد او را نسبت‌برئیس پاسداران 
اسلحه‌خانه مظنون ساخت و خالوعلی یکی از کردها را که از ابتدای 
و قایع‌جنگل جزو محارم حالو قربان بود به‌اسلحه‌حانه فرستاد تامر اقبت 
کند مبادا تصرفی در سلاحهای دولتی صورت بگیرد. 

خالو علی وقتی به انبار اسلحه رسید که کاربها مشغول‌بار گیری 
را 

علیمحمد شعاعی» باتفاق دو تن‌از نگهبانان مسلح‌بیرون در کشيك 
میکشیدند. خالوعلی ورقه‌ای را که همر اه داشت بدست علیمحمد داد. 
این ورقه‌ای بود که بموجب آن خالو علی اجازه داشت بعنوان‌بازرس 
بانبار اسلحه داخل شود . اما علیمحمد شعاعی کاغذ را بخالو رد کرد 
و گفت - 

- ما اجازه‌نداریم کسی رابداغل‌انبار راه‌بدهيم. اینجاابو ابجمع 
کمیساریای جنگ است وفقط کسانی حق دارند واردمحوطه شو ند که 
از طرف کمیسر جنگ یعنی شخص میرزا مأموربت داشته‌باشند! بعد» 
از جیب خود پنجقران پول نقره بیرون آورد و بخالو على داد: 

- بیاخالو... اینرا بگیر برو بسلامتی ما عرق‌بخورو عوش‌باش. 
افسوس که من نمیتوانم محل خدمتم را ترك کنم والا خودم همراه‌تو 
می آمدم و مهمانت میکردم ۳ 

علیمحمد میدانست که خالوها تا چه درجه در مقابل مشروب و 


زن بی‌اراده‌اند و میخواست بدان‌تدبیر حالوی مزاحم را از سر باز کند. 
اما مجاهد کرد نیز باهمیت مأموریت خود توجه داشت . ازینروسری 
تکان داد و گفت: 

- نه... نمیتوانم بروم. خالو قربان پوست از سرم خواهد کندا 

و خواست تا داخحل محوطه شود . علیمحمد که میدید خحالو 
دست‌بردارنیست به‌یکی ازقراو لها چشمکی زد و بلافاصله صدای‌عفیف 
گلوله‌ای بگوش رسید. قراول لوله تفنگ را از پشت خالو برداشت و 
حالو علی درحالیکه دستش را روی سینه‌اش میفشرد روی زمین نقش 
بست. علیمحمد شانه‌هایش را بالا انداخت : 

- من که گفتم ... 

خالو» پنج قران نقره را بطرف او پرتاب کرد و گفت : 

تامووه ھا کف ۱3 

وسپس سرش روی‌گردنش خم شد. نعش خالو که درپشت‌دیوار 
اسلحه خانه دفن شده بود بعدها کشف شد. زیرا سکهای وحشی گودال 
را کنده و باقیمانده جنازه را از درون آن بیرون کشیده بودند . 


ون 

بلافاصله پس از کودتای سرخ و دستگیری رفقا و طرفداران 

مبرزا کوجك. این اعلامیه در رشت و سایر نقاط گیلان انتشاربافت: 
کمیته موقتی 

نظر به استنکاف وتقاعد هیأت دولت متشکله بعد از فتح انزلی 
ازپیش بردن انقلاب.شب سی ویکم ایول ۱۹۲۰ساعت ۲ آزادیخواهان 
و انقلابیون‌برحسب افتضای توسعه انقلاب زمام‌امور را از دست‌هيأت 
مذ کور انتزاع کرده بکمیته موقتی که عبارت‌از اشخاص مفصلةالاسامی 
زیر هستند محول داشتند: 

سر کمیسر و کمیسر خارجه: رفیق احسان‌الله‌عان 

کمیسر جنگ : خالوقر بان 

کمیسر داخله: سید جعفر جواد زاده «پیشه‌وری» 

کمیسر فلاحت و تجارت: بهرام آقایوف 

کمیسر معارف: حاجی محمد جعفر کنگاوری 

کمیسر عدلیه: آقا زاده «رضا» 

بر نامه دولت جدید 

ماده اول- تبدیل سازمان ارتش ایران به ارتش سرخ وحر کت 

بسوی تهر ال. 


۳۹ 


ردک اسل 
ماده دوم - لغو اخحتیارات مالکین وامحاء اصول ملولالطوایفی. 
ماده سوم - تأمین احتیاجات کار گر ودهقان . 
دو لت حد رد بلا فا صله طر حهای‌انقلابی را که آماده داشت بمعر ض 
اجر | گذارد. بخستن اقدام دو لت جدید لغو پاره‌ای عو ارضص بود که طی 


اطلاعیه‌ای با عنوان «امرنامه» باطلاع مردم رسید . 
امر نامه 
عموم زحمتکشان ودهقانان را مسبوق میداریم که ازطرف کمبته 
شورای انقلاب آزادی ایران بدوایر رسمی امر شده‌است بهیچ وجه 
از بات نوافل ومیر آبی جددد جر لمه وسار لو از مات مشئو مه را ازشما 
نگیرند تا براحتی مشغول شوید. 
و متعاقب آن «امر نامه» دیکری از طرف کمیسر داخله انتشار 
بافت : 
امر زا مه 
تمام افر اد نظمه از این تاریخ !2 اسم و رسم حقانحد دیتاری 
بعنوان جر یمه ندار ند. مرتکبین با جراهای معینه در نتیجه استنطاق کمته 
انقلابی معاقبت خواهند شد. 
کمیسر داخله - جواد زاده «پیشه‌وری» 


اقدام‌دیگر دو لت جدید. مصادره املالك امین‌الدوله و و ثوق‌الدو له 
و سبهدار رشتی بود که بشر ح زیر اعلام شد : 
اعلام 
بعموم زحمتکشان وزارعینی که در املالك سابقه اشخاص ذبل : 


8 دیا رل 
زی ١اه N‏ 
سپهدار اعظم - و وقالدوله - امن‌اللوله سکونت داشتند اعلان میشود 
که نظر به اجحاف و مظالم این سه نفر » املاك آنها ضبط حکومت 
جمهوری شوروی ایران است و آنچه از سالهای قبل بدهی داشته‌اند 
متعلق بخود زارعن واحدی حق مطالبه از آنها ندارد. 
کمیته انقلابی اير ان 


دو لت جدید» از همان روزهای اول تبلیغ مرام کمونیزم را علناً 
شروع کرد وهمه روزه‌میتینگ‌هائی برای‌تشریح اصول‌مار کسیسم تشکیل 


میشك : 


اعلان 
بعموم رفقا که عضو فرقه کمونیست «بالشويك» میباشند اعلان 
میشود که روز نوزدهم برج سنبله ۱۲۹۹ مطابق ۲۸ آوغوست ۱۹۲۰ 
دوساعت بظهر مانده در کمیته محلی «خانه آوادیس» فرقه کمو نیست 
با لشويك ایران حضور بهمرسانند . از رفقا متمنی است که در ساعت 
فوق از برای مذا کره و ایضاحات بعضی وقوعات تازه‌بدون تأمل‌جمع 
شو ند . کمیته محلی رشت 


مالکن ومتنفذین بر ای پرداخت پول به کمیته‌انقلابی شدیدآتحت 
فشار قرار گر فتند. محا کم ی که از طرف دولت موقتی تشکیل شده بود 
وسیله ارعاب و تهدید مالکین و مخالفین بود.دولت موقتی دستورداده 
بود کنار میدان تیر دوازده گور حفر شود و بجز یکی از قبرها که 
جسد شیخ عبدالله‌حان را در آن جای داده بودند دهان بقیه برای طعمه 


۴۱١ 


باز بود. کسانیکه در مقابل درخواستهای حکومت مقاومت بخرج می 
دادند با مشاهده این چاله‌های مخوف و دیوار اعدام که لکه‌های‌خون 
به آن خشکیده بود دست از مقاومت میکشیدند و تسلیم میشدند . 

معهدا بر اثرحوادئی که وقوع بافته‌بود پیشروی ستو نهای اعزامی 
در تمام جبهه‌ها متوقف ماند ونیروهای انقلابی درشرق وغرب وجنوب 
تلفات‌و خسارات زیادی متحمل‌شدند.قشون اعزامی بماز ندران‌شکست 
خورد و کلنل حبیب‌الله‌عان شیبانی فرمانده قوای دولتی بر تمام حطه 
ماز ندر ان مسلط شد . در جبهه طالش غلامعلی بابا ماسو له‌ای یکی از 
سر دستگان جنگل بدست عمال امیر مقتدر کشته شد و قوای اعزامی 
عع تسه وای کهاز ر ی یل با جرال رون شش رای 
نیز با دستگیری حسن آلیانی «معین‌الرعایا» و کلنل فتحعلی توپچی از 
مقابل قشون قزاق عقب نشینی اختیار کرد و بدینتر تیب تهران که ازدو 
طرف «از جانب فیروز کوه و قزودن» در خطرمحاصره افتاده بودنجات 
یافت . ۱ 

حکومت رشت از واحدهائی که بحال عقب نشینی بگیلان باز 
گشته بود قوائی ترتیب داد و برای سر کوبی میرزا بجنگل فرستاد . 
کائو لك که اسم «هو شنکك»بر ای خود انتخات کرده وهمر اه میرزابجنگل 
رفته بود تصمیم داشت با توبخانه‌ای که جزو مهمات بدست مير زا افتاده 
بود از ساحل‌رودخا نه «بسیخان» رشت‌را هدف قراردهد. لکن‌میرزامانع 
این تصمیم شد و با همراهان خود بطرف «سه سار» و «دوال کوه» عقب 


‌ ۴ 


وی ی مس ا ۰ 


میرزا هنوز امیدو ار بود که بتو اند «مسکو » را با نظر ات خود 


۴۹۴۳ 


همراه سازد و انقلاب را از تمابلات افراطی نجات دهد.باین‌منظوردر 
حالیکه حکومت رشت نمابندگان خود را برای شر کت در« کنگرهملل 
شرق» بباد کو به میفرستاد» میرزا نیز دوتن از باران خود گائوك ومظفر 
زاده را با پیامهائی بمسکو روانه ساخت تا لنين وسایر سران انقلات را 


مظفر ز اده«در سمت ر ادت »و گا ئو ك نمایند گان)ءز امی‌جنگل بامسکو 


ملاقات کنند و روسها را بعو اقب سیاستی که در ابر ان اتخاذ کرده‌اند 
متوحه ساز ند. 

کنگره ملل شرق که هدفش مطالعه درباره اوضاع مشرق زمین 
وامکانات پیشرفت انقلاب_ کمو نیستی درین منطقه بود »› با حضور يك 


هزار و هشتصد و نود نماینده روز نهم شهریور ۱۲۹۹ افتتاح شد . 


۳ 


وس : ارا مار 0 


سیدجعفر جو !د زاده«پیشه‌وری» ومیرزا احمدخان‌حیدری ومسیو بغیکیان 
ارمنی بنمابندگی حکومت رشت و عده‌ای دیگر از سایرولایات ابران 
در کنگره شر کت داشتند و از جمله جهره‌های سرشناسی که ميان 
نمایند گان بچشم مییخورد حیدر عمو اوغلی انقلابی معروف ايران بود 
که در جریان انقلاب مشروطه با اقدام به تأسیس و ایجاد کمته‌های 
مخفی عملیات پارتیزانی و تروربستی راکار کُردانی‌میکرد . 

حیدر عمو اوغلی» درتهر ان عضو کارخانه برق امن‌الضرت بود و 
از همینرو به «حیدرخان برقی » شهرت داشت. او در ساختن بمب و 
نار نجك استادی خبره بود» همچنانکه يك انقلابی پر جوش و خروش 
و بك سازمان دهندةٌ کم نظیر بشمار میرفت . اقدامات و فعالیت‌های 
ترورستی او جندین بار مشروطه را از حطر اضمحلال جات داد . 
منجمله هنگامیکه میرزا علی‌اصغر خان اتابك با جلب حمابت‌دوسیاست 
متنفذ حارجی از طرف محمد علیشاه تشکیل کابینه داد و تصمیم‌داشت 
بساط مشروطه را برچیند مطابق نقشه‌ای که حیدرطر ح کرده بودحلوی 
عمارت بهارستان بةتل رسید. حیدرخان سپس طر ح ترور محمد علیشاه 
را ریخت و کالسکه محمد علیشاه را در خیابان ظل‌السلطان « ا کباتان » 
بوسیله بمب و نارنجك منفجر ساخت ولی محمد علیشاه بطرزی 
معجز آسا ازین سوء قصد جان سالم بدر برد . 

بعد از آن مدتها از حیدرعمواوغلی‌خبری نبود تا آنکه در کنگره 
باد کو به سرو کله‌اش پیدا شد و عامل وفایع مهمی در جریان انقلات 
گیلان واقع شد که شرحش خواهد آمد. 

درحالیکه کنگره ملل شرق با شر کت‌نمایندگان حکومت رشت 


6۱۴ 


در باد کوبه تشکیل میشد مظفر زاده و گاوك نمایندگان «جنکل» بمسکو 
وارد رک 

نمایند گان جنگل تصمیم داشتند «لنن»را ملاقات کنند ومستقیماًبا 
وی به مدا کره پردازند. اما کو شش ایشان‌برای‌ملاقات لنن بجائی‌نر سید 
و نازیر نامه‌ای را که میرزابرای لنین نوشته بود توسط « جیچرین » 
مسر اور کا وو ا ا تیه ستاو 

میرزا در اين نامه نوشته بود: 

«... پیش از ورود ار تش‌سر خ به انزلی من وهمکارانم درجنگل 
های گیلان بضد مظالم انگلیس ودولت سرمایه داری‌ایران می‌جنگیدیم 
و تنها قدرت واقعی و ذیصلاح ما بودیم که توانستیم مافوق تصور » 
بنام آزادی ايران پرچم سرخ را برافرازیم . و بتمام جهان آرزوی 
آزاد شدنمان را از قبود سرمایه‌داری اعلام کنیم ۱ 

+۰ پروپاکاندهای اشتراکی در اران عملا تأثیر سوء می‌بخشد 
زیرا پرو با کاندجی‌ها از شناسائی تمابلات ملت ابران عاجزند . من 
بنمایندگان شما در موقعش گفتم که ملت ایران حاضر نیست برنامه و 
روش با لشویزم راقبول کند زیرا این کار عملی نیست و ملت ما رابطرف 
دشمن سوق میدهد . نمایند گان شما با من همعقیده شده از سیاست من 
پیروی کردند... من‌با دوستانم بشهر آمده حکومت سویتی تشکیل‌دادیم 
و پرچم انقلاب سرخ بر افراشتیم لیکن موفقیت ما تا هنگامی بود که 
رفیق راسکول نیکف در مرزهای ايران بود و همینکه عازم مسکو شد 
عقیده‌ها بر گشت و نظر نمایند گان روسیه بهمان صورت اول تظاهر نمود. 


شبجه این تغییر عفیده عبارت بود از : 


۴۳۹۵ 


موی بل 


سح : اعرا مار 


۱- دولت آذربایجان شوروی بدون داشتن کمترین حقی تمام 
کالا های بازرگانی اتباع ایران را تصرف نمود... 

۲- دولت آذربایجان دستور داده است که اتباع ایران قفقازیه 
ا ار وت 

۳- برطبق بادداشت رسمی تمام‌اختیارات دولت روسیه درایران 
بملت ايران بر میگشت اما همینکه جمهوری آیران حواست از این‌امر 
استفاده کند دولت آذربایجان شروع بمخالفت نمود . 

-٤‏ قرارمان این بو د که مرام اشتراکی بین‌اهالی تبلیغ‌نشوداما 
رفیق اب و کف باچند تن از اشتراکیون ایرانی که ازباد کوبه آمده‌اند 
واز احلاق وعادات ملت‌ایران‌بی اطلاعند بوسیله‌متینگک ونشراعلامیه در 
کارهای حکومت داخلی مداخله و آنرا از اعتبار ساقط وزیرپایش را 
خحالی میکنند... حتی‌من ورفقایم راآلت دست سرمایه داران معرفی و 
کار انقلاب را به‌تخریب کشانده‌اند . از تمام نقاط ایران عليه تبلیغات 
اشترا کی اعتر اض شده و اظهار داشته‌اند که هیچگونه مساعدتی 
بانقلاب ايران نخواهند نمود . مخصوصاً اهالی گیلان که تا چندی 
پیش‌حاضر بو دند خود را به آب و آتش بزنند ازعملیات اشخاص‌مزبور 
اظهار تنفر نموده حتی حاضر شده‌اند بضد انقلاب قیام کنند. 

۵- فرماندهی سرخ «رفیق کاژانف» برطبق دستور تلگرافی 
رفیق تروتسکی تحت اختیار جمهوری ایران در آمد و تابعیت اير انرا 
قبول نمود «برای اينکه بتواند عضو کمیته انقلابی شود» لیکن در نتبجه 
اقدامات‌ابو کف که میخواست جای اورا درشورابگیرد ازایر ان احضار 
و بروسیه حر کت نمود. 


۴۶ مرو یا رر 


ما معتقدیم قدم اول را برای آزادی ایران برداشته‌ايم . لیک 


حطر ازجانب دیگر بما روی آوردد است بعنی اگراز مداعلد خارجی 
درامور داخلی‌جلو کیری نشود معنایش ابنستکد بجای‌مداخله بك دولت 
خارجی که تا کنون وجود داشت مداخله دولت خارجی دیگری شرو ع 
شد است.. 

ما نمیتو انیم افتخارات انقلابی‌خودرا که طی‌جهارده سال کو شش 
وفداکاری بدست آورده‌ایم بکباره محو کنیم و بحقوق ملت‌ایر ان‌خیانت 
ورزیم. من‌اکنون رشت را ترك گفته به پناه گاه سابقم » جنگل» رفته‌ام 
و در آنجا بانتظار جواب موافق نسبت بنظربات زیر خواهم نشست : 

۱- عملی ساختن قول نمایندگان روسیه سوبتی که بملت آزاد 
ایران داده‌اند ومنع مداخله آذر بایجان سوبتی درامورداخلی اير ان... 

۲- شناختن اختیارات جمهوری ایر ان . 

۳ رد اموال و داراشی اتبا ع ابران که در آذربایجان سوبتی 
مصادره شده . 

٤‏ احضار ابو کف و اعزام مجدد رفیق کاژانف 

در خاتمه دقت شما را در يك مسئله دیگر جلب میکنم . . . که 
تاریخ نشان داده چندین بار سیاست دول‌بیکانه در کشورمان نفوذ کرد. 
اما همینکه خواستند احساسات ملی و آزادمنشی ایرانی را منکوت 
کنند مساعی شان عقیم ماند . من و رفقایم اطمینان کامل داریم ملت 
آزاد روسیه بتمام ملتهای خواهان آزادی کمكلازم خواهد :مود تا 
بضد دشمن مشتر کشان قیام کنند و انتظار داریم افراد ناسالمی را که 
با تا کتيك های ناصواب از آزادی ملت ابران جلو گیری میکنند از 


۳۱۷ 


صحنه انقلاب دور سازند. من تا رسیدن جواب مساعد باین‌نامه برشت 
بر نخو اهم کشت و بمنظور حفظ ارتباط حتمی ولازم دو تن از رففا 
میرصالح مظفر زاده و هوشنکتکائوك» را حدمت شما فرستادم. 
امضا: کو چك 
نمایند گان جنگل» ابتدا با جیچرین و سیس با معاون او کاراخان 
وارد مذا کره شدند. از طرف جنگل نامه‌ای تسلیم «جیجرین» کمسر 
امور حارجه شد باین شرح : 

۲ اوت ۱۹۲۰ - مسکو 

از طرف شورای کمیسر های جم‌هوری سویتی ابران با داشتن 
اختیارات تام مایلیم راجع بمسائل زير با شورای کمیسرهای دولت 
سوسیالیستی شوروی وارد مدا کره شوبم: 

۱- مبادله‌مو اد او ليه بر نج پنبه - میودجات.- کار بوست 
در مقابل پول نقد «قران» که پول مزبور برای ترویج قشون سر خایران 
بمصری خواهد رسید. 

۲ مطعه برای چاب اسکناس واسناد بهادار . 

۳ تأسیس کارخانه پارچه بافی در رشت . 

٤‏ تأسیس يك کار خانه قند و شکر. 

۵- تأسیس کارخانه اسلحه سازی درگیلان . 

۶ احداث حط آهن تا تهران . 

۷ حل مسائل مر بوط بمبادله کل . 

۸- ترانزیت کلای ايران بخارجه و اجناس خازجه برای ابران 


مانند دواجات و ماشین آلات و غبره . 


۴۱۸ موی ال ۳۹1 
سح ۲ 


ت :ا 


. ماشین‌های زراعتی‎ -٩ 

۰- کارشناسان مالی وزراعتی و معرفةالارضی . 

۱- تهیه لوازم نظامی برای احتیاجات قشون اير ان . 

جنانچه قیمت اجناس با نقره با طلای غیرمسکول پرداخته شود 
در اینصورت باید ماشین ضرب سکه نیز اضافه شود . 

مذا کر ات‌نمابندگان جنگل» آ نطور که میرزا انتظارداشت نتیجه 
نبخشید. درقبال‌فوریتی که نمایندگان جنگل برای مذا کر اتو تصمیمات 
مسکو قائل بودند ۰ مسکو بعد از مدتی دفع‌الوقت اعلام داشت که 
نمیتواند تصمیم فوری نسبت بوقایع ایران اتخاذ کند و « کاراخان » 
صراحتاً گفت که دولت شوروی مایل نیست جلوی تبلیغات کمونیستی 
در ایران‌گرفته شود . تنها نتیجه‌ای که عاید نمایندگان جنگل شد جلب 
موافقت دولت شوروی بود برای اعزام بازرس بایران و «ایلیاو!»برای 
این بازرسی مأمور گشت. 

هیأت اعزامی از مسکو نامه‌ای نیز برای کنگره ملل شرق به 
باد کو به فرستاد : 

۳ سپتامبر ۱۹۲۰ 

هیأت اعزامی فوق‌العاده دولت انقلابی ايران ضمن نامه مورخ 
هیجدهم ماه جاری تحت شماره ۷۳ به آن هیأت مدره رسمااعلام کرد 
که هیأت و ارداز انزلی بر ای شر کت در کنگره ملل‌شرق بسمت‌نمابندگی 
از ايران نمایندگان حقیقی دولت انقلابی ايران نبوده و نیستند . چون 
شر کت در کنگره ملل شرق از مسائل مهمه می‌باشد و هنگام تشریح 
مسائل‌راجعه بایران نمایند گان‌مزبور نخواهند توانست توضیحات لازمه 


۴۹ 


را بدهند و ممکن است که در نتیجه نادانی ویا نداشتن اختیارات‌سوء 
تفاهماتی ابجاد شود و باعث بروز آثار اسف‌انگیز شود اینست که هیأت 
اعز امی‌فوق‌العاده دقت وتو جه هیأت مدیره کنگره شرق را باینموضو ع 
جاب وپيشنهاد میکند کمیسیونی برای شور و مطالعه در مسائل‌پيشنهاد 
شده و مخصوصاً تشکیلات شرق تشکیل یابد و چون این قضیه بسیار 
مهم است لازم است کنگره» ایران را بیش از سایر کشورها در نظر 
بگیرد چه » ایران مر کز تمدن مشرق زمین بوده و هميشه رل‌بزر گی‌را 
در انقلابات بازی کرده است وانقلات این کشو تا سز ان ور ملل 
شرق خحواهد داشت . هیأت اعزامی فوق‌العاده پیشنهاد میکند مسئله 
ابران از مسائل دیگر جدا ودقت مخصوص در این‌موضوع بعمل آید. 
همچنن از بین نمایندگان ایران که در کنگره شر کت دارند کمیسیونی از 
اشخاص خبره و صحیح العمل تشکیل و پیشنهادات این کمیسیون‌بنام‌«ایر ان» 
بشورای عمومی کنکره تسلیم‌شود. 

نمایند گان جنگل در مسکو » تلگرافی نیز از «راسکول نیکف» 
دریافت داشتند که ایشانرا برای بازدید بحریه بالتيك دعوت کرده 
دود. مظفر زاده و کائو له درجواب این تلگراف ازفولدعوت «راسکول 
نیکف» بعلت تنگی وقت عذر خواستند و طی نامه مشروحی برای او 
نوشتند : 

«. . .رفیق میرزا کوچك قبلا خواست ازوضع خطر ناك انقلاب 
یران و خاور زمین رفیق لنین را بوسیله تلگراف مطلع نماید متأسفانه 
دولت جمهوری آذربایجان برای اينکه به کودتای غیر مناسبی دست 
بزند تلگراف میرزا کوچك را توقیف کرد و مخابره ننمود . این آقایان 


۳۳۰ 


بدون اينکه بدانند چه جنایت سنگین و جبران ناپذیری مر تکب‌میشو ند 
کودتائی‌در کیلان نمودند ودر نتیجه این کودتا میخواهند کودتائی‌هم در 
عقا بدا نقلا ببون مشرق‌زمین بنمایند... بعد از اقدامات‌قبیح این آو انتوربه‌ها 
برضد ریس صحیح‌العمل و با افتخار انقلاب اران روسای طوايف 
کوهستانی وخوانین ابر ان که دارای سواران مسلح میباشند مسلمابرای 
دفا ع بضد دشمنان ایران قیام خو اهند کرد ... اکنون موظف هستید از 
شرف و افتخار پیشوای انتلاب خاور زمین دفاع کرده از تجاوزات 
بیشرمانه‌ای که بشرف انقلابی وی از طرف بکعده نالابق بعمل می‌آید 
جلو کبری کنید ۰ هر جند اشخاصی که در گبلان کو دتا نموده و اوضاع 
را در تحت تساط خویش گرفته‌اند ازموفقیت موقتی‌شان خحشنودند و 
ما مکرر گفته‌ایم و بازمیگوئيم یگانه شخصی که‌بتو اند زمام انقلاب‌شرق 
را در دست بگیرد رفیق میرزاک و چك است...» 

میرزا با همراهان خود در قربه سیمبر اقات واشت که نخستین 
دسته از سالداتهای روس برای ابجاد ساخلو وارد جنگل شد . 

جک ونت رھت تصمیم گر فته بود با میرزا وارد جنک شود . 
سالداتها در حوالی «سیمبر» اردو زدند ولی جنک هنوز شروع نشده 
بود زیرا حکومت رشت ‏ قو ائی را که بتدریج از جبهه‌ها باز میگشت 
منظم کرده بجنگل میفرستاد و آماده ساختن این نیروهای شکست‌خورده 
و خسته در حالیکه از جریانات رشت متعجب بودند » مستلزم زمان 
بود . 

اقامت سالدات‌های روس در مجاورت قریه «سیمبر» باعث شد 
که رفته رفته روابط دوستانه‌ای مبان آنهاو بعضی از زعمای جنکل 


۳۱ 


مثل مشهدی انام آب کناری و درویشعلیخان برقرار شود . چون میرزا 
پیغام داده بود که سالداتها میتوانند حوائج خود را از داحل قریه تأمین 
کنند و هر روز جند نفر از سالدات‌ها مأمور نهیه نان و آذوقه ميشدند 
که بیرون قریه سلاحهای خودرا تحویل‌جنگلیها میدادند و درمراجعت 
پس میگرفتند . 

سالدات‌ها درویش علیخان : جوان بلند بالا و قوی بنیه جنگلی 
را که ریشهای سياه او روی سینه‌اش ریخته بود و قیافه جاذبی بوی 
می‌بخشید به سانعلوی خودشان میهمان کرده بودند . درویش علیخان 
درمنزل‌حا ج‌محمدقلی کمائی میرزا را ملاقات کرد و از اواجازه گرفت 
که بمهمانی برود . میرزا به درویش علیخان فوق‌العاده علاقمند بود از 
اینرو درحالیکه میخندید کفت : 

عع ارد جو اغا مر ایا روا کروی فی ا 
نکنند آ 

درویش علیخان ازین شوخی رنجید وصورتش سرخ شد . اما 
بروی خود نیاورد وبه‌مهمانی رفت. دو شب گذشت و درویش علیخان 
مراجعت نکرد . روز سوم از زبان سالدات هائی که برای بردن آذوقه 
بقربه می آمدند شنیده شد که دروبش علیخان بساخحلوی روسها پیوسته 
است . 

میرزا از شنیدن این خبر سخت غمگین شد. حصوصاً که تصور 
میکرد شوخی او در تصمیم درویش علیخان موثر بوده است و چون 
درویش علیخان بتمام اسر ارجنگل آ کاد بود» میرزا ناچار شد در آر ابش 
جنگی خو د تغییر بدهد و نقاط ضعف جبهه‌را تقویت کند مبادا براهنمائی 


۱۳۳ و ا 


رٹ ۰ رام 


درویش علیخان روسها به آن نقاط حمله کنند . 

رورپنجم بود که دیده‌بانهای‌جنگل متوجه شدند. عده‌ای‌سالدات 
دستجمعی بطرف قریه پیش می آیند در حالیکه تفنگهاشانرا وارونه از 
دوش آویخته‌اند . بلافاصله دستور آماده باش داده شد و نفرات جنکل 
بفرماندهی مشهدی انام در سنگرهای خود موضع گر فته تفنگها را آماده 
شلىك ساختند . 

مشهدی انام که با دوربین بجاده مینگریست » پشت سر روسها 
قیافه درویش علیخان را تشخیص داد و زیرلب گفت : 

ائ افر : 

بعد » تفنگ خود را آماده ساخت و تصمیم گرفت بدست خود 
گلوله‌ای در سینه رفیق سابقش جای دهد . در اینهنگام دستی روی‌شانه 
مشهدی انام حورد و چون سرش را بر گرداند میرزا را در کنار خود 
دید. میرزا دوربین را از مشهدی انام گرفت و بجاده چشم دوخت: 

- عجیب است ۰ نمیدانم جه حقه‌ای در کار است ... 

ولی درهمانوقت که سالداتها به‌تیررس جنگل رسیده بودندپر چم 
سفیدی بالارفت . میرزا با تردید گفت : 

-کسی شليك نکند اما همه آماده باشند ! 

سالداتها از جاده مستقیماً بطرف قریه پیش آمدند. اکنون دیگر 
بوضو ح دیده ميشد که تنها درویش علیخان تفنگ خود را روی دست 
دارد و کیسه‌ای نیز بر شانه خود حمل میکند . اما سالدات‌ها همگی 
تفنگهایشان را وارونه از دوش آویخته بودند . 

بدینتر تیب » درحالیکه لوله‌های تفنک‌متو جه سالدات‌ها بود آنها 


err 


سس : امار 


از کنار سنکرها گذشتند و به قر به وارد شدند . 
دروبش علیخان جلو رفت . کیسه‌ای را که همراه داشت کشود و 
تعدادی «گلنگدن» که معلوم بود از روی تفنگ سالداتها برداشته شده 
جلوی پای میرزا ريخت : 
ایھر اا را ای کروی دیا دشین فرل 
کرده‌ام ! 
میرزاکه ازشوق باز گشت درویش علیخان اشك توی چشمهایش 
حلقه بسته بود مرد شجاع را در بغل گرفت و بوسید . اما سیاست میرزا 
اقتضا نداشت که روسها را بنظر دشمن نگاه کند. ازینرو خطاب‌بر فقای 
خود کرد و گفت : 
- روسها دوست ما هستند و ماهر گز با آنها دشمنی نداریم .. 
آقابان اینجا مهمان ما خواهند بود و هروقت بخواهند میتوانند بروند. 
میرزا بعد با يکايك سالداتها تعارف کرد و بخزانه دار جنگل 
دستور داد بهر کدام آنها پنجقران بدهند . روسها یکروز در قربه 
مهمان میرزا بودند و روز بعد » باستثنای چند نفری از آنها که در 
جنکل باقی ماندند و به نفرات میرزا پیوستند » بقیه رهسپار ساخلوی 
خود شدند . 
درویش علیخان برای میرزا حکابت کرد که وفتی روسها مست 
کرده و خفته بودندگلنگدن را از روی تفنگهایشان برداشته و بعد » 
دستجمعی آنهارا بازداشت کرده و بجنگل آورده است . مشهدی انام با 
- نتیجه شجاعت تو این شد که بکروز غذای کافی بنفرات ما 
توسید. | 


«۴ 


روزهای بعد : با قوائی که از رشت میر سید رفته رفته ساحلوی 
روسها تقوبت شد و زد و خوردهای پرا کنده‌ای میان جنگلیها و نبروی 
اعزامی آغاز کشت . با اینحال میرزا هنوز امیدوار بودکه مذاکرات 
کائو له و مظفر رادد در مسکو به شیچه برسد و از یرو مکو شك ۳ 
آنجا که ممکن است از برخورد با قوای اعزامی احتر از جوبد . ولی 
این سیاست را حریف حمل بر ضعف میکرد و تجری بیشتری بخر ح 
میداد . 

ازطرف دیگر در میان دوستان و هواداران‌میرزا نیز این‌سیاست 
دو دستگی انداخته بود . بکدسته از مجاهدین مطابق معمول ازسیاست 
میرزا بدون چون و جرا متابعت میکردند . اما دسته‌ای دیگر معتقد 
بودند باید میرزا صف خودرا مشخص کند وبرای همیشه از کمو نیست 
ها فاصله بگیرد . 

میرزا این زمزمه‌ها را می‌شنید ولی ترجیح میداد بروی خود 
نیاورد . زیرا او تصورمیکرد دوران‌بلاتکلیفی مدت زیادی‌طول نخواهد 
کشید و مطمئن‌بود انعکاس نامطلوبی که اقدامات و عملیات کمو نیست‌ها 
در اذهان مردم ایران ایجاد کرده بود توجه اولیای دولت شوروی را 
جلب و آنها را به تغییر سیاست خود وادار خواهد ساخت . 

ازینرو » درصدد بر آمد برای «مدیو انی» کار گر دان حوادث‌رشت 
نامه‌ای بنویسد. نتبجه‌ای که میرزا از ارسال این نامه ناروا تاا 
تردید و تأمل در خصرص حمله به جنگل بود تا بلکه در خلال این 
احوال نتیجه فعالیت هائی که از طریق مسکو آغاز کرده بود در گیلان 


منعکس شود . 


"۳۵ 


میرزا » از جنکل برای «مدیوانی» نوشت : 

۵ دذیبععده ۱۳۳۸ 

رقیق مدیوانی : 

چون مایل نیستم رفقای خود را در مجامع عالم بدنام ببینم ازین 
جهت لازم دانستم بتشریح اقدامات تحير آورتان مبادرت » ضمنا شما را 
متد کر سازم که اینگو نه اقدامات در مقابل دشمنان ماو شما چه انعکاسی 
دارد . 

پانزده سال است که هريبك از ماها در انقلابات اير ان زحمت 
کشیده و مصائب بیشماری را تحمل نموده‌ایم که کسب حریت کنیم و 
تمام استظهار ما باین بود که احرار دنیا بما كمك خواهند نمود . باینجهت 
ورود شما را بگیلان توجه غیبی فرض و شما را با آغوش باز پذیرفتیم 
مع‌الاسف تصوراتمان بعکس نتیجه داد . هنوز اطر اف گیلان راعناصر 
مستبد احاطه دارند و هنوز قشون انگلیس ازحدودگیلان خار ج نشده و 
مسأئل حیاتی بین ما و شما حل نگردیده است . با این احوال شما در 
رشت و انزلی باختلاف حتی بمنازعه شروع کرده‌اید که هیچ انتظارش 
راحتی ازدشمن نداشتیم جه رسد بشماها که دوست هستید ... ما 
ممکن نیست پسمت شماتر خی کنم وا اف دا 
و از جوانان کم تجر به ھان که خی نورت در آنها غلیان کرده 
است جلو گیری خواهیم نمود . 

اگر این اقدامات شما ادامه پیدا کند ناچاریم بهر وسیله باشد 
بتمام احرار و سوسیالیست‌های دنیا حالی کنیم که وعده‌های شما همه اش 


پوچ و عاری از حفیقت و صدافتند e‏ 


مار 


ما غیر از این مسئله ساده که گفتیم فعلا عملیات شما در يك 
گوشه ایران بجای منفعت مضرت می‌بخشد و مقصود را عقب میاندازد 
و باید صبر کرد وتدریجاً عقیده را رسو خ داد آیاعنوان دیگری 
کردیم ؟ 

دوایر رشت و انزلی را تخلیه و بشما واگذاشتيم و گفتیم ما 
گوشه‌گیری اختیار میکنیم تا شما اداره نمائید . این حقیقت بی پیر ایه 
مقتضی بود رویه قشون نیکلا را در انظار تجدید و با عملیات خصمانه 
خود اهالی زحمتکش را بوحشت اندازید ؟ 

من نمیتوانم هیچ دلیلی برای این اقدامات تصور کنم جز آنکه 
بگویم جاسوسان انگلیس مبان شما رخنه نموده و اینگونه حوادث را 
بوجود آورده‌اند . درعالم برادری بشما نصیحت میکنم که این اقدامات 
بی‌روبه شما را در میان دوست و دشمن لکه‌دار خواهد نمود . و در ايران 
مورد تنفر واقع میشوید . گرچه بعضی کوتاه نظران یا عناصر مفسد 
ممکن است چنین جلوه دهند که برای عملیات غير منتظره شما و 
فشارهائی که وارد میکنید بانگلیس و دولت ایر ان که دشمنان ما و شما 
هستند روی آورده بضد شما داخل مذا کره خواهیم شد اما هر گز چنین 
امری بوقوع نخواهد پیوست و بشما صریحاً میگوئيم هر قدر از شما 
خلاف انتظار وفشار دیده شود وبما خصمانه هجوم کنید حتی اگربرای 
شدت تضییقات ما را مجبور بدفاع هم بکنید با همه این مراتب محال 
است بدشمنان توجه بکنیم و از آنها كمك بخواهیم . 

در پایان از شما متوقعیم با اهالی از در مهربانی در آئید و آنها را 
مطمئن کنید زیرا هنوز اول کار است و کدورت مردم اقدام شما را در 
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سایر نقاط بی‌نتیجه خواهد گذاشت . 
کوچك‌جنگلی 


در جواب این نامه » میرزا جوابی بشر حزیر از مدیوانی دریافت 
داشت :۶ 

۸ ذیفعده ۱۳۳۸ 

جناب میرز) کوچك خان : 

قبل از پیشامدهای اخیر که علت بزر گت آن خودتان بوده‌اید وشهر 
را بی‌سر پرست گذاشته بجنکل رفتید همشیره‌زاده شما مر اجعت سیصد 
نفر فدائی روس وپانصد نفر مجاهدایرانی را که با وسایل و افز ار جنگی 
به انزلی آورده بودم تا کید مینمود . در اینخصوص بشما نامه نوشتم 
متأسفانه جواب نرسید ... آیا برای پیشرفت انقلاب و خارح نمودن 
دشمن فوا و لوازم جنکی لازم نیست ؟ ازین رفتار تعجب آور تان معلوم 
میشود سر کار در پیشرفت انقلاب قائل بمسامحه هستید. بعلاوه و جوهی 
که از مردم گر فته شده معلوم نیست بکجاها ضرف هت معا 
که از روسیه آمده بهر جا خو استه‌اید حمل نموده‌اید . زمام امور را 
تنها در دست شخص خودتان گرفته با هیچ يك از رفقای قدیم‌خود که 
در کلیه زحمات با سرکار شريك تضبیقات بوده‌اند مشورت نکرده آنانرا 
بالاعره از روش و رفتار خودتان منز جر و متنفر ساخته‌اید که اجباراً از 
شما دوری جسته و شما اطرافیان خود را از عناصر خود پرست و ضد 
انقلاب جمع نموده نتیجتاً با وجود فراهم بودن همه وسایل برای 
حمله بدشمن دو ماه در رشت نشسته حر کتی ننموده‌اید ... اظهارابنکه 
عملیات ما را بسمع احرار عالم میرسانید ما نیز بصدای رسا بهمان 
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مردان آزادیخواه خواهیم گفت که شما سابقاً یکی از انقلابیون ایران 
بودید لیکن حالا از روش قدیم عدول کرده بضد مقاصد انقلاب گام 
بر میدارید . 

از اينکه رفقا ومجاهدین توانستند بسهولت ادارات را قبضه کنند 
ثابت شد که ا کثرشان مخالف شما بوده و چون زمام امور را در کف 
داشته‌ابد چیزی نمیگفته‌اند . فعلا انقلاب شما را از خود دور کرده و 
محال و ممتنع است اوضاع بشکل سابق بر گردد . با اینوصف درعالم 
نوع پرستی بشما نصیحت کرده میگویم چنانکه مایلید در این راه 
خدماتی کنید حاضرم برای پذیرفتن شما با رفقا مذا کره نمایم شاید شما 
را قبول کنند بشرطی که در شورای امور با دیگران مساوی باشید و 
شخصاً بامور مداخله‌ای ننمائید . 


میرزا که مقصودش گذراندن وقت بود و ضمناً کنابه‌ها واتهامات 
حربف روسی را نمیخواست بی‌جواب گذاشته باشد » نامه مفصل‌تری 
برای «مدیوانی» نوشت . اینبار خشونتی در نامه میرزا بچشم میخورد 
که يك عکس العمل طبیعی بود در قبال لحن رفیق مدیوانی : 

۵ ذیفعده ۱۳۳۸ 

آقای مدیوانی 

مقصود عمده من از نوشتن جواب مفصل ابنست که رفقای شما 
بدانند با انتشار اعلامیه‌های فحش و تهمت و افتراوهتا کی در مجامع و 
با اظهارات درو غ و مغلطه نباید دلخوش شوند که میتوانند حق را 
پایمال نموده به آرزوهای خودسرانه‌شان که روح سوسیالیزم از آن بیزار 
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است برسند . آنها گمان بردند با اینگو به اقدامات خواهند توانست 
زمام انقلاب مقدسی را که پانزده سال است در ابران با حفظ همه مر اتب 
و ملاحظه جهات صحت آن برای بر پا کردنش زحمت کشیده‌ایم در 
دست بگیر ند » آنوقت بنام همین انقلاب بازار خودسری و قتل وغارت 
را رواج داده در لباس سوسیالیزم ریاست کیف‌مایشائی کنند . بدون 
اینکه مکتوبم را بدقت بخوانید در جوابم الفاظ قالب زده نوشته‌اید » 
واقعاً حیرت آور است . 

نمایند گان سویت روسیه بایران وارد شدند باین عنوان که با ما 
كمك کنند تا انگلیسها را که دشمن مشتر کمان میباشند ازایران بیرون 
کنیم و دست خائنین و مستبدین راکو تاه نمائیم » و این مساعدت را 
چنانچه میدانید مطابق‌موافقت نامه بدو چیز منحصرنمودیم : یکی آنکه 
از روسیه بما اسلحه داده شود و در عوض قیمت بگیرند > دوم نفرات 
بقدری که ما تعیین کنیم و بخواهیم . دادن اسلحه را قبول و لی‌گرفتن 
قیمت را قبول نکردند . جند روزی از امضاء قرارداد نگذشت که 
زمزمه‌های دیگری شروع شد › یعنی بنام جمعیت عدالت مهیا شدند با 
عدم سابقه و اطلاع از روحیه ایرانی زمام انقلاب را بدست بگیرند . 
معایب این کار را گفتم » بتصدیق همه از اقداماتشان جلو گیری شد »> 
دو سه روزی گذشت که همان چده بنام جوانان کمونیست با دستور و 
حمایت «ابو کف» که ا کثر این احتلافات از وجود وی ناشی میشود در 
رشت و انزلی مشغول اقدام شدند در صورتیکه بدلایل عقلی و حسی 
ثابت کرده بودم که امروز در ایران هیچگونه مرام افراطی دارای اثر 
نیست و سیاست سویت روسیه را از بین میبرد » بدشمن قوت میدهد و 
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مردم را میشوراند چنانکه شورانیده است . بااینحال حرص وخودسری 
و رباست طلبی ابو کف عده‌ای‌رامحرل شد که همه این حقایق ونصایح 
را فراموش کنند . در آغاز کار بهمه ادارات دخالت کردند » بدو ایر 
جمهوری دست گذاشتند و بشورای انقلاب دستور غير قانونی دادند» 
باموال مردم تعرض نموده قدم‌های تند انقلاب را با این حر کات‌ناشیانه 
سست کردند در حالیکه در منجیل و طارم و دیلمان اشتغال بجنکث 
داشتیم آنها در رشت و انزلی به تهیه مفسده پرداختند » بدون اطلاع 
حکومت افرادی را بنام « كمك میدان‌جنگ» وارد نموده و با همان عده 
بما تاختند » من دیدم اگر در رشت بمانم بایستی با آنها بجنگم زیرا 
طمع ریاست و غارت آنها مانع از درك حقیقت است و چون معایب 
جنگ داخلی را میدانستم بالضروره از شهر خار ح شدم . حکومت‌نیز 
بهمین نظر شهر را تخلیه کرد . رفقای شما باین اندازه قانع نشده بتعاقب 
ما آمدند و در پسیخان بعده‌ای از مجاهدین بی‌خبر حمله کردند چنانکه 
در انزلی نیز همین عمل ر انجام داده چند نفر را کشتند وچند نفر دیگر 
را اسیر کر دند به چپاول ارزاق دست زدند » بفومن وصومعه‌سر اهجوم 
تا بلکه اعضاء حکومت و شخص مرا دستگیروبا دستگیری این جمعیت 
هر گونه اعتراض را خفه کنند و تازه بعد از همه این اقدامات‌نام پسیخان 
و صومعه‌سر | و انزلی را «فرو نت» گذاشته‌اند . 

از شما میپرسم آیا نقاط مزبور «فرونت» بود ؟ آیا این قشونی 
که وارد کردند برای «فرونت» منجیل و دیلمان بود با. برای تعقیب‌ما در 
پسیخان و فومن ؟ مجاهدین پسیخان وقتی‌بی‌خبرانه محصور آتش‌شليك 
شدند و چند نفری از آنها بقتل رسیدند برای حفظ جان خود در مقام 
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مدافعه بر آمدند ولی من در فومن از ماوقع استحضار یافته‌به آنها فرمان 
عقب نشینی دادم . تقصیر این کارها بااکیست ؟ آیا بکردن آنها نیست 
و آبا میتوانند از زیر باراین مسئو لیت شانه خحالی کنند ... 

نوشتید اسلحه و پول رامن برداشته‌ام . آنچه پول است دهنده‌اش 
مردم ایر اند وهر ساعت که بخواهند حساب داده میشود وچنانچه‌حساب 
درست داده نشد حق خواهند داشت ايراد کنند . آنهم مردم نه رفقای 
شما » معهذا بايد بگویم که ۲۵ هزار منات که با پول ایران معادل۰ ۵٩۰‏ 
تومان میشود بضمیمه جو اهر که ۰ تومان تقدیم شده جمعا ۷۳۰۰ 
تومان برای تأسیس بانك تخصیص یافته که هم کنون باقی است و 
تصرفی در آن نشده بعوض این وجوه » حکومت تمام مخار ج قواء 
اعز امیتان را از بدو ورود الی کنون عهده‌دار بوده است . بیست‌میلیون 
اموال ایرانی را در با کو ضبط و قول شرف دادیدرد کنید »محبت به آن 
اموال مانع ردشان شد در صورتیکه صاحبان آنان امکان داشت برای 
پیشرفت انقلاب بما كمك شایان نمایند . 

اما اسلحه‌سویت روسیه که بمو جب قر ارداد بماتسلیم شد هروقت 
محل صرف اسلحه را از من خواستند توضیح میدهم . چنین پرسشی 
عجالتاً از صلاحیت رفقای‌مغرض‌شماخار ح‌است» زیر احکومت جمهوری 
برسمیت باقی است و برای افساد چندتن خودسر و خود خواه ساقط 
نشده و بکسی حق داده نمیشودبدلخواه عویش زمام‌حکومت رابدست 
گیرد و کشور را تاراج نماید . 

در مکتوت خحود از دو تن رفقای ما « مقصود احسان‌الله و خالو 
فربان است » دلسوزی کردید و مرا خود پرست و ضد انقلاب 
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خواندید . . . زهی بی انصافی ! من آن دو نفر را نمیگویم کیستند و 
جیستند » جه وقت و بچه منظور بجنگل آمده‌اند . افکار عامه هویت 
و شخصیت هر کس را تمیز و تشخیص میدهد . ۱۰۱ این رفتای همر اهم 
کسانی هستند که ملت ايران شاهد صحت عمل چندین ساله آنها است 
و مسلم بدانید که من و آنها با این صحبت و تهمت ها بدنام نخواهیم 

نوشتید «رفئا و مجاهدین » ادارات را به آسانی تصرف 
کرده‌اند و بشما معلوم شد که مخالف ما هستند» جواباً می‌نویسم همان 
افرادی را که ابو کف و دوستانش بدون اطلاع حکومت وار د کرد » 
همانها با تفاق چندتن‌مغرض دیگر باین کار مبادرت کردند . آیا احساسات 
مردم را می‌بینید تا چه پایه عليه مداحلات آنها است ؟ اگر غارتگری‌ها 
کنار گذارده شود خواهید دید مردم چه اندازه از اعمالشان متنفر ند. 

بما ضد انقلاب‌گنتید . آن کدام با وجدان منصف است که‌بداند 
و نگوید که پانزده سال است من و رفقایم با کسب افتخارات تاریخی‌تا 
امروز مراحلی را طی کرده‌ايم که ذکرش برای بسیاری زهره شکاف 
است . ما قدم‌های مقدس انقلابی رابا راستی و درستی بدون هیچگونه 
آلایش برداشته‌ایم. انگلیس‌ها ودولت نیکلائی‌بمن حکومت» سلطنت» 
امتبازات و ریاست میدادند ومن بانکاء توجه مردم و احساسات عمومی 
و مقبولیت عامه که همین چیزها آخرالامر فساد و درو غ گوئی‌هایتان را 
برملا حو اهند ساخت پشت‌پا زدم . من در هرمحکمه قانونی ووجدانی 
ابت خواهم کرد که نه تنها ايران بلکه روح انقلاب سوسیالیستی از 
رفقای شما بیزار است . 
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رفقای شما گمان دار ندبسان‌يك‌قوه قاهره‌ای در بر ابرهمه‌مشکلات 
خواهند ماند. اما چنین نیست وفقط احساسات عامه است که مشکلات 
را حل میکند . 

رفقای شما اگر غارتگری و آدمکشی را «مسلك» نام گذاشته اند 
و این عملپات را بنام کمو نیزم مرتکب میشوند بنابراین شاهسون‌ها که 
صدها سال است مرتکب این اعمال می‌شو ند از همه کمو نیست تر ند . 
بکمانشان چون اول‌کار است کلمات «فقرا» و «رنجبران» و «تواریش» 
حشك و خالی خربدار دارد غافل از اینکه طشت از بام افتاده است‌واگر 
راه روسیه باز شود و مردم آزاد کُردند معلوم خو اهد شد که بر حلاف 
تمایل بز ر گان قوم » مناظر فجیعی ازین قبیل بدست افراطیونی امثال 
ابو کف در روسیه نیز ایجاد شده است و اکنون مصمم‌اند همان اعمال 
در ايران تکرار شود غافل از آنکه زمامداران سويت روسیه و هر مرد 
عاقل سلیم‌اللفسی از این حر کات متنفر است و بالاخره آنها را مورد 
ملامت تاربخی قر ار خو اهند داد... 

من عاری از شرف میدانم کسی را که حقوق حاکمیت و استقلال 
مملکت را فدیه شغل و مقام‌کند و يك مملکت را اسیر آز چندتن 
حودخواه افراطی که از تظاهرات افراطی شان چیزی جز ریاست 
نمیخواهند قرار دهد . من استقلال ايران را خواهانم و بقای اعتبارات 
کشور را طالبم . آسایش ايرانی و همه ابناء بشر را بدون تفاوت 
دین و مذهب شایقم . من آلت دست قوی‌تر از شما:نشده‌ام چه رسد 
بشماها . 


مابشرافت زیست کرده‌ايم وبا شرافت خواهیم مرد . گمان کردید 


وس ی 
و مایلم با شماها کار کذم که مینویسید با رفقایتان مشورت خواهید نمود 
جون عقابد شما و عملیات شما از هر زهر کشنده‌ای کشنده‌تر است . با 
این و جدان کشی‌هائی که شده و یما دست ضصانت و سازش را الین 
و دولت مستبده‌اير ان دادها ند دیگر محال است بشماها اعتماد و اطمینان 
داشت . ما میمانیم و منتظر جربان حوادث میشویم تا حق و حفیعت 
آشکار شود . 


كوجك جذ؛گلی 


نامه دوم میرزا بی‌جواب ماند و بدین ترتیب راههای مسالمت و 
حتی دفع‌الوقت که میرزا در پی آن بود مبان جنگل و رشت بکلی 
ره نشد 

در ابنوقت نخستن جرقه اختلاف در میان همراهان میرزا نیز 
درخشید . زیرا عده‌ای از مردان جندکّل با تصمیم میرزا در مورد 
عقب‌نشینی موافق نبودند و این مسوضوع بوسیله سید جلال چمنی » 
مردی که شجاعت و قساوت را توأم داشت » در جلسه‌ای با حضور 
میرزا و زعمای جنگل عنوان شد . 

سید جلال میرزا را مخاطب قرار داد و برسید : 

آقای میرزا ... اينطو رکه معلوم میشود شما بازهم خیال فرار 
و عقب‌نشینی در سردارید .... 

شقیقه‌های میرزاشروع کرد به زدن وخون توی صورتش دوید : 


اس حلال / فر ار با ععب نشینی دو معهوم علیحده‌دار ند .... 


Pro 


این دوتا را از هم تفكيك کنید . 

سید جلال در حالیکه دوزانو نشسته و چشم‌های درشت خود را 
مستقیماً در چشم میرزا دوخته بود » گفت : 

- ولی نتیجه‌اش برای‌مردم یکی است. نتیجه فرار باعقب‌نشینی 
ما مردها اینست که ناموس خود را در چنکال بالشويك بگذاریم وجان 
خودمان را بدر بریم ۰ آقای میرزا » شما اطفاً روشن بفر مائید 
که نظرتان در باره بالشويك جیست . من که شب و روزخدمت 
شما هستم هنوز نفهمیده‌ام شما بالشويك رابه چشم دوستی نگاه می کنید 
با دشمنی ... 

میرزا تا آنروز سعی کرده بود که در معرض يك چنین سئوالی 
آنهم بطور مستقیم قرار نگیرد و سید جلال راست می گفت که عقیده 
میرزا در باره کمونیزم و کمونیستها مبهم بود . میرزا مردی مذهیی : 
اما تا حدی وافع بین و در عين و اقع بینی محتاط بود . او می‌دانست 
در مبارزه‌ای که پیش گرفته بکمك روسها نیازمند است و روسها نیز 
حواه ناحواه کمونیست بودند . معهذا میرزا کمونیست نبود و حتی 
کوشش خود را کرده بود تا روسها را از شروع تبلیغات مسلکی در 
مر احل ابتدائی انقلاب ایران برحدر دارد و در نتیجۀ همین کوشش بود 
که اينك در جنگل بود و بجای او کسان دیگری در عمارت حکومتی 
و و 

در چنین شرایطی میرزا چگو نه می توانست بسئوال‌سید جلال 
پاسخ بدهد بی آنکه مشکلاتی برای حال و آینده و برنامه های سیاسی 
او ایجاد نکند ؟ 
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با وجود این میرزا بارهافکر کرده بود که روزی باچنان سئوالی 
روبرو خواهد شد و جوابی برای آن آماده داشت : 

اقا شنت خلال د ما دون اینکه کمو نیزم را بپذیریم ميتو انیم 
با کمو نیستها دوست باشیم و از کمکهای آنها بهره‌مند شوبم . 

سید جلال فیلسوفانه سرش را تکان داد : 

ولی بالشويك‌ها عملا نشان داده‌اند که بااین‌رقم‌دوستی‌میانه‌ای 
ندارند . آنها می‌گویند یا زنگی زنگ > يا رومی روم . .. و عاقبت 
ما باید وضع خودمان را روشن کنیم که بالشويك هستیم با دشمن 
با لشويك ! ۱ 

میرزا در حالیکه سرش را زير انداخته بود و ظاهراً به گل قالی 
می‌نگریست ۰ از زیر چشم میدید که مشهدی انام و کربلائی حسین 
«خو لی» در تأبید حرفهای سید جلال دمبدم سرتکان میدهند و پی‌برد 
سید جلال در آن جمع تنها ثیست که چنان عقیده‌ای ‏ و بنظر میرزا 
عقیده صحیحی ۰ دارد ولی میرزا با آنکه بصحت عقابد آنها اعتقاد 
داشت نمی‌تو انست از آن پیروی کند.جون نمی‌خو است دردو جبهه وارد 
سرد شود . 

گفتگوی آنروز مقدمه نفاق و تفرقه در اردوی‌جنگل‌بود. بخلاف 
گذشته منطق میرزا در مردانی که نظرموافق با راه و روش او نداشتند 
مور نبود. آنهاتصمیم گرفته‌بورندجلوی«بالشويك» بایستند وبجنگند. 
آنها هیچوقت با «سیاست» سرو کار نداشتند و زیر و بم های سیاست در 
تصمیماتشان اثری نمی گذاشت بلکه صرفاً بدنبال «عقیده» بودند و از 
همینرو نیز تا بای‌جان میاستادند . 
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میرزا بنا گزیر این عده از یاران خود را بجای نهاد و بهمراه 
عده دیگری که هنوز در کنار وی مانده بودند بط رف « سه‌سار » و 
«توسه کله» عقب نت : تاه دوم را به مدیوانی > میرزا از «سه‌سار» 
نوشت وبرشت فرستاد. در حالیکه همانوقت دو ستون از کرد ها و 
«دبویزبون وحشی» که از مهاجرین قفقازی‌تشکیل می‌شد برای جنگ 
وارد جنگل شده بود . 

افراد دیویزیون وحشی » مهاجرانی بودند که با جمازه حر کت 
می کردند و مانند عربها نیزه روی دستشان تاب میخورد . پیشاپیش 
آنها دونفر بر طبل‌هائی که روی شتر بسته شده بود «دوال» میکو فتند 
و چاوش سياه چرده‌بلند قامتی‌بنام «قره‌چاوش» به آهنگ حماسی‌شعری 
مبخو اند که مضمون آن جنین بود : 

ای کوههای بهم چسبیده البرز 

که سربه آسمان برداشته 

و سینه ابرها را شکافتهابد 

نما راه دهید : 

که میخواهیم بهندوستان برویم ... 

دبویزیون وحشی از پسیخان حمله را آغاز کرد وتا «جمعه‌بازار» 
بدون برخورد با مقاومتی پیش‌رفت . 

نخستین بر خورد میان قوای‌مهاجم ومدافعین درحوالی‌جمعه‌باز ار 
روی داد. آنجاء مشهدی انام منجاهد معروف که باتفاق سیدجلال از 
میر زا حدا شده بود سنگر واشت نوک باشدانت در گرفت و بانعشونت 


ادامه یافت. مشهدی انام مردانه فوای خود را رهبری می کرد. کلو له‌ها 
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سینه فضار امیخر اشید وپشت‌سنگرهای دوطرف برزمین می‌نشست. دود 
تبره و بوی عطسه آور باروت در هوا موح میزد . صدای بکنواحت 
شليك را هرچند دقیقه یکبار ناله‌ای می‌شکافت وسپس دریکی از سنگر 
ها مردی بر زمین می‌غلتید. هیچکس نبود که زخمی ها را در گیراگیر 
جنگ‌جمع آوری کند و همینکه جائی درسنگری خالی می‌شد آنها که 
باقی مانده بودند از فاصله میان‌خود میکاستند تاجای رفیق مجروحشان 
اک 

بین یاران مشهدی انام» قیافه چند سر باز روس دیده‌می‌شد و این 
ها همان سر بازانی بودند که درویشعلیخان اسیر کرده بود و سېس در 
میان مردان جنگل باقی ماندند . مشهدی انام پنجاه تیر خود را بیکی 
از روسها داده بود و سرباز روس با موهای خرمائی که همراه نسیم 
تاب میخورد پشت تنه قطور یکی از درعت‌های جنکل سنگر گرفته 
بود ومانع آن میشد که مهاجمین از پناهگاه خود قدمی جلوتر بیایند . 

بار مراد کوچك» یکی از کر دها که روز گاری دوش بدوش‌میر زا 
میجنگید و اينك‌بصف مخالفان وی‌پیوسته بود از سرباز روس و پنجاه 
تیر لعنتی که مثل مسلسل بهر طرف می‌چرخید بارانی از کلوله فرو 
میریخت» چشم بر نمیداشت و حساب می کرد قدرت این پنجاه تیر 
معادل است با نصف قدرت جنگی حریف . يار مراد جزو کردهائی 
بود که همر اه خالو قر بان بیعت خود را ازمیرزا پس گرفته بودند ووجود 
آنها در جنگ هائی که جریان داشت از هر عاملی برای جنکلیها 
خطرناکتر بود. زیرا کردها طی اقامت طولانی در جنگل با سوراخ 
سنبه‌های جنگل آشنا شده و تا كتيك جنکی مردان جنگل را باد گرفته 
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بودند. در حالیکه مهاجرین و روسها جنگل را نمی‌شناختند و هر گاه 
کردها راهنمائی آنها را برعهده نمی گرفتند هر آن احتمال داشت در 
محاصره بیفتند و یابطریق‌دیگری ازطرف مردان جنگل غافلگیرشوند. 

بار مراد کوچك باطراف خود نگاه می‌کرد و سعی می کرد 
مشخصات جمعه بازار را کاملا در ذهن‌خود مجسم سازد. سپس تفنک 
خود را برداشت و آهسته آهسته عقب نشست وبا جند خیز خود را به 
پشت يك ردیف دکانهای بسته رسانید که در فاصله کوتاهی از جبهه 
جنگ بچشم میخورد» یکی از دکانها باسکوی سنگی جلوی آن پارمحمد 
را به فکر قهوه‌خانه انداخحت و بادش آمد قهوه خانه‌های آن حوالی 
غالباً دارای روزنه‌ایست که بطرف جنگل باز می‌شود وهم دود مترا کم 
و بوی ذغال را از درون فهوه خانه بیرون می‌فرستد . هم‌فضای تار يك 
قهوه خانه را روشن می کند . 

با يك امید گنک و مبهم » مسافتی به عقب رفت . سپس خود 
را در بیشه‌ای که تا بشت دکانها ادامه داشت افکند و از ميان شاخ 
و برگ بوته‌ها بروی سینه خحزید تا در آنطرف دکانها قرارگرفت. 

لحظه‌ای بعد » یارمراد در پستوی نیمه تاريك قهوه‌خانه خزیده 
بود.چند قوری بند زده روی آتشی که خاکستر شده بود باو دهن کجی 
میکرد . بارمراد از کنار دیوار خزید و لای درز چند تکه الوار که در 
کوچك قهوه‌حانه را تشکیل میداد سوراخ کوچکی برای دید زدن پیدا 
کرد . صورتش را به تخته چسبانید و بیرون را نگاه کرد . پنجاه تیر 
از صدا افتاده بود و جوان روس با عجله به آن ور میرفت . بارمراد 
نیشخندی زد . لوله تفنگش را از سوراخ در بطرف سر باز روس نشانه 
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رفت . اما در همین اثنا مردی که روی سینه میخزید از درون سنکّری 
بیرون جست و بچابکی خود را تا زیر درخت رسانید . بارمراد تفنگ 
را پائن آورد و دو باره از سوراخ در بخارح نگریست . لبهایش تکان 
حورد وقلبش لرزید.اينك مشهدی انام » سردسته مجاهدین را در تیررس 
خود میدید که پنجاه تیر را از سرباز روس گرفته و مشغول رفع کردن 
گیری بود که در آن پیدا شده بود . یارمراد نوك انگشتش را با زبان 
خیس کرد ودو باره تفن را بالا برد . با دقت نشانه گر فت وسیس‌صدای 
گلوله بر حاست . 

لحظه‌ای بعد.وقتی یارمراد بخار ج نگریست مشهدی انام درحون 
خود غوطه میخورد . گلوله سربی مفزش را داغان کرده بود . تکه‌های 
سفید مغز که بخون سرخ رنگی آغشته بود روی تنه درخت چسبیده بود. 
سرباز روس وحشت زده اطرافش را نگریست و بطرف سنگر دوید . 
اما در نیمه راه» گلوله دیگری که از تفن بارمراد شليك شد او را نیز 
نقش بر زمین ساخت . 

ظرف چند لحظه وضع جبهه عوض شد. محمو د آقاخیاط که‌بجای 
مشهدی انام فرماندهی را بعهده گر فته بود ببهوده میکوشید تا مجاهدین 
را بمقاومت تحربص کند » زیر | روحیه آنها درهم ریخته و حصم قوت 
گرفته بود . مهاجمین از سنگرها بیرون ريخته شليك کنان جلومی آمدند 
و روسها موفق شدند مسلسل خود راروی پشت بام دکانها نصب کنند . 
اوھ وو سنوی اسان ی تفت وا وان 
جنگل درحالیکه کشته‌های خود را بجای میگذاشتند بطرف صومعه‌سر| 
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قرار گرفت و بخاك افتاد . 

جمعه بازار بتصرف قوای مهاجم در آمد . 

باقیمانده مجاهدین دز صو معه‌سر | به سید جلال چمنی و یار ان او 
ملحق شدند. مر کت جانگداز مشهدی انام و محمود آقا و عده‌ای دیگر از 
مجاهدین اندومی عمیق در آنها بجای نهاده بود . مردان بصدای بلند 
میگریستند و سید جلال چمنی » با همه ساوتش نمیتوانست ازاشگهائی 
که روی گونه‌های بر جسته و گلگونش فرومیریخت جلو گیری کند . 
در حالیکه بغض گلویش را میفشرد گفت : 

- مشهدی انام يك مجاهد تمام و کمال بود . نباید بگذاریم 
جسدش در بیابان بیو سد و طعمه مردار شود . 

ناز آقا معاون سید جلال قدمی جلو گذاشت و گفت : 

- من میروم اجساد را می آورم ۰ دو نفر داوطلب میخواهم. 

دوتن ازمردان حاضر شدندهمر اه‌ناز آقابرو ند. آ نهاسلاحهای خود 
را از کمر گشودند . پارچه سفیدی بر سر چوب بستند و بطرف‌جمعه. 
بازار رهسیار شدند . دبری نگذشت که اجساد را با بك گاری دستی 
بصومعه‌سر | انتقال دادند و باضافه بك پیام از فرمانده دیویزیون برای 
سید جلال . فرمانده پیغام داده بود که ما با شخص میرزا کوچك کار 
داریم و از سید جلال خواسته بود عاقلانه حودش را از سر راه آنها 
کنار بکشد . سید جلال لبهایش را بدندان‌گرید و زیر لب گفت : 

- میرزا کوجك ... خدا لعنتش کند ! 

تنفر شدیدی در چشمهای خون آلود سید جلال مو ج میزد : 

- اتفاقاً من هم با میرزا کار دارم ... وقتی كلك شما کنده شد 


هھ وه ۲ 
Pr‏ ری ال اون 
مش : راما e‏ 
آنوقت سراغ میرزا میرویم و وادارش میکنیم کفاره این خونها 
را بدهد ! 
اجساد » در سکوت حزن‌انگیزی در امامزاده سید جعفر بخاك 
سپرده شد . سید جلال وقتی جسد مشهدی انام را در گور نهاد و روی 
آن خاك ریخت با چشمانی اشك آلودبطرف بقعه رفت . جماعت کثیری 
زن و مرد که از پشت سر سید جلال وارد بقعه امامزاده جعفرشده بود » 
سید جلال را دبدند که صندوق بقعه را بغل زده زار زار میکریست و 
بصدای بلند میگفت : 
اا یا کا کی | نا ا چ رای مر که انوا 
خواهران ما بدست بالشوبك واجنبی اسیر شو ند ! با جدا . .. من از 
توفتح و ظفر میخواهم ... 
صدای سید جلال در چهار دیواری بقعه او ج میگرفت . زنها 
شیون میکردند و مردها آرام آرام میگریستند و همراه سیدجلال« آمبن» 
میگفتند . وحشت اهالی را در چنگال بیداد گر خود میفشرد و هراس از 
اتتازتی وو صاع رشان آفکاز بو 
سید » وقتی از رازونیاز خود فار غ شد بطرف مردان و زنان که 
عده آنها لحظه بلحظه اضافه ميشد رو کرد و فریاد زد : 
مردم!این جنک بخاطر مال ومنال و جاه‌ومقام دنیوی‌نیست ... 
این محاربه با دشمنان امام زمان است . اگر بکمونیست تسلیم شوید 
مثل اینست که دين و ناموستان را دو دستی تقدیم دشمن کرده باشید . 
حالا خود دانید و حدای خودتان . . . خود دانید و شرف و غیرت و 
همتتان ! 
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بکوشش‌سیدجلال ومردان او » پیش از آنکه قوای مهاجم‌حمله 
خود را آغاز کند » صومعه‌سرا بصورت یك دژ جنگی در آمد . زنهاپشت 
سر مردان در سنگرها قرار گرفته بودند تا غیرت و همت آنها را تحريك 
کنند و در ضمن كمك بجنگجویان › کشته و زخمی را از سنگر بیرون 
ببرند . تمام مردان از پیر و جوان و حتی کودکان تازه بالغ » سلاح 
بدست گرفته و آماده نبرد بودند . همه چیز از جنگی خونن و قتالی 
دهشتناك گو اهی میداد . 

در حالیکه سید جلال عرق ریزان ازین سنگر به آن سنگرمیرفت 
ودرنصب مسلسل‌ها و جایگزین شدن مدافعان نظارت میکرد زن جو انی 
سرراه بر او گرفت . 

زن با صورتی که‌از فرط حیا گل انداخته بود و چشمانی که‌مستقیماً 
بزمین مینگریست » آهسته‌گفت : 

۱ فا من و پسر عمویم دو روز است عروسی کرده‌ایم ... 
و حالا او میخواهد در جنگ شر کت کند ... 

سید جلال سری تکان داد و بعجله گفت : 

بسیار حوب دخترم ... فهمیدم ... منظورت اینست که او را 
از جنگ معاف کنیم ... خوب » اسمش چیه ؟ 

زن جوان دستهایش را تکان داد : 

- نه...نه... مقصودم این نبود , میخواستم ... میخو استم اجازه 
بدهید منهم در سنگری که او میجنگد ... باو كمك کنم ! 

قطره‌ای اشك در چشمان درشت و سیاه سید درخشید : 


- اما دخترم .:. تو خیلی جوانی ... میترسم صدمه بخوری ! 


ی مرو ی ال ۱ 
EEE EEE EERE‏ | 


منت : اطرا رای 


زن گفت : 

- فکرش را نکنید . آقا ... خواهش میکنم| 

سید جلال شانه‌هایش را تکان داد : 

- بسیار خوب . هرطور میل تو است ... 

وقتی زن جوان با نیم تنه و دامان بلند چین‌دارش چرخی خورد 
و به سوی سنگرها دوید » سید جلال هر گز تصور نمیکردکه اوباچنان 
شعفی باستقبال مرگ میرود . هنوز چند ساعتی از شرو ع‌جنکك وغرش 
سهمناك گلو له‌ها نگذشته بود که سید جلال دو باره چهره زن جوان را 
دید . اینبار چشمهایش روبهم افتاده و گونه‌های سرخش بزردی گر ائیده 

د . شیاری نازك از خون گوشه لبش بچشم میخورد و اندام‌موزونش 

روی دستهای جوانی بالا بلند تاب میخورد . مرد ؛ چنانکه گفتی در 
خواب راه میرود ‏ با چشمانی وحشت زده و نگاهی سرد و بیرو ح در 
صورت زن زیبا مینگریست . آهسته آهسته پیش می آمد و جند جوان. 
دیگر با جشمان اشك آلود او را بدرقه میکردند . 

غرش گلوله‌ها همچنان بگوش میرسید اما سید جلال گوشش 
جشمش و همه حواسش بی‌اختیار متوجه منظره غم‌انگیزی بود که 
قلبش را با همه برودتی که داشت درهم میفشرد . به آسانی میتو انست 
حدس بزند مردی که جسد زن جوان را روی دست حمل میکند 
کسی جز شوهر او نیست . چه اتفاق افتاده بود ؟ هنوز نمیدانست و 
حتی انتظار نداشت که جنک آنقدر خشن و بر حم بوده باشد . تصورش 
هم دشوار بود . 

یکی از مردان وقتی سید را دید قدمهایش را تند کرد وبیخ گوش 
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- تازه عروس بود ... همین پریروز ... 

سید دستش را روی سینه او گذاشت : 

- میدانم ... میدانم ! 

و جلو رفت . دو دست خود را پیش برد تا جسد رااز روی 
بازوان مرد جو ان بردارد و بزمین بگذارد . اما در نگاه مات وبی‌فرو غ 
مرد ناگهان برقی درخشید . مثل کودکی که بخواهند عروسکش را از 
دستش بگیرند جسد را محکم در آغوش فشرد و فریاد زد : 

0 بان ۳۵۵ 

سید جلال دستش را بسرعت عقب کشید و زیر لب گفت : 

- لااله‌الاالله ... استغفر اللّه ! 

نمیدانست چکار کند . از سر راه مرد جوان کنار رفت و بجمع 
مشایعین پیوست که لحظه بلحظه عده آنها اضافه ميشد . مرد جوان با 
قدمهای سست و بی اراده راه خود را ادامه داد . از تکیه‌ای گذشت و 
به کوچه دراز و تنگی وارد شد . سید جلال سایه بسایه او پیش‌میرفت 
و جنگ را فراموش کرده بود . هنوز از هول این حادثه بیرون نیامده 
بود . مرد جوان جلوی خانه‌ای ابستاد . همان مردی که در بین راه 
چند کلمه با سید گفتگو کرده بود از میان جمعیت خود را باو رساند 
و آهسته گفت : 

انا نهد اس رما درو نر شاه 

و در همین وقت در خانه نیمه باز شد . زنی که سرش را از لای 
دو لنگه در بیرون آورده بود چنان جیغ بلندی کشید که سید احساس 
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کرد خنجری تا مغز استخوانش فرو رفته است . مرد جوان دستش را 
بطرف زن دراز کرد : 

_ بفرمائید ... این دخترتان ! 

ساعتی بعد صومعه‌سر | در مرگ تازه‌عروس میگر یست.جوانهای 
محل جسد را در تابو تی گذاشته آنرا با شاخه‌های نارنج و گلهای سفید 
و سرخ پوشانده روی دوش در شهر میکرداندند و رستاخیزی بپا ساخته 
بودند . شهر بهیجان آمده بود . اشك از چشمها بروی گونه ها 
می‌لغز بد. صداهادر گلومی‌شکست و سید جلال میدید که این و اقعه غير 
منتظره چه تأثیر عجیبی در مردم گذاشته است . حالا دیگر مردم معنی 
جنگ » معنی اسارت » معنی واقعی حوادئی را که پشت دروازه های 
شهرشان میگذشت بخوبی حس میکردند . سید جلال میدید که مردان 
دیگری از خانه‌ها بیرون می آیند و بجبهه می‌پیو ندند . بانك زنها را 
می‌شذید که فرباد میزدند: «ای‌مردها... ناموس مارا حفظ کنید....انتقام 
شهیدان ما را بستانید» ! 

و شهر بکبارچه آتش بود . با اينهمه وقتی توپها صدا میکردو 
گلوله‌های افشان » بالای سر صومعه‌سرا پخش ميشد و دیواری فرو 
میریخت يا ناله‌ای بگوش میرسید سید جلال دستها را بلند میکرد وچشم 
به آسمان میدوعت : 

کته بات | ی خودت رحم کن ! 

با وجود آنکه مدافعان صومعه سرا با سرسختی بدفاع ادامه 
می‌دادند » معهذا تفوق قدرت جنگی و نفرات مهاجمین آنچنان مشهود 
بود که امید نمیرفت ازین دفا ع دلاورانه فایده‌ای حاصل شود . 
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سید جلال اینرا میدانست . اما جیزی که نمیدانست علت‌شتاب 
و تعجیل نیروی متخاصم بود برای از پا در آوردن مدافعان و سقوط 
صومعه‌سر | . زیرا ارتباط مردانی که داخحل جنگل قرار داشتند از بدو 
شروع جنک با دنیای خار جح از جنگل قطع شده بود و لاجرم آنها از 
حر کت قو ایدو لتی بطرف گیلان‌چیزی نمی‌دا نستند . درحالیکه حکومت 
رشت با نگرانی چشم بجاده عراق دوخته بود و تصمیم داشت قبل از 
رسیدن‌قزاق که از تهران حر کت کرده بود قوای‌خود را در «صو معه‌سر ا» 
ا 

سید جلال در حالیکه رفته رفته از ادامه مقاومت مأبوس میشد 
تصمیم گر فت به آخرین تیر تر کش متوسل شود واز صادق‌خان کو چك پور 
حاکم فومنات كمك طلبید . صادق‌خان برای کسب تکلیف بمیرزا 
مراجعه کرد و میرزا که در عبن حال از اقدامات سید جلال دلگیربود» 
چون در باره جنک جمعه بازار و صومعه‌سرا » کشته شدن مشهدی انام 
و سایر قضایا اطلاعات کافی دردست داشت و باقیمانده دوستان قدبمی 
خود را در خحطر میدید برای صادق‌خحان پیغام فرستاد که درخواست 
سید جلال را اجابت کند. بدین ترتیب در حالیکه بنیه مدافعین صو مه‌سر | 
به آخر رسیده بود و مهاجمین خود را برای حمله نهائی و تسخیر شهر 
آماده میساختند » نا گهان قوای امدادی که از جانب فومنات اعزام‌شده 
بود تحت فرماندهی درویشعلیخان کلاشمی از پهلو بتوای متحد کردها 
و روسها حمله کرد و وضع جبهه ر! تغییر داد . 

این حمله درست مقارن بود با انتشار خبر حر کت قوای قزاق 
که روحیه مهاجمین رابسختی متز لزل ساخته بودودرنتیجه طولی‌نکشید 
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که قوای انقلایی راه عقب‌نشینی پیش گرفت وطی چند برحوردخونین 
تا خط آغاز حمله » بعنی «بسیخان» بدست جنکلی‌ها افتاد . 

حکومت رشت در شرایط ناگواری که پیش آمده‌بود » باتمام‌قوا 
میکوشید که پیشرفت نیروی قزاق را در حوالی منجیل متوقف سازد و 
در فرصت مساعدی رشت را برای دفاع آماده کند . احسان‌الله‌عان 
رئیس حکومت انقلابی » همه روزه با اسکورت مسلح خود در شهر 
گردش میکرد . به ادارات ومحلات سرمیکشيد و برای مردم نطق‌میکرد 
و از همه مردم میخواست که اسلحه بدست گر فته در راه حفظ انقلاب 
عليه قو ای دولتی وارد جنگ شوند.مردم نیز هر چند که از محیط‌ترور 
و وحشت دوران جند ماهه بتنک آمده بودند ناجار تظاهر بهمکاری با 
حکومت جمهوری میکردند ولی از ته دل خو استار پیشامدی بودند که 
به آن اوضاع حاتمه بدهد . 

قوای قزاق تا جمشید آباد پیش آمده بود که ناگهان با آتش 
توپخانه انقلابیون روبروشد . انقلابیون » که مشیر الدو له رئیس‌الوزرای 
وقت آ نهارابنام «متجاسرین» خوانده بود»‌تحت فرما ندهی‌صاحبمنصبان 
روسی سه عرابه توپ صحرائی در گردنه مشرف بجاده نصب کرده و 
جاده را زیر آتش گرفته بودند . 

هر گونه تلاش برای عبور از حط آتش بی‌نتیجه بود . امان‌الله 
میرزا جهانبانی رئیس ار کان حرب قوای اعزامی در حالبکه دوربن 
حود را روی چشم میجر خاند سری تکان داد و کفت : 

- بی‌فایده است ... تا آن توپها کار می کنند یکقدم نمی‌شود 
جلوتر رفت " 
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از رشت سر کسی کیت : 

حضرت‌و الا اجازه می‌فرمائید ؟ 

امان‌اللّه میرزا دوربین را بدست و کیل باشی عباسقلی سیر ماست 
داد. و کیل‌باشی بااندام کشیده و ابروان پر پشت پیوسته بهم چند لحظه 
بتوپخانه دشمن نگریست و برفیق همدرجه‌اش » و کیل‌باشی دیگری 
که پشت سر رئیس ار کان حرب ابستاده بود اشاره کرد : 

- داداش ... بیا آنجا را دید بزن . مثل اینکه می‌شوديك کاری 
رب 

امان‌الله میرزا با تعجب پرسید : 

جطور ؟ 

عباسقلی سیر ماست دستش را بالاگذاشت : 

در قربان » با يك قمار .... 

امان‌الته میرزا پیشنهاد وکیل باشی را در شورای جنک که زير 
یك چادر نظامی تشکیل شده بود مطر ح کرد . صاحبمنصبان قز اقعقیده 
نداشتند چنین نقشه‌ای فایده ببخشد . اما هیچ راه دیگری برای از کار 
انداختن توپخانه دشمن وجود نداشت . حتی اگر يك در صد احتمال 
داشت که بتوان از طریق معقول‌تری بدشمن حمله کرد هر گز شورای 
جنک با نظر و کیل‌باشی موافقت نمی کرد . بخاطر همن‌بن بست‌عاقبت 
عباسقلی مأمور شد که نقشه حودش را عملی کند . 

آنطرف جاده » سپید رود مثل ماری در بستر خود میخزید . 
عباسفلی از رفیقش پرسید : 

- وکیل باشی » حاضری ؟ 
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- حاضرم . 

تفنگهایشانر | امتحان کردند . فشنگها را در حزانه گذاشتند و 
روی دو اسب جا گرفتند . امان الّه میرزا دستی بگردن اسب عباسقلی 
کیت و کیت 

_ خدا بهمراه ! 

دو سوار تا آنجا که ممکن بود روی اسبها حم شدند و مر کب‌ها 
را بطرف سپیدرود جهانیدند . هنوز مسافتی نرفته بودند که چند نفر 
فزاق سر در عقب آنها گذاشتند و مقداری دویدند . می‌خواستند 
وانمود کنند که اسبها رم کرده و از اردو جدا شده‌اند ولی عاقبت 
مأیوسانه بازگشتند » در حالیکه اسبها حاشیه سپید رود را گرفته بجلو 
ف تا د 

حقه قزاقها موثر واقع شد و همانطور که می‌خواستند » حریف 
را به اشتباه انداعتند.دو نفر سوار خود را به پهلوی اسب آو بخته‌بودند 
و تا وقتی تفنگهای ژاپنی خود را بکار انداختند » حریف‌ازو جود آنها 
با حبر نشد . کلو له‌های تفنکت‌ابتدا سه نفر مسلسل‌چی را که در حط 
مقدم توپخانه پشت مساسلها نشسته بودند به خاك انداخت و سپس 
دو و کیل باشی بی‌اعتنابه‌عطر مسلسل خود را بهپشت توپخانه‌رسانیدند 
و همانطور که در پناه اسب سنگر داشتند توپچی‌ها را هدف قراردادند. 
جنگ ميان مردان پیاده با دو نفر سوار که بچابکی جابجا میشدند چند 
لحظه طول کشید و توپخانه ای که بر سر راه قزاق میغربد از کار 
افتاد . در اینوقت قوای قزاق نیز حمله عمومی خود را شرو ع کسرده 
توپها و مساسل‌ها را باعتیار گرفته بود . 
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فرمانده قزاقها را بصف کرد و بعد از آنکه دستجمعی برای 
دو وکیل باشی هورا کشیدند تفنگها راروی دست گرفتند وبھو اشليك 
کردند . فتح رشت نیز به آسانی صورت گرفت . زیرا عقب نشینی 
افواجی که توپخانه خود را از دست داده و بدون برخورد با قزاق 
بطرف شهرعتب نشسته بودند مردم را برانگیخته بود وپیش ازرسیدن 
قوای اعزامی بشهر» شورش از داحل محلات آغاز شده بود. ازدست 
دادن تو بخانه برای «متجاسرین) فاجعه تن کم شمر ده می‌شد که رو حبه 
آنانرا سخت متزلزل ساخحت و حتی نتوانستند شورش محلات راپیش 
از رسیدن قزاق خاموش کنند و قزاق هنگامی وارد رشت شد که در 
کو جه‌ها جوی‌خون جربان‌داشت و اجساد عده‌ای ازطر فدار ان‌عکومت 
جمهوری روی تیرهای تلگراف پیج و تاب میخورد . 

با ورود قزاق شورش دامنه‌بافت. در گوشه و کنارشهر خانه‌هائی 
که به سر ان حکومت انقلابی تعلق داشت به آتش کشیده شد وعده‌ای 
نیز مطابق مرسوم به تسویه حساب با یکدیگر پرداختند . ازینروقوای 
قزاق بلافاصله به استقرار نظم در شهر اقدام کرد و هر گونه تظاهر 
و تجاوزی ازطرف اشخاص غير مجازممنوع کت کی ان پر کر ار 
مراسم جشن وچراغانی بمناسبت پیروزی قوای دولتی ممانعت بعمل 
آمد . سران حکومت. از جمله احسان‌الله خان و خالوقربان؛ با کلیه 
قوای باقی مانده بطرف انزلی گریخته بودند و قصد داشتند بوسیله 
کشتی‌های روسی که در ساحل پهلو گرفته بودند خود را به بادکوبه 
برسانند. اما روسها از سوار کردن آنها به کشتی خودداری کردند و 
فرمانده سفائن روس با تشدد به احسان وخالو قربان گفت : 
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- این بود انقلابی که مدعی بودید تا آخحرین نفس از آن دفاع 
می کنیذ ؟! 

احسان‌مدعی‌بود که‌روسهادرمنجیل‌خوب نجنگیده‌اند ومسئو لیت 
شکست بکردن آنهاست. اما فرمانده روسی با پوزخندی جواب‌داد : 

- و شما چه کردید؟... می‌خواهم ببینم اگر میرزا کوچك‌جای 
شما بود اینطور مشعشعانه پا بفرار می گذاشت ؟ ! 

پیدا بود روسها تصمیم ندارند سنگری را که در ایران بدست 
آورده‌اند برایگان از کف بدهند» خالوقربان و احسان‌اله برای آنکه 
موقعیت خود را نزد روسها حفظ کنند بلافاصله بتدارك مقدمات برای 
دفاع از انزلی پرداختند . نیروهای انقلابی را که در انزلی سر ردان 
بودند جمع آوری کردند و آرایش جنکی داده بانتظار قوای قزاق 
E‏ توپخانه‌ای که صاحبمنصبان روسی هنگام‌عقب شتی اززشت 
خارج کرده بودند دفاع از سنگرهای انقلابیون را بعهده داشت. 

سردار استارسلسکی ‏ فرمانده دیوبزیون قزاق که با کشودن 
رشت از طرف احمدشاه بدرجه امیر تومانی ارتقاء بافته بود » آترباد 
اردبیل و اصفهان را پیشاپیش قوای قزاق بسمت انزلی اعزام داشت . 
قزاقها کار را تمام شده میدانستند و تصور نمیکردند در انزلی و نقاط 
دیکر با مقاومتی برخورد کنند وهمین اشتباه سبب شد که‌قوای اعزامی» 
در انزلی غافلگیر شو د. 

در اینهنگام يك کشتی روسی که بسرعت از باد کوبه حر کت 
کرده بود» فوجی از جنگجویان گرجی را در ساحل غازیان پیاده کرد 
و در حالیکه آتریاداصفهان واردبیل گرم نبرد با انقلابیون بود» گرجی‌ها 
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بوسیله قایق از مرداب غازبان گذشتند و در «پیربازار» پشت سرقوای 
قراق پیاده شدند. 

روز عید قربان بود. قوای قزاق تلفات زیادی به‌انقلابیون وارد 
کرده‌بود. خالو میرزا علی‌مرد شماره ۲ کردها کشته‌شده و خالو قربان 
بسختی زخم‌برداشته بود. اماحدودظهر که فزاق به پیروزی خودامیدوار 
شده بود نا کهان‌خود را دز محاصره یافت . کشتی‌های جنکی ازساحل 
بحر خزر سنگرهای قزاق را بتوب بستند و جنگجویان گرجی خطوط 
ارتباطی قزاق را قطع کردند. 

بفاصله یکساعت از آتریاد اردبیل واصفهان جزتلی اجساد کشته 
وزخمی چیزی برجای نماند. هفده نفر از صاحبمنضبان قزاق را که 
دستگیر شده بودند بدستوراحسان بلافاصله‌تیر بارآن کردند وانقلابیون 
پرچم پیروزی برافراشته به افواج قزاق حمله‌زرشدند . 

تش جنگ از هرسو زبانه میکشید . توپها میغرید و مسلسل‌ها 

دسته دسته جنگجویان را درو میکرد. دود و آتش انزلی را بجهنمی 
سوزان‌تبدیل کرده بود ۰ پدر بفکر فرزند و بر ادر در اندیشه‌بر ادر نبود. 
در مزارع سرسبز برنج خون سرخ موج میزد و باران گلوله لحظه‌ای 
طح نمیشد. 

کشتارفجیع مردانرا چنان بهیجان آورده بود که دست اا ت 
جنون آمیز میزدند . 

صاحمنصبی که نصنف صورتش را کلو له از هم شکافته بود 
در آن هنکامه نبرد » شمشیرش را دور سر تاب میداد و درحالیکه 
اسش بر سر دو دست بلند شده بود مثل شوالیه‌ها مبارز می‌طلبید . 


بزودی يك ‌گلو له توپ پیش پای اسب منفجر شد و هر تکه از اسب و 
سوار را بگوشه‌ای پر ا کند. 

مرد جوانی که فقط پیراهنی بتن داشت و از شانه زخم‌خورده 
بود روی اسب مم شده بسرعت خود را تا کنار توپخانه انقلابیون 
رسانید و بزبات روسی فریاد زد: زحمی شده‌ام... کمکم کنید | 

یکنفر ازپشت توپ برخاست. جلو آمد وزیر بغل مرد موطلائی 
راگرفت تا او را از اسب پیاده کند. ناگهان مرد جوان با پاشنه 
اسلحه بسر وی کوفت و سپس تیرهائی راکه در اسلحه داشت درسینه 
دو توپچی دیگر جای داد.اما هنگامیکه میکوشید دهانه توب رابطرف 
سنگرهای انقلابیون بر گرداند رکبار مسلسل او را به خزانه توب 
دوخت . 

قوای‌قزاق تقریباً عقب نشسته‌بود.معهذاتوپخانه قزاقم‌هاهمچنان 
کار می کرد و توپچی‌هاتلاش می کردند تا ازپیشروی صفوف انقلابیون 
ممانعت کنند. در این گیرودار چند گلوله‌توب که از داخ ل کشتی‌های 
جنگی نشانه روی شده بود دهانه توب قزاقخانه را شکافت و توپچی 
ها در آتشی که بر اثر انفجار مشتعل شده بود تبدیل به ذغال شدند . 

جنگ » در حشکی و دریا » بیرحمانه ادامه داشت . درمرداب 
انزلی قایقها بوسیله تکه‌های آهن که بقایای يك کشتی شکسته بود 
زرهی بدور خود کشیده واز پناه این زره‌ها تیراندازی می کردند. 

يك و کیل باشی‌قزاق باته‌ریش سیاه وشانه‌های پهن بالای بلندی 
رفته بود و برای قزافها خطابه میخو اند : 

«برادران...امروز عبد اضحی‌است! دشمنان خدا و دین را مثل 
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گوسفند قربانی کنید و اگر نمی‌توانید بایستید تا خودتان قربانی راه 
حق بشوید... برادران! پشت کردن بدشمن مثل ...» کلوله‌ای که در 
فك وکیل باشی جای گرفت سخن او را نیمه تمام گذاشت. 

احسان در حالیکه زحم حالو قربان را وارسی می کرد دستی 
بشانه او زد و گفت : « مهم‌نیست ... وقتی برشت رسیدیم پانسمان 
میکنی »! 

در واقع» شکست قزاق و پیروزی انقلاببون محرز شده بود . 
صدای شیبور از دور بگوش میرسید . استر اسلسکی‌فرمان عقب‌نشینی 
داده بود . 

عقب نشینی بسرعت صورت گرفت. قزاقها که توپخانه‌وقسمت 
عمده قوای خود را از دست داده بودند بهمان سرعت که از انزلی 
برشت عقب نشسته بودند رشت را نیز تخلیه کرده » بسوی منجیل و 
قزوین روانه شدند . 

بمحض آنکه حبر شکست قراق برشت رسید وحشت در شهر 
سایه انداعت . اهالی رشت بر ضدانتلابیون شوریده و قزاقها راباری 
کرده بودند.هنوزاجساد انقلابیون روی تیرهای تلگر اف تاب میخورد. 
مردانی که خانه بخانه در جستجوی بالشویکها بودند و هرجا یکی از 
انقلابیون رامییافتند که از قافله عقب مانده ونتوانسته بود بکریزد او 
را شکنجه میدادند و گوش و دماغ میبر بدند از شنیدن اخبار شکست 
قزاق رنگ وروی خودرا باخته بودند ودست, پایشان را جمع‌میکر دند 
تا پیش از باز گشت انقلابیون فرار کنند. مرد و زن از خوف انتقام بر 
خود میلرزیدند. قوای شکست خورده قزاق شبانه از دروازه‌ای وارد 


۱۶ 


و از دروازه دیگر حارج شد . اهالی بخانه های خودپناه برده بودند . 
بانگک اذان و مناجات و ندبه و زاری از گوشه و کنار بگوش میرسید . 
تنها خدا بود که مبتوانست رشت را از خطر نجات دهد. 

نیروی انقلابی بسوی رشت پیش میآمد . توپخانه انقلابیون 
پیشاپیش صفوف سوار و پیاده روی چرخهای سنگین خود میلغزید و 
لو له‌های توپ‌درظلمات‌شب برق‌میزد. احسان ال عان» با ریش زرد وشکم 
پیش آمده‌اش که دوردیف فشنکك روی آن بالا وپائن میرفت پابپای 
توپخانه قدم بر میداشت . دراین لحظه اگر کسی بچهرة اومینگربست 
میدید که‌نفرت‌در صورتش مو ح میزند وچشمهایش مثل‌پلنکك‌خشمکن 
میدر خحشد. 

احسان » هیچکونه دلبستکی و علاقه‌ای بسرزمین کیلان نداشت 
و اکنون به رشت » این شهری که بحکومت او خیانت کرده بود» با 
نظر بغض و کینه مینگریست : «باید رشت را رویهم بکوبم ۰ باید 
سقف خانه‌ها روی سر مردم خراب شود تا عبرت دیگران شود. . . تا 
همه بدانند با ما نمیشود شوخی کرد » احسان در حالیکه فکر میکرد و 
برای رشت نقشه میکشيد بی اختیار ناسزائی برزبان آورد و تفی نثار 
زمبن کرد . 

سیاه انتقامجو » نیمه شب بحوالی شهر رسید . احسان فرمان 
ایست داد و همینکه قوا متوقف شد روی پشته‌ای قرار گرفت و آنچه 
را در دل داشت طی سخنرانی کوتاهی بر زبان آورد . مردم شهر را 
بخیانت بر ضد انقلاب متهم کرد و اعلام داشت که وقتی رشت با 
گلوله توپ زیر و رو شود درس عبرتی برای همه شهرها و همه مردم 


۱5۷ 


خو اهد بود . 

احسان مصمم بود سپیده‌دم رشت را بتوب بېندد وپیش از آنکه 
زعمای انقلاب اور اازین تصمیم منصرف کنند » این خبر بشهر بانی رشت 
رسید و آژانها دستباچه بخیابانها ریختند وباهالی آخطار کردن دکه‌پیش 
از سپیده‌دم شهر را تخلیه کنند . 

مردم‌و حشت‌زده که حطر را درچند قدمی خود میدیدند» ناگهان 
بجنبش در آمدند » سکوت شبانه شکسته شد و صدای چرخهای‌درشکه 
و کالسکه جای نغمه‌های دعا و مناجات راگرفت . مردم خانه‌های خود 
را گذاشته » دست زن وفرز ندشان را میکرفتند و .شتابان از شهری که تا 
ساعتی دیگر با گلو له توب ویران میشد فرار میکردند . در جاده عراق 
که رشت را بقزوین و تهران متصل میساخحت سیل جمعیت بود که‌سواره 
وپیاده رشت را پشت سر میگذاشت. ترس از فاجعه‌یی هولناك در چشم 
مرد وزن خوانده می‌شد و آنها که ازاین فاجعه محتملا لوقوع‌میگریختند 
حتی فرصت اینکه بفاجعه‌یی دیگر فکر کنند نداشتند . فاجعه‌یی که بر 
سر راهشان کمین کرده بود ! 

در آن لحظه مردم رشت تنها بفکر نجات جان خود و خانواده 
خود بودند . هیچکس تصورنمیکرد در آن لحظات خوف آور عقل بر 
احساسات‌چیره‌شودو انقلابیون دست ازستیزه‌طلبی و انتقامجو ئی بردار ند. 
رشت برضد حکومت انقلابی شوریده و قوای دولتی راباری کرده بود 
واينك که قوای قزاق شکست حورده ودوباره زمام امور بدست‌انقلابیون 
میافتاد آنها بخود حق میدادند که شهر را بتوپ ببندند و ازمردم رشت 


انتقام بگیر ند . 


اما بر حلاف آنچه تصور میرفت زعمای انقلاب در آن شب 


پرحادثه تصمیم گر فتند که بامردم مداراکنند واحسان را که دستورداده 
بود توپهابطرف رشت نشانه‌گیری‌شود» بعد ازساعتی گفتگو آرام‌ساختند 
وقرار شد قوای انقلاب بلافاصله پس از ورود بشهر اعلامیه‌ای صادر 
کند و بعموم مردم تأمين بدهد . بدینتر تیب اعلامیه‌ای که مفاد آن پشت 


درو ازه شهر تهبه‌شده بو د »هما نشب بو سیله عده‌ای‌ازانقلابیون دست نولس 


و سپیده دم بدبوارهای رشت الصاق کشت : 


هموطنان 

دولت انگلیس که سالیان دراز است برای رسیدن 
به آرزوهای خود در نهابت جدبت بکمك خائنین داخلی 
در بلع و تصرف ایران بدبخت کوشش داشت و اخیراً با 
دست همان خائنن بی‌شرف قباله ايران را گرفت اکنون 
نیرنگهای دیگری بکار یبرد و آن اینست که از همان خائنن 
داخلی تشکیل دولتی بنام دولت ايران داده و با افراد قشون 
حود بضد آزادیخواهان و فدائبان وطن میجنگند . 
هموطنان 

ما چون دیدیم که کار ایران از کار گذشته و کاملا" 
بچنگال بیرحمانه انگلیس افتاده و فرزندان عزیز مارا فدای 
حرص جهانگیرانه خود مینماید و عما قریب آتیه ایرانیان 
بیچاره بمراتب وخیم‌تر و سخت تر از اسیران هند و مصر 
خو اهدبو د قیام‌بفدا کاری نموده ودست‌نیاز بسوی آز ادیخو اهان 
روسیه دراز نموده مساعدت طلبیدیم . آنها نیز با روی‌گشاده 


۴۵۹ 


هس 


و قلب سرشار بجانب ما شتافتند و تا آخرین رمق از همراهی 
با مقاصدمان دریغ نخو اهند کرد . 
هموطنان ! 
بظامرهای گول زننده و ملاطفت های زمر آگین 
انگلیسها و دولت امروزی ایران که عامل و مجری نیات 
آنهاست امیدوار نشده و حوشحال نباشید زیرا اگر ظاهراً 
دلچسب و شیرین است اما در حقیقت زهر مهلك است . 
عملیات ما اگر در ظاهر تلخ و سخت بنظر می‌آید اما 
واجد يك آبندة درحشان و آمیخته بسعادت است. البته می 
دانید انقلاب این ناملایمات موقت را در بر دارد و لیکن 
در عقبش يك آرامش و خوشبختی عمومی جایگزین 
خواهد بود . ما بهیچوجه در عادات و آئین کشور و 
روحانیت اهانت روا نمیداریم . آنچه شایع است کدب 
محض و تبلیغات دشمن است. با اطمینان خاطر و امنیت 
کامل به مساکن خود عودت نموده مشغول کار و زندگی 
جاری‌خود باشید. ماازهر کس و هرطبقه که علیه‌ما عملیاتی 
نموده‌اند عفو و اغماض میکنیم و در صورتیکه بازپیروی 
از تسلیغات و تحر یکات دشمنان وطن کنند در آن صورت 
احساسات ما را نست بخودشان خواهند دید . 
۲ ذبحجه ۱۳۳۸- احسان 
این اعلامیه را فقط نیمی از مردم رشت دیدند که نتوانسته با 
هنوز فرصت نکرده بودند از شهر خارج شوند و نیم دیگر اهالی » 
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همچنان در جاده عراق بسوی قزوین و تهران پیش میرفتند . 

این جمعیت چند هزار نفری بزودی با يك فاجعه و اقعی رو برو 
گشت. رفته رفته خستکی برمردان وزنان و کودکانی که ابنك فرسنکها 
از رشت فاصله داشتند غلبه میکرد و دسته دسته مهاجرین در کنار جاده 
اطراق میکردند تا نفسی تازه کنند و نانی بخورند و آبی بیاشامند . 
اما تازه متوجه میشدند که از هول جان بفکر تدارك توشه نبوده اند 
درحالیکه بین راه رشت وقزوین نیزبو اسطه عبورقزاق حتی لقمه‌ای نان 
و جرعه‌بی آب بیدا نمیشد. 

آنها که آذوقه مختصری همراه داشتند یکی دوروزتاب آوردند 
و سپس بکاروان قحطی‌زد گان‌اضافه شدند» کاروانی که از گیلان سر سبز 
و پربرکت دورافتاده ودرصحرای حشك برهوتی سر گردان مانده بود. 
وضع مهاجران هر روز بدتر می‌شد و روزهای بعد» بیماری نیز علاوه 
بر گرسنگی میان دستجات مهاجر شیوع یافت. در تهر ان کمیته‌ای برای 
كمك به مهاجرین گیلان تشکیل شده بود اما نمی‌توانست اقدام 
موثری بکند زیرا دراین‌ايام حال وروزسایرمردم بهتر ازمهاجرین نبود. 
وحشت از کمونیزم سرتاسر مملکت را فرا گرفته بود . قوای قزاق 
بعد از دوبار شکست بوضع فلاکت باری در خارج قزوین تمرکز 
یافته بود. قزاقها فرماندهان روسی را مسئول شکست خود می‌دانستند 
و فرماندهان قزاقخانه تقصیر را بگردن‌انگلیسها می‌انداختند و در واقع 
هر دو نیز حق داشتند . چون انگلیسها از مدتها قبل با وجود صاحب 
منصبان روسی در رأس قز اقخانه مخالفت داشتند و حتی‌بعد ازمسکوت 
ماندن قرارداد » دولت مشیر الدوله را تحت فشار فرارداده بودند که 
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افسران روسی ازقز اقخانه خارج شوند وامور قزاقخانه بدست‌انگلیس 
ها سپرده شود. آنها می‌گفتند درحالیکه بودجه قزاق از محل كمك 
دولت انگلیس تأمین می‌شود معنی نداردکه قزاقخانه در دست صاحب 
منصبان روس باشد . از همینرو در جریان دولشکر کشی انگلیسها از 
کمك‌جدی به قوای دولت خود داری کردند و بی‌میل نبودند که قرای 
قزاق در جنگ با متجاسرین شکست بخورد چنانکه‌همینطور هم شد. 
از طرفی افسران قزاقخانه که‌درحکومت تزاری باستخدام دولت‌ایران 
در آمده بودند اینزمان که حکومت در روسیه تغییر کرده بود و بقین 
داشتند دیر یا زود عذر آنها نیز حواسته می‌شود فکر و ذکرشان مطلقاً 
این بود که پو لی جمع کنند ودر صورت احراح از قزافخانه برای ادامه 
زندگی‌اندوخته‌ای داشته باشند.این بود که در جبهه جنگ می کوشیدند 
قزاقهای ایر انی راجلو برانند و خحودشان حتی‌الامکان دم چك نمی‌رفتند. 
همین روحیه نیز یکی از عوامل موثر شکست قزاق بود . 

استر اسلسکی که در بدو ورود به رشت از طرف سلطان احمدشاه 
بلقب «سردار»و عنوان «امیر تومان» مفتخر شده و شمشیر مرصعی‌دریافت 
داشته بود » بعد از شکست دوم سرانجام از فرماندهعی معزول شد و 
بوسیله «سردارهمایون» رئیس جدید قزاقخانه‌علع‌سلاح و حتی‌به‌عیانت 
متهم گشت 

انگلیسها انتظار داشتندباعزل استر اسلسکی واخرا ج‌صاحبمنصبان 
روسی»قزاقخانه تحت نظر افسران انگلیسی قرار بگیرد . امامشیر الدو له 
رئیس‌الوزراء با این نظر موافقت نداشت وحتی تهدید انگلیسها را در 
ز مننه فطع پولی که به عنوان مساعده بدولت ابران پرداعت وصرف 
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مخار ج قشونی می گشت. نادیده گرفت . 

همین قضایا سبب شد که بعد از يك کشمکش پنهانی » کابینه 
مشیرالدوله نیز سقوط کند و اینبار قرعه فال بنام فتح‌الله اکبر » سردار 
منصوررشتی زده شد که باعنوان سپهدار زمام امور را در دست‌گرفت . 

نوزده روز طول کشید تا سرانجام رئیس‌الوزرای جدیدتوانست 
کابینه خود را تشکیل دهد . طولانی شدن فترت در این ایام که مملکت 
بسختی دستخوش بحران بود حرفهائی را که در باره سقوط کابینه 
مشیرالدو له سرزبانها بود قوت داد . شایع بود که انگلیسها بشدت 
مبکوشند تا موافقتنامه شانزده ماده‌ای که مشاورالممالك نماینده 
مخصوص ايران در مسکو تنظیم کرده بود بی‌جواب گذاشته شود و 
مناسبات ایران و روس همچنان مجمل بماند و از طرفی فشار خود را 
برای در دست گرفتن قزاقخانه تشدید کرده‌اند.همه میدانستندمشیرالدو له 
مردی نبو د که در چنان شرایطی شانه از زیر کارخالی کند . بخصوص 
که شاه نیز با رئیس دولت میانه بدی نداشت . پس مشیر الدو له را يك 
فشار سیاسی از میدان بدر کرده بود و نطق لرد کرزن این گمان را 
تقویت میکرد . 

لردکرزن وزیر امور خارجه انگلستان نطقی در مجلس عوام 
انگلستان ايراد کرد که مبین نظرات دولت انکلیس در باره اوضاع آن 
زمان‌بود . 

لرد کرزن درین نطق بمشیرالدوله حمله کرد و سیاست او را 
« ابلهانه » خواند و سپس کابینه جدید را ستود و گفت اعضای این 
کابینه از حزب دمکر ات جوان هستند که نمابنده افکار بزرگی بشمار 
رین 
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سبهدار » بلافاصله بعد از گرفتن فرمان » اطلاعیه‌ای دائر برعزل 
استراسلسکی و انتصاب سردار همایون بریاست دیویزیون قزاق انتشار 
داد و رئیس روسی قزاقخانه باآنکه متهم بخیانت شده بود هر گز نه‌در 
محا کمه‌ای حضور یافت و نه بتهران آمد . بلکه از قزوین بکسره روانه 
بغداد گشت و از سر نوشت بعدی او هیچکس اطلاع پیدا نکرد . 

مشکلاتی که مرد نیرومندی مثل مشیرالدوله را بزانو در آورده 
بود » اينك در مقابل صدراعظم کم قدرتی جون سبهدار قرار داشت و 
سبهدار میکوشید برای گربختن از مقابل آن وسایلی برانگیزد . او 
ناچار بود در باره اوضاع گیلان تصمیم جدی بگیرد و نظر دولت را 
نسبت بفعالیت‌های نماینده ایران در مسکو روشن کند . بهمین جهت 
اطر افیان رند اوبرای آنکه دوست گیلکشان يك تنه در مقابل مشکلات 
قرار نگیرد تدبیری اندیشیدند و سپهدار از شاه درحواست کرد دو 
موضوع اخیر را بيك شورای عالی مملکتی ارجاع کند . شاه نیز با این 
نظر موافقت کرد و شوری با عضویت جمعی از رجال برجسته مملکت 
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در خلال این احوال » برای دومین بار رشت بتصرف انقلابیون 
در آمده نود . 

با وجود آنکه از آمدن «ایلیاوا» بایران و بازرسی او نتیجه‌ای 
بنفع میرزا وجنگلیها حاصل‌نشده بود ونمایندگان اعزامی میرزابمسکو 
نیز پس از ورود به انزلی از طرف سرخها دستگیر شدند » معهذاتجر به 
دو جنگ اخیر و قیام مردم برضد حکومت انقلابی بروسها فهما نده‌بود 
میرزادر نظر ات‌خودتاحدی محق است . ازهمینرو بجمهوری آذربایجان 
شوروی توصیه شد در روابط میرزا و انقلابیون مداخله و وسائل تفاهم 
میان آنها را فراهم کند چون احتمال داشت که در سایه محبوبیت میرزا 
حکومت انقلابی بتو اند وضع خود را مجدداً تثبیت کند . بدین منظور 
ابراهیم‌بيك و داداش‌بيك از علرف صدر شورای جمهوری آذربایجان 
شوروی بجنگل اعزام شدند و ضمن مدا کره با میرزا در باره سر نوشت 
انقلاب بمدا کره پرداختند . 

میرزا در ملاقات با نمایند گان جمهوری آذربایجان اظهار داشت 
که تا وقتی زمام انقلاب بدست «اب و کف» و «مدیوانی» است هیچ‌امیدی 
به آینده آن نمیتوان داشت و متعاقب این مذا کرات توافق‌شد حبدرخان 
عمو او غلی بعنو ان ناظر در جر يانات بعدی| نقلاب کیلان‌شر کت کند ومیر زا 
بهمکاری با انقلاببون ادامه دهد . 

نمایندگان آذربایجان شوروی» درمر اجعت ازجنگل بااحسان الله 
و خالوقربان نیز ملاقات کردند و شمه‌ای از مداکرات خودرا با میرزا 
به آ ندو اطلاع دادند . احسان‌الّه و خالوقربان نیز در اینموقع تا حدی 
در نظر ات افر اطی‌خود تعدیل کرده بودند وبی‌میل‌نبودند که ازنو بامیرزا 
همکاری کنند. خحاصه اینکه میدانستند با ورود حیدرعمو اوغلی بصحنه» 
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ممکن است زير پای آنا جاروب شود وحدسشان دور ازیمن نبود . 

از همینرو در آبان ماه ۱۲۹۹نامه‌ای بامضای خالوقر بان و احسان 
بدست میرزا رسید . 

پس‌ازعقب نشینی‌نیروی سرخ ازجنگل» میرزا تشکیلات‌جنکل 
را مجدداً سروسامان داده قوای عمده خو درا از پسیخان‌بابنطرف‌متمر کز 
ساخته وضمناً قربه «کما»را مر کز اداری«جنکل»قرار داده‌برد. درهمبن 
قر به نامه احسان وخالوقربان را دریافت داشت که بااین‌بیت آغاز میشد : 
دو دوست‌قدرشناسندحق صحیت‌را که مدتی ببربدند و باز پیوستند ! 

احسان وخالوقربان»موضوع نامه را از خحاطر ات گذشته بحو ادث 
ایر کشانتهو توشته وود شما کاهتی .در تساست شاه میکنید :و 
عده‌ای اطر افبان ناسالم و ناصالح دارید . وقتی شما شهر را تخلیه 
کردید ما اجبار آ زمام انقلاب را بدست گرفتيم و اگر با شما داخحل جنک 
شدیم برای دفاع از انلاب و حفظ مقتضیات بود . در پایان نامه به 
عملیات دولت در آذربایجان و کشته شدن خیابانی استشهاد شده » از 
تن و تفاهم بخاطر حفظ انقلاب سخن رفته بود . 

میرزا پیش از آنکه دست‌دوستی احسان وخالو قربان را که‌بطرف 
" او دراز شده بود » از نو بفشارد تصمیم گرفت عقده‌هائی راکه بر دلش 
سنگینی میکرد در نامه‌ای برای اران روز گار پیشیز, منعکس سازد و 
از اینرو جوابی برای خالو قربان و احسان فرستاد که مطابق معمول با 
عنو ان «هو الحق» آغاز می‌شد : 

آقایان احسان‌الله‌خان و خالوقر بان دام اقبال‌ها 

از وصول مر اسله شربفه که بقیه آثار صمیممت سابق شما را تظاهر 
میداد قلباً سرور و از عواطف حقشناسی که در باره‌ام مبذول داشته‌اید 
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خوشوقت و سپاسگزارم . ۱ 

جواب مرقومات شما را تفصیلا معروض میدارم و لزوماً اشاره 
بسهوهایتان خواهم نمود تا از تدکر واقعات گذشته که سر مشق آینده, 
است متنبه شوید . یقیناً از کسی که نصایحش راهميشه از شما دریغ 
نداشته بدیها را شمرده و خوبی‌ها را متذکر گردیده است دلننگك 
نخواهید شد و تمامی عرایضم را خیرخواهانه و سر اسر پند و موعظت 
تلقی خواهید نمود . 

ايراد و تنقید نسبتبه آن‌قسمت ازمندرجات‌نامه که راجع‌بشخص 
بنده است مثل همه فحش‌ها و بی مهری‌های در جراید را عمض عین 
و حکوه‌تش را بوجدان وانصافتان و اگذار می کنم ولی در قسمت دیگر 
که ظاه را متوجه من » اما در حقیقت راجع بامور نوعی است از نظر 
روشن شدن حقایق جواب خواهم گفت . 

سوء سیاستم چه بود ؟ و چه می‌گفتم ؟ آقایان بالشويك‌ها را چه 
کسی دعوت کرد ؟ چه اشخاصی نقض‌عهد کردند ؟ عملیات ما و شماجه 
نتایجی در برداشت؟پابه عملیات شما اکنون بر روی چه‌اساس‌است؟ 
شما را چه میدانیم ؟ و احساساتمان نسبت بشما چگو نه است ؟ 

من همیشه عقیده داشته‌ام و هنوز هم دارم که افکار عامه هر 
نهضت ملی را پیشرفت میدهد نه آهن و آتش - تبلیغات صادقانه و 
تحبیب مردم و احترام بعقاید و عادات ملی و مملکتی موْثرتر از صدها 
هزار قشون و آلات ناریه است - اهالی مشرق زمین و خاصه ابرانی‌ها 
که همیشه مذهبی‌اند زیربار هیچگونه مسرام افراطی و خشن و تند 
ر 
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کلیه نهضت‌ها با برای دفع دشمن است يا برای رسو خ عفیده- 
دفع دشمن جنگجوئی لازم دارد و رسو خ عقیده ملاطفت آنهم به‌مرور 
زمان . بعد از بررسی قابع گذشته و مطالعه آنچه را که به مدیوانی 
نوشته شده آیا باز هم تردید دارید که روش متخده از طرف اینجانب 
مو افق مصلحت انقلاب/ بود ؟: 

خالو قربان را بیاد می آورم که در راه ماسوله آنوقتی که جمعیت 
ما نفد از رکفت از تین کر از صد نود کاغدی از انرلی رید 
که بلشویکها از ما دعوت؛ کرده بودند و متعافبش نماینده‌ثی اعزام و 
من خود داوطلب شدم با آن کیفیت خطیر به لنکران بروم که بعلت 
شکست حضرات ملاقاتی روی نداد - آخرین بار بود که از پطروسکی 
نامه‌ای رسید که تصمیمشان را در آمدن بایران اعلام و از ما وضع 
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دشمن و مجاری احوال را| جویا شدند وما هنوزجوابشان را نداده‌بودیم 
که انزلی را بمباران نموده مرا به آنجا خواستند » من به انز لی‌رفتمو 
پس از مراجعت به تصویب/ جمعیت که شما دو نفر از اعضاء عامله‌اش 
بودید آنها را طبق مواد مهینی پذیرفتم ؛ باصرار مو کدشان اعلان 
جمهوریت دادیم در این ۷ با وجود این سوابق آیا بعئیده‌شما 
مسئول ورودشان به ابران و جنک با قواء دولت بنده هستم ؟ چکو نه 
ات که هرا ان بل فا نش تا سس ا هایس رت 
عهد که من بجهت حفظ مصالح انقلاب کناره گیری کردم شما آنها را 
در آغوش محبت گرفته وعملیات بیرویه‌شان را تأیید و به آنها كمك و 
مساعدت کامل کر دید درحالتیکه آنها می گویند تمام عملیاتمان بفکر و 


تون آ ترا ها اشت:: 
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آقایان ورود کر دند ومقررشد بما اسلحه بدلهند نفر ات هم ] نقدر 
که ما بخواهیم وارد کنند . در امور داخلیمان بیملداخله و زمام انقلاب 
دردست ایر انی‌باشد و از تبلیغات افراطی خود دار ی شود. ازشمامی پر سم 
آبا باین مقررات ایفا شد ؟ تکلیفم در صورت | نقض عهد چه بور ؟ 
حکو مت‌سویت روسیه جمهوری ايران رابرسمیت نشناعت حتی‌جواب 
تلگر اف را نیز نداد . بدون اطلاع کمیته و شو 
روسیه وارد شد تبلیغات کمونیستی آغاز و متعاق 
وپس از آن کودتای شب چهارم ذیقعده ۳۹ و کر فتن زمام امور دردست 


۳ دخالت‌ها و اذیت‌ها 
و تصرف اموال‌مردم و تعرض بعرض وناه‌وس و کشتارمردمانی‌بی‌طرف 
وحمل آذوقه امالی به قفقاز و آواره ساختن مرردم از خانه و زندگی و 
آخرازهمه الغاء جمهوریت بوسیله ابلاغیه و عمالیات‌دیگری که شرحش 
در اینجا معتضی لیست . 

بعد از نقض عهد به آن ا ابو کف و 
استحضار از مقدمات کودتا و معاودت اعضداء بی‌غرض و دور اندیش 
بلشويك و بملاحظه اینکه تو قفم در رشت موجب جنکٌ‌وویرانی‌نگردد 
و وجهه انقلاب از بن نرود به جنگل ۰۲ م و شما دوستان قدیم از ما 
بریدند و به ابو کف پیوستید و مرا خحائن و بد عهد و بیوفا و حتی دزد 
خواندید و راضی نشدید در بیغو له‌ها و زوایای جنگل آسوده و بیطرف 
بمانیم » به تعقیبمان آمدید وراه چارزه را از هرطرف بما مسدودساختید 
تاجائی که یکدسته از جنگلی‌ها از ما بری شده در مقابل عملیات‌بیرو یه 
شما بمدافعه بر خاستند» حالا آنها که بر انگیخته تبلیغات شما هستند دسته 
مخصوص من شده‌اند که شما این مسئله را کناهی برای ما میشمارید ؟ 
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دو ماه زمام انقلاب رابمعیت یکدیگر بطور ملایمت در دست داشتیم. 
منجیل تا لوشان فتح شد » از طرف دیلمان : قسزوین در تهدید بود 
قزاقخانه و ژاندارمری رشت تصرف شد ‏ اداره نظام ملی تأسیس کشت 
افکارعامه ایرانیان همراه و متوجه ما بودگیلانیان با ميل و رغبت كمك 
فکری و مالی می کردند وازتمام نقاط مملکت ندای مساعدت بلندبود» 
فرارداد معروف موقوف‌الاجراء وشاه ايران در مقام تغییر پایتخت از 
طهران باصفهان بر آمد » انکلیسها از قزوین شروع به‌عقب‌نشینی کردند 
بهمان حال اگر باقی مانده بودیم فتح مرکز امکان پذیر می‌گشت . 
اکنون سه ماه و نیم است که زمام انقلات در دست شماها است . 
کیلان وسیع و پر نعمت بصورتی در آمده که از تهیه معاشش 
عاجز است و شما نیز از يك شهر گدا» مخارج یومیه را به ززحمت‌تهیه 
می کنید.اگر نظر دقتی بخارح از محوطه رشت بیفکنید می‌بینید که 
هزاران‌نفراز ترس غارت و کشته شدن و هتك‌ناموس در جاده‌های‌قزوین 
وجنگلهای کیلان آو اره‌اند و چقدرشان نفله شده و مرده‌اند. در نتیجۀ 
اين اوضاع انگلیسها که ازقزوین درحال عقب نشینی بودند تارستم آباد 
جلو آمدند . شاه ایران بعوض تغییر پایتخت به تجهیز قوا پرداخته 
تعرض را شروع نمود» پس از دوبارعقب نشینی‌تا انزلی مجددآرشت 
را تصرف اما هنوز نتوانسته‌اید تا رستم آبادپیشروی‌نمائید» شعله آز ادی 
تبریز در نتیجه این »خالفت‌هاخاموش‌شد. احرار ايران با همه‌انتظاراتی 
که از انقلاب کیلان داشته‌اند از شنیدن عملیات تند و زننده و افراطی 
یکباره مأیوس شده وقرار داد منسوخه ایران بربادده مجدداً دارد احیاء 
می‌شود . افسوس که قدمی از گیلان بیرون نرفته‌اید تا بدانید که افراد 
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ایرانی در برابرتان مسلح شده و جنگ با انقلابیون را «جهاد مقدس». 
نام گذارده‌اند و عملیات خشنتان آنها را بدامان بیگانه انداخته است. 

نام سوسیالیست و بالشويك بحدی منفور شده که کسی حتی‌در 
خواب میل ندارد آنرا بشنود » تصدیق می کنم که انقلاب متضمن‌همه 
گو نه خسارات مادی و معنوی است ولی البته تصادفی نه ازروی عمد . 
مرا ملامت می کنید چرا به جنگل آمدم مگر آنها که نیامدند محفوظ 
ماندند؟ حاجی شیخ محمد حسن و میرزا عبدالحسین خان را درانزلی 
دستگیر کردید. معن‌الرعایا و همراهانش را در منجیل - شیخ عبدالله 
نحان در رشت شهید شد اکنون » گائوك و مظفرزاده تلخی بی‌مهری 
های شما را میجشند . 

شما جمعیت بالشويك رشت آیامستقيماً باسویت‌روسیه مر بوطید 
بامستقلا" اقدام می‌نمائید؟ تا كتيك ورویه‌تان در حال و آینده چیست ؟ 
اگر برحلاف گذشته است پس می‌شنویم که هنوز کماکان رویه گذشته 
تعقیب میشود درحالتیکه لازم است موجبات تحبیب مردم را فراهم 
آورید» چنانچه عملیات بعد مطابق گذشته‌ها باشد متذ کرمی‌شوم محال 
است بتوانید برای پیشرفت آزادی‌قدمی بردارید بر فرض آنقدر بکشید 
و خود کشته شوید وایران را توده خا کستر نمائید بازعقیده‌ندارم نتیجه‌ای 
عایدتان شود . 

هر گاه با سویت روسیه ارتباط دارید باید برطبق قرارداد مخکم 
و مستقیم» معلوم وعهد و میثاق بدون تغییر باشد والا اکتفا بقول چندتن 
سر دسته که ممکن است با آمدن امثال ابو کف عوض شوند مال‌خوشی 
ندارد چه درخلال کار دشو ار نخو اهد بود که سردسته‌های صالح اخراج 
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شوند و بنام شما قتل وغارت و عملیات ناهنجار شرو ع وشمارا بدنام 
کند » طبیعی است وقتی بساویت روسیه مراجعه شود اظهار بی‌اطلاعی 
خو اهند نمود و حق هم دارند. 

شما را دوستانی میدانیم‌سهو کرده که در نتیجه سهو شماء آزادی 
ابران حفه شده است؛ انقلاب شکست خورده و ابر ان به آغوش‌اجنبی 
ان‌داخته شده است » نفرت عامه به سوی شما متوجه وزحماتتان رابباد 
داده‌است و شما هنوز درمقام جبران این سهوها بر نیامده‌اید. 

من هیچگاه نظر حصومت و عداوتی باشما نداشته و ندارم. من 
همانطور که بوسیله آقایان افجه‌ای و خلخالی و اردبیلی وشفائی پیغام 
کردم در اینجا نیز تکرار میکنم که با دوستان قدیمم طرفیت و دشمنی 
ندارم » حرفم این است که نمایندگان سویت روسیه بعنوان مساعدت 
آمدند و فراردادی منعقد کردند و هنوز چند ماهی نگذشته که نقض 
عهد نموده بتجاوزپرداختند » شما دوستان‌قدیم بجای آنکه عفیده‌صحیح 
بنفع انقلابر اتٌیید کنید بسهوو اشتباه ازما جدا شده بناقضین عهدپیوستید 
عجیب است که خوزتان را طرف ما معرفی میکنید درحالتیکه ما شما 
را هیچوقت دشمن ندانسته و نمی‌دانیم» بلکه مایلیم سهو خود راملتفت 
شده و آنرا جبران کنید تا بعد از تحمل آنهمه زحمات منفور عامه 
نشوید . 

من راحتیو آسابش بشرو حفظ حقوق آدمیت راطالبم‌وخيانت کار 
میشمارم کسانی را بخلاف این عقیده رفتار کنند و یا بنام پیش بردن 
آزادی مقاصد شخصی و منافع حصوصی را تعقیب نمایند . مطمئن 
باشید که عنقریب پرده از روی کارها برداشته می‌شود و خواهید دید 
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که ملایمت و بی طرفیمان در گوشه جنکل چقدر به‌انقلاب كمك کر ده 
که جسارت و تندروبتان نکرد و حالا فرض می کنیم که اول کار است؛ 
بدون و ثيقه و عهد ثابت تغییر ناپذیر با سويت روسیه اقدام بعمل و 
فعا لت تکر ار همان حوادث کذشته است. زیرا عقیم ماندن انقلاب به 
وسایل مختلفه قابل هر کو نه پیش بینی است . بايد با بسته شدن عهد 
محکم و استوار با سويت روسیه که یقین دارم از وقایع نا مساعد این 
حدود ولک وناراضی حتی بی اطلاعند جلوی هر گو نه پیش آمدهای 
ورا وان كرفت . شما هم لازم‌است تندی‌ها وعصبانیت‌ها راکنار 
گذارده موجبات اطمینان مردم و ارضاء خاطرشان را فراهم آورید. به 
هیچوجه خودتان را از تأبید افکار عامه مستغنی ندانید و گمان نکنید 
که تد کر سهوها و اشتباهاتتان از باب ملامت و تسوبیخ است مطمثن 
باشید که علاقه وهم قدمی و دوستی‌های‌سابق وفدا کاری و کوشش‌های 
دیرین شما محر اظهار این حقایق است . نوعی کنید که تضررات 
گذشته اعاده نشو ند و از زحماتتان بطور مطلوب نتیجه بگیرید. 

راجع بمواد سه‌گانه مطمئن باشید که در آتیه نزدبك هویت 
انقلابی و فداکاری‌های هر یك از رفقایمان ظاهر و معلوم خواهد گردید 
و آنوقت است که شماها از سوء ظن و تهمت‌های گذشته‌اظهارندامت 
خواهید نمود . 

ما ممکن نیست در مقابل تجاوزات دشمنان نوع بشرلاقبدبمانیم 
مظلومین و رنجبران بیچاره را زیرفشار پنجه ظالمان ومتعدیان‌نگر یسته 
سا کت بنشینیم» عقیده‌مان ثابت و غیر قابل تزلزل است » تمامی افراد 
ما باحرارت سرشار برای فدا شدن در راه آزادی مهیا و بی‌پرو اهستند 
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لیکن مراقبند که فعالیت‌هایشان بجاو بموقع صرف شود و بجای نفع» 
موجب زیان و خحسارت نگردد . 

من اگرچه در گوشه جنگل منزویسم لگ از اوضاع جهان 
بی‌اطلا ع نیستم و يك نمونه‌اش را که در کشور ما روی داده است 
برای استحضارتان می‌نو سم . 

انگلیس‌ها پیشنهاداتی بدولت ایران داده و جنگ بابالشویکهارا 
بعهده گر فته‌اند. پیشنهادات مزبور ازاینقر اراند: 

۱- امضاء و اجراء قرار داد معروف . 

۲- تشکیل‌پارلمان از و کلائی که در دوره زمامداری‌و وق‌الدو له 
انتخاب شده بودند . 

۳ تسلیم قز اقخانه بانگلیس‌ها و اعراج صاحب منصبان روس. 

کابینه مشیر الدو له این پيشنهادات را نپذیرفت و استعفا داد وشاه 
قبول نمود» سپهدار گیلانی رامأمور تشکیل کابینه و اجرای پيشنهادات 
مز بو نمود . 

بالجمله» گفتنی‌ها زیاد است» اما صفحات نامه گنجابش ندارد . 
باینجهت است که میگویم شرح این هجران و این خون جگر - این 
زمان بگذار تا وقت دگر | 

کوچك جنگلی 


مبادله این نامه‌ها؛ راه را برای آشتی و تفاهم باز کرد و طی 
ملاقاتی که میان میرزا واحسان و خالو قربان در «فومن» صورت گر فت 
قرار همکاری گذارده شد. 

حصول تفاهم و تجدید همکاری مابین سران انقلاب نیز بوسیله 
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اعلامبه‌ای باطلاع اهالی رسید که در ضمن مشعر بر انتخات اعضای 
جدید دولت بود : 
۳ برح اسذ ۱۳۰۰ 

اعلان 

کمیته انقلاب ایران از تاریخ تشکیل و افتتاح خود تا امروز 
بحل و تصفیه قضابای عمدهٌ اساسی مشغول بوده و باینجهت اصلاحات 
و تنظیمات دوائرداحلی بعهددٌ تعوبق افتاد درصورتی که نفطه نظر کمیته 
انقلاب نه تنها استقرار آزادی و مبارزه با دشمنان انقلاب است 
بلکه در همه حال تهیه وسابل آسایش عامه را وجهه همت و مراقبت 
خود ساخته » الحال برای اینکه بانتظارات جماعت خانمه داده و آنها 
را مطمئن نماید که کمیته در آتبه هم" خود رامصروف راحت عامه خو اهد 
نمود شروع باصلاحات و تنظیمات نموده... دوائر مملکتی را بر پنج 
پست تقسیم کرده هريك از اعضاء کمیته لزوماً يك پست را عهده دار 
شده‌اند : 

میرزا کوجك خان سر کمیسر و کمیسر مالبه - حیدرعمواوغلی 
کمیسر خارجه - خالوقر بان کمیسر جنک - هیر زا محمدی کمیسر داخله- 
سرحوش کمیسر فضائی . 

و با امیدواری بفضل خحدای متعال عنقریب آسایش و رفاه عامه 
در تحت مراقبت نامه و اهتمام‌کافی حکومت جمهوری شوروی تهیه 
شده و تشکیل ادارات شوروی بطور رضایتبخش انجام خواهد شد . 

کمیته انقلاب ایر ان 
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در این اعلامیه اسمی ازاحسان نبود ونشان میداد که احسان‌بدون 
سروصدا مشمول «تصفیه» قر ار گرفته است.حیدر خان عقیده واشت که 
جون دولت قبلی در سیاست خود شکست خورده است در کابینه جدید 
بايد تغییر اتی داده شود که نشانه تغییر سیاست باشد و برای فدا شدن 
در اینر اه » احسان از همه کس بهتر است زنر | علاوه بر همه این دلایل 
اگراحسان در کمیته و کابینه باقی بماند از سر نو شروع به فتنه انگیزی 
و دو بهمزنی خواهد کرد و میان سران انثلاب تفرقه میاندازد . 

احسان پیشاپیش احساس ختطر کرده بود و میدانست با ورود 
حیدر عمو اواغلی بصحنه : دیگرجائی برای اوباقی نخو اهد ماند . از 
همینرو پیش از آنکه انتخا بات تجدید شود کوشش بسیار بکار برد که جائی 
در کنار حیدر خان برای خود باز کند و چون در این کوشش شکست 
خورد مصمم شد رفقای سابق خودرا علیه حیدرخان برانگیزد و آشوبی 
بپا کند که اینجا هم تیرش بسنکك آمد و نتیجه نگرفت . 

اما اعلامیه‌ای که بار دیگر نام میرزا در آن بچشم مییخورد » 
بخلاف گذشته هیجانی در مردم‌گیلان ابجاد نکرد . بلکه مردم رانسیت 
به میرزا نیز تا انداژه‌ای مابوس ساحت . 

در نتیجه رفتار حشن و وحشیانه عمال انقلاب طی دوره قبل > 
مردم جنان از کلمات انقلابی و کمونست و بلشو يك ترسیده بو دند که 
در دل يك آرزو بیش نداشتند و آن اعاده آرامش در کیلان و باز کشت 
مردان بخانه‌های خودشان بود. مردم چنان از کمو نیست ترسیده ورمیده 
بودند که دشمنی با انگلیس‌ها از بادشان رفته بود و سخنان میرزا دائر 
بر اینکه انقلاب تنها راه نجات کشور از چنگال از کاس و دولتهای 
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دست نشانده انگلیسهاست ایشان را توجیه نمیکرد . با همه این احوال 
باز گشت میرزا و طرد احسان از صحنه» لااقل این امیدواری را درمردم 
ایجاد میکر د که حکومت انقلابی در رفتار خود نسبت بدین و مدهب و 
اعتقادات عمومی مثل گذشته تندروی نخواهد کرد . 

و بالاخره مسئله دیگری نیز که در بدو استقرار کمیته و دولت 
جدید اعلام شد و اند کی بافکار مردم تسکین داد موضو ع مراجعت 
سر بازان روسی بود . 


O 


مر اجعت سر بازان روسی»نتیجه اقدامات وفعا لیت‌هایدیېلوماسی 
بود که‌اینزمان برای تجدیدرو ابط‌سیاسیو امضای قراردادایرانوشوروی 
جربان داشت . 

اين فعاليت»يااعزام يك هیأت‌فوق‌العاده برياست مشاور الممالك 
انصاری بمسکو » در کابینه مشیرالدوله آغاز شده و در کابینه سپهدار 
اضطر ار ادامه یافته بود . 

هیا این ماک رها ایا 
در ضمن مدا کرات مسکو تنظیم گشته بود و می‌بایستی اساس روابط 
دو کشور درعهد جدید قرار گیرد از مسکو بتهران مخابره کرده بود . 
واین تلگراف موقعی بتهران رسید که مشیر الدو له جای خودرا بسپهدار 
میسیرد . مفاد موافقتنامه اخیر طوری تنظیم شده بود که هیچ دو لتی 
نمیتوانست با آن مخالفت کند . زیرا و اجد امتیازات زیادی بنفع‌ایران 
بود . اما سبهدار که میدانست انگلیسها بشدت با عقد چنن قرار دادی 
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مخالفند و آنرا مانم بزرگی در سر راه سیاست خود میشمر ند برای 
آنکه مسقو لیت قبول‌با رد قر ارداد را که او لی‌متضمن جلب عداوت‌مردم 
و دومی مستلزم جلب دشمنی انگلیسها بود از سر خود باز کند تقاضا 


سلطان احمد شاه از و حشت کمو نیسم خواب وقر ار نداشت... 


کردموضوع بيك شورای‌عا لی‌مملکتی ار جاع شود که این شوری بفرمان 
شاه تشکیل و رسیدگی بگزارش نماینده ايران در مسکو بدان مراجعه. 
شد . 

مجلس مشاوره عالی » علاوه بر این مأمور بود بیادداشتی که از 
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طرف دولت انگلیس واصل و ضمن آن تقاضا شده بود دیو یز بون‌قزاق 
ادا تحت فرما ده افش آن اتکی فر ار کر را که 
دراين بادداشت انگلیسها اخطار کرده بودند جنانچه دولت ايران از 
قبول این پیشنهاد استنکاف کند دو لت انگلیس مساعده‌بیرا که‌تا نز مان 
بایران میپرداخت « ماهی سیصد و پنجاه هزار تومان» فطع میکند و 
ارتش خود را از ایران خار ح خواهد سانعت . این تهدید مخصوصا 
برای مسرعوب ساختن بیشتر احمد شاه بود که از وحشت کمونیسم 
خواب و آرام نداشت وتصور میکرد اگر کمونیستها هنوز نتوانسته‌اند 
بتهر ان دست پیدا کنند بخاطر وجود قوای انگلیس در قزوین است . 

بادداشت اخیر که از طرف دولت به مجلس مشاوره عالیار جاع 
شده بود مسئله روابطایران و روس وتلگّراف مشاورالممالك راچنانکه 
منظور حریف بود تحت‌الشعا ع قرار داد . خاصه اينکه اتفاق دیگری 
در تهران روی داد و یکروز صبح » بدون هیچ مقدمه قبلی بانك شاهی 
بمردم اعلام کرد که هرچه زودتر بیایند و سپرده‌های خود را از بانك 
مسترد دارند و عده‌ای از اتباع ان اشن در تهران شروع به بستن‌بارو بنه 
خود کردند که از پایتخت خارح شوند . 

تبری که از کمان انگلیسها جسته بود بهدف اصابت کرد . شهر 
در وحشت فرو رفت و شاه چنان ترسید که ابتدا تصمیم گرفت بفرنگ 
برود و چون با اخطار اطرافیان فهمیدۀ خود مواجه شدکه با دور شدن 
شاه از مملکت در چنان شر ایطی بسختی مخالف بودند » نا گزیر تصمیم 
خود را تعدیل کرد و به اندیشه تغییر پایتخت افتاد . 

یکبار دیگر کاروان کالسکه‌ها و درشکه‌ها ومردم عادی که بارو بنه 


۸۰ 


خود را براسب و الا غ بار کرده تهران را پشت سر مینهادند » درجاده 
قم و اصفهان و شیراز بحر کت در آمد .کالسکه چهار اسبه شاه نیزبرای 
دومین بار حلوی قصر سلطنتی آماده شد که شاه را از تهر ان به‌پایتخت 
جدید منتقل سازد . 

اما این مرتبه نیز رجال واعیان و علماء که از تصمیم شاه اطلاع 
یافته بودند درقصرسلطنتی اجتماع کردند ومانع اجرای چنان تصمیمی 
شدند . در نتیجه شاه با حاطری پریشان و روحبه‌ای متزلزل در تهران 
بانتظار حوادث نشست . 

ا کنو همه چشمها بمجلس عالی مشورتی دوخته شده بود که 
می‌بایستی در باره سیاست خارجی ايران تصمم بگیرد . درین مجلس» 
طر فداران سیاست بکطر فه میکوشیدند با ترسیم تابلوی سیاهی از اوضاع 
مملکت طی نطقهای خود » دیگران را با خود همراه و قرارداد شانزده 
ماده‌ای را مدفون سازند . 

عده‌ای دیکر نیز طریق وسط را گرفته بودند و میگفتند بايد 
مسئله بمجاس شورای ملی ارجاع شود و لی هدف اینعده نیز مثل دسته 
اول متوقف ماندن بحث درباره روابط ايران و روس بود ولو بطور 
موقت و تا وقتی که مجلس افتتاح شود. معهدا طرحی که از طرف 
علما بشوری پيشنهاد شد و مدرس علمدار آن بود اين نظر را خنثی 
کرد . زیرا درطر ح علما پيشنهاد شده بود که تصمیم درباره یادداشت 
دولت انگلیس از طرف مجلس عالی مشورتی مو کول بملاحظه سو اد 
مواففتنامه ابر ان و روس خو اهدبود . 

جندروزی دولت در ارسال رو نوشت‌تلگرافی که از طرف مشاور 


۴۸1 
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الممالك مخابره شده بود» بعذر اینکه قسمت‌هائی از تلگراف نامفهوم 
و لایقرء میباشد»خودداری کرد و بالاخره در گیرو دار این‌بحران‌سپهدار 
که خود را در بد تله‌ای گرفتار میدید ترجیح داد تفه وا کوش 
و کابینه استعقا کرد . 

مشیر الدو له و مستوفی و فرمانفرما یکی بعد از دیگری از قبول 
زمامداری که بایشان تکلیف شده بودخودداری کردند و کوشش‌عده‌ای 
دیگر که درین آب گل آلو د بدنبال ماهی میگشتندو کباده ریاست وزرائی 
بدوش میکشیدند نیز بیحاصل ماند . در نتیجه بار دیگر بسراغ سپهدار 
رفتند و از سر نو او را برای قبول مسئولیت آماده ساختند. 

کابینه دوم سیهدار عمری نکرد و در بامداد سوم حوت ۱۲۹۹ 
جای حود را بدولتی داد که در تاریخ معاصر اير ان به « کابینه کودتا» 
معروف‌است... واقعه‌قابل ذکری که درین دوره کو تاه روی دادتصویب 
قرارداد دوستی و همکاری ابران و شوروی بود که ابتدا در مجلس 
عالی مشورتی » سپس درکابینه سپهدار و بالاخره در کابینه اول 
قو اما لسلطنه بوسیله مجلس شورای ملی طی ۲۶ ماده موردمو افقت و 
تصویب قرا ر گرفت . 


2 
مراجعت سرباز انروس و جمع آوری قسمتی ازسلاحهای‌روسی 
که در اختیار انقلابیون گیلان قرار داشت ‏ نتبجه قهری تصویب 
مو افقتنامه ابران و شوروی بود. لکن روسها که هنوز بدولت مر کزی 
ايران با نظر سوء ظن‌مینگریستند و میل‌نداشتند سنگریرا که در گیلان 
بدست آورده بودند بالمره رها کنند این‌اقدامات را بعنوان موافقت با 
نظرات میرزا وعدم مداخله در کار ایرانیان قلمداد میکردند و بنحوی 
عمل کردند که انقلابیون نه تنها دلگیر نشدند بلکه ممنون هم شدند 
که روس ها فرصت میدهند در کار خودشان با استقلال بیشتری اقدام 
مسئله گیلان» طبیعتاً جزو مهمترین مسائلی بود که «کابینه کودتا» 
در داخله مملکت با آن روبرو بود. 
رئیس الوزرای جدید که چندی‌قبل از آن‌ازطرف رئیس‌الوزرای 
پیشن ما مورشده بود درقزوین بوضع مهاجران واسرای گیلانی رسید گی 
کند باچندنفری اززعمای‌انقلاب که‌در جنگها اسپرشده و بحالت تبعید و 
اسارت درقزوین میزیستند آشنائی نزديك داشت. بهمین جهت تصمیم 
گرفت ازمیان‌این آشنایان یکی رابرای ارسال‌پيام بجنگل انتخاب کند و 
قرعه فال بنام سعدالله درویش افتاد . 


2 7 هروک‎ FAP 
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مطابق و قتی که‌قبلا تعین‌شده بود» سعدالته‌درویش‌درعمارت‌هیئت 
وزراء‌بدیدن‌رئیس الوزرا رفت ورئیس کابینه کودتا که باقتضای موقعیت 
مطالب خود را بدون مقدمه چینی وصاف و صریح وحتی‌الامکان 
باحتصاربیان می کرد باو كفت : 

- من ميخو اهم مافنو یتی بشما بدهم . شما پیش از آنکه از اطاق 
من حار ج شوید حکم آزادی خود رادریافت میکنید و بعدبرشت خو اهید 
رفت تا پیام مرا شخصا بمیرزا برسانید ... پیام من خیلی مختصر و 
فاقد هر گونه پیرابه دییلماسی است . بمیرزا بکوئید ما برای اجرای 
هدفهائی آمده‌ايم که شما چندسال است بخاطر آن جنگیده‌اید . ما 
هم مثل شما با حکومت اشراف‌مخالفیم ومیخواهیم این اوضاع‌پو سیده 
را دور بریزیم وروی این ویرانه‌ای که باسم ایسران باقی مانده است 
بك ابر ان ثرو تمند و قدر تمند بوجود آوریم ۱ 

بعد» کشوی میز خود راکشود . یك نسخه ازبیانیه‌ای که 
بامضای ت شده و آنروزها در ودبوار بایتخت راسیاه کرده بود ) 
بیرون آورد ۰ تا کرد .درون پا کے گذاشت‌و بدست سعدالله درو یش‌داد: 

_ همه حرفها وهدف‌ای من دراین بیانیه حعلاصه شده است. 
اینرا بدهید به میرزا... و ازقول من بگوئید خیال نمیکنم شما چیزی 
جز ان بخو اهید نهایت شما جند سال است که میجنگید و من جنک 
خود را تازه چند روزاست شرو ع کرده‌ام . فقط شش ماه بمن مهلت 
ركه ار اوضاع را آنطور که آرزوی شماست اصلاح نکر دم 
آنوقت يا من در کنار شما قرار خواهم گرفت با بشما حق میدهم که 
روبروی من بایستید . 


2 یاس ۸۵ 
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سعدالته‌حان سا کت بود و درقیافه مردی که یکشبه باوج قدرت 
رسیده بود مینگریست . چشمان سید زبرسایه کلاه پوستش میدرخشید 
وتە‌ریش سیاهی بابینی خمیده و لبهای درشت اسباب صورت آفتاب 
سوخته او را تشکیل میداد. محکم حرف میزد اما همه حرکاتش از 
نوعی تشویش حکابت داشت . وفتی ازپشت میز برحاست و دستش را 
بطرف سعدالله درویش دراز کرد آهسته گفت : 

- دستور داده‌ام پنجهز ار تومان هز ينه سفر در اختبار شمابگذار ند 
و توقعم اینست که هرچه زودتر حر کت کنید. 

درویش رنگ بر نگ شد : 

- از این بابت مطمثن باشید ... اما درباره خر ج سفر » خیال 
نمیکنم همه‌اش از صدتومان تجاوز کند که استطاعت آنراهم خودم 
دارم ... ازمحبت شما متشکرم ! 

درست در همین موقع در اطاق روی پاشنه خود چرخید و 
صاحبمنصب قد بلندی که اونیفورم قزاق بتن داشت وارد اطاق شد . 
دروبش حدس زد که تازه وارد همان مردی است که در همه شهر 
اسمش بر سر زبانهاست خاصه وقتی سید را دید که برای استقبال وی 
از میز خود دور شد. سعدالله خحان در مقابل افسر قزاق سری فرود 
آورد و خار ج شد . هنگامیکه از اطاق انتظار رئیس‌الوزرا میگذشت 
سلطانمحمد خان نائینی اعلامیه چاپ شده ای بدست او داد و 
چند دقیقه‌ای طول کشید تا این اعلامیه را همانطور که در کنار میز 
رئیس دفتر کابینه وزراء ایستاده بود قراشت کرد و از اشاره وی 
دریافت نسبت به‌تشخیص ماهیت صاحب منصب قد بلندی که لحظه‌ای 


۱ روا‎ PAS 
EERE 


پیش باطاق رئیس‌الوزرا قدم نهاده بود » اشتباه نکرده است : 
همو طنان : 

وظایف مقدسه فداکاری نسبت بشاه و وطن ما را بمیدانهای 
جنک هو لناك گیلان اعزام نمود » همان میدانهای خو نین 
مر گباری که قشون دشمن برای تسخیر ایران و تهدیدپایتخت 
با قوای قوی‌تر و اسلحه مکملتر تشکیل نموده بود . افراد 
دلاور قزاق این وظیفه مقدسه را باجان ودل استقبال نمودند 
-زیرا تنها قوه‌منظم ایرانی که میتوانست وظیفه مدافعه وطن 
را ایفا نماید همین قوه وافراد آن بودند که با ون لباس» بدون 
کفش» بدون‌غذا» بدون اسلحه کافی سینه و پیکر خود را 
سبرتوپهای آتش فشان نمودند و غیرت وحمیت ایرانی را 
ابت و دستجات انبوه متجاسرین را از پشت دروازه قزوین 
با ال روتنک 

اکرفدا کاری و خدمات جانبازانه اردوی قزاق نتیجه 
مطلوب را حاصل‌نکرد ونتوانستیم خحاك مقدس‌وطن‌وعصمت 
برادران گیلانی خود را از دست دشمن‌نجات دهیم تفصیر ی 
متوجه ما نبود بلکه خیانتکاری صاحب منصبان و کسانی که 
سرپرستی و اداره امور با نهامحول شده بودمو جب‌عقيم‌ماندن 
نتبجه خدمات ما گردید . 

و لی‌باز افتخار میکنیم که فوراً قشون‌دلیر توانست 
پایتخت وطن مقدس مارا از استیلای دشمن نجات دهد . اگر 
حیانتکار ان عارجی توانستند نتبجه فداکاری های اولادایران 
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راخنثی نمایند برای آن‌بود که خیانتکار ان‌داخلی ماراباز بچه 
دست خود ودیگران قرار میدادند . 
هنگام عقب‌نشینی از باتلاقهای گیلان در زیر آتش 
توب دشمنان احساس نمودیم که‌منشاعو مہداء تمام بدبختیهای 
ابران وذلت و فلا کت قشون: خبانتکاران داخلی هستند . 
درهمان‌هنکامی که‌حون حودر ادرمقابل دشمن مهاجم 
مير بختیم» بحرمت همان خون‌های باك ومقدس‌قسم خوردیم 
که در اولین موقع فرصت خون خودرا نثارنمائیم تا ریشه 
خیا نتکاران‌خو دخو اه تن‌برور داخلی‌را بر انداخته ملت‌ایر ان 
را ازسلسله رقیت مشتی دزد و خیانتکار آسوده نمائیم ۱ 
مشیت کرد کاری و حواست حضرت خداوندی این 
فرصت را برای ما تدارك دیده : اينك در تهر ان هستیم . 
ماپایتخت را تسخیر نکرده‌ایم ... بلکه فقطبتهران 
آمدیم که معنی‌حقیقی‌سر پرستی‌مملکت ومر کزیت‌حکومت 
بدان اطلاق گردد . حکومتی که فقط درفکر ايران باشد . 
حکومتی که فقط تماشاجی بدبختی ها و فلاکت مملکت 
خود واقع نکردد . 
حکومتی که تجلیل وتعظیم قشون را ازاولین عوامل 
سعادت‌مملکت بشمار آورده نیرووراحتی قشون رایگانه‌راه 
ات کت ان کیش ست الال هل رارسا 
شهوت‌رانی‌معتخور ان‌تنبل وتن‌پروران بی‌حمیت‌فر ار ندهد. 
حکومتی که سواداعظم مسلمین را مر کزشقاوت‌ها: 
کانون مظالم و قساوت نسازد . 
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حکومتی که در اقطار سرزمن آن هزار ها اولاد 
مملکت از گرسنگی و بدبختی حیات رابدرود نگویند. 

حکومتی که ناموس و عصمت گیلانی » تبریزی › 
کرمانی‌را با خواهر خود فرق نگذارد . 

حکومتی که برای زینت و تجمل معدودی بدبختی 
مملکتی را تجویز نکند . 

حکومتی که باز یچه دست سیاسیون خارجی نباشد. 

حکومتی که برای چند صدهز ار تومان‌فرض» هرروز 
آبروی‌ایران را نریزدومملکت خودرا زیر بار فرو تنی‌نبرد . 

ما سر باز هستیم وفداکار. حاضرشده‌ایم بخاطر انجام 
این آمال حون خود را نثار نمائیم و غير ازقوت وعظمت 
قشون برای حفظ شهربار و وطن مقدس آرزوئی نداریم . 

ا 
شرافت وطن» آزادی » آسایش وترقی‌ملت راعملانمودار 
سازد و با ملت نه مثل‌گوسفند زبان بسته رفتار نماید بلکه 
بمعنی واقعی ملت‌بنگرد آنلحظه است که خواهیم‌توانست 
با تیه امیدو اربوده و چنانکه نشان دادیم وظیفه مدافع وطن 
را ایفا نمائیم وباتمام برادران نظامی خود ژاندارم» افواح 
پلیس که آنها هم با دلهای دردناك شريك فداکاری اردوی 
فزاق بودند کمال صمیمت را داشته و اجازه نخواهیم داد 
که دشمنان سعادت قشون‌بین ما ها تفرقه و نفاق بیفکنند . 

ریس دیویزیون قزاق اعلیحضرت‌ د ریاری و 

فر مانده کل قوا- رضا 


۳۸۹ 


مطااعه این بیانیه سبب‌شد که سعدالله درویش جند دقیقه‌ای ددر تر 
ازاطاق دفتررئیس الوزرا خار ح شود و بهمین‌جهت» روی پله‌ها بامردی 
روبروشد که هرچند کوشید تا قبافه خود را از نظردرویش پنهان بدارد 
معهذا کو شش عبنی‌بحر جح داده بود زیرا حضور وی در آن‌لحظه واینکه 
بسرعت ازپله‌های عمارت ریاست وزرا بالا میرفت درویش را بفکر 
فرو برد : 

- حاجی‌احمد کسمائی ... که ابنطور | 

اگراین موضوع روشن میشد که حاجی‌احمد شخصاً بملاقات 
میرود با به آ نجا احضارشده است حل مسئله آسانتر بود . اما بهرحال 
موضوع آنقدر اهمیت داشت که در نخستین ملاقات آنرا باطلاع رئیس 
جنگل رسانید . وهمین اتفاق باعث شد میرزا نسبت به‌پیامی که دریافت 
داشته بود بانظر تردید وسوء ظن نگاه کند . 

هنوزمر کب نخستین‌اعلامیه رئیس‌دولت نخشکیده بود که‌اعلان 
دیگری درتهران انتشاریافت و طی آن با کمال مسرت » الغای قر ارداد 
معروف باطلاع مردم ایران رسیده بود : 

«... اکنون مسرورم که در ایام شعف و شادمانی نوروز میتوانم 
فرح وانبساط عامه را از اعلام این قضیه افزون نمایم که پس از آنکه 
قرارداد را دربیانیه‌عود الغاء نمودم واین‌تصمیم رادرهیأت‌وزرامذا کره 
ومتفق‌الر ی تعقیب مقصود راهمگی تصویب ومتعاقب آن وزارت امور 
خارجه در طی مراسله رسمی تصمیم دولت را بسفارت. انگلیس ابلاغ 
نموده موافقت دو لت اعلیحضرت بادشاه انکلستان را در الغاء قر ارداد 


خو استار شده بود . 


۰ وال 


ابنك در نتبجه مدا کر ات مبسوط وطولانی که درعرض جند هفته 
برای انجام این مقصود جریان داشت دو لت اعلیحضرت پادشاه‌| نگلستان 
سفارت خود مفیم تهران را مأمور نمودند که موافقت آنها را در الغاء 


ی 
ما 


قرارداد رسماً بوزارت امورخارجه دولت علیه ایران ابلاغ نماید .» 
۳ اعلام رسمی الغای فر ارداد » دیگر موجبی هم برای اقامت 
قشون انگلیس درقزوین باقی نمی‌ماند خاصه اینکه موافقتنامه ايران و 


شده بود و سفیر جدید 
روس(مسپورو تشتین» 
عازم‌ابر ان بود و از 
ا رفی روسها در 
مدا کرات محرمانه 
آمادگی خود رابرای 
حارج ساختن قشون 
خود از ابران اعلام 
کرده بودند مشروط 
باینکه قوای انگلیس 
نیز ایر انر اتخلیه کند. 
شون مقیم قزوین دست سیدضیاءالدین رئيس الوزد اء 

وپای خودرا جمع کرد وافسران وسربازان‌انگلیسی ظرف مدت کوتاهی 
قزوین را تخلیه کرده بسوی عراق رهسپارشدند . 


۴۹۱ 


درین زمینه نیز» روزهفدهم فروردین سال ۱۳۰۰ ابلاغیه‌ای از 
طرف رئیس الوزراصادرشد که از حلال‌سطور آن‌به تو افق‌هائی کهدرزمینه 
روابط خارجی صورت گرفته بود پی‌برده میشد: 


ابلاغیه ر باست وزراء 
هموطنان : 
قشون‌انگلیس که وضعیات‌ جنگ بین المللی نها رابه ایالات‌شمال 
مملکت ما آورده بوداينك ایران را نخلیه و ترك کرده بمملکت خویش 
رهسیار میگردند . 
در خدمات این‌قشون مجال انکارنیست. امابزر گتر از تمام‌عدمات 
درس عبرتی است که ورود شون مزبور بما داد . و آن درس عبرت 
اینستکه ماباید از جوانان حویش برای حفظ وطن سربازانی داشته‌باشیم 
تا دیگر از ضعف ما استفاده نکرده خاك مقدس ایران را معرض تجاوز 
خود قر ار ندهند . 
حر کت فشون دولت عظیم‌الشآن انگلستان باردیگر ثابت‌مینماید 
که همسایه بزرگ ما قصد ندارد بحقوق ايران تخطی نمابد و بایستی 
همگی باستقلال وطن وبه محترم شمرده شدد حقوق ملی خود اطمینان 
حاصل نمائیم . من سرافرازومسرورم که این واقعه در دوره زمامداری 
من رخ میدهد لیکن سرافرازی و افتخارمن بیشترازین است که دلاوران 
ملی خو نگرم ماندای وطن را اجابت کرده خندقها وخطوطی را که 
سیاهیانانگلیس تخلیه نموده‌اند اشغال کر ده‌اند. 
از دوهفته قبل قشون دلیرایران بانغمه انبساط متدرجاً از قزوین 
حر کت کرده واکنون چند روز است که خطوط مقدم و مواقع دفاعیه 


P۹۲ 


را از منجیل تارشت اشغال ووظایف پاسبانی وحراست مملکت را ایفا 
مینمایند . 

این مسئله ثابت مینماید که روح وطن پرستی وسلحشوری‌هنوز 
در خاطر جوانان اران مشتعل و فروزان - خونهای ماگرم و سوزان - 
وحاضر است که خاك وطن را برای سعادت و آزادی وی کلکون کند. 

گرچه مرا اطمینان حاصل است که ازجانب همسایه شمال ‏ » 
همسایه‌ای که درجر گه دوستان ماداخحل شده ونماینده محترم وی تاچند 
روزدیگر به پایتخت وارد خواهد شد برای ایران حطری‌متصور نیست. 

نمایند گان ماهم که برای تصفیه مناقشات گذشته بطری گیلان‌عازم 
شده بودندبحدود رشت رسیده ومذا کراتشان بارؤسای قوایمحلی‌شروع 
شده است . انتظار دارم که وضعیات غم‌انگیز آنجارااصلاح وجراحات 
وارده را التیام بخشند . 

مرا عقیده اینست که قریباً اندیشه ودغدغة ما از آنسوی‌برطرف 
شده سیاهیان دلاور مامجال خواهند داشت که آسایش و راحت اختیار 
نمابند . آسایشی که بواسطه مهیا بودن در ایفاء وظیفه آنانر! حاصل 
خو اهد شد . 

هموطنان : اکنون آن موقع بزرگ و مهمی است که همگی باید 
وظفه خود را که عبارت ازقربانی نمودن موجودیت خویش است 

به نیروی اراده و فوت عزم خویش بايد تکیه کنیم 

اکنون لازم است عملیات درخشنده سپاهیان ایران چشمان ما را 
باز وقلوبمان رامسرور وشادمان سازد . 


۱۳ 


اکنون موقع آنست که اعتمادبنفسوشجاعت درحر است‌مملکت 
خی رند گی فرزندان اران زا شت کند: 
اما شما اهالی تہهران : 
ميتو انید مطمئن وراحت باشید که درپرتو فدا کاری‌دولت وقشون 
پابتخت ایران محفوظ خواهدبود . 
۷ حمل ۱۳۰۰ شمسی 
س. ضیاءالدین طباطبائی ر ثیس‌الوزرا و وزير داخله 


3 


4 
میرزا نسبت به پیامی که ازرئیس الوزرای جدید در یافت داشته 
بود اعتنایی نداشت؛ اما در آن‌شر ابط جزسکوت و تأمل کاری نمیتو انست 
بکند. هنگامیکه تهران بی‌صاحب و بی‌مدافع‌بود و تصرف شهرهم بر ای 
قوای مجهز و باایمانی چون قوای جنکل امکان‌پذبر مینمود میرزاازجای 
خود تکان نخورده وانقلاب گیلان دستخوش تفرقه و نفاق‌شده بود.نا گزیر 
فتح تهران بدست کسانی صورت گرفت که اينك حکومت را در دست 
داشتند . 
میرزا متوجه بود که تا اینجا بازی را باخته است . 
وقایع گذشته از جلوی چشم میرزامیگذشت وبخاطر می آورد که 
چند بارفرصت‌هائی برای نزديك‌شدن بانگلیسها برایش پیش آمده و همه 
آن فرصتها را فدای تنفر شدید خود ازسیاست انگلیس کرده بود. بیاد 
می آورد که همو اره انگلیس رابچشم حقارت نگرسته و مکرر آنها را 
موجوداتی قابل تحقیر نامیده است وحال آنکه همن‌سیاست حقیروقابل 
تجقیر بدون آ نکه زحمت زیادی بخود بدهد تا آنروز مانع آن شده بود 
که میرزا پا ازمحوطه جنگلهای‌گیلان ومازندران فراتر بگذارد ۰ ضمناً 
حس میکرد که دراعتماد به سیاست جدیدا لتاسیس همسایه شما لی نیزر اه 


افر اط پیموده وقسمت عمده موقعیت وحتی وجاهت خحود را فدای ابن 


۴8۹۵ 


اعتماد بی‌دلیل کرده است . سیاستی که اينك طربق مماشات باحکومت 
مر کزی بیش کرفته بود ومیرزا ودارودسته اورا وجه‌المصالحه آشتی و 
تفاهم بادو لت‌اير ان قرارداده است . 

این خبالات رهبرجنگل را نسبت به انقلاب گیلان مأیوس میکرد 
ولی با اينهمه هنوز نمیتوانست تصور کند که روسها بالمره از حمایت 
حکومتی که با آن زحمت در گوشه‌ای از ایبران تشکیل شده ومرامی 
موافق مسلك سیاسی و اجتماعی خودشان اتخاذ کرده بود»دست‌بکشند 
وانقلاب را در مقابل خطراتی که متوجه آن بود تنها بگذار ند . 

ساده دلی میرزا حتی مانع آن بود که فکر کند حروج نیروهای 
مسلح روسی ازگیلان مقدمه کنار کشیدن همسایه شمالی ازین ماجراست 
و هنوز هم گمان میرود روسها توصیه وی را بکار بسته و نیروی خود 
را خارج میکنند تادست انقلابیون را درکارهای خحود باز گذارند . 

بدینتر تیب انقلاب گیلان بك دوران ر کود وسکوت راطی‌میکرد 
وجلسات کمیته دولت » بدون آنکه هدف خحاصی درمیان باشد »هفته‌ای 
دوبار درعمارت «ملاسرا» تشکیل میشد . درحالیکه دولت مرکزی از 
مسئله گبلان غافل نبود و با استفاده از سکونتی که در گیلان پیش آمده 
بودبسرعت سر گرم طر ح نقشه‌هائی‌برای پایان دادن‌به‌انقلاب و جمهوری 
گیلان بود . 

احسان » درین ایام اند کی دورتر ازرفقای‌انقلابی‌خوددرتنکابن 
سر رو کار نیت اعمان از ور لت کته افلایی اتفسا بات 
حاصی در وی ایجاد کرده بود وبا آن طبیعت تند وپرحروشی که داشت 
دائماً فکر میکرد که وسیله‌ای برانگیزد تا تفوق و امتیاز خود را نست 


۱۹۲ هرو یاس ۱ 


سس : اا مار 


بکسانی که تصمیم به طرد او گرفته بودند ثابت کند . 

دست برقضا زمینه اجرای چنین نقشه‌ای برای احسان آماده شد 
ودریکی ازروزهای آفتابی بهار ۱۳۰۰ مردی بدیدنش آمد که پیامی از 
جانب ساعدالدوله همراه داشت . ظاهراً ال مرد امور بود که نظر 
احسان رادرباره‌اقدام بيك کودتای جدډد با كمك قو !ىمس لح ساعدالدو له 
استفسار کند ودرملاقاتی که دست داد ضمن‌اشاره باوضا ع‌مر کز.احسان 
را متوجه ساخت : 

- شاه ازوقایعی که پیش آمده بشدت ناراضی است ... مردم نیز 
نظر خحوشی نسبت به‌کابینه جدید ندارند ... و بالاخره تمام متنفذین در 
مخالفت بااین اوضا ع متفق و همراهند . قوای انگلیس هم قزوین را 
ترك گفته ودر نتبجه فعلا قوای قزاق همه حواسش متوجه قزویں است 
تاسنگردائی راکه انکلستا حالی کر ده‌اند پر کند و از جاده عراف علد 
انقلاب کیلان به تعرض بر خیزد . این حلاصه‌ابست از اوضا ع کنونی 
تهر ان و جیزی که بخاطرهیچکس نمی کدرو انجام‌يك کودتاست از حاده 
ماز ندر ان ! 

تابلو ئی که فر ستاده ساعدا لدو له ترسیم کر ده بود احسان را حنان 
به هیجان آورد که درقول شناد لحظه‌ای تأمل نکرد : وقت آن رسیدد 
بود که ستاره وی در آسمان ایران بتابد وبعد ازسالها انتظار ودر بدریو 
آواره بودن در کوه ودشت وجنگل › فاتحانه وارد تهر ان شود . 

ميان اندیشه‌های احسان و پیشنهادی که فر ستادة ساعدالد و اه مطر ح 
ساخته‌بود رابطه ظربفی وجود داشت و کار گر دان سابق « کمیته‌مجازات» 


درحا لبکه‌بنا بعادت بار بشهای‌زرد وانیوهش‌ورمیرفت فر ستاده‌ساعدا (دو لد 


PY 


را جون فرشته‌ای می‌پنداشت که از آسمان بزمین آمده تارسالت‌تاریخی 
اح<سان را بوی ابلاغ کند ه 

از جا بر حاست و گفت : 

- میدانی رفیق ؟... من اهل تصمیم هستم ودرز ند گی‌بزر گترین 
عذابی که کشیده‌ام همکاری بامردی مثل میرزا بوده است . مردی که 
وقتی لقمه را بر میدارد تا بدهانش بگذارد ده بار تغییر عقیده میدهد و 
پانزده مرتبه بسم‌الته میگوید ... بجزاین مردهر کس در راس جنگل و 
حکومت انقلابی بود امروز بجای سیدضیاءالدین از پشت‌میزریاست‌وزرا 
برمملکت‌فر مان میراند. اماافسوس ... بهر حال» من باساعدالدو له کاملا" 
مو افقم. این حکومتی که تشکیل‌شده موردتأییدهیچ دسته‌ای نیست وحتی 
قوای پشتیبان آن یعنی قزاق نیز رقیب نیرومندی مثل ژاندارم دارد که 
ميتو ان‌بر ای درهم کوبیدن آن» روی این نیرو کاملا حساب کرد. بعلاوه؛ 
برای تصرف مر کزبشرطی که بی سروصداوعاقلانه اقدام شودبهیچ‌قوه 
دبگری غیر از افراد خودمان احتیا ح نیست .. 

- چه وفت شروع میکنی ؟ 

- ازهمین امروز... وقت رانباید هدر داد . 


- موافقم ... 

- پس دستت را بده پمن | 

احسان بی‌تأمل دست بکار شد . برای جمع کردن وحر کت‌دادن 
سه هزار افسر وسرباز روسی و ایرانی که در مازندران تحت فرماندهی 
وی قرار داشت فرصت چندانی لازم نبود » بخصوص که احسان نمی 
خواست رفتای او در رشت از این قضیه بوئی ببرند و مایل بود آنها 


۴۹۸ 


را در مقابل يك عمل انجام شده ودر عبن حال شگفت آور قرار دهد . 
نماینده ساعدالدوله در این مدت با احسان تماس داشت و سر انجام 
قر ارشان بر این شد که قوای طرفین در محلی بنام «پل ذغال» بیکدیگر 
ملحق شده سریعاً بطرف تهران حر کت کنند . 

فوای سه‌هز ار نفری ماز ندران در روز موعود بی‌خبر از همه‌جاو 
به‌عبال آنکه ازيك نقشه حساب شده پیروی, می کند » بجانب فیروز کوه 
و تهران سرازیر شد . احسان مثل فاتحی بزر کت » در حائیکه بر اسب 
سفیدی سوار بود» قوای خود رارهبری می کرد و بدستور وی سیمهای 
ار تباط بین مازندران وتهران یکی پس از دیگر قطع میشد تا پیش از 
رسیدن به تهران » خبر حر کت قوا بمر کز نرسد . 

تاحوالی پلذغال هیچگونه اتفاقی مانع حر کت سریع وفعالانة 
قوانشد . چند ساعتی از شب گذشته بود که قوا به پل ذغال نزديك شد. 
E‏ هنکام روشنائی خفیفی از کنار جاده آشکار گشت . احسان‌فرمان 
توقف داد و لبخند روی لبهایش که زیر انبوهی از موی زرد پنهان شده 
بود مو ج انداعت . این فرستاده ساعدالدوله بود که طبق قرار قبلی 
باستقبال احسان می آمد تا او را به‌نقطه‌ای که قوای ساعدالدوله متمر کز 
گشته بود هدایت کند . اما به حلاف انتظار مردی که احسان می‌شناخت 
تنها نبود وهمراه وی سوار دیگری دیده می‌شد که سبیل پرپشتی بالای 
لب و قّسمتی از كو نه‌هایش راپوشانده بود واونیفورم روسی بتن‌داشت. 
صاحبمنصب روس به عنوان مشاور نظامی‌ساعدالدو له معرفی شد و بعد 
از اين معارفه » نه تنها حضوراوسوءظن وتشویشی در دل احسان‌ایجاد 
نکرد بلکه برقوت قلب وی افزود . در آن هنگام احسان جز پیروزی 
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قريب الو قو ع و تصرف‌تهران» هیچ‌اندیشه‌دیگری رالایق تأمل‌نمی‌دانست 
وحیزی که در خبال او نمی گذشت احتمال خحدعه وصانت بود . بهمن 
جهت در حالیکه احسان سر گرم گفتگو بافرستاده ساعدالدوله بود » 
صاحبمنصب روس‌مجال‌یافت‌ضمن‌سر کشی مختصری دراردو فرماندهان 
روسی را ملاقات کند و بدون هیچ دردسر » پیامی را از جانب رفیق 
رو تشتاین وسفارت روس در تهران به آنها برساند . 

با آنکه این پیام برای صاحبمنصبان کمونیست گیج کننده بود » 
معهدا فرصت بیشتری برای بحث وجود نداشت و افسر سبیلو بعد از 
آنکه مأموریت خود را بانجام رسانید نزد احسان و همراه سابق الذ کر 
خویش باز گشت . اکنون شاداب‌تر ومسرورتر بنظر می‌رسید : 

- قوای خوبی است ... امیدو ازم موفق شوید ! 

احسان باروسی دست و پاشکسته‌ای از صاحبمنصب روس تشکر 
کرد . بعد » آن دو تن دستهایشانر! بعلامت وداع تکان داده » بتاخت 
سر از بر شدند واحسان طبق دستورالعملی که در بافت داشته بود قوا را در 
همان مسیر حر کت داد بامید آنکه سپیده دم در آنسوی پل ذغال » با 
نیروهای مسلح ساعدالدو له تلاقی کند . 

حدود سپیده دم » قوای سه‌هزار نقفری احسان که اينك به‌پل ذغال 
رسیده بود با استقبال‌غیرمنتظره‌ای رو برو شد واحسان درست هنگامی 
دریافت به تله افتاده است که توپخانه قزاق از يك سمت و تفنگهای 
ساعدالدو له از طرف دیگر نفرات او رازیر آتش‌گرفته بود . لحظاتی 
جند کگذشت تااحسان توانست فکر وحواس خود را جمع کند ومو فعیت 


وحیم حود ونیروهای خود را دریابد . 
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حسابی فریب خورده بود و حالا دیگر به تنها چیزی که فکر 
نمی کرد تصرف تهران بود.قبل‌ازهمه چیز باید جان خحودش ودرصورت 
امکان نفر اتش راازمهلکه نجات‌بدهد . يك توپ‌صحرائی»چندین‌مسلسل 
وصدها قبضه تفن از طرفین‌جاده برسرسپاهیان او که در محاصره‌افتاده 
بودند آتش می‌ر بخت . 

این يك جهنم واقعی بود واحسان ناگزیر بود زودتر از آنکه‌همه 
نفراتش در لهیب سوزان این جهنم ذوب شو ند فکری‌بکند. درین لحظه 
تمام امیدش متوجه صاحبمنصبان روسی بود که می‌توانستند يك عقب 
نشیتی منظم را ترتیب بدهند . اماعجب آنکه در ميان اردوی پراکنده 
او اثری از افسران وفرماندهان روسی نبود. احسان‌گیج شده بود زیرا 
او عبر نداشت که افسران روسی طبق دستورالعملی که دیشب از همان 
صاحبمنصب سبیلو دریافت‌داشته بودند بااستفاده‌از تاریکی شب تدریجاً 
خود راعقب کشیده درصفو فآ خراردو جای گرفته و گوش بز نگ حو ادث 
بودند وبه محض آنکه نخستین کلوله شليك شد. آنها از اردو جداشده 
بسنگرهای طبیعی طرفین جاده پناه بردند . 

احسان ناگزیر آخرین فرمان خود را بصدای بلند صادر کرد و 
همینقدر بنفر ات خویش توصیه کرد جان‌خو درا نجات دهند . سیس‌خود 
او نیز مذل سایرین به جستجوی راه فرار و نجات از مهلکه بر آمد . 

احسان » درحالیکه جانی‌خسته و تنی مجرو ح از مع رکه بدر برده 
بود سر انجام با کوش ششهای زياد به لاهیجان رسید . قوای قزاق بعد از 
متلاشی ساختن نفرات وی » مازندران را تصرف کرد و بدینسان قمار 
بدفر جامی که احسان بدان دست زده بود نه تنها شانسی برای او نیاورد 


۵°۰١ 


بلکه ضربتی جبران ناپذیر برقوای انقلابی و زوحیه انقلابیون وارد 
شا 

سران انقلاب ودر راس همه آنهاحیدرعمواوغلی بشدت ازاقدام 
خودسرانه احسان حشمگن بودند و حیدرخان جداً تصميم گرفته بود 
که احسان را دستگیر و تسلیم محکمه انقلابی کند . اما پا در میانی و 
اصرار میرزا سبب شدکه حکومت انقلابی مجدداً احسان را در پناه 
بگیرد و چون‌گیلان از طرف مازندران تهدید ميشد » میرزا به حالو 
قربان و احسان مأموریت داد که قسمتی از قوای تازه نفس جنگل را 
بمقابل نیروی قزاق ببرند . این قوا بهمراه نفراتی که حیدر عمواوغلی 
از راه دربا آورده بود قزاقها را از منطقه گیلان عقب نشانید وبه آنطرف 
رودسر باز گرداند . 


244 
« کیکالو » فرمانده قوای سرخ درگیلان تمام شب را پشت میز 
کارش بیدار مانده بود . وقتی آخرین ته سیکار خود را در ظرف زير 
سیکار له کرد و از پشت میز بلند شد سپیده دمیده بود . کیگالو روی 
کانابه در از کشید وجشمان آسمانی رنکك خود را به‌سقف اطاق‌دوعت. 
افکار مغشوشی بمغزش فشار می آورد . گرچه مدرك صربحی در دست 
نداشت » اما قرائن موجود میتوانست مرد کار کشته‌ای مثل او را متقاعد 
کند که باورود سفیر تازه وانعقاد قرار داد دوستی بین ابران و شوروی» 
اوضاع بزیان انقلاب گیلان پیش میرود . 
« کیکالو » نست به انقلاب گیلان آنقدر تعصبی نداشت که تا 
آندرجه نسبت بسرنوشت انقلاب دچار تأسف شود » اما طی مدتی که 
در گیلان مأموریت داشت با انقلابیون این سامان روابط دوستانه‌ای‌بهم 
رسانیده ورو بهمر فته بسر‌نوشت آنها علاقمند شده بود. کیگالو که حود 
از انقلابیون معتقد وفدا کار روسیه بود ودر دامان انقلاب پرورش بافته‌و 
بمقام فرماندمی رسیده بود در وجود اکثر مردان ساده‌ای که انقلاب 
گیلان‌را اداره میکردند ومخصوصاشخص میرزا مشخصات‌قابل تحسینی 
سراغ کر ده و بعنوان يك مرد انقلابی بزندگی و سرنوشت آنها علاقمند 
شده بود . بهمین جهت یز هیچ گر ایشی را درجهت دوستی با دولت 


مر کزی ابران در صورتیکه انقلاب گیلان ومخصوصاً انقلابیون را با 
واک مات غ ا ت بال | دوه کس سکره 
رفته رفته میان وظابف اداری واحساسات شخصی وی فاصله پیدامیشود 
و ناجار است بعنوان مأمور دولت شوروی از شیاستی پیروی کند که 
مخالف سلیقه و احساسات قلبی خودش بود . 

کیگالو گزارش‌های محرمانه‌ای در اختیار داشت که ازتشکیل 
چند کانون توطئه عليه انقلاب گیلان حکابت داشت . او میدانست که 
این فعالیتها از چه طریق رهبری وچگونه تقوبت میشود . حتی از 
میزان پول و اسلحه‌ای که محرمانه در گیلان تقسیم میشد دقیقاً اطلاع 
داشت اما بخلاف گذشته مجازنبود که این اطلاعات را دراختبارسر ان 
انقلاب بگذارد و همین موضوع» نخستین‌سئوال را در ذهن کیگا لورسم 
میکرد : «جرا این اطلاعات باید پنهان بماند؟» از نظر کیکالو تصور 
اینکه دولت متبوع وی درطر ح این توطثه ها نقشی‌داشته با با آن همراه 
وموافق باشد خیالی باطل‌بود. اوهر گزحاضرنبود دولت جوان انقلابی 
روسیه را باین‌نو ع سازشکاری عليه یکدسته انقلابی در مجاورت مرز 
روسیه متهم کند. کیکالو تا اینحد میتوانست از جریان وقایع نتیجه 
بکیرد که دولت روسیه بواسطه تعهداتی که بر اساس قرارداد دوستی 
وهمکاری با ایران تقبل کرده ناچار است از تقویت مستقیم انقلابیون 
خود داز کنك.: 

باینتر تیب کیگا لو فقط بدریافت اطلاعات اکتفامیکر د ومیدید که 
چگو نه نطفه‌های دسیسه و تحريك یکی بعداز دیگری علیه انقلاب گیلان 
تکوین پیدا میکند» و فعالیت حریف نامرثی برای منفجر ساختن‌انقلاب 
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از داخل گیلان بسرعت و با موفقیت پیش میرود . 

با اینحال کیگالو برای مدت زیادی نتوانست نقش‌تماشاچی را 
در برابراین‌فعا لیتهای پنهانی ادامه دهد و بزودی زمانی رسید که‌فرمانده 
نىروى سرخ ناجار شد احساسات شخصی‌خود رادروظفه‌اداری دخحالت 
دهد. زیرا اطلاع یافته بود که برای ازمیان بردن‌میرزا نقشه دقیقی‌طر ح 
شده و در شرف اجر است . 

کیکالو نمیتوانست میرزا کوجك‌خان را ازعطری که‌متوجه‌وی 
بود آگاه کند . چه وظیفه اداری اورا از مبادله اطلاعات منع کرده‌بود 
ولی ازطرف دیگر نمیخواست بنشیند وناظر کشته شدن مردی چون 
میرزا باشد . عرق انقلابی وی چنین عملی را محکوم میساحت و گناه 
این حونسردی را باشر کت در توطئه یکسان میشمرد . 

در آن ایام بو اسطه‌اختلافاتی که میان رهبران انقلاب گیلان‌بروز 
کرده بود » هر چند یکبار ملیون تهران با اعزام اشخاص و ارسال 
پیامهائی انقلابیون گیلان را به اتحاد واتفاق دعوت میکردند و از تفر قه 
برحدر میداشتند . میرابوطالب ورحیم شیشه‌بر» دو تن از مجاهدین 
مشروطه خواه گیلان نیز که اخیراً ازتهر ان بکیلان آمده بودند ظاهراً 
حامل چنین پیامی بودند و بهمین مناسبت زمینه ملاقاتی بین‌ایشان ومیرزا 
در فومن فراهم شده بود. تنها « کیکالو » فرمانده نیروی سرخ در 
گیلان بود که میدانست این ملاقات دامی است که برای کشانسدن 
میرزا بفومن واز میان بردن او کسترده شده است . کیکالو تا شبی که 
فردای آن میرزا تصمیم داشت به فومن عزیمت کند ساکت ماند و 
مدارك کافی برای اثبات توطئه بدست آورد . آنگاه بی آنکه بامیرزا 


نفرافراد مسلحی را که درین توطئه شر کت داشتند شبانه دستگیر و 
بزندانهای رشت منتقل ساخحت. 
اقدام جسورانه کیگالو » آنچه را بازحمت زياد و مقدمه چینی 


فراوان برای ازمیان بردن میرزا و بهم‌زدن انقلاب گیلان بافته شده بود 
پنبه کرد . 

روز بعد کیگالو درحالیکه سرش را بدسته صندلی راحتی 
تکیه داده وچکمه‌هایش را رویهم انداخته بود » برای رئيس دفتر خود 
جسن آقامهری» که در عین حال مشاور صدیق و رازدار وی شمرده 
میشد اسرار این توطئه را حکایت میکرد : 

- من کار انقلاب گیلان را تمام‌شده میدانم ... و تصور میکنم 
که این موضوع شرط امضا ومبادله قرار داد اخیر ایران و شوروی 
بوده است چنانکه سفیر مانیزدرمر اسم تاجگذاری تلو بحاً همین‌ر ااظهار 
کرد. اما اینکار باید با احتباط انجام شود بطوریکه لطمه‌ای به حیثیت 
انغلابی دولت ما وارد نشود ...حالاباید دید چطورمیتوان کلكانقلاب 
را کند بطوریکه ما روسها بضدیت با انقلاب وسرباز زدن ازتعهدات 
خودمان نسبت بانقلابیون متهم نشویم . از نظر يك‌سیاستمدارساده‌ترین 
راه ترور کردن رهبر انقلاب است. وقتی میرزاازین رفت انقلاب‌خود 
بخود از میان خواهد رفت. بدین‌ترتیب سیاستمداران تهران عقلشان 
را رویهم میگذارند و تصمیم میگیر ند بجای آنکه فوای مسلح برای 
سر کو بی انقلاب به گیلان بفرستند حاجی احمد را با مقداری پول و 
اسلحه روانه کنند وبماهم دستور بدهند ازمبادله اطلاعات با انقلابیون 
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خود داری کنیم تا حاجی باخیال‌فارغ دسته‌ای تیر انداز مجهز کند وشبی 
که میرزاباتفاق چند نفر محافظ عازم يك ملاقات محرمانه است» اورا 
هدف قر ار دهند ... و فردا صبح گیلان با تأسف از جر بان کشته شدن 
میرزا بدست عده‌ای ناشناس اطلاع پیدا کند . و آنوقت جنازه میرزا 
وجنازه انقلاب را با هم طی‌يك تشییع آبرومندانه بخاك بسپارند . 
کیگالو سیکاری آتش‌زد. حسن آقا مهری سکو تی را که‌بر قر ار 
شده بود شکست وپرسید : 
- پس شما باوجود آنکه میدانستید مقامات روسی بااین قضابا 
مخالفتی ندارند و میبایستی خود را از جریان حوادث کنار بگیر ندنقشه 
را بهم زدید... این برای‌من عجیب‌تر از اصل موقیووع است! | 
لبخند حزن‌انگیزی روی لبهای کیگالو نشت . از جابرعاست 
و داعل اطاق شروع کرد بقدم زدن : 5 
- بله... من بعنوان يك‌مآمور دوات نمیباید چنان‌کاری میکردم: 
اما من پیش از آنکه مأمور عالیرتبه دولت بشوم يك‌انقلابی‌ساده بودم: 
و افکار من هنوزهم افکار يك انقلابی ساده است ... برای من اهمیت 
ندارد که سیاستمداران چطور فکرمیکنند و براساس کدام مصالح تصمیم 
میگیر ند. مهم اینست که من توانستم يك‌توطثه ارتجاعی‌را درهم‌بشکنم 
و يك مردانقلابی را از خطر برهانم ... میدانی رفیق ؟ ! بنظر من 
میرزا هرجه‌باشد يك انقلابی معتقد وپاکدامن است...اين خیلی قیمت 
دارد. مملکت شما ودنبای ما به اینگونه مردان احتیاج دارد . جان آنها 
اینقدر بی‌ارزش نیست که انسان بنشیند و ببیند چگو نه در تله میافتند و 


نابود میشو ند . 


2۷ 


چند روزبعد تهران در قبال اقدامات «کیکالو» عکس‌العمل‌نشان 
داد و از سفیر جدید شوروی بمناسبت مداخله بی‌روية فرمانده نیروی 
سرخ در بازداشت خارجی احمد وسایرین شدیدا گله گذاری شد . 
سفارتخانه نیز موضو ع را از فرمانده نیروی سرخ در گیلان اسان 
کرد و کیگالو بی آنکه نسبت به‌اصل موضو ع آشنائی ابر از کندپاسخ 
داد چون اقدامات حاجی در مسلح کردن اشخاص و تقسیم پول بین 
آنها تحر يك ‏ آمیز ومشکوك بنظر میرسید اورا باتفاق کسانیکه اسلحه 
وپول دریافت داشته‌اند دستکیر ساخته‌ام تا ازایشان تحقیق شود و بدانیم 
اسلحه وپول از کجا آمده و بچه منظور سیم میشود . 

مقامات سفارت بیش از آن موضو ع راپی گیری‌نکردند زیرادرین 
متا وگن تات ‏ ماه مرول و ا و [ر کی 
اة بو 

روز پانزدهم شعبان » بجای ماژور مسعود خان وزير جنک کابینه 
کودتا که برای مر تبه دوم استعفا کرده و ابنبار استعفایش قبول شده بود 
سردار سبه بعنوان وزير جنک معرفی و رسماً واردکابینه شد . 

ماژور مسعود خان نیز بعنوان وزیر مشاور همجنان در کابینه باقی 
ماند . اما عمر وزارت آخبر وی به جهل و هشت ساعت نرسید زدرا 
روزشانزدهم‌شعبان» یکروز بعداز تر میم کابینه » دستخط شاه دائر بر انفصال 
تشن کو لت به ولاة و حکام ابلاغ گشت : 

«نظر به مصالح مملکتی » میرزا سید ضیاء‌الدین را از ریاست 
وزراء منفصل فر مودیم. ومشغول تشکیل هیأت وزراء ert‏ بايد 
کمال‌مراقبت را درحفظ انتظامات بعمل آورید ومطالب مهمه رامستقیماً 
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بعرض برسانید . شاه» 

فردای آنروز » سه اتومبیل از تهران بجانب قزوین حرکت 
کرد . رئیس‌الوزرای سابق بهمراه « اپیکیان» ارمنی رئیس تشکیلات 
بلدیه » ماژور مسعود خان وزير سابق جنگ و کلنل کاظم خان حاکم 
نظامی تهران که اخیراً بریاست ار کان حرب منصوب شده بود و عده‌ای 
قزاق که بعنوان مستحفظ آنها را مشایعت مبکردند بوسیلةٌ این اتومبیلها 
از راه قزوین بصره رفتند و پس از اقامت کوتاهی در بصره » عازم 
اروپا شدند . 

چند روز پیش از آن» محمد حسن میرزا و لیعهد ازراه خرمشهر 
باروپا رفته بود. گفته ميشد که دربارهٌ کودتای دیگری بین سیدضیاءا لدین 
وولیعهد توافق شده‌بود ولی اسراراين کودتا از پرده بیرون‌افتاده وشاه 
برادر خود را از کشور اخراج کرده است . قدر مسلم این بود که بعلل 
مختلف احمد شاه نمیخو است و نمیتوانست بیش از آن وجود سید 
ضیاء‌الدین را در مقام ریاست دولت تحمل کند و در این روزهای آخر 
همه مقاماتی که تلاش میکردند نظر شاه را نسبت به رئیس‌الوزرا تغییر 
دهند از کوشش خود مأیوس‌گشته بودند . 

زور آزمائی میان رئیس کابینه و شاه از چندی بابنطرف علنی‌شده 
بود و پیدا بود که یکی ازین دوحریف باید میدان را بنقع دیگری‌تخلیه 
کند . روزشانزدهم شعبان دوره زور آزمائی بسر رسید و رئیس‌الوزراء 
که بازی را باخته بود پس از نود روز زمامداری برای مدتی دراز از 
گود سیاست پیرون شد . 

آنگاه قرعة فال برای‌نشکیل هیأت وزیران بنام‌قوامالسلطنه والی 


قو اما لساطنه در زندان مأمور تشکیل کابینه شد 
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ریاست وزراء قوام‌السلطنه در زندان بوی ابلاغ گشت و بعدازظهر روز 
چهاردهم جوزا «۲۷ رمضان ۱۳۳۹ کابینة جدید معرفی شد . در کابینه 
جدید» سر دارسپه بسمت وزیر جنکك معرفی شد و مسئولیت کامل ادارة 
قشون را بعهده‌گرفت . اينك موقع آن فرا رسیده بود که اجرای‌بر نامة 
«قشون متحدالشکل» ازقوه بفعل در آید و سردار سپه در اندك مدتی به 
تشکیل این قشون که در آینده بایستی نقش مهمی از لحاظ استقرار 
امست ابفا کند » توفیق یافت . 

حوادث خراسان و قیام کلنل محمد تقی ان پسیان » در این‌ایام 
مسئلةٌ گیلان را از نظر دولت مررکزی در درجه دوم اهمیت فرار داده 
بود و دولت که حواسش از یکطرف متوجه حراسان و از طرف دیگر 
متو جه شورش کردها در منطمّه رضائیه بود تر جیح میداد که جهھ سوم 
یعنی گیلان‌را درهمان حال که بود نکهدارد و از دست زدن بهر اقدامی 
که ممکن بود ماده را درین منطقه غلیظ‌تر کند احتر از میجست . 

با اینحال » کسانیکه شامه تیزشان اجازه میداد حوادث فردا را 
پیش بینی کنند » آرامش‌گیلان را در حکم آرامش قبل از طوفان 
میدانستند و اطمینان داشتند بمحض آنکه سر و سامانی بکار عراسان 
داده‌شود دولت مر کزی‌برای پایان‌دادن به‌مسئله گیلان دست به‌اقدام قطعی 
و نهانی خو اهد زد . 

کیگالو. فرمانده نیروی سرخ درگیلان از جمله‌کسانی بود که 
بر اساس اطلاعات و حدسیات خود. آینده انقلاب گیلان را بوضو ح 
س ی شین :انرو تصمیم گرفت شخصاً ملاقاتی ازمیرزا بعمل 
آورده اورا با حقایق پشت پرده آشناکند. 
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فرمانده نیروی سرخ بی آنکه کسی را از تصمیم حودمطلع کند: 
یکروز باتفاق رئیس دفتر رازدار عویش «حسن آقا مهری»عازم‌جنگل 
شد. میرزا در «کما» اقامت داشت و کیکالو برای رسیدن باقامتگاه‌وی 
ناچار بود از جنگلهائی که قدم بقدم توسط مردان ریشومحافظت‌میشد 
عبور کند . 

گذشتن ازین جنگلها به آسانی میسر نبود . چنانکه کیگالو و 
همراهش هنوز مسافت کوتاهی درجنگل پیش نرفته بودند که ناگهان 
دمها لوله تفن را از ميان شاخ و برکث درختها متوجه خود یافتند و 
مرد بلند بالائی که موی سیاه پرپشت داشت و ریش انبوهی تا روی 
گردنش را پوشانده بود » به آنها تکلیف کرد از اسب پیاده 
و 

کیکالو و رئیس دفترش به نخستین پست نگهبانی در جنگل 
راهنماشی شدند و در آنجا هویت و مقصد آنها استعلام گشت 
کیگالو که میدانست بکار پرم‌سئولیتی دست زده است مابل‌بود لااقل 
هویت خود را مکتوم نگهدارد اما خیلی زود متوجه شد که‌مردان‌ریشو 
تاوقتی ازهمه چیز اطمینان حاصل نکنند دست ازسر آنها بر نخو اهند 
داشت. حتی برای باز گشتن بشهر نیز کیگالو ناچار بود سئوالات آن 
مردان سمج و کم حرف را با توضیحات‌کافی جواب‌بدهد. 

مشاهده این اوضا ع» کیکالو را سبت به آینده کار انقلابیون 
مأیوس تر ساخت. وبهرحال بعد از مدتی تفکر » تصمیم گرفت کاری 
را که شروع کرده است بدون توجه بعواقب آن تمام کند. ازهمینرو 
هویت‌خود و همراه خود را افشا کرد و توضیح داد که برای مذا کرات 
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لازمی قصد دارد با میرزا ملاقات کند. 

سی و شش ساعت طول کشید تا فرمانده قرار گاهی که کیگالر 
و همراهش بحالت نیمه بازداشت در آنجا بسر میبردند بسروقت آندو 
باز کشت و اطلاع داد که میتوانند سفر خود را ادامه دهند. اینباردو تن 
ازمردان ریشو نیز بعنوان محافظ وراهنما فرمانده ثیروی سرخ ومترجم 
اورا در پیج و خم جنگل همراهی میکردند 1 

کیگالو» احساس‌خشمی راکه درنتیجه سی‌وشش ساعت اتلاف 
وقت بوی دست داده بود با سکو تی سنکّن که در تمام راد ادامه پیدا 
کرد منعکس میساخعت . او نمیتوانست عواقبی را کن وان 
غیبت طولانی و بی مقدمه از مقر فرماندمی برایش ببار آورد : 
در چنان شرایط حساسی از نظر دور بدارد . معهذا امیدوار بود که 
ملاقات میرزا ارزش اینهمه فداکاری را که او بعنوان دك فرد انقلابی 
بدان تن‌داده‌بوده داشته باشد . 

پس از یك راه پیمائی طولانی در میان جنگل » سر انجام این 
کاروان کوچك به «کما» رسید . دونفر مأمور راهنما . کیگالو وهمر اد 
او را بسر بازخانه « کما» بردند و جند ساعتی نیز در سر باز خانه « کما» 
معطل شدند تا به آ نها اطلا ع‌داده شد میتو انند بر ای ملاقات میرزا حر کت 
کنند. رفتار مردان ريشو که قطارهای فشنکث روی سینه‌شان برق میزد 
وهمه‌جا پرا کنده بودند رو دهمر فته دوستانه وحتی مؤ دبا نه نبود. بطور یکه 
وقتی سرانجام قرار شد کیکالو و همراهش از سر باز خانه «کما» بمقر 
اقامت میرزا راهنمائی شوند به آنها تکلیف کردنا. که سلاح خود را 
باز کرده و در مراجعت تحویل بگیرند . این‌اعطار چنان ز ننده و دور 
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از ادب بود که رئیس دفتر کیگالو از ترجمۂ آں امتناع کرد و وقتی 
کیگالو بموضو ع بحث سربازان و رئيس دفتر خسود واقف گشت در 
بك لحظه از سر خشم چند ناسزا برزبان آورد و تصمیم گرفت که از 
ملاقات میرزا چشم پوشیده بشهر باز گردد. 

بواسطةً این پیشآمدها ملاقاتی که کیگالو تا آندرجه نسبت 
بدان علاقمند و امیدوار بود در محیطی سرد وخالی از روح آغازشد . 
کیگالو و همراهش در تالاری که عده‌ای از زعمای جنگل نیز حضور 
داشتند بوسیله میرزا استقبال شدند و چون کیکالو تصمیم نداشت در 
حضور دیگران با میرزا گفتگو کند پس از نیمساعتی توقف در تالار به 
خانه‌ای که برای اقامت وی اختصاص بافته بود مراجعت کرد. کیکالو 
چنان سر خورده بود که خبال داشت شب را در«کما» استر احت کرده 
بامداد روزبعد برشت باز گردد وهر گز از آنهمه سخن که درسینه داشت 
با میرزا و دبگران کلمه‌ای نگوید. 

حسن آقا مهری که میدانست محرك کیگالو درین مسافرت جه 
بوده وچرا از تصمیم خود عدول کرده است» بدون آنکه چیزی‌بگوید 
از خانه خحارج شد و بسراغ میرزا رفت. مهری از مردانی‌بود که‌مدتها 
دوشا دوش جنگلی‌ها جنگیده و باتفاق دکتر حشمت تسلیم شده بود و 
درین میان برای خود وظیفه‌ای قائل‌بود که میخواست بدان‌وظیفه عمل 
کند. او میدانست که میرزا از احساسات وعقابد شخصی کیکالو چیزی 
نمیداند وچون نظر خوشی نسبت بروسها ندارد ۰ کیگالو را نیزبچشم 
ساير مأمورین دولت مینگرد و تحقیرش میکند . به کیگالو نیز 
حق میداد که در قبال رفتار سرد و خحشن جنگلی‌ها هدفی را که‌از آمدن 
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به «کما» و ملاقات میرزا داشت فر اموش کند. 

با توضیحات حسن ۳1 مهری» مبرز | متو جه شد که نست به 
کیگالو قضاوت غير عادلانه‌ای ابراز کرده است و بامداد روز بعد 
کا ساز دید وی رفت . 

ا ملاقات که از ابتدای صبیح آغاز شدد بود تا نزديك ظهر 
ادامه بافت ومدتی طول کشید تامیرزا توانست از کیگالو بخاطررفتاری 
که باو شده بود معدرت خواهی کند و او را که جدا مصمم شده دود 
بدون يك کل کوت و شنود برشت باز گشته مانند بك مأمورعادی ره 
وظیفه اداری خرد عمل کند بر سر حرف بیاورد. کیگالو درضمن !ین 
مذا کرات به‌میرزا گفت که او بعنوان یك فرد انتلابی مایل نیست‌چراغ 
انقلاب گیلان که اينك در معرض تندباد سخت حوادث قرار گرفته‌است 
باين زودی خحاموش‌شود ولی با ارضاعی که مشاهددمیکندانةلاب گیلان 
حتی پیش از آنکه از خسار ح مورد حمله #رار کیرد . ازداحل تهدید 
وکرو و ی و دول سر کی امد وار ات سس از بک 
احتبا ح به اعزام قوا پیدا شود انقلاب کبلان از داخل پاشیده و 
مضمحل شود . 

مبر زا شمه‌ای از کله‌های سایق خود را پیش 3 وکت 

اک دیم با اتکاء بحمایت دولت انقلابی روسیه موفق 
حو آهیم‌شد رودثر و آسانتر بهدفعایمان دست ۳ کنیم. اما این انتظار 
عبنی‌بیش نبود. زیرا از وقتی پای روسهای انقلابی در کیلان باز شد با 
اشتباهکاری و سوءسیاست حتی صفوف متحد انتلابیونرا ازهم باشیدند 
و باعث همین اختلافاتی شدند که بقول شماا کنون انقلاب را از داحل 
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- در باره آ نجه اتفاق افتاده من نه تقصیری دارم ونه کاری‌میتو انم 
بکنم. اما امروز با وجود آنکه دولت متبو ع من ترجیح میدهد بطور 
آبرومندانه پای خود را از جربان انقلاب گیلان کار بکشد من‌شخصاً 
حاضرم تا آنجا که قدر تم اجازه مدهد شما را كمك کنم و موجباتی 
فراهم سازم بلکه مسکو درسیاست خحود تجدید نظر کند و مثل گذشته از 
انقلاب و شخص شما حمایت کند. حتی میتوانم قول بدهم درصورت 
لزوم ادن اسلحه در اختبار شما قرار دهم که بتوانند سالها در 
برابر هر گر نه تهاجمی مقاومت کنید ودامنه انقلاب راوسعت بدهید.. 

سخنان کیکالو جنان بهیجان و حرارت آمیخته بود که تردیدی 
در صمیمیت او باقی نمیگذاشت . میرزا آهی کشید و خطاب به حسن 
آقا ماع کفت؟ 

- افسوس ... وقتی ما بوجود مأمورینی مثل کیگالسو احتیاج 
داشتیم رفقای شمالی امثال ابو کف را برای ما فرستادند و کیکالو را 
روزی فرستاده‌اند که تصور نمیکنم بتواند در رفع مشخلات ما جندان 
موثر واقع شود. 

حسن آقامهری مطالب میرزا رابرای فرما نده‌تر جمه کرد. کیکالو 
که تصور میکرد میرزا از گردنکشی دوستان سابقش ناراحت است » 
مشتهای خود را گره کرد و گفت: 

- من‌احسان وخالوقر بان رامثل موم در دستهای‌خورم‌نرم‌میکنم.. 
آنها را مجبور خواهم کرد که بدون قید وشرط از فرامین‌شما اطاعت 
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کنند... کاری میکنم که دیگران نیز هر گز جر أت سر کشی ونا فرمانی 
نداشته باشند. بهمه آنها همان درسی را میدهم که به حاجی احمد و 
کس و کارش آمو خته‌ام! 

کیگالو با وجود آنکه از تغیبر سیاست بخوبی آگاه‌بود» معهذا 
تصور میکرد که اگر انقلابیون‌گیلان بتوانند موقعیت خود را درمحل 
تثبیت کنند امیدواری هست که یکباردیگر سیاست‌بنفعآنها تغیبر کند۰ 
او » تحت تأثیر افکارتندانقلابی خود هر گز تصور نمیکرد انقلابی‌را که 
ربشه‌های چندین ساله داشت بتوان در مدت کوتاهی بکلی از ميان برد 
و شر ستان تاریخ سیرد. این بزد که در ملاقات خود با میرزا تا می- 
توانست او را بپایداری و مقاومت تشویق کرد. بنظر کیگالو میرزايك 
انقلابی جامع‌الشر ایط بود و امکاناتی در اختیارداشت که تا حد زیادی 
مو فقیت انقلاب را ضمانت میکرد خاصه اینکه مجلس ایران نیزافتتاح 
شده بود و کیگالو اطلاع داشت که میرزا با جناح چپ مجلس 
بی‌ار تباط نیست‌و نمابند گان‌اقلیت که از حمابت‌افکارعمومی بر خوردار ند 
انقلاب گیلان را تقوبت میکنند. 

میرزا نیز بنوبه خود ضمن مذاکره با کیگالو متوجه شد که 
برای تثبیت موقعیت سیاسی خود و جلب مساعدت دولت شوروی که 
تصمیم داشت آهسته آهسته پای خود را از دابره انقلاب گیلان کنار 
بکشد نا گزیراست دست بفعالیتهای تازه‌ای بزند . ازینرو ضمن آنکه با 
فرما نده‌نیروی‌سر خ برای ملاقا تهاو تماسهای بعدی‌قرار ومداری گذاشت» 
رلافاصله‌بعد ازمر اجعت کیکالو برشت سعدالله درویش را بسوی تهر ان 


روانه ساخحت . 
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درویش بتهران‌رفت و بانامه‌ای از«رفیق‌روتشتن» سفیر کبیر جدید 


دولت شوروی درتهران بکبلان باز گشت . 


نامه رقیق رو تشتین بمیرز | کوجك‌خان : 

من زباده ازحد از الطافی که بوسیله رفیق سعدالله خان درو بش 
اظهار کرده ومو افقت باسیاستی که من‌ازطرف دو لت شوروی‌اجرامیکنم 
درنظر دارید خوشوقت گردیده وهمچنین متشکرم ازشر ایطی که توسط 
کلانتر اف‌فرستاده بودید ولازم‌می‌دانید که‌به‌دو لت‌پيشنهاد کنید باپرو گرام 
وشرابط ودرخواست‌هائیکه ازنظر من‌نماینده مختاردولت ج.ش.ف.ر 
میگذرانید بادقت هرچه تمامتر خواندم» لازم میدانم یکبار دیگر شما 
را متقاعد كنم باینکه من سعادت ایرانرا میخواهم و ازبرای استفلال و 
آزادی داخلی وخارجی این مملکت میکوشم .من برای همین مقصود 
یعنی بیرون رفتن قواء مسلح اجنبی از خاك ايران مساعی خود را 
بکار بردم و حوشوقتم از اينکه اقداماتم بی‌نتیجه نماند وقشون انگلیس 
و روس که عبارت باشد ازقواء آذر بایجان وروسیه رفتند و این اقدامات 
بانظریات تشکیلات دولتی وحزبی موافق در آمد . موقع‌انجام این کار 
فکرم این بود که تنهاامنیت‌میتو اندایر انر ااز جنگ امپریالیست‌های‌خارجی 
که نسبت بایران نظریات طمعکارانه دارند خلاص کند من فکرمیکردم 
نظربات انگلیسها این‌است که درشمال يك مخالفتی‌پدید آورند وبا آنکه 
ناامنی را دامن بزنند وبدین جهت خودر احافظ تشکیلات‌دولت‌معرفی 
کنند وباضدیت بامنافع شوروی وایجاد بیم میان در باریان وزمامدار ان 
کشور وتحکیم موقعیتشان در جنوب »سدی مقابل انقلاب بو جود آور ند 
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و .اما ۲ 
سس : ارا ار مه 


ولازم نیست من برای شما شرح دهم که وضع سال گذشته جه قدر نفوذ 
انگلیس‌هارا زیاد کرد وبنام نیکمان لطمه زد حتی‌اخیر أً اقدام‌حودسرانه 
احسان وساعدالدو له درتنکابن جقدر کارمانر | بتأخیر انداخت برای همین 
مقصود من سعی کرده و میکنم که ترتیبی در رابطه شما با دولت ایران 
۳ هر جند سعادت من‌باری نکرده است که شما را شخصاً بینم اما 
با سابقه وب شما آشنا هستم وحعدمات سابق شما و «یوزسیون» فعلی 
بعنی سردستگی ملیون را بسیار با ارزش میشمارم . با آن امیدی که 
بدوستی شما دارم بخود اجازه میدهم گوشزد کنم که بو اسطه اوضاع 
بینا لمللی» برایتان امکان نیافت باتا كتك خودتان دولت را مرعوب و 
مجبور ببعضی تغییرات کنید و با مملکت را از نفوذ وحضور انگلیسها 
آزاد نمائید . تکرار میکنم که این تقصیر شما نیست بلکه بعلت وضع 
بین | لمللی‌است که از زمان جنگ‌باین طرف ناشی‌شده‌است از آنجائیکه 
مایعنی دولت شوروی دراینموقع نه تنها عملیات انقلابی را بی‌فایده و 
بلکه مضرمیدانیم اینست که فرم ساستمانر | تغییر و طربق دبگری اتخاذ 
کرده‌ایم . هرجند اززمان عقدقر ارداد ماباایر ان که سیاستمانر ابروشنی 
نشان میدهد چند ماهی بیش نگذشته است و مدت کوتاهی است که من 
درایران مآموریت یافته‌ام معهذا پیشرفت‌هائی‌در سیاستمان‌مح وس است 
که نفوذ معنوی انگلیس‌ها درشمال بلکه تا اندازه‌ای در جنوب متزلزل 
شده است اما هنوز ازجهاتی» دارای نفوذ بسیاری هستند » معهذاگمان 
دارم بتوانیم بکمك توده‌های حساس مت این نفوذ را ازبین ببریم. 
این نظریات» مرا وادار کرد دررابطه شما بادو لت مداخله‌نمايم. 
شماملتفت هستید که از روی‌مواد قرارداد» مامجبوریم دولت‌را ازوجود 
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انةلابيون وعملیات آ نها راح ت کنیم . اجبار مامنحصر است بخار ج کردن 
قو اء انقلابی‌روس و آذر بایجان از گیلان ازطرف‌دیگر بر طبق‌همان‌قر ارداد» 
مامکلف نشده‌ایم که درمقابل دولت ازقواء انقلابی ایران حمایت کنیم. 
پس از آنکه عدم مداخله در کارهای داخلی‌ایرانر | قبول کردیم‌طبعاً نباید 
درمقا بل‌دولت ازهيچيك ازاهالی دفاع کرد» چنانچه من‌يك‌همچو نظری 
راکه حق من است اتخاذ میکردم‌حق‌داشتم که خود | کنار کشیده اعلام 
کنم دررابطه‌دولت ايران و کوچك خان انقلابی‌هیچگونه دخالتی‌ندارم. 
این بودکه درملاقات اولی من باسعدالله درویش » اورا از نظریاتم‌یعنی 
ضرر ادامه عملیات انقلابی درشنالآ گاه و و |هش کردم که شما را از 
این نظریات مطلع سازد تا عملاآنر | مجری دارید.بعداً پس از آنکه‌از 
سعدالله‌درو بش شنیدم که درمیان ماتو افق نظرپیدا شده وشما حاضر ید که 
سباست خودزا باسیاست من تطبیق دهید زیاده از حد مشعوف شدم.من 
گمان میکردم که ٍ پس از خروج وا ی 
شما بو سیله من» شما باحلع‌سلاح‌شده و یابه نقطه‌ای‌خودتانر | کنار ميکشید. 
و منتظرموقعی میشوید که شاید ملت ایران شمارا بیاری‌خود بطلبد ولی 
شما ابنطور نکردید و برای کنار کشیدن و ترك عملیات » فرح مسوصی 
بدولت ایران وبمن پيشنهاد کر دید مثل‌این‌بود که شما فقط بهمین‌شر ابط 
حاضرید بوعده‌تان وفا کنید و سیاست‌خودتانر! باسیاست‌من تظبیق‌نمائید 
و ازوخالت اجنبی که برضد استقلال مملکت است جلوگیری یا 
این پوزیسیون بانظرمن مخالف است زیرا مانند این است که شماً در 
صورت عدم قبول این‌شر ایط » حاضرید باانگلیس‌هادرعملیاتی که برضد 
اتقلال و اراد لکت .مر تک مشو ند كنك کنید:: 
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در تخلیه گیلان ازقشون روس و آذربایجان » يك مسئله دیگرهم 
مورد نظر است و آن باز شدن راهی است که نه تنها ابران را بروسیه 
بلکه باتمام دنیای خار ج مربوط میسازد . بنظرم هرملت دوست وطن- 
پرستی باید اشتیاق بازشدن این‌راه را داشته باشد چونکه بعدازبازشدن 
این راه»ایران نفس راحتی‌خواهد کشید. این‌راه ایران‌را از حیث‌اقتصاد 
بتمام جهان متصل خو اهد ساعت . این راه ازاحتیاجات اقتصادی ابر ان 
بانگلیس خو اهد کاست و بهمن‌اندازه بنفوزشان‌ضر بتو ار دخو اهدساخعت 
بشما پوشیده نیست که ازفقدان روابط تجارتی باسایر کشورهاچه‌اندازه 
فقربایران استیلا یافته است وهمین ام حر بهةسیاسی و اقتصادی‌مهمی‌بدست 
دیگران خواهد داد . 

من گمان دارم اولین وظیفه شما که‌شخص ملت دوست و وطن پر ست 
هستید این است که ازهیچکونه سعی در بازشدن راه‌گیلان دریغ نکنید 
واز برای کسانی که دراین راه زحمت میکشند تولید اشکالی ننمائید من 
متأسفانه می‌بینم که شما با پرو گرام وسیع‌خودتان» در بازشدن این‌در بچه 
که برای حیات ایران لازمست » جلو گیری میکنید . اگر آن تقاضانامه 
بهمان فرمی که نوشته شده بود» رفیق کلانتراف بمن‌رسانیدباقی‌می‌ماند 
گمان میکنم تا یك اندازه قابل قبول بود چه از نظردو لت‌وچه ازنظر من 
البته شما ملتفتید که تقاضاهای شما بهمان تسرتیب که توسط کلانتراف 
پيشنهاد کرده بودید درظرف يكشب‌انجام پذیر نیست ومدتو کشمکش 
میخواهد . یقیناً شما منتظراجراء کامل آ نها پیش ازدست کشیدن ازعملیات 
وتخلیه راه رشت نبودید» بهمین جهت ازمن‌هم منتظر اجراء فوری آنها 
نباشید زیرا بدون مقدمه و بدون مراجعه بمقامات دولتی قابل تحصیل 


نیست . 


۵۳1 


من گمان میکردم درزمینه‌در خو است‌هایارسا لی بو سیله کلانتر اف 
امکان توافق نظر هست . اما پیشنهادات دیگری بوسیله رفیق سعدالله 
درو بش فر ستاده اید که اجر ایشان‌مشکل تر است شمامیخو اهید که‌قز اق‌های 
ایرانی عقّب‌بنشینند وایالت گیلان را بالتمام دردست شماباقی‌بگذار ند 
میخواهید که حکومت گیلان دردستیکی‌از دوستان نزدیکتان باشدو باو 
حکومت بالاستقلال این‌ایالت داده شود » همچنین میخواهید منافع‌این 
ابالت مطلقاً راجع بشما باشد. 

گذشته از ینکه مجزاشدن ایالتی مانند گیلان‌چه‌اندازه‌برای آزادی 
و ترقی این ملت نافع یا مضر است »› میخواهم اشاره کنم که قبول يك 
چنین تقاضا از بر ای هیچ دولتی میسر نیست وقتی که دولت شوروی 
درسال ۱۹۱٩‏ حاضر شد که سازشکار انه جنوب را به «دنیکین» وسیبری 
رابه «کلچاك» و اگذار کند ازروی لاعلاجی بود ومسائل مهمی‌اوراباین 
کارو ادارمیکرد آبا ميتو ان اميد داشت که دو لت ابران با وجود اینکه از 
شماشکست نخورده‌حاضرشود که مملکت و قدرت‌دو لتیر ااینطور تقسیم 
کند ؟ من وقتی بك همچومعامله‌ای‌رابه نخست‌وزبرفعلی (قوام‌السلطنه) 
پیشنهاد کردم بکلی آنرا رد کرد دراینصورت از برای من واضح است 
که بايك چنین شرایطی اگردراجرایش مصر باشید صلح درمیان شما و 
دولت امکان‌پذیر نیست.این‌راهم بدانید که وزير جنگ ورئیس‌دیویزیون 
قزاق چندین بارمیخواست که این مسثله رابدستورقو اما لسلطنه‌بزور اسلحه 
پایان دهد هربارمن از او جلو گیری کردم ووعده دادم مسئله گیلان رابدون 
خونریزی حل نمایم . جنانجه حالیه بعداز رد قطعی پیشنهادات شما از 
طرف دولت من خود را کنار کشیده اعلام مینمودم که در کارهای‌داعلی 
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ایر ان مداخله‌ای ندارم . یورش قزاق‌ها بفرونت شما حتمی‌بود و گیلان 
مبدل بيك صحنه جنگداخلی وخونریزی ملی میشد . اما من این کاررا 
نمیتوانم بکنم بعلت احساساتی که چه نسبت بشما وچه نسبت بملت 
ایران دارم همان وقت من به نخست‌وزیرپيشنهاد کردم آخرین اقدام را 
که متضمن يك تخفیفی هم نسبت بشما باشد بعمل آورد این‌است که‌این 
نامه را می‌نوبسم پیشنهادم بقرارزیر است : 

فزاق‌ها عقب بنشینند بطرف قزوین و شما قواء خود را بجنگل 
عقب ببرید بشما اطمینان می‌دهم که قزاق‌ها مجدداً پیش نیایند همچنین 
ازطرف شما بدولت اطمینان خواهم داد . 

حکومت رشت با توافق نظر ما هرسه خواهد بودو قنسول من 
در رشت ملتفت خواهد شد که از طرف دولت بشما تجاوزاتی نشود . 
بحکومت از برای حفظامنیت يك قوه جزئی«ژاندارم» داده خو اهدشد. 

همچنین قواء شما بايد يك عده معین باشد که از طرف آنها برای 
دولت و با حکومت خطری متصور نباشد و لیکن آن عده باید برای 
محافظت شماکافی باشد معلوم است که نه از برای شماو نه از برای 
حکومت نباید از خارج کمکی برسد . 

بالاخره بشما وعدة يك مبلغی‌داده میشود که بتوانید با آن‌مخار ج 
خود وقواء خودرا عهده‌دارشوید این مبلغ ازتمام ایالات بطورسرشکن 
جمع آوری میشود و با عبارت خواهد بود از ابنکه يك قسمت از 
مالیاتها را به آن احتصاص دهند . 

من بك همچو پیشنهادی را ازهردو طرف قابل قبول میدانم و با 
افتخارات و مقتضیات هردوطرف موافق می‌بینم . نه دولت از شما ونه 
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شما از دولت بهیچوجه و اهمه‌ای نخواهید داشت › گذشته از این شما 
دارای قوائی‌خواهید بود ازبرای موقعی که دولت ایران بطورفطع‌خود 
را به بیگانه بفروشد . 

باید رفیق محترم خود راآ گاه کنم و اطمینان بدهم از اینکه وضع 
شما و مسائلی که ممکن است در آینده از برای شما اتفاق بیفتد تمام 
را من درنظردارم من مطمثنم که این پیشنهادبرای آینده مز بورپهیچوجه 
مضر نخواهد بود بعکس کمك خواهد کرد برای بر قراری امنیت در 
شمال و گردش اقتصادیات کشور . ازروی تجر به آموخته‌ام که ملت 
ایران ازضعف قواء مر کزی بهره‌مند نمیشود بلکه استفاده از آن ضعف 
نصیب بیگانگان ستمگرمیگردد . فقط يك دولت قوی مر کزی است که 
می‌تو اند عملیات امیریالیستی را در اینران خنای نماید و جون دولت 
مزبور لاعلاج بما بستگی‌خواهد داشت این است که عقب نشینیو تسلیم 
برای وی سخت‌تر ازپیش میشود . 

رفیق محترم را تصدیع میدهم باینکه آخرین‌بار است که من‌در 
روابط شما با دولت ایران مداخله میکنم من از شما خو اهش والتماس 
دارم که مداخله‌ام را رد نکنید و باور نمائید که من از روی صمیمیت 
میخواهم دراین‌موفع باريك بایران كمك کنم وشخص‌شمارا که سردسته 
رشید ملیون ایران میدانم فوق‌العاده محترم میشمارم . 

اگر شما پيشنهاد مرا قبول کنید و جوابش را وسیله قاصدی که 
مراجعت میکند بفرستید من مطمثنم که هیچوقت پشیمان نخواهید شد 
اما اگر پيشنهادم را رد کنید من مجبورم از اقدامات خود دست کشیده 
با يك دل دردناك » ناظر يك صحنه خونین و يك برادر کشی که لطمه 
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مت : ارا مار 


به آزادی ایران خواهد زد باشم . 
در خحائمه ازصمیم قلب احترامات فاته را ندیم میدارم ۰ 
«رو تشتاین» 


نامه « رو تشتن » منعکس کننده تحولاتی بود که در فاصله اعز ام 
سعد الله درو یش به تهر ان وباز گشت وی به کبلان درصحنه سیاست‌ابر ان 
روی داده بود . 

وقتی‌نماینده میرزا بطرف‌پایتخت حر کت می کرد اوضاع شکل 
دیگری داشت . کابینه قوامالسلطنه تازه چند هفته‌ای بیش نبود که روی 
کار آمده بود . مجلس چهارم روزهای اول عمر خود را می‌گذرانید . 
آذربایجان شلو غ بودو ازهمه مهمتر » قیام کلنل محمد تقی‌خحان در 
حراسان صورتی کاملا" جدی بخود گرفته بود بطوری که حطه خر اسان 
دربست زیر سلطه و نون کلنل قرار داشت و وجاهت شخصی او حبطه 
نفوذش را از این -حد نیز تجاوز میداد . 

میرزا حق داشت که باتکای امکانات مو جود ومحاسباتی که‌جندان 
از واقعیت بدور نبود در آنزمان مر کزرا تحت‌فشار بگذارد و امتیازات 
زبادی مطالبه کند . 

میرزا با و کلای اقلیت تماس و مراوده داشت و روی آنها کاملا 
حساب می کرد . چیزی که میرزا مثل بسیاری دیگر از مسردم تصورش 
را نمی کرد و انتظار نداشت حر کت سریع سردار سپه در جهت کسب 
اقتدار کامل بود .دست راستی‌های افر اطی و دست چپی‌ها هردو دسته با 
توسعه نفوذ و قدرت سردارسپه مخالف بودند نهایت مخالفت دسته 
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اول علنی‌نبود. اما کشمکش گروه دیگر از پرده بیرون افتاده وبه صف 
ارات آشکار تبدیل شده بود . هسته مر کزی جناح ا حر همان اقلیت 


حطه حر اسان زیر نقو کلنل محمد تقی خان قر اند اشب:::: 


نسبتا با نفوذ و زورمند مجلس بود که روبروی | کثریت ضعیف ومردد 


منوت 


قرار داشت . 

میرزا نیز مثل خیلی دیگر ازمردم بتصور اینکه سردارسپه برای 
رسیدن بقدرت راه درازی در پیش دارد و در طول این راه» روش 
مماشات را از دست نخواهد داد قضاوتش در باره محیط سباسی‌ایران 
از وافعیت بدور بود . 

اکرسردارسپه يك مردعادی با روشهای معمولی بود» اگردولت 
قوام السلطنه مشی معتدلی داشت » اگر کلنل توفیق پیدا می کرد ازشمال 
خراسان به گر گان و مازندران دست پیدا کند و دست اتفاق در دست 
انقلابیون‌گیلان بگذارد» اگر وقایع‌گوناگون مانم آن می‌شد که دولت 
قوای تازه نفس ومتحدالشکل خودرا برای خاتمه ماجرای‌گیلان بسیج 
کند البته قضاوت میرزا با وافعیات تطبیق می کرد و امکان داشت که 
دولت از روی اجبار به تشکیل حکومت خود مختاری در شمال‌ایران 
چنانکه میرزا پبشنهاد میکرد تن دردهد ولااقل بطور موقت تسلیم‌وضع 
موجود بشود . اما زمانه برحول محوری غیر از این » در مسیری جز 
مسیر فکر و تصور میرزا می‌چرخید و سیر می کرد . 

مقدم بر همه مسائل آنروز ایران » شخص سردار سپه بود با 
رود هاف ع مار یی رارم هو لت از ان یی کا کر ار مان 
و پا ببای حوادث روزمره حر کت کند . وجود اين مرد غير عادی در 
صحنه سیاست ایران اوضاع را نیز بطور غیر عادی دستخوش تحول و 
تطور قرارداده بود . 

حل وفصل سریحفضیه خراسان از بدطالعی کلنل یا حوش‌طالعی 
وزير جنک » هرجه بود » زیر بای دولت ووزیر جنک مقتدر دولت را 
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محکم کرد . کلنل حریف بی اهمیتی نبود و در محیط آنروزی ایران 
شابد کمتر کسی مثل او اسباب وعوامل ریاست را درخود جمع داشت. 
س وقتی چنان حریف قوی‌پنجه‌ای در زمانی بسیار کو تاه از پای در آمد 
ومسئله حر اسان خاتمه‌بافت هر کس هوش عادی خود رابکارمی‌انداخت 
می‌توانست این پیروزی را مقدمه کامیابی‌های دیگرقشون جدیدالتأسیس 
وفرمانده تازه نفس آن بشمار آورد . 

میرزا کوچك خان نیز بنوبه خود از این احوالات غافل نبود . 
بهمین مناسبت لحن صریحنامه رفیق روتشتاین راکاملا" طبیعی احساس 
و تلف کرو ی تون شد که مفو ار سر خی ت حا ر اغا 
در نامه خود منعکس کرده و با استفاده از رسوم متعارف دیپلماسی‌در 
صدد بر نیامده‌است میرزا ورفقای اورا در تاریکی وابهام‌باقی بگذارد . 

از طرفی میرزا مدتها بود که چشم اميد به كمك وحمایت رفقای 
شمالی نداشت. بطوری که حتی درصدد بر نیامد ازاحساسات خحصوصی 
کیکالو همانطور که نعودش گفته بود بهره برداری کند و بعد از ملاقات 
« کما» دیگر هیجگو نه تماسی بين آ ندو حاصل نشد . البته رفن ککالو 
به « کما» وملاقات وی بامیرزا به تهر ان‌منعکس شده و کدورت‌مختصری 
ایجاد کرده بود که بهمین جهت کیکالو نیز مثل گذشته آزادی عمل 
نداشت وحرکاتش در منطقه گیلان کنترل می‌شد . پس میرزا نمیبایست 
او را در محظور قرار دهد چنانکه همینکار را کرد و اصولا آنچه رادر 
«کما» بین ابشان کذشته بود بفر آاموشی سبرد . 


همه این احوالات ابجات می کرد که میرزا درقبال وصح مو جود 
طریق مماشات اتخاذ کند . و ضمناً اتکاء بهیچکس و هیچ چیز نداشته 
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باشد بجز خودش و پیشامد روز گار ۰ ورق‌های برنده اکنون همه در 
دست‌حریف بود وشرابط بازی حکم می کرد طرف مقابل تمام کوشش 
خود را در راه کمتر باختن بکار برد . چون باخت محرز بودو 
هر گونه بلوف زدن و حمله بردن نتیجه‌ای جز بالا رفتن ميزان بانعت 
در بر نداشت . از اینرو میرزا شرابطی را که قبلا پیشنهاد کرده بود 
موقتاً مسکوت گذاشت و به محض آنکه نامه مفصل رفیق رو تشتاین 
را دریافت داشت آنرا فرصتی مغتنم شمرد و بلافاصله نامه‌ای در 
جواب رفیق روتشتاین نوشت که متضمن قبول نظرات و پشنهادات 
وی بود : 


جواب میرزا بسفیر شوروی 

رقیق محترم 

بسیار حرسندم که در مراسله اخیر که بوسیله رفیق کلانتر اف 
مرقوم داشته‌ایدکاملا تصدیق دارید که ايران میدان غرض‌رانی بیگانگان 
و متعدیان عالم بشری بوده و حیات اجتماعیمان دستخوش استفاده 
سرمایه‌داران خارجی و نفع پرستان داخلی است. ضعف و لاابالی‌گری 
زمامداران دوره‌های متوالیه مرکز لزوم اصلاحات داخلی و هر گو نه 
قیام و نهضتی را که متضمن اصلاحات اساسی کشور باشد مشرو ع 
میسازد . 

من و پارانم در مشقت‌های فوق‌الطافه جندین ساله هیچ‌مقصودی 
نداشته و نداریم جز حفظ ايران از تعرضات خارجی و فشار خائنین 
داعلی - تأمن آزادی ر نجبر ان ستمد دده مملکت و استقر ار حکومت 


ملی . 
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همه فدا کاری‌های بنده و احرار جنکل برای وصول‌بهمن مقصود 
عالی است و بس . شما را که نماینده رسمی دولت اتحاد جماهیر 
شوروی هستید و دولت شمار! حامی و پشتیبان این مسلك و عفیده‌دانسته 
ومیدانیم وهمین عفیده و اعتماد بود که قشون سرخ سويت روسیه را که 
بدون هیچ دعوتی بایران آمدند با يك عالم اميد و اشتیاق پذیرفتیم 
متأسفانه روساء بی احتباط قشون شما بکمك مفسدین داخلی نگذاردند 
از این نیرو استفاده کامل شود و انقلاب ایران را پیشرفت دهیم اگر 
نظریه‌مان بخلاف مندرجات فوق الذ کر بود شاید باختلافات و هرح و 
مرجهای تو لید شده » وقعی‌ننهاده همان مصائب وزحمات وارده بکیلان 
را بتمامی خحاك کشور تحمیل‌میکردیم . اما سعادت مملکت و طرفداری 
از ز نجبران مجبورم نمود از تعرضاتشان جاو گیری کرده و انقلاب را 
در زمینة اساسیش توآم با حوصله و انتظارات عموم سوق دهیم . 

من انقلاب را یکانه راه علاج و نجات قطعی ملت از مشکلات 


موجودد میدانم . 

اما اکنون که شما با نظریات صائب حکومت سويت روسیه و 
اطلاع وسیعی که در سیاست مملکت و قضایای بینالمللی دارید و کاملا 
در مراسله شریفه شرح داده شده‌اند صلاح این جمعیت را در سکوت 
می‌بینید من باطمینان صداقت و آزادی خواهی شما همعقیده می‌شوم 
باین که ادامه انقلاب » استقلال سیاسی و اقتصادی مملکت را جریحه 
دار میکند و نفوذامپریالیزم انگلیس راتقویت مینماید و فکر ملوكالطوایفی 
را در تمامی خاك ایران قوت می‌بخشد . ناچارم برای در هم شکسن 
پنجه‌های دسیسه کار آنها سکوت راگوارا بشمرم و بامید حکومت 
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ساوبت روسه که پناهگاه احرار عالم است جمعیت خحود را بصبر و 
اراهن تشویق و منتظر بمانم که سیاست دولت تا چه پایه منافع توده 
اصلی را در نظر خواهد گرفت و از استقلال ایر ان دفا ع حواهد کرد . 
بعلاوه مترصد خحواهم بودکه حکومت سويت روسیه در زمینه 
افکار آزادیخواهانه‌اش جقدر به ملت ابران مساعدت خواهد نمود 
و تعهدات کتبی شما درحیات‌اقتصادی مملکت‌چه تأثیری خواهدداشت 

بنابراين شرابطی را در زمینه پیشنهادات شما که متضمن بقاء و 
صلاح جمعیت است وجلو گیری از بدنام شدن خواهد نمود پيشنهاد و 
حتمی‌الاجر اء میداند» البته نمایندگان جمعیت آنرابنظر شرب خو اهند 
رسانید من شما را مطمثن میسازم که تأیید سیاست مشروحه در نامه شما 
من و جمعیت جنگل را تا حدی قانع کرده و امیدوار است که دولت 
ایران نیز از سکوت جمعیت سوء استفاده نکند و باصلاحات منظوره 
وجود خارجی بدهد . 

در خاتمه این نکته را لازم بتذکر میداند که مقصود من و یارانم 
حفظ استقلال مملکت و اصلاح و تقویت مر کز است . 

تجزیه‌گیلان را که مقدمه ملولالطوایفی است همچنین ضعف 
کشور را خیانت صریح دانسته ومیدانم چنانچه پيشنهادات همیشگی ما 
بدولت رفع این توهم را می‌نماید . 

ایام موففیت مستدام 
کو چك جنگلی 

زعمای انقلاب کیلان درقبال حوادث اخیر هر کدام عکس العمل 

بخصوصی ظاهر می‌ساختند . بعضی با روحیه و رویه اعتدالی حوادث 
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را همراهی می کردند وبعضی بعکس » خشم خود را در قبال پیشامدها 
بنهان نمیداشتند . 

حبدر عمواوغلی یکی از این‌جماعت بود . این مرد انقلابی که 
یکبارچه جوش‌وخروش بود وتحت تأثیرافکارتند خود درجریان‌حوادث 
مشروطیت نقش موّثری ایفا کرده بود» اکنون که با انقلابیون کیلان 
همکاری داشت بشدت از بیشامدها اراضی بود و نارضائی خود را در 
هرفرصتی ابراز می کرد . حیدرعان عقیده داشت بجای همآهنگی و 
همراهی با امواح حوادث باید بر آنهاشورید وال این امواح‌بظاهر آرام 
سفینه انقلاب را در گردابی‌می‌انداز د که نجات از آن امکان پذیر نیست. 

بهمن ملاحظه » در یکی از جلسات وت کناره گیری خود را 
پيشنهاد و مطر ح ساخعت. جلسات کمیته انقلاب مرتباً هفته‌ای دو بار در 
عمارت « ملاسرا » تشکیل می‌شد و چون سران انقلاب غالباً عده‌ای از 
دوستان خود را نیزهمراه می آوردند روزهای جلسه دراطراف عمارت 
«ملاسرا» جنب و جوش زبادی به چشم میحورد . 

حیدرخان در توضیح پيشنهاد خود گفت : 

- مزاج من‌با کو تاه آمدن و مطیع حوادث گشتن درجریانا نقلاب 
ساز گاری ندارد . من معتقدم انقلاب بك جهش است و انقلابی اگر 
جهندگی خود را از دست بدهد و در مقابل حوادث پایش سست شود 
مغلوب‌جر با نات‌ضدا نلاب می‌شود که‌همو اره‌در کمن‌انقلات نشستها ند... 
از طرفی می‌بینم | کثر رفقای ماجاره منحصر بفرد را در ادامه این‌رو به 
میدانند وچون این وضعیت مرا شدیدا رنج میدهد؛ کاری هم نمی‌توانم 


بکنم 4 دصمیم دارم به تبریز بروم و در آنجا اکر زمینه را مستاعد یافتم 
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کاری راکه ستارخان و باقرخان شرو ع کردند دنبا ل کنم والا گوشه‌ای 
بگیرم و از سیاست دور شوم ! 

در کلام حیدرخان اندوهی عمیق مو ج می‌زد . بطوریکه اعضای 
کمیته انقلاب را شدیداً تحت تأثیر قرار داد.معهذا میرزاو جند تن‌دیگر 
از انقلابیون زبان به نصیحت کشودند و حبدرخان را امیدوار ساختند 
که وضع همیشه این‌چنین نخواهد ماند . بنابراین بهتر است که او نیز 
مثل سایرین حوصله کند و منتظر فرصتی‌باش که وجودش در آن فرصت 
بسیار مغتنم خو اهد بود . 

باین ترتیب مسئله کناره گیری حیدرخان موقتاً منتفی شد . و 
حیدرخان همچنان در گیلان و در کمیته انقلاب باقی ماند . اما افکار و 
عقایدش‌تغییر نکرد؛ بلکه مشاهده ناکامی‌هائی که به انقلاب روی آورده 
بود اورا هرروز تندخوتروعصبی‌تر می‌ساخت تا جائیکه مقامات مر کز 
از جانب حیدرخان احساس حطر کردند و سفارت شوروی را در تهران 
تحت فشار گذاشتند که هرچه زودتر ترتیب مراجعت این مرد ناراحت 
داده شود . 

میدانیم که حیدر عمواوغلی از طرف کمیته انقلابی آذربایجان 
شوروی مأمور همکاری با انقلابیون گیلان شده بود . از اینرو مقامات 
دو لت ايران باستناد گز ارشاتی که دردست داشتند و احتمال‌شرو عپاره‌ای 
عملیات خودسرانه را از جانب حیدرخان گواهی میداد تقاضا داشتند 
حیدر عمو اوغلی از همان راهی که آمده است باز گردد مبادا وجود او 
منشاء حوادث تازه‌ای در گیلان بشود . 


حیدر عمو اوغلی بوسیله عوامل و دوستانی که داشت از این 
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جریانات بی‌خبر نماند و بیشتر از پیش خشم و نفرت او تحريك شد . 
خحاصه هنگامی که اطلاع بافت تلگرافی به فرماندهی نیروی سر خ‌در 
کیلان رسیده وطی آن اطلاع داده‌اند که حیدرعمو او غلی بامقداری‌اسلحه 
وجواهر ازروسیه بایران فرار کرده ولازم است او را دستکیر کرده و به 
روسیه معاودت دهند . این خبر » راست یا دروغ » حیدرخان را از 
کوره بدر کرد و بلافاصله دست بکار تمهیدات و مقدماتی شد تا بقول 
خودش پیش از آنکه امواج حوادث اورا ببلعد برحادثه هجوم بیاورد. 
حیدرخان که از مساعدت رفقای انقلابی مأیوس شده بود وحتی ازخود 
آنها می‌ترسید که مبادا دست بسته تسلیمش بکنند » با دلی مملو از کینه 
و سوءظن در انزوا واختفا شروع بطرح و اجرای نقشه‌هائی کرد تا هم 
سرنوشت خود وهم سر نوشت انقلاب را تغییر دهد . 

اما حریف که هشیارانه مراقب فعالیت‌های حیدرخان بود؛ بجای 
آنکه مستقیماً اورا مورد حمله و تعرض قرار دهد حیله‌ای بکار بست و 
میرزا کوچك‌خان را آ گاه ساعت که حیدر عمواوغلی برای در دست 
گرفتن قدرت و اقدام به يك کودتا در گیلان مشغول فعالیت شده‌است . 

میرزا نیز که در این ایام ازحیث بدبینی و کج خلقی و سویظن 
دست کمی ازحیدرخان نداشت وبه حلاف گذشته درحل و فصل اموراز 
اصول تأنی وملایمت پیروی نمی کرد » سریعاً عکس العمل نشان داد . 
چند روزی بوسیله ابادی و عوامل خود فعالیت‌های حیدرخان را زیر 
نظر گرفت وهمینکه مسلم شد حیدرخان فی‌الواقع دست اندر کار توطئهو 
دشیسه‌ای می‌باشد بوی امان نداد . 


از مجموع رفتو آمدها وفعالیت‌های حیدرخان» میرزاباین نتیجه 
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رسیده بود که بعضی زعمای انقلاب نیز با او همراه شده‌اند و متفقاًفصد 
دار ند قدرت‌راازدست میرزا بربایند وخود سر نوشت انقلاب‌را در کف 
بگیر ند . میرزا اطلاعات و گزارشاتی را که گرد آورده بود در يك جلسه 
محرمانه باصمیمی‌ترین همکارانش مطر ح ساخت وباتفاق تصمیم گر فتند 
پیش از آنکه حیدرخان وسابرین دست بکار شو ند آنها را غافلگیر ساخته 
ازپای در آورند . 

این مقدمه حادثه‌ای بود که بعدها به و اقعه «ملاسر!» موسوم شد 
وتأیرعمیقی در سر نوشت انقلاب و انقلابیون بجای نهاد . 


جو رون 

رور بیست‌وششم محرم ۰ مثل روزهای دیگر عده‌ای از 
زعمای انقلاب در عمارت «ملاسرا» حضور بافته » بانتظار سایر رفتا و 
تشکیل جلسه نشسته بودند . حبدرعمواوغلی » خالوقربان » سرحوش» 
محمد علی خمامی» میرزا محمود کارنبه » کاس آقاخیاط و جندنفردیگر 
از سران انقلاب میان حاضران دیده ميشدند . بکی دو نفر نیز برای 
ملاقات میرزا آمده بودند . اما از میرزا هنوز خبری نبود و حتی عدم 
حضور اطرافیان ومحارم میرزا نیزنمیتو انست توجه کسی‌را جلب کند. 
زیرا آنها غالباً همراه میرزا میآمدند و در عین همراهی محافظت او را 
نیز بعهده میگرفتند . 

حاد ثه‌چنان بی‌مقدمه‌وغیر منتظره آغاز شد که تاجند لحظه‌هیکو نه 
عکس العملی بجز تعجب محض در حاضران ایجاد نکرد . درلحظاتی 
که همه‌انتظار میرزا وهمراهان اورا میکشیدند ناگهان شليك جند کلو له 
آرامش عمارت و اطراف آنرا بهم زد. اين مقدمه يك تهاجم وحشتناك 
بود که بزودی معلوم شد هدف آن عمارت «ملاسر ا» است . 

مهاجم که بود ؟ 

باین سو ال‌هیچکس نمیتوانست جواب بدهد وسوءظن میتوانست 
متوجه هر کس باشد بجز میرزا و یاران نزديك او که در واقع حمله‌از 


طرف کسی جز آنها نبود . 


ory 


رگبار گلوله ۰ شیشه‌ها وپنجره‌ها را یکی بعد از دیگری در هم 
می‌شکست. مردان داخل‌عمارت همه جنگ دیده ومسلح‌بودند. بنابر این 
پس از چند لحظه حيرت و سکوت ‏ آنها نیز بنوبه خود دست بکار 
مداقعه شدند . درها و بنجره‌ها بسته شد و مدافعان بشت بنجره‌ها کر 
گر فته شليك دشمن نامر ی را با شليك پاسخ دادند . نبرد سختی بین 
مدافع ومهاجم آغاز کت 

کلوله‌های مسلسل و تفنکت صفیر زان تون کی ودبری 
نگذشت که مدافعن توانستند قیافه مهاجمن ودرنتیجه هوبت وقصد آنها 
را تشخیص دهند . اکنون آنها میدانستن که از طرف میرزا وباران‌او 
محاصره و مورد حمله واقع شده‌اند و با وجود آنکه دلیل این حمله 
نا گهانی را کسی نمیتوانست حدس بزند » معلوم شد که مقاومت و ادامه 
نبرد بی‌فایده است . خحصوصاً که عده‌ای از محاصره شدگان وقتی 
دانستند حمله ازطرف میرزا صورت گر فته است جون دلیلی برای ادامه 
جنگ نمی‌دیدند دست از مقاومت کشیده تصمیم گر فتند درهای عمارت 
را بروی مهاجمن‌بگشایند . 

شایدا گر مجالی بر ای تسلیم‌شدن باقی‌ما نده‌بود»غائله بهمینجا خاتمه 
می‌یافت . چه تا آنوقت هنوزبیش از یکی دونفر که زخم برداشته‌بودند 
تلفات دیگری برعمارت وحاضر ان وارد نیامده بود . اما چنن فرصتی 
بدست نیامد. زیرا عمارت ملاسرا به آتش کشیده و در محاصره‌شعله‌های 
سر کش حریق واقع شده بود. حیدرخان نخستن کسی بود که حطر را 
احساس کرد وچون بارها با چنین حوادئی روبرو شده بود راه گریز از 
مهلکه را بخوبی میشناخت . ازینرو بی‌تأمل خود را از میان شعله‌های 
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آتش بخارج پرتاب کرد ولنگ‌لنگان بسوی جنگل گریخت . 

خالوقر بان بدنبال حیدر عمواوغلی از پنجره پائن پرید و در 
حالیکه بادوماوزر که در دست چپ و راست خود داشت از خود دفاع 
میکرد او نیز بداخل جنگل پناه برد . 

برای سایرین نیز جز این راهی وجود نداشت . مهاجمین اينك 

بپای عمارت رسیده بودند و یکی از کردها که بعد از خالو قربان بپائن 
پریدپیش از آنکه بتواندازجای برحیزد با تیری که درمغزش‌جای گرفت 
نفش برزمین شد . 

آتش ازطبقه پاین بچوبهای سقف سرایت کرد و چیزی نمانده 
بود که ساختمان رویهم بخوابد . کاس آقا و محمود گارنیه و محمدعلی 
خمامی ویکی دونفر دیگر که تا آن لحظه درعمارت مانده و اینطرف و 
آنطرف میدویدند در آخرین لحظات با پیکر نیم سوخته خود را بزیر 
افکنده جان بدر بردند . اما سرعوش عضو کمیته انقلاب چون از ناحیه 
پا عاجز بود نتوانست خود را نجات دهد وهمراه دو تن دیگر در میان 
شعله‌های آتش سوخت . 

قافن ار ایا خی که جف دار رنه 
سرخوش ودوتن بیگناه دیگر را در آغوش میفشرد چیزی باقی نماند . 
رفقای میرزا بیروز شدند .امااین فقط بك پیروزی شوم بود . هیاهو ی 
بسیار بود بخاطر هیچ ! 

حمله به ملاسرا و فاجعه‌یی که آنروز بوقوع پیوست نتیجه 
گزارشاتی بود که در باره فعالیت‌های محرمانه حیدرعمواوغلی باختیار 
میرزا گذارده شده بود . وقتی میرزا از فعالیت‌های پنهانی حیدرخان 
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مطمئن شد تحت تأثیر سوء‌ظنی که در نتیجه پیشامدهای مختلف روح 
و فکر او را دستخوش قرار داده بود » این قضیه را با حوادث دیگری 
تطبیق کرد و نتبجه‌گرفت که توطثه وسیعی برای ازمیان‌بردن وی تدارا 
گشته است . این بو د که در جلسه‌ای با حضور عده‌ایاز نزدیکان ومحارم 
خود موضوع را مطر ح کرد و درهمان جلسه تصمیم گرفته شد اشخاصی 
که در دائثره سوءظن قرار داشتند دستگیر ومحا کمه شوند . 

این مأموریت به‌بدترین‌وجه ممکن صورت گرفت. بقیمت‌قربانی 
شدن چند بیگناه وعکس‌العمل سوئی که در اذهان باقی نهاد. 

خالوقربان که هنگام فرارودفا ع زخم برداشته بود » چند روزی 
درجنگل مخفی‌شد و پس از آنکه جراحتش التیام یافت خود را برشت 
رسانید . اما حیدرخان که توانسته بود تا آنسوی رودخانه پسیخان 
نیز فرار کند عاقبت بدست افرادی که میرزا در پی او گماشته بود 
CE‏ 

حیدرخان » پس از دستگیری به بازداشتگاهی در «کسما» انتقال 
بافت. شایع بود که میرزا مصمم است حیدررا به محکمه انقلابی تسلیم 
کند . اما فرصت تشکیل چنن محا کمه‌ای هر گز پیش نیامد زیرا و اقعه 
«ملاسر ا» بدوران موقت آرامش در گبلان خاتمه داد و خالوقربان که 
از حادثه ملاسرا جان سالم بدر برده بود » بلافاصله بعداز ورودبرشت 
احسان را ملاقات کرد و متفقاً نبروئی مر کب از کردها و چريك‌های 
روسی برای مصاف با میرزا ترتیب دادند . 

نفرات خالوقربانو احسان‌ظرف بیستوچهار ساعت شهرراتحت 
کنترل گرفتند و میرزاکه همچنان درجنکل اقامت داشت قسمتی‌ازقو ای 
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جنکل را بفرماندهی نورمحمدخان تهمتن برای سر کو بی‌دووستان‌سابق 
خود مأمور و روانه کرد . 

بدینسان» پیش از آنکه قوای دولتی برای پابان دادن بقضیه 
گیلان عازم شود انقلاب از داخل پاشیده بود. از اعضای کمیته انقلاب 
حیدرعمو اوغلی درزندان بسرمیبرد. سرخحوش در میان شعله‌های تش 
سوخته‌بود. خالو قربان و احسان‌نیز بامیرزا میجنگیدند. 

تنها در جبهه رشت‌نبود که میرزا با قوای خالوقربان و احسان 
درحال جنگ بود. بلکه از جانب دیگر سیدجلال چمنی نیز جنگل را 
تهدید میکرد و دراین میانه» فرصتی برای آنکه میرزا بزعم خود برای 
محا کمه حیدر عمواوغلی محکمه انقلابی تشکیل دهد و جود نداشت . 
بهمن دلیل ازواپسین روزهای زندگانی حیدرخان و کیفیت مرگ او 
گز ارش صحیحی در دست نیست . 

حیدرخان » مدتی بحال لاتکلیفی در « کسما » سر میبرد . اما 
برودی نائره جدال بن‌جنگلی‌ها و کردها به کسمانزديك شد و حیدر را 
از زندان «کسما» به «مسجد کیش)» قریه کوچکی در میان جنگلهای 
انوه تسه کلم تقال ادنك : 

تا وقتی حیدرخان در کسما بسر میبرد ملاقات با وی آزاد بود 
و عده‌یی که تصور میکردند بتوان میان او ومیرزا و اسطه شد بدیدنش 
مير فتند. اما از حیدر بجز سیل فحش که نثارمیرزا میکرد جیزی‌شنیده 
نمیشد. بهمین جهت نیز اطرافیان میرزا بوی توصیه ميکر دند کار حیدر 
را در زندان یکسره کند. درحقیقت میرزا نیز از حیدر بيمناك بود اما 


وقتی میاندیشید کشتن حبدر عمو اوغلی در زندان چه لطمه بزرگی به 
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حیثیت او خواهد زد توصیه مشاوران خود را نشنیده میگرفت تا وقتی 
حیدر را از «کسما» به «مسجد کیش» در قلب جنگل بردند و در آنجا 
معلوم نشد که چگونه بحیات او خاتمه داده‌شد . همینقدر وقتی که یکی 
ازدوستان نزديك حیدر عمواوغلی خود رابه گیلان رسانید و تقاضای 
ملاقات وی را کرد» درحاشیه نامه‌ای که متضمن این تقاضا بود بوی 
پاسخ داده شد: « حیدر موقعیکه میخواست از زندان فر ار کند بوسیله 
قراولهدف قرار گرفت وبقتل رسید». 


OOO 

طی هفت روز ی که جنگ خو نین میان قوای جنگل و نیروهای 
کردو روس در رشت و اطراف ادامه داشت » خبرهائی از تهر ان 
میرسید داثر براینکه نیروی دولتی برای خاتمه دادن به‌کار گیلان عازم 
است. . 

بعضی از کسانبکه در کوران سیاست تهران قرار داشتند و مایل 
بودند قضیه گیلان بوضع مسالمت آمیزی خاتمه پیدا کند» برای میرزا 
پیغام فرستادند تا شخصاً بتهر ان بیاید و قرارکار گیلان را بادو لت‌بدهد. 
دولت نیز بنوبه حود ازین بابت حرفی نداشت ولی میرزا هنوزحقایق 
اوضاع را آنطور که بايد درك نکر ده بود. هنور هم امیدو ار بود که 
زمان‌بنفع وی‌گردش کند واين تصورات از کسی که در جنگلهای کیلان 
میزیست و نسبت بتحولات سریع‌سیاسی آنچنانکه در قلب کشور 
میگذشت تا حد زیادی نا آشنا بود تعجبی نداشت . 

درباره قشون‌متحدا لشکل که از ادغام دوقوه قزاق وژاندارم تشکیل 
شده بود و تحت سازمان نوینی‌اداره میشد» میرزا دورادور حیزی‌شنیده 
بود و آنراچیزی‌فرض میکرد در ردیف قوائی که تا آنروز چند بار از 
طرف دولت مر کزی روانه گیلان شده و از جنگلیها و متحدین روسی 
آنها شکست خورده بود. از طرفی هنوز هم نسبت به امکان دریافت 
كمك از شمال امید داشت و در هرحال واقع ببنی کافی برای بررسی 
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اوضاع بخر ج نمیداد . 

زدوخوردهای هفت روزه میان جنکلی‌ها و کردها » با پیشروی 
فوای جنکل وعقب نشینی کردها تا قرق‌کار گذاری رشت بسود جنگلی 
ها تمام شد واین آخرین پیروزی جنگل بود . احسان‌الّه وقتی از خبر 
حر کت قوای دولتی بسوی گیلان آگاه شد و شهر را نیز در اشغال 
جنکلی‌ها دید بازیر کی‌خاصی که داشت‌صلاح خودرا درفرار ازمعر که 
دانست ‏ زیرا نه در آنطرف جائی برای خود مییافت و نه در ابنطرف 
و مطمئن بود زندگانی پرشور و شر سیاسی او در ایران بنقطه پایان 
خود رسیده است . 

از همینرو_پیش از آنکه فوای دولتی برشت برسد دست وبای 
,خود را جمع کرد و به باکو گریخت و تا پایان عمر از آنسوی آبهای 
نیلگون خزر بافق دوردست کشوری می‌نگریست که روزی نقش آفرین 
حوادث آن شمرده میشد . 

خالو قربان راه دیگری انتخاب کرد . اوکه قسمت اعظم قوای 
عود را در جنگهای هفت‌روزه از دست داده بود تصمیم گرفت درصف 
قوای دولت برضد میرزا و اردکارزار شود ونبرد خود را عليه میرزا در 
سایه حمایت قوای دولتی ادامه دهد » ازینرو آماده شد تابمحض ورود 
قوای دو لتی خود را تسلیم کند . 

وزير جنگ وفرمانده کل قواروز جهارشنبه نو زدهم ميزان سال 
۰ شمسی به امامز اده هاشم وارد شد ۲ 

رهبری عملیات. استقرار امنیت را در گیلان وزير جنگ شخصاً 
بعهده گر فته بود:. بسیاری از کسانیکه ناظر این لشگر کشی بودند هنوز 


سخنان تأثر آمیز صاحب منصبی را بخاطر داشتند که وقتی برای‌دومن 
بار از جبهه‌گیلان باز میکّشت گفته بود : «ضعف و خیانت فرماندهان 
روسی » علت شکست قزاق بود». اکنون همان صاحب منصب برقو ائی 
که عازم گیلان بود فرمان میراند ومصمم بود که اینبار سر بازان خودرا 
پیروزمندانه از گیلان باز گرداند . 

دراینهنگام > رشت بتصرف قوای‌دولت در آمدد برد .ستونهای 
جلو دار قوا بدون برخورد با هیچگو نه مقاومتی وارد رشت شدد وامور 
شهر را قبضه کرده بودند . بهمین جوت جمعی کثیر از شخصیت‌های 
محلی برای اظهار خير مقدم و استقبال از فرمانده کل قرا به امامزاده 
هاشم آمده بودند . 

وزير جنک با استقبال شایانی وارد امامزاده هاشم شد و کلنل 
سالار نظام «مرحوم سر لشگر کو پال» را مأمو ر تنظیم بر نامه‌های ملاقات 
و پذیرائی از اشخاص کرد . از جمله کسانی که مقدم بردیگر ان پذیر فيه 
شدند حاجی‌محمدجعفر کنگاوری بود . مردی که بمنظور وساطت‌خالو 
قر بان فعالیت میکرد . 

تر تیب کار خالو قربان قبلا روشن شده بود. معا لوصف خالو که 
اينك همراه زن و فرزند و جمعی از نزدیکان خود بوسیله پنج دزشکه 
در راه امامزاده هاشم بود» هنوز نگران پایان کار خویش بود . در 
فاصله رشت تا امامزاده هاشم خالو کلمه‌ای حرف نزد . نگاهش را به 
نوك کفشع‌ابش دوخته بود وفکر میکرد . فقط گاهی که سر باند میکرد 
تا ببیند چە‌مقدار راه باقی مانده‌است نگاهش در نگاه همسرش‌می آمیخت 


ولحظه‌ای هر دو باز بان‌نگاه رازدرون خویش رابرای هم شرح میدادند. 


سرانجام این کاروان کوچك در مقابل ستاد فرماندهی کل قوا 
توقف کرد . خالو دست زن وفرزندش را گرفت . آنها را پیاده کرد و 
در حالیکه همرزمان کرد وی مشایعتش میکردند بدفتر کلنل سالار نظام 
وارد شد . لبخند آرام‌کلنل به حالو قوت قلب داد وبرای نخستین بار 
نفسی به آرامی کشید . استقبال کلنل گرم و اطمینان بخش بنظر میرسید . 

نیمساعت طول کشید تا حاجی محمد جعفر که در حضور سردار 
سپه بود بدفتر کلنل باز گشت و سپس اجازه ورود به خالو قربان 
داده شد . 

وقتی که خالو قر بان‌خم‌شد ودست سردارسیه را که بسویش‌دراز 
شده بود بوسید» وزیرجنگ گرمیاشکی را برپشت دست خوداحساس 
کرد . خالو باچشم اشك آلود سر برداشت و بلهجه کردی چند کلمه‌ای 
بزبان آورد »> بعد «ماوزر» خود را دودستی کین کرد واین علامت 
تسلیم وی بود . 

وزیر جنک لحظه‌ای چند اسلحه کمری خالو قربان را درمیان 
دستهای قوی و درشت خود چرخانید . سپس آنرا به خالو مسترد 
واشت. و کفت. : 

این سلاح را بشما میدهم که در اجرای فرامین دولت و برضد 
منویات بیگانه بکار ببرید. این اسلحه منبعد حکم شرافت شما خواهد 
بود . سعی کنبد بیگانه آنرا از شما نگیرد . 

خالو بیش از آنچه درخیالش می گنجید طرف‌مرحمت ونوازش 
قرارگرفته بود .بیعت خود را مجدداً تأ کید کرد و از طرف سایراکراد 
مراتب وفاداری وخدمتگزاری همگی آنها را اعلام داشت . 
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در مراجعت ازدفتر کار سردارسبه » خالو بدرجه سرهنگی‌مفتخر 
وبا تمام نفراتش به قوای دوات ملحق شده بود . 

حالو قربان» باهمین درجه همراه و احدهای‌قشون دو لتی به‌رشت 
باز گشت وچندی باتفاق سایر کردها که آنان نیز بنوبه خود جزو افراد 
قشون در آمده بودند در عملیات گیلان شر کت داشت . سپس در ماه 
قوس ۱۳۰۰ باتفاق چريك‌های خود و در معیت کلنل حبیب‌لله خان 
شیبانی که بعد از خاتمه کار لاهوتی در تبریز بدرجه سرتیبی و 
فرماندهی نیروی آذر با بجان منصوب گشته بود بجنگک اسمعیل آقا 
سمیتهو اعزام شد . 

درین نبرد » خالوچهارهزار مرد مسلح ازشاهسون و کرد وغیره 
تحت فرمان و چهار ارابه توب و بيست قبضه مسلسل سبك به اختیار 
داشت . هنگامیکه خالو بانیروهای خود در ساوجبلاغ توقف داشت 
شبانه بوی خبر رسید که « سیدطه » پسر شیخ عبیدالّه یکی از همکاران 
سمیتقو با هشتصدنفر سوار از نخود دره » دوازده فرسخی سنندج» به 
اشنو مراجعت میکند و بمحاذی تبه‌های بو کان رسیده است . بدستور 
حالوقر بان دسته‌های مختلف قوای ویتحت سرپرستی خالو مرادوخالو 
کریم وخالو محمد در ارتفاعات بندر قاچ مقابل جاده بو کان به اشنو 
سنگر گرفته بانتظار سیدطه نشستند . 

حوالی‌سپیده دم به‌عالو قربان وسرهنگ‌رو حالّه میرزا کیکاوسی 
«مرحوم سرلشگر کیکاوسی » خبر رسید که سیدطه و سوارانش از دود 
پدیدار شده‌اند وبه تپه‌های بندرقاچ نزديك‌می‌شوند . سرهنگ کیکاوسی 
با عجله خالو قربان را برداشته بسمت تبه‌ها عزیمت کردند . اما در 
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همین موقع تبری شليك شد ودر قلب خالوجای گرفت . خالو دورخود 
چرخید و در حالیکه آخرین نفس خود را میکشید پیش پای سرهنگث 
کیکاوسی نقش برزمین شد . 

بمحض آنکه خالوقربان تیر حورد واز پای در امد . حپهارهزار 
قوای تحت فرمان وی بدون توجه به فرمان سرهنگ کیکاوسی تیه‌ها را 
تخلیه کرده باسرعت در اطراف پرا کنده شدند و کلیه سلاحهائی را که 
دمراد داشتند » منحمله بیست‌قیضه مسلسل و چهار عراده توت ۰ همهر | 
در بیابان باقی گذاشتند . 
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سردارسپه هنوز درامامزاده هاشم بود که اعلامیه‌ای ازطرف وی 
خطاب به اهالی رشت انتشاریافت : 

«تقریباً هفت سال است که جمعی غوغا طلب هستی این‌ایالت,را 
برباد داده » دولت را واداربه اعزام قشون نموده‌اند. با اینکه برای‌دفع 
این غائله در گذشته از طرف دولت اقدام شده بود غوغا طلبان داخلی 
عملیات دو لت را ناقص و بی‌نتیجه گذاردند تاجائی که مأمورین دولت 
با دادن تلفات زياد مجبور به عقب نشینی شدند . 

دراین مدت یکانه تسلی خاطرم این بود که شما وخاندان شما را 
ازچنگال غارتگر ان‌رهائی بخشم . خانواده‌هائی که سالیان دراز در ناز 
وتنعم زندگی کرده ودريك طرفةالعین به عائله‌ای پریشان روزگار تبدیل 
یافته‌اند از نظرمن محووفراموش شدنی نبود . | کنون بشمامژده میدهم 
که توجهات دولت آسایش شما را در بر توشمشرمن مقر رفر موده است. 
من يك سربازم وبه مظفریت خود اطمینان دارم زیر | وظیفه‌ای که انجام 
میدهم مقدس است . 

شکر خدای راهنگامی‌قدم درمر کزایالت شمامیگذارم که خیانت 
بغما گران درمعرض تهدید قشون دلیرمن و اقع گشته است . اها لی گیلان 
باید بدانند که قسمت اعظم مصیبت‌های وارده به آنها در نتیجه دوروئی 
بعضی ازاهالی خود گیلان بوده است واکنون موقع آنست که آسایش 
خحود را فقط ازطربق دوات انتظارداشته باشید . 
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دراین موقع که دست نیرومند قشون دولت» متجاسرین‌را عب 
رانده وهمه جا تعقیب خو اهند شد بعهده شما است که مادآومعنآبا قو ای 
دولت كمك وهمراهی نموده‌از آزادی کنو نی که لطف خداو ند برای شما 
مقدر کرده است استفاده نمائید .من نیز بدرگاه خداوندی تقدیم شکر 
مینمایه که ورود مرا وسیله نجات جان وناموس شما قرار داده است». 

دنباله اردوی دولتی » روزشنبه بيست و دوم ميزان بسوی رشت 
حر کت کرد » درحالیکه قبلا شهر بتصرف جلوداران‌قشون در آمده بود. 
اوور ورا کل فوا هتراه راک زو لته رمان 
استقبال اهالی وارد رشت شد . 

باوجودآنکه شهر کاملا در تصرف دولت در آمده بود » جنگل 
همچنان تحت نفوذ وسلطه میرزا قرار داشت وازطرفی نمایندگان‌میر زا 
برای آخسرین بار در تهران فعالیت بی‌نتیجه‌ای را دنبال میکردند . 
نمایندگان جنگل موفق شدند درتهر ان باقوامالسلطنه ملاقات کنند ولی 
درجواب تمام مطالب ایشان » رئیس‌الوزراتنها باظهاراین کلمات اکتفا 
کرد که : « قضیه گیلان فقط در گیلان و بوسیله شخص سردار سپه حل 
شدنی است » . 

از توسل به رفیق رو تشتنن نیز کمترین نتیجه‌ای به دست نیامد . 
وبطور نطع اکرنمایندکان جنکل خبرد اشتند که «کلانتراف» آتاشه‌نظامی 
سفارت شوروی همراه قشون دولتی به گیلان رفته است ودرهمه مر اسم 
پشت سرسردارسبه دیده میشودبا این مراجعات به‌عودشان‌ور فیق‌رو تشتن 
زحمت نمیدادند . 


پس ازاستقرار قوای دولت در رشت؛ کلنل‌حبیب الله‌خان شیبانی 


پیامی به جنگل فرستاد وخاطرنشان ساخحت که درصورت ادامه جنکت» 
قوای جنکل مقابل نیروهای دولت قرارخواهد داشت . درین‌پیام‌بمیرزا 
توصیه شده بود که بهتر است ترتیبی دهد تاحوادث گیلان به مسالمت 
خانمه پیدا کند . 

دراین هنگام عده دیگری ازسران جنگل بخالو قر بان‌تأسی‌جسته 
تسلیم دولت شده بودند وهمه آنها باافراذی که دراختیارداشتندبر ای‌نبرد 
با میرزا و باقیمانده قوای او آماده میشدند. این موضو عاز نظر جنگلی‌ها 
کاملاجدی بود زیرا در گذشته‌هر بار که آنها موفق‌میشدند باجنگ و گریز 
قوای دولتی را بداحل جنکل کشانده وحسته سازند» بواسطه نا آشنائی 
افراد قشون با مواضع ومواقع طبیعی جنگل بود . حال نکه باپیوستن 
جمعی ازباران روز کار گذشته میرزا بقوای دولت » این‌حر به‌از کارافتاده 
بود و آنها میتوانستند قدم بقدم قوای دولت را در جنکلها راهنمائی 

میرزا درجواب پیغامی که ازفرمانده ستون اعزامی‌در یافت‌داشته 
بود موافقت کرد که طر فن به‌ثیر وهای خحود «آتش بس» بدهند ودراین 
فرصت وسیله نمایندگان جنگل از نظریات فرمانده کل فوانسبت‌بجریان 
اوضاع استخبارشود . 

مراتب باطلا ع سردار سپه رسید وبا این تفاضا موافقت شد . 

دوروز از ورود واقامت‌وزیر جنگ میگذشت که عبدالحسین‌خان 
شفائی ومیرزا محمدعلی خمامی بنمایندگی جنگل وارد رشت شدند . 
صاحبمنصبی که انتظار ایشانرا میکشید دستوردادچشم هردو را بستند و 
آنها را در اتومبیل فوردی که آماده بود سوارکردند . 
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پس ازطی مسافتی اتو مبیل از حر کت‌ایستاد وچشم‌دو نفر فرستاده 
جنکّل راباز کر دند . 

بمحض آنکه چشم آنها گشوده شد خود را درمحوطه وسیعی» 
مقابل وزیر جنک وعده‌بی از افسران ستاد وی‌یافتند . ضمن مذاکرانی 
که درین ملاقات صورت گرفت سردار سبه درباره تشکیلات‌جنکی و 
جکونگی اداره آن وهدفهای میرزاسئو الاتی کرد و نمایند گان‌جنکل جزء 
بجزء پاسخ گفتند . وزیر جنک پرسید : میرزا چند سال دارد ؟ گفته 
شد: جهل وپنج سال ب 

آنگاه سردار سیه سخنانی را که بوسیله دبیر اعظم «مر حوم 
فر جالله بهرامی » بصورت مکتوب تنظیم میشد بیان کرد و خاطر 
نشان ساخعت : 

_ هدف های‌جنکلتاآنجا که مربوط بقطع نفوذبیگانگانو حفظ 
استقلال مملکت میباشد» طرف اند من است . اما اکتون که ابران 
دارای حکومت ابت شده اقتضا دارد نفوذ کامل حکومت مر کزی که 
لازمه امنیت وتات کشور است درسر اسر مملکت بسط پیدا کند وهمه 
کسانی که هدفهای ملی و وطنی دارند زیر پرجم سه رنگ ابران 
جمسع شو ند و دست اتفاق دردست دو لت بکذار ند تادولت باصلاحاتی 
که منظور نظر دارد توفیق حاصل کند .از قراری که میکو ئید میرزانیز 
چهل وپنج سال بیشتر ندارد و جوان است . بنابراین میتواند بنوبه 
خود برای آینده وطن خویش فرد مفید و مثبت وموّثری‌باشد . اینست 
که قطع نظر از کارهای گذشته دعوت میکنم ببائید دست در دست هه 
گذاشته ایران را بطرف اعتلا وترقی سوق دهیم . 
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نمایندگان جنگل برای رساندن نامه که بخط مرحوم دبیر اعظم 
تحریر شده بود بجنگل باز گشتند و موافقت شد تا ارسال جواب از 
طرف میرزا چهل وهشت ساعت متار که اعلام شود. على آقا خان و علی 
دیلمی که در حط مقدم جبهه قر ار داشتند ازطرف جنگل و کلنل حاج 
علیخان از طرف قوای دولتی‌قرارداد متار که را در«آتشکا» امضا کرده 
بانتظار پایان مذا کرات دست از نبرد کشیدند . 

جلسه فوق‌العاده سران جنگل بلافاصله در «زیده» کل شد 
و میرزا موضوع نامه را مطرح کرد . باصلاحدید زعمای جنگل میرزا 
در پاسخ وزير جنگ نامه‌ای نوشت و اعلام داشت : 

« باملاحظه نامه مشرو ح و نویدی که ازلحاظ اصلاحات و تأمین 
آزادی و استقلال کشور بملت ایران داده شده است » سران جنگل 
مقدرات خود را ازین تاریخ دراختیار دولت مر کزی قرارمیدهند). 

درین پاسخ پيشنهاد شده بود که‌محلی برای ملاقات وزیرجنکث 
وسران جنگل تعیین شود. نامه بوسیله عبدالحسین شفائی‌و میرزامحمود 
گارنیه در شهر تسلیم وزير جنک شد . 

وزیر جنک ازجواب میرزا اظهار رضایت وخوشوقتی کرد و 
مجدداً برای میرزا پیغام فرستاد و او را بشهر دعوت کرد . نمایندگان 
جنگل که حاضر بودند پیشنهاد کردند جای دیگری غیر از شهر برای 
ملاقات تعیین شود. وزیر جنگ با این نظر نیز موافقت «وجمعه‌بازار» 
را تعیین کرد . 

کارها با مسالمت پیش میرفت و امیدصلح در دلها قوت گرفته 
بود . نمایندگان جنگل با پیغام وپيشنهاد ثانوی وزیر جنگ نزد میرزا 
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باز گشتند . یکبار دیگر جلسه زعمای جنگل تشکیل شد و مذا کراتی 
در تأیید صلح وسازش صورت کو ب لکن میرزا مجدداً برای وزیر 
جنک پیغام فر ستاد که بجای جمعه‌بازار ملاقات در «صو معه‌سر » انجام 
شود .هنوز آرامش در جبهه‌ها برقراربود وطرفین مقررات آتش‌بس‌را 
مراعات میکردند . وفتی برای سومین بار نمایندگان جنگل بحضور 
وزیر جنگ آمدند وموضوع ملاقات در ماسو له راپیش کشیدند سوءظن 
خفیفی در دل وزیر جنک راه یافت و ازاینکه پیغامات مکرر میشد 
رنجیده خاطر کشت . 

با اینحال‌بامید آ نکه کارهفت‌ساله بایکی دوروز کم وزیاد بمسالت 
خحاتمه پذیرد در مذا کرات خود بانمایندگان‌جنگل همچنان روی خوش 
نشان داد ولی با پیشنهاد تخییر محل مواففت نکرد و اظهارداشت: 

-اگر واقعه ملاسرا اتفاق نیفتاده‌بود من حرفی نداشتم که درهر 
کجا پیشنهاد شود این ملاقات صورت بکیرد . اما واقعه ملاسر | بمن 
حق میدهد در اقدامات خود اند کی بیشتر جانب احتیاط و حزم را 
مراعات کنم : 

مذا کرات باینجا رسیده بود که ناگهان یکی‌ازصاحبمنصبان‌قزاق 
وارد شد وچند کلمه آهسته باوزیر جنگ گفت‌وگو کرد . نمایندگان 
جنگل میدیدند که هر لحظه ابروهای وزير جنگ در هم میرود و حشم 
شدید در چهره وی موج میاندازد . بطوریکه وقتی این گفتگو تمام 
شد وزير جنگ بی‌مقدمه ازجا برحاست وپرخاش کنان گفت : 

- با من شوخی میکنند ... 

این کلمات طلیعه بك طوفان بود . طوفانی که همه امیدها را 
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برای توافق مسالمت آمیز ازمیان برد وسرنوشت تلخی برای جنگل 
بهمراه آورد . دونفر مردی که ازجنگل آمده‌بودند نمیدانستند موضوع 
از چه قرار است. اما میتوانستند حدس بزنند که اتفاقی غیرعادی‌روی 
داده‌است. آنها هر کدام کلماتی در ذهن خحودجستجو میکردندتادر چنان 
موقعیتی بتوانندبادقت و توجه بیشتری بمذاکره ادامه دهند . در حالیکه 
برای مذا کره دیگر نه فرصتی مانده بود ونه موجبی.وزیر جنگ درحال 
خشم اطاق را ترك گفت وپیش از آنکه خارج شود دستور داد دو نفر 
نماینده جنگل بازداشت شوند . 

حادثه بدفررجامی پیش آمده بود. میرزا هاشم‌خان > مردی که 
بعجله از ماسوله آمده بود گزارشی همراه داشت حاکی از ابنکه 
جنگلی‌ها مقررات آتش بس‌راشکسته و باقوای دولت‌وارد جنکگ‌شده‌اند. 

فرمانده ستون قزاق در ماسو له«شیخلسکی» بود که ظاهراً هنگام 
عبور در محلی موسوم بە«چپول» بانعمت الان «داماد معن‌الرعایا » 
وعده شصت نفری وی برخورد کرده و مورد تعرض‌قرار گرفته بود . 

فرماندهان نظامی دولتی تصور میکردند میرزا قصدی بجز ایجاد 
تعویق در عملیات نظامی عليه جنکل ندارد و میخواهد ازین تأحیربرای 
ارسال دستورات جدید و آماده ساختن قوای جنگل استفاده کند . 

اما جنگلی ها حادثه « ماسواه » را که متجر به قطع مسداکرات 
شد نتیجه بی‌اطلاعی «شیخلسکی» از مقررات متار که میدانستند ومی 
گفتند چون شیخلسکی از فرمان آتش‌بس اطلاع نداشته مشغول‌پیشروی 
بوده که بانعست آلیانی و قوای اوبرخورد کرده وبین آنها جنگ 


در گرفته است 


درین تصادم سه‌تن افسر وپانزده تن قزاق کشته شدند و 
شیخلسکی فرمانده ستون مجرو ح شد. لکن‌بمحض آنکه گزارش امر 
باطلا ع وزير جنک رسك دس‌نور داد فوای عمده‌ای به كمك شیخلسکی 
فرستاده شود.ضمناً مذا کرات خود را با نمایندگان جنگل قطع کرد و 
دستور داد ایشانر | زندانی کنند . 

عبدالحسین حان شفائی ومیرز امحمود کرد محله‌ای « کار نبه» 
ماجرای جنگل در زندان بسرمیبردند و سپس از زندان رشت به‌زندان 
تهران منتقل شدند تاروزی که سردار سبه در زمان نخست وزیری برای 
باز دید بز ندان رفت وار وصح اندو آ گاه شد و دستور داد آزادشان 

۱ 
اما قوای کمکی که برای تقویت نیروی تحت‌فرمان شیخلسکی 
بماسو له اعزام شده بود» درلحظاتی که افراد ستون مزبور نو میدانه 
از حود دفاع میکر د ند وامبدی به نحات ند‌اشتند بایشان‌پیوست وجنگ 
خونینی در گرفت که طی آن میرزا نعمت آلبانی وجند تن از افر ادش 
کشته شدند . باقبمانده قوای مز بور نز بوسیله ستون امدادی جنگل 
از حطر جسته وبه اردوی «بهادر نظام» یکی دیگر ازفرماندهان جنگل 

پیو ستند . 

هر حه بود » بعمد یا بسهو» این حادثه سبب شد رشته مدا کر ات 
وموافقت‌هائی که تا آن لحظه ميان اردوی‌دو لتی‌و جنکلی‌ها صورت کر فته 
بود یکباره پنبه شود وهنوز بیست وچهارساعت براعلام متار که نگذشته 
بود که در تمام حطوط جبهه جنک باشدت آغازشد و ادامه بافت. 


ا س 
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مقارن اعزام نیرو به ماسوله میرزا یکبار دیگربرشت نامه‌نوشت 
وقوای دولتی را به عهدشکنی درمورد نقض متار که » حمله قوای‌قزاق 
به ماسوله و باز داشت نمایندگان جنگل متهم ساخت . در جوابی 
که جند روز بعد ازطرف امیرموثق «سیهید محمد نخجوان» برای‌میرزا 
رسید رئیس ارکان حرب قشون » موضوع نامه‌هائی را که در خلال 
مذا کرات صلح وسازش ازطرف میرزا بفرماندهان جنگل نوشته شده و 
پس از تسلیم جندتن از فر ماندهان مد کوریدست قوای دولت افتاده بود 
بعنوان سندقاطع خیانت وخدعه جنکلی‌ها ارائه کرد و اعلام داشت «در 
حالی که حواس فرماندهان‌قوای دولت بحل وعقد مسالمت آمیزقضابای 
کیلان معطوف بوده است ۰ شما با دستوراتی ازین قببل که قسمت‌های 
جنکل ازهم جدا شوند . درو احدهای سبك و زبده اردوی دولتی را از 
پشت سرهدف حمله قر اردهند .جدیت کنند که مهمات اردو را به ضط 
خود در آورند وجای خود را دائماً تغییر بدهند»درصددتدابیر و اقدامات 
جنگی بوده و خیال داشتید طرف مقابل را اغفال کنید . بنابراین هیچ 
کوششی جهت پرده پوشی و کتمان این حقایق‌ثمر بخش‌نیست واکنون 
که نخواسته‌اید دوستانه باقوای دو لت کنار بیائید » آماده باشید تاطعم 
دوروبی ونیرنگ‌را بچشید ...» 

این نامه درپنج بر گک نوشته شده بود و لحن تندآن ازعصبانیت 
شدید فرماندهان قوای‌دولت حکابت داشت.راه هر کو نه‌مذا کره و توافق 
الت مه دود وحمله عمومی قو ای دوات آغاز شده بود . 

دره‌نطقه «پسیخان» تا «زیده» که رر تهدیدسیدجلال جمنی ونفرات 
وی قرار داشت جنگلی‌ها مسافت زیادی عقب نشسته بودند و قوای 


۲ 


دولتی براهنماثی سیدجلال وبدون برخورد باهیچ مقاومتی ازین منطقه 
عبور کرده تامحل «پشت‌مار» پیش آمد , 

سیدجلال چمنی راقبلا" شناخته‌ایم . سید که روز گاری در صف 
سردسته‌های جنگل قرار داشت مردی بود متهور و بی‌بالك وفوق‌العاده 
قلعت 

در جریان اختلاف میرزا و کمونیست‌ها » سیدجلال همراه‌میرزا 
از انقلابیون رشت جدا شد و بجنکل آمد ولی در باره جنگ بافوائی 
که دولت انقلابی بجنگل فرستاده بود او با میرزا اختلاف پیدا کرد و 
چون به روش مماشات و مدارای میرزا معترض بود باتفا جماعتی از 
همفکر ان خود به مقابله‌با کمونیست‌ها پرداحت و جنگهایخو نین‌صومعه 
سرا و جمعه‌بازار را رهبری کرد . اعتلاف وی با میرزاتدریجاً صورت 
جدی بخودگرفت وچندین بار بین طرفین زد وخورد واقع شد تا آنکه 
«سید محمد تولمی»ازطرف‌میرزامأموردفع وی گشت‌و این‌هنگامی‌بو که 
سیدجلال نیز مثل خالو قربان با وساطت یکی از نزدیکان خود «میر آقا 
شارمی» بقوای دولت ملحق شد . 

سیدمحمدتولمی که مأمورجنگیدن باسیدجلال وهمراهان وی‌بود 
ازمصاف طفره میرفت » چون خوداو نیز قصد تسلیم شدن بقوای‌دو لت 
داشت وهم اوبودکه پس از تسلیم شدن دستورات محرمانه میرزا را 
به فرماندهان جنگل دراختیار امیرمو ثق قرارداد . 

در نتیجه تسلیم شدن سیدمحمد تولمی » قوای جنگل از پسیخان 
تا «زیده» عقب نشست و سید حلال با نفرات خود این قسمت ر ااشغال 
کرده » عمارت «کسما» را که محل اقامت جنگلی‌ها بود و خواهر و 


۷ 


و ۱ 

مدا ۷ 

جمعی از ب تگان میرزا در آن سکونت داشتند آتش زد و تلفات و 
حسارات زیادی بجنگل وارد ساحت . 

تا موقعی که هنوز جنگل قوه‌ای‌در اختیار داشت و مقاومت‌میکرد 

سید جلال و دارو دستهٌ او همچنان جنگلیها را تهدید میکردند اما پس 

از آن» سید که مرد ناراحتی بود شخصاً سر بطفیان برداشت ومزاحمت 
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هائی برای قوای دو لت‌ایجاد کرد. بهمین جهت ستو نی ازقوای دولتی 
مأمور دفع وی شد و سید جلال درحال جنکث و گریز با آشنائی به‌منطقه 
جنکل تلفات زبادی به تعقیب کنند گان وارد ساحت . 

سید » در خلال این زدوخوردها همان شیوه‌ای را بکار می‌بست 
که در جنگهای اولیه جنگل با سالدات‌های روس آموخته بود. او گاه 
در جائی که نیروهای‌دو لتی‌موضح‌داشتند ظاهر میشد وساعتی می‌جنکید. 
سيس يك شب با بکروز نایدید بود وناگهان ازمسافتی دور سردر آورده 
به دهکده‌ای شبیخون میزد يا را هدف حمله قرارمیداد و همین 
تحرك و سرعت در جابجا شدن » او را بصورت يك یاغی خحطر ناك 
جلوه داده بود . بطوریکه در منطقه عملیات وی نامش همواره وحشتی 
در دلها میافکند و هرجا صدایگاولهای بگوش می رسید فوراً قیافه 
سید جلال با آن چشمهای خونبار و سبیل‌های وحشت انگیز در نظر 
مردم ظاهر میشد و زن و مرد بخانه‌های خود پناه میبردند تا از تعرض 
احتمالی وی در امان باشند . 

با اینحال » باغیکگری و طغیان او مدت زیادی نمیتوانست دوام 
کند . چە حلقةمحاصر ه جنکل از طرف قو ای‌دو لتی‌هر لحظه‌تنگ‌تر میشد و 
از طرفی خحستگی و گرسنگی ویس ازادامهةٌ این‌شورش بی هدف روحیه 


اوواطرافیانش را هروزبیش ازپیش تضعیف میکرد . بطوریکه نفراتش 
کم کم تحلیل میرفت و آنهاکه امیدی به عفو و اغماض داشتند علیرغم 
مراقبت دائمی و تهدیدهای سخت سید جلال از هر فرصتی برای فر ار 
استفاده میکردند و بقوای دولت تسلیم میشدند . 

عاقت کار جات سند که سد جو ومنت کشان از اغلات 
خحود و فرار از مخمصه چاره‌ای نمیدید . و چون اطمینان داشت که 
فرماندهان قوای دولتی بهیچ عنوان از وی نخواهندگذشت ؛ تصمیم 
گرفت خود را بخارج از مرز برساند . 

بدین نیت جمال سیاه را بنم‌ایندگی خود روانة باد کوبه ساعت 
جمال سیاه در باد کوبه وارد مدا کره شد و از مقامات دولت جمهوری 
آذر بایجان شوروی برای سید جلال وهمراهانش‌تقاضای پناهندگی کرد. 
بوی پاسخ داده شد که فقط پذیرفتن سید جلال و حداکثر دو تن از 
همراهان وی امکان پذیر است و مابقی افراد مسلح اورا دولت شوروی 
نمیتو اند یناه بدهد . 

جمال سیاه با این پیغام از باد کوبه بازگشت . اما در طوالش 
گرفتار آدمهای امیرمقتدر شد و امیر مقتدر چند روزی بهانه میهمانی 
او را در خانه خود نگهداشت . ضمناً واسطه‌ای نزد سید جلال فرستاد 
و بوی اطمینان داد که اگر به طالش بیاید او را در حمایت خود خواهد 
گرفت . 

امیر مقتدر متهم بود که سر کشی سید جلالی بتحريك وی‌صورت 
گرفته است و این مطلب را در ملاقات بادبیر اعظم بهرامی شنیده بود. 
ازینرو میک‌وشید برای رفع اتهام از خود با قوای دولت در پایان 


25۹ 


دادن به غائله سید جلال همکاری کند. سید جلال هم‌نسبت به امیرمقتدر 
اعتمادی‌نداشت» خاصه اینکه بر ادرش سید ناز آقا تا کید میکرد دعوت 
امیرمقتدر دامی بیش‌نیست ومحال‌است امیر در چنان شرابطی علیرغم 
دو لت‌درمقام‌حمایت يك یاغی‌بر آید. لکن درعین‌حال سید همه‌امیدهایش 
را از دست داده بود. تأخير جمال سیاه اورا از ناحیه حکومت‌جمهوری 
آذربایجان نیز مأیوس ساخته بود و مانند غریقی بدنبال یك پر کاه 
میکشت که به آن متشبث شود . 

این بودکه بارعایت هر گونه احتباط و باعتماد سو گند امیرمقتدر 
و فرستادگان او عازم طوالش شد . امیر مقتدر متوجه بود که سیدجلال 
تا چه حد ظنن و مراقب است . بطوریکه لحظه‌ای اساحه را از خود 
دور نمیکرد وبهمراهانش سپرده‌بود هرگز از هم دور نشوند . ازطرفی 
امیر «قتدر بچابکی و قساوت سید جلال آگاه بود و میدانست اگر 
حر کتی در اطراف خود مشاهده کند که سوء ظن او را برانگیزد پیش 
از آنکه کرفتار با کشته شود لااقل ده‌نفررا خو اهد کشت . ازینرو تاجند 
روز در پدیرائی از سید جلال و همراها نش‌ذره‌ای کو تاهی بخر ج نداد. 
حتی قصد نهائی خود را از نزدیکان عویش پنهان داشت بطوریکهآنها 
نیز تصور میکردند واقعاً امیر مقتدر در مقام پناه دادن به سید یاغی‌است 
ورفتاردوستانه‌ای با سید داشتند . این پذیرائی مجلل و محبت‌حائی که 
سید جلال از امیر و اطر افیانش میدید سوء ظن شدید او را رفته رفته 
تخفف داد . مع الوصف اه وا ار ود وون كرو و ور ماقت 
اوضاع همچنان هشیار بود . بطوریکه امیر مقتدر یقین کرد تا وقتی 
دست سید به اسلحه میرسد گرفتار ساختن وی محال بالااقل خیلی 


27۰ 


مشکل است . امیر مقتدر منتظر ماند تا روزیکه سید جلال قصد رفتن 
بحمام کرد . بدستور امیر»حمام برای سید و همراهانش «قرق» شد و 
جون امیر مقتدر نمیخواست خلاف سو گندی که باد کرده بود عمل کند 
و شخصاً سید جلال را دستگیر سازد » بلافاصله برای داماد خویش 
«جوزی خان فولادلو» پیغام فرستاد و هنگامیکه سید جلال چمنی و 
همراهانش در حمام بودند » جوزی خان با سواران مسلح خویش‌حمام 
را محاصره‌کرد و سید جلال که اسلحه‌ای در اختبار نداشت ناجار بدون 
معاومت تسلیم شد ۱ 

سید جلال و هفده نفر همراهانش ‏ بجز جمال سياه که باشاره 
امیر مقتدر آزاد شد » کت بسته برشت اعزام و تسلیم قوای دولتی شدند 
وهمکی آنها تیر باران گشتند . 

سید جلال چمنی هنگام اجرای مراسم اعدام فریاد زد : زنددباد 
سید جلال ! 

و سیس برای همیشه خاموش شد ... 


که 
آخرین صفحات کتاب «جنگل» بسرعت ورق می‌خورد . 
حمله عمومی قوای دولت ‏ بلافاصله پس از و اقعه ماسو له آغاز 
شده ودر تمام شاهر اهها ومناطقی که احتمال عبورجنکلیها میرفت يست 
های نظامی استقر ار بافته بود . کردها و سایر جریکهاکه با قوای‌دولتی 
همکاری داشتند در برنامه وسیع تعیب و کشف مناطق استتار و استقر ار 
باقمانده جنکلی‌ها نقش مهمی ایفا هی کر دند . 
وزير جنک > پس از صدور اعلامیه‌ای بتاریخ ۲۹ میزان۰ ۱۳۰ 
از کیلان به تهران باز کشت : 
«... جون امنیت کامل در قلمرو گیلان بر اثر جلادت 
و رشادت قشون ظفرنمون حکمفرما گردیده» اشخاصی که در 
زوایای جنگل‌پرا کنده‌اند میتواننددر نهابت امیدواری بمنازل 
وما کان قزر گر دند ومادامی که از کسی اقدام حلاف وظیفه 
و انتظام محلی مشاهده نشود بموجب همن اعلان در امان 
خو اهند بود) . 
این اعلامیه در تسریح اقدامات دولت و سهیل پیروزی قشون 
تأثیر فراوان داشت . زبرا عده زبادی که نومیدانه در کوه و کمر بجنگث 


ادامه میدادند و تصور میگر د ند ۳ پشت سرشان و حود ندارد امیدوار 
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شدند و اسلحه را زمن‌گذاشته » بخانه‌های خود باز گشتند با بقوای 
دولت پیوستند . 

آخرین نبرد منظم جنگلی‌ها و قوای دولت در «زیده» صورت 
گر فت که به شکست جنکلی‌ها انجامید و بافی مانده قوای جنگل به 
«ما کلوان» عقب نشست . در نقطه‌ای موسوم به « کلرم» میرز! برای 
آخرین بار میان کسانی که با او مانده بودند ظاهر شد و شورای جنگی 
خود را تشکیل داد. غبار خستگی و نومیدی روی صورت همه کسانی 
که درین جلسه شر کت داشتند سایه‌افکنده بود. تصمیماتشان نیز نومیدانه 
بود. پس از مدتی جر و بحث توافق کردند که در ارتفاعات «کسکره» 
سنگر گرفته بجنگ ادامه دهند. امااین تصمیم صورت وقوع پیدانکرد. 
زبرا ستونی از نیروی دولتی که رد پای آنها را تعقیب کرده بود به 
«کلرم» رسید و قریه را محاصره کرد . در نتیجه نبرد خونینی پیرامون 
ور به «کلرم» در گرفت و باقیمانده قوای جنگل متلاشی شد. از آن‌پس 
کسانیکه هنوز اساحه خود را تسلیم نکرده بودند به دستجات متفرق 
تفسیم ودر کوهستان پرا کنده شدند . پارتیزان‌هائی که نه هدفی داشتند» 
نه رهبری و ه بر نامه‌ای . 

آنها عموماً منتظربودند ببینند با کسانی که تسلیم شده‌اندچگو نه 
رفتار میشود وهنگامی که مطمئن ميشدند قوای دولتی به تأمین‌نامة وزير 
جنک وفاداراست و کسان ی که‌اساحه خود را تحویل میدهند از حمایت 
دولت بر خوردارمیشو ند»مابقی‌جنگلی‌ها نیز یکی پس‌ازدیگری کوهستان 
را ترك گفته » سلاح خود راتسلیم میکردند وبنا باراده خود یا راه خانه 
راپیش میکرفتند با بقوای دولت می‌پیوستند . 
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در النجا رشته سخن رابه محمدقلیخعان مير پنج «مرحوم‌سر تیب 
جهان بیگلری» رئیس فرونت گیلان میسپاریم که‌برعملیات آخرین اردو- 
کشی در گیلان نظارت د اشته‌ووقایع جنگر اشخصآیادداشت کرده‌است.:: 

ازدفتر خاطر ات محمدقلی‌خان میر بنج 
«سر ایپ ج هان بیگلر ف» 

۰ درمر اجعت به اردو هیاهو ی مشاهده شد . پرسیدم : چه‌خبر 
ات که :کف امد اروورا کا کرو و نامر ار کذاشت. وشوو 
دادم فراری رابگیرند . بزحمتی درجنکل اورادستگیرساختند. پر سیدم: 
تو کیستی و چرا فرارکردی ؟ گفت : من شخصی هستم جنگلی. این 
نظامیان را دیدم ۰ ترسیدم وفرار کردم . گفتم : کجامیروی؟ گفت: خیال 
داشتم بروع « پسیخان » بدیدن اقوامم . گفتم او زا یی کت کت 
جه دارد . تجسس کر دند : جبزی ددا نشد . حلیقه‌ای بتن واشت اس 
جلیقه را گشتند ؛کاغذی در آن بود . شکافتند و پا کتی بیرون آمد. معلوم 
شد کاغدی است که میرزا کو جك‌خان نوشته است به‌سیدمحمدخان‌تولمی 
که ما اردوی «ماسو له» را شکست دادیم وچند نفر از صاحبمنصبان و 
نظامیان را کشتیم . اردوشان متواری شد ورفت . شما پشت سراردوی 
جمعه بازار را بگیرید . ماهم ازاینطرف حمله میکنیم » اين اردور اهم 
ازمبان بر میداریم . نامه مهر داشت وهم امضاشده بود . 

پا کت را باقاصد بفوریت فرستادم حضورمبارك حضرت اشرف. 
راپورتاً عرض کردم در اینصورت چرا ما بایدگول این شغالان جنگلی 
رابخوریم ؟ اجازه بدهید ماحرکت بکنیم . 


3 از شین کار سر‌هنگ حسینقلی جهان بیگلری فرر ند آنمرحوم که ا 
بادداشتها ۳ در اختبار کان قرار دادها ند ددبنوسیله تشک هم "ود . 
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مدا کره بود . بعداز مطالعه راپورت میفرمایند «دیگرلازم نبست گفتگو 
کنیم» و امرمیکنند که توقی ف کنید این پدرسوخته‌ها را . 

فردای آ نروزحکم آمد که حر کت کنیدبطرف «لو لمان» اماملتفت 
باشید که درلو لمان سنگرهای بسیارمحکم وجمعیت زياد دارند » مبادا 
کت بسته بدام بیفتید . به حبیب الله‌عان«شیبانی» وشاهزاده محمدحسین 
میرزا «سرلشگر فیروز» گفتم که من حر کت خو اهم کرد. گفتند یکقدری 
صبر کن » نقشه‌ها هنوز باتمام نرسیده است. گوش‌ندادم . محرمانە‌رؤسا 
راخحواستم.دستورالعمل‌دادم که‌جعفر قلی آقای سر تیب «سر تیپ بیگلر پور» 
ازجناح راست با عده خودش حر کت کند . عده اصفهان با جعفرخان 
سرتیپ ازجناح چپ وازراه فومنات حر کت کند . الباقی اردو با عده 
همدان با محمودخان میرپنج و توپخانه باتفاق اینجانب ازجاده شوسه 
دوساعت به صبح مانده حر کت کردیم. پیشقر اولان ماتقر یباهز ارو پانصد 
قدم جلو ترحر کت کردند . هنوز آفتاب نزده بود رسیدیم به‌صومعه‌سر | . 
آنجا را اشغال کردیم .یکقدریاستر احت کرده دو باره‌عازم‌شدیم بطرف 
لولمان. نرسیده برودخانه‌لولمان یکمرتبه‌جنگ‌شروع شد. مشغول‌جنکت 
بودیم . دفعتاً ازجناح راست بوسط اردوی ماشليك نمودند. قدری‌اردو 
بهم خورد . ديدم که نزديك است‌روحیه نفر ات تضعیف‌شود. مجمودخان 
میرپنج را صدا زدم که شما جلورا محکمد اشته باشید. من کارجنا ح‌راست 
را تمام میکنم . شانزده نف از نظامیان همدان با من آمدند . حمله بردیم 
بجناح راست . بیست دقیقه طول کشید تا آنها راپراکنده‌ساخته‌شکست 
دادیم . بعد مراجعت کردیم. بجلو دیدم اردو هنوزح ر کت‌نکرده است. 
گفتم چرا پیش نرفتید ؟ گفتندجلو بازاست وازبازارلولمان‌مارا بخوبی 
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می‌بینند . گلو له نمیگذاردپیش برویم.چهارعر اده توب کوهستانی‌بریاست 
مهدیخان سرهنکك دراردو بود . حواستم » آمدند تا نزديك همواری . 
فرمان پیش دادم . یورتمه رسیدیم به آن همواری . توب راپائین‌بردیم. 

اسبان و قاطرها را فرستادم درجنگل پشت درختان. تو پچیان دراز 
کشیدند پشت سنگرها وشروع کردیم بازار رابمباردمان‌نمودن. بعد از 
بیست تیر توب آتش دشمن قدری کم شد . نفرات پیاده حمله بردند 
بجلو. همینطور مشغول بودیم که خبر دادند پیاده به بازار نزديك‌شده 
مبادا گلو له توب نفرات خودمان را بگیرد . درجه را زیاد کردیم و 
عمارتهای عقب را که پشت‌بازار بود بکلو له بستیم. گلو له توب‌اصابت 
کرد به عمارتی که حیدرخان و قره‌عان روسای آعده در آنجا بودند . 
عمارت اتش گرفت و آنها فرار کردند « حبدرخان و قره خان را 
حو انندگان ما از ماجراهای قبلی جنگل و عقب نشینی جنگلی‌ها پیش از 
تسلیم دکتر حشمت میشناسند» نظامیان هورا کشیده» بازار را گرفتند . 
بیست ودونفر اسیر گرفتیم. سنگرهای آنها را اشغال کردیم . 

این جنک تا ظهر طول کشید.صلوة ظهر دوراردو رامحکم کرده 
در بازار لولمان منزل کردیم. ناهار صرف شد. استراحت کردیم. بعد 
مشغول جای خحوردن شدیم. ظرف سه ساعت فاصله. جناحین رسیدند. 
ہما گفتند شما از روی نقشه حر کت نکردید. گفتم مقصود از نقشه‌این 
بود که لولمان را بگیریم . گرفتیم| 

بعد» دو کلمه راپورت عرض کردم و فرستادم که قر بان بسلامتی 
لو لمان را گرفتیم ... 

پیشتر گفتیم که اکبر نخجوانی برای مذاکره مأمور ملاقات 
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میرزا كوجك خان شده بود . کُویا باین مرد وعده پانصد تومان داده 
بودند که بیاید رئيس اردو را با تير بزند . 

مقارن‌غروب بود. چراغ روشن کرده و پشت بجنگل نشسته‌بودم. 
آقایان صاحب منصبان نیز باره‌ای نشسته و پاره‌ای ابستاده بودند . اکبر 
نخجوانی باردوو اردشده وجون قر اولان اورا میشناختند ممانعت نکرده 
بودند بطوریکه تادو قدمی ایئجانب رسیده بود.یکمرتبه ضیاء‌الدین‌خان 
سرهنگّو پسرهرمزمیرزارادیدم که‌دویدند وفریادزدند:« آهای پدرسوخته 
جکار میکنی؟!» و سایر صاحب‌منصبان و نظامیانر یختند و اورا«موزر» 
بدست دستگیر کردند. اگر چند دقیقه غفلت‌شده بود مرازده بود .بعداً 
خواستم اعدامش کنم. رؤسا مانع شدند و گفتند بفرستید شهر»حضرت 
اشرف درباره اوحکم کنند وفرستادیم بشهر . 

شب را در آنجا ماندیم . 

صبح عده شاه مراد خان که یکی از سر کردگان خالوقربان بود 
از انزلی مراجعت کرده بود برشت . از رشت فرستاده بودند با پانصد 
نفرعده به اردوی ما ملحق شد واز جناح چپ با شاهزاده محمد حسین 
میرزا حرکت کردند. همینطور یکعده از جناح راست حر کت کردند 
و اردوی ما از وسط قدری طی مسافت نموده بود . رسیدیم بخانه 
خواهر میرزا کوچك‌خان. خو استند آن خانه را آتش بزنند نگذاشتم. 

از آنجا جاده به دو قسمت شد. یکی میرفت به «گلاب زنبق» 
یکی میرفت‌به«ضیدق» . جاده ضیدق را گرفتیم ورفتیم . شاه مرادخان 
خودش با یکعده همراه ما بود. نیم فرسنگ نرفته بودیم که یکمرتبه 
شروع به شليك نمودند. سه نفر از ما با دو رس قاطر تیر خورد . در 
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جنکّل آنا ما را نمیدیدند و ما هم آنها را نميديديم . درصد و پنجتاه 
ال ی فلس ای اک رد و تا لو تدای کیه 
حکم دورش مدادم و بکمر تبه مير بخنیم تعکر آنها ۵ زرا مید‌انستم 
دزین فاصله نزديك دو سدنفر تلغات بیشتر نخواهیم داد. 

همینکه تیران‌دازی شرو ع شد. حمله و تاعت نمودیم بطرف 
سنگکرهای آنها . ده قده‌ما نده بسنگر ها اسلحه‌جارا ریختند و استادند و 
تمام را دفر نمو داسم. جند تفر از آنها مثل « پو لتیمو تچی » و غیره 
روس بودند. این سنکّر او لشان بود. نزديك‌های ضیدق» درحوالی‌جاده 
شوسه بازهم عددای از آنها سنگرداشتند و جنگ در آن نقطه تجدید 
شد. بيست دقیقه طول نکشید که سنگرها را تخلیه کردند و رو بفرار 
نهادند. از ععّب آنها شايك کردیم. چند نمش روی‌جاده و اطر اف‌جاده 
افتاد. جند خانه در آنجا بود و رعایا فر ارمیگردند. حکم دادم که آنها 
وا کف وواداشتم رعایا نعش‌هارا جمع آوری نموده بيك‌جمن‌زاری 
منتقل کردند وجند نفر نظامی گذاشتم که نعش‌ها را به خاك بسپارند . 

از آنجا گذشتیم همینطور که می‌رفتيم. از هر طرف‌جاده. از 
داخل جنگل بطرف ما شليك میشد. از اردوی ما ده نفر بنقاطی که 
گلو له میانداعتند حمله میبردند و باین‌شکل جنگ ادامه‌داشت که‌ضیدق 
از دور نمودار گردید. 

قسمت عمده قوای میرزا در ضیدق متمر کز بود. خود او هم 
بود. از هرطرف حملهور شدیم و «خوبی می‌دیدیم که باردای از آنها 
فرار میکنند. پاره‌ای نیز اسلحه را زمین گذاشته و ابستاده‌اند . تا اینکه 


رسیدیم بضدق.دو دست و بنجاه نمر از عده میرزا کو جک خانر ادستگیر 
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و اسیر نموده آنها را بفوربت فرستادیم‌برشت. 

اردوی دشمن چنان‌متلاشی شد که اثری از آن باقی نماند. میرزا 
کو چک خان با جهل نفر بطظرف کودهای کشی‌درد» فر ار کردند. بعد» 
در همان عمارت میرزا استراحت کردیم تا اینکه جناحین رسیدند. اردو 
را بچهار قسمت. نمودیم . یکعده بطرف شرق : یکعده بطرف غرب و 
یکعده بطرف شمال و دمچنین یکعده بطرف جنوب ضیدق گماردم . 
دو یست‌نفر از فوج بهلوی ویک عده هم‌از قسمت همدان در آن‌عمارت 
نزد خود نگهداشتم ۱ 

ادن ار دو ان تقر یبا دز ار قدم‌از ابنجانب فاصله داشتند. یکت کاغذ 
حم ت سر دار طو الش «امیر مفتدر» نوشتم که اکر ممرزا کوجکف خان 
آمد بخاك شماء بايد دستگیرش کنید. جواب نوشتند ما با تمام عده‌خود 
حاضر دم بجان نثاری دولت . 

در اينموقع بصیر دیواں مر ت ھر ی هرد زاهدی» آمد به 
ضیدق. اورا با حزد سو ار فر ستادم زد سید جلال«جمنی» ببینم چکار می 
کند. رفت و جواب فرستاد که سید جلال با عده حودش حاضر است 
که بکوههای کشی دره در تعقیب میرزا کو چک خان حر کت نماید. 
احازه دادم. رفتند . 

بحضرت اشرف راپورتاً عرض کردم که قربان » بسلامتی‌ضیدق 
را گرفته واردوی میرزا کو چکث‌خان رابکلی ازهمدیگرمتواری نمودیم. 
جواب آمد که حالا بېرداز دد به اساحه و «ه و نیسیون» میرزا کو چکگ 
خان. مشغول تجسس و کشف اسلحه شدیم . روزی صد نفر بجنگل 
میفرستادم . هر دفعه که میرفتند دو بار فشنگ» پنجادتفنگ» یک‌عراده 
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توپ و چند شصت تیر پیدا میکردند . 
امادر جنگل » درختان شمشاد و درختان کهن ودرختان تیغ‌دار چنان‌بهم 
پیچیده شده بود که عبور و مرور را غیر ممکن میساخت . مکر آنکه 
بر اهنمائی شخص بلد بتوان ازجنگل عبور کرد وبیشتر این اسلحه 
را در زیر همین درختان پنهان نموده بودند . 

بعد» بخبال اردوی شیخاسکی افتادم . دویست نفر نظامی » 
صدنفر ازعده شاه‌مرادحان مأمور کردم که بروند آن عده دشمن را 
که در راه ماسو له بود از آنجا بلند کنند تا اردوی شیخلسکی بتواند 
از آنجا عبور نموده و باردوی ما ملحق شود . 

همانروز رفتند و عصری مصادف شدند بدشمن . بمحض ورود 
بارشادت آ نهارا متو اری‌نموده و راه را باز کردند . خبر به شیخلسکی 
دادند که بیائید راه باز است . فردای آنروز خبر آوردند که اردوی 
شیخاسکی می آید . در يك مکانی که شالی‌زار بود وچند خانه هم 
آنجا بود معبن کردیم که اردو بزنند . یکساعت‌بغروب مانده‌رسیدند. 
چهار ساعت ازشب گذشته هو اتاريك بود و ابر گرفته‌و نم‌نم‌بار ان‌میبارید. 
یکمرتبه صدای شليك بلند شد . بفوریت به اردوان خبر دادم کسی 
تشن نک : 

شاهز اده روحالله میرزا «مرحوم سرلشگر کیکاوسی » رافرستادم 
به آن مکانی که صدای تیر بلند بود» برود و خبربیاورد که چه خبر 
است . این بیچاره پس از یکساعت مراجعت نمود » ديدم تا سینه 
توی گل‌رفته . پرسیدم چه خبر است ؟ گفت سرهنک شیخلسکی 
حکم داده است بنفرات حودش که گاوهای اهالی را که در جنگل 
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پراکنده و مشغول چرابودند باتیر بزنند جهت غذا. 

تصدیق خواهید کرد که بنده چه حالی پیداکردم . اگر در آن 
شب تاريك این جهار اردو مشغول آتش ميشدند وهمدیگر رامی کشتند 
جواب حضرت اشرف راکی میداد؟ 

فردای آنروز حکم دادم عدۂ شیخلسکی لازم نیست در جنگل 
بمانند .بروند بشهر.درهمانروز حر کت کردند ورفتند . بعد بصیر دیو ان 
مراجعت نمود . پرسیدم که سیدجلال چه کرد و چه گفت ؟ جواب 
داد: مراجعت کرده ولی میرزا کوچك‌خان را پیدانکرده است.معلوم 
شد اینها میدانسته‌اند اموال میرزا کوچك‌خان و اهالی جنکل در کوه 
های کشی‌دره پنهان بوده . هرچه توانسته بودند چاپیده بودند و رفته 
بو دند . مقصو دشان پیدا کردن میرزا کوجك خان بوده است . برای 
اینکه آنها هم یاغی نشوند از آن اموال صرفنظر نمودم. 

بعدازدوروزخبر آوردند میرزا کوچجك‌خان در دو فرسخی است . 
پانصد نفر فرستادم » از سه‌جانب رفته در آن مکان قرار گرفتند ولسی 
نتوانستند او را بگیرند . هر دو روز یکدفعه نصفی از اردو درتعافقب 
میرزا کوجك‌خان بود . نصفی هم بجمع آوری اسلحه اشتغال داشت › 
تا بیست‌روز اردو بهمین منوال‌مشغول بود. یکروز پاکتی‌ازار کانحرب 
آمد که حبیب‌الّه خان شیبانی و شاهزاده محمدحسین میرزا رامرعص 
نمائید بیایند بشهر . فرستادم. 

فردای آنروز دیدم ازطرف حضرت اشرف کاغذی محرمانه آمد 
با حط خحودشان . دستخط فرموده بودند چون کارهای طهران همینطور 
مختل مانده من بایستی بروم . خو استم بپايم ضیدق ازشماهاخداحافظی 
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نمایم . در راه دل درد عارض‌شد نتوانستم . فرداصبح ساعت۷بطهر ان 
حر کت خواهم کرد ورفتن مراانتشار ندهید که اختلالی در کار ها 
پیش نیاید . 

ازین دستخط خیلی ارده شدم. فردای آنروز تشریف بردند . 
بعد اسلحه‌ای که جمح آوری شده بود بعنی دوهزار تفنگث » پنج‌عر ابه 
توب» صدو نه مسلسل بشهر فرستادم . 

بعد از آن خبر آوردند که خالو قربان با یکعده زیاد توب و 
توپخانه از دریا رد شده وارد گلاب زنبق شده خبال دارد بیاید طرف 
کسما. چذان معلوم میشود که سر کرد گانش او را گول‌زده بودند » از 
قبیل قنبرخان » بارمرادخان » کریم خان» میرزا مرادبزرگ ومیرزامراد 
کوچك که ما از کی کمتریم ؟ 

در ین حین‌سیدجلال آمدنزد اینجانب» گفت خالوقر بان آمده‌است 
بخاك ما . تکلیف ماچیست؟ گفتم‌شماجنگ‌نکنید. من‌خودم‌باخالوقر بان 
يا صلح میکنم یاجنگت. 

آنها رفتند . یکعده دمدانی ازنفرات شاه مرادخان را در ضیدق 
کدارده اردوراحر کت دادم‌بصومعه‌سرا. نصف‌اردورادادم‌به محمودخان 
میرپنج واورا فرستادم بفومنات . گفتم اگرلازم‌شد عده‌شفت رابخواهید 
بفومنات. . عده اصفهان وفو ج پهلوی را نزد خود نگهداشتم . شب » 
قدری پول توسط چهارنظامی ویکنفر معین نایب بر ای قنبر ان فرستادم 
ونوشتم بیائید نزد اینجانب که باشما کاردارم. يك کاغذی‌هم‌به خالو قر بان 
نوشتم که خیال شماچیست ؟ اگر خیال واهی نکرده‌اید بیائید درصومعه 
سرا شمارا ملاقات کنم. 


2۷۴ 


فردای آنروزقنبرخان بی‌مضایقه آمد. گفت من با پانصد نفر عده 
خودم جان‌نثار حضرت اشرف هستم . بعد خحالو قر بان‌وسایرینو اردبنده 
منزل شدند . بعضی مذا کرات کردند. پس ازصرف‌ناهار گفتم: من‌قادرم 
الساعه تمام شماها را دستگیر کنم » یاخیر؟ گفت : بلی. ما ده پانزده‌نفر 
بیشتر نیستیم .گفتم : بلند شوید بروید . من شماها را دستگیر نمیکنم. 
اگریاغی هستید فردا حاضر بجنگ‌باشید . اگر تسلیم هستید اردویتان را 
برداشته بیائید ملحق شوید بما . از آنطرف هم تلگرافیبحضرت اشرف 
عرض کرده بودیم . جواب تلگراف آمده بود برشت . فردای آنروز 
آقای امیر مو ثق «سپهبد نخجو ان»باسر تیپ حبیب الله حان«مر حو م سر لشکر 
شیبانی» تلگراف را آوردند بصومعه‌سرا . خالوقربان بمن جواب داد 
بنده ازاول هم تسلیم بودم وهمینجانزد شما میمانم. بعد بسر کردگانش 
گت بروید اردورابرداشته بیاورید . آنها رفتند. غروبی جاسوس خبر 
آور د که کریم‌عان خیال دارد شب آمده و خالوقر بان رابکشد که بکویند 
رئیس‌ ارده اورا کشت. هشت نفر نظامی» دو نفرو کیل‌دوراطاقخالوقر بان 
قراول گماردم .موقعی که خالوقربان این قراولان را دید خیال کرد ما 
اورا توقیف نموده‌ايم . پیغام داد به رئيس اردو بگوئید من‌چه کردم که 
مرا توقیف نمودید ؟ جواب دادم خیر» شما توقیف نیستید . ولی از 
پیشامدها اطلا ع ندارید . 

۳ گذراندیم . صبح جهت‌صرف جای آمد نزد من بدو 
ملتفت نموده فهماندم که حفیفتش من احتیاط کردم مبادا شب آمده بشما 
بك چشم زخمی و ارد آورند وباسم اینجانب تمام شود. ناهارمفصلیتهیه 
دیدیم تا ابنکه سر کرد کان آمدند واردو هم واردصومعه‌سر اشد. رعایای 
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کسماهم بهمراهی اردو آمده بودند که اینها دیشب پانصد تومان از ما 
آذوقه گرفتند . پانصدتومان رادادم وشصت‌تومان هم‌جهت آنها چاروق 
و کفش گرفتیم . 

بعد» بخالوقربان‌گفتم اردویتان را بفرستید بجمعه بازار.حر کت 
دادند . پس از صرف اهار آقای امیر موثق تلکّر اف حضرت اشرف را 
قرائت نمودند که رئیس اردوی‌گیلان برسیدن حکم ‏ خالو قربان را 
با عده خود بایستی حر کت‌دهد بصوب‌تبریز. خالو قربان‌گفت: میروم. 
و سوار شدند » رفتند به جمعه بازار . پانصد تومان دادم به بصیر 
دیوان «مرحوم سپهبد زاهدی» و فرستادم بجمعه‌بازار که شب به آنها 
مخار جح بدهد . به شیخاسکی هم تلفن کردم که جمعیتش را بفوریت 
بیاورد به «پسی‌خان». اردوی اينها واقع شد مابین چهاراردو که فردای 
آنروزحر کت کردند بشهر. درشهر گفتند که باید بما پول بدهید و لباس 
بدهید و يك مرحمتی هم بایستی حضرت اشرف در حق سر کردگان 
بنمایند . 

بحضرت اشرف راپورتاً عرض شد . تصویب فرمودند در حق 
خالو قربان سرتیپی ولقب سالار ظفری » کریم‌عان سرهنگ » قنبرخان 
یاور » شاه مرادخحان باور » بارمرادخان یاور » الباقی سلطان و نایب . 
آنها درجاتشان را زدند . بعد گفتند پوللازم داریم . پنجاه هزارتومان 
حواله شد . اما صورت نفرات نداشتند که جقدر حقوق میبرند . خالو 
قربان نشست سرپول که به صاحبمنصبانش بفراخور حال آنها یکی را 
صد تومان » یکی را صدو بیست‌تومان بدهید . همینطور یکی را شصت 


تومان بدهید . نفرات را هم دوازده تومان» ده تومان » هشت ته مان الى 
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پنج تو مان.هر جه میگفت ماهم میدادیم وصورت میگر فتیم ۱ 

بعد از آن پالتو و لباس جهت آنها تهیه نمودیم . هر روز يك 
د احبمنصبی را با عده‌اش بطرف تبریز حر کت میدادیم تا اینکه بکلی 
رفتند » مگر کردان مرادی بریاست شاه مر ادخان که یاور بود . کفت 
مں نمیروم > همینجا نزد رئیس اردو میمانم . خالو قربان هم میگفت 
اگر او نیاید من نمیروم . درین مابین تلگرافی ازحضرت اشرف زسید 
که چرا میرزا کوچك‌خان را دستگیر نمیکنید ؟ حسب‌الامر بتسام اردو 
سکم دادم که تا چهار روز میرزا کوچك‌خان زنده با ءرده بهر نحوی 
هست باید دستگیر شود . اردو حر کت کرد و از همه‌جا بتعافب هیرزا 
کو چك‌خان پرداختیم . 

تلگرافی از حضرت اشرف آمدکه ازین تاریخ امورات شهر 
وانتظامات کلیتاً بعهده رئیس اردوی گیلاز: است . امیر موق و حبیب‌الله 
خان سردت :باس ورت جر کت کد طرف رتیه تلک راف را 
حو اندم ۰ اردو را منظم کر دم 1 آمدم دشر و «نو بل» را که دوکر ار کان 
حرب قرار داده بودند تحویل گرفتم ...» 

دنباله این بادداشتها را که مربوط است به بایان کار میرزا 
کو چك‌خان » در فصل آختر کتاب ملاحظه خواهید کرد . 


میرزا کو چك‌خان ۰ گائوك ومعین‌الرعایا «حسن آلیانی » آخرین 
نفرات جنگل بودند که هنوز در کوهها پرسه میزدند . مابقی افراد يا 
بخانه‌های خود برگشته » باکشته و دستگیر شده و با بقوای دولت 
پیوسته‌بودند. گشتی‌های قشون نیزدراجرای دستوری که برای دستگیری 
رئیس جنگل داشتند و بامید جایزه ده هزار تومانی که جهت زنده یا 
مرده میرزاتعبین شده بود» کوهها ودره‌هار ادر تعقیب آخرین بازماندگان 
جنگل زیر یا میگذ اشتند : 

بروابتی ؛ در آخرین روزهای حیات » ميان میرزاو همسر 
او ملاقاتی دست داد که باید آنرا آخرین دیدار نام نهاد . میرزا برای 
ادن زن که در سالهای برم‌خاطره ر وی › نه از مشقات 
وسختی‌ها روی‌گردانده نه سهمی از پیروزیها توقع کرده بود » احترام 
وعلاقه زیادی قائل بود . بهمین جهت وقتی پرو نده زندکی خود را در 
شرف بسته شدن دید علیرغم مشکلاتی که درراه این دیدار و جودداشت؛ 
همسر خود را ملاقات کرد تا پیو ندی را که مبان آندو سته شده بود 
باصیفه طلاق بگسلد وبه آن زن فرصت بدهد از زیبائی وجوانی خود 
رای کل عائله وشروع بيك ز ند گانی تازه استفاده کند . 

اما همسر میرزا » باین تکلیف تن‌نداد وبشوهر خود اظهار کرد 
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که باز هم بانتظار او می‌نشیند تا اگر زنده ماند وباز گشت بقیه عمر را 
در کنار هم بسر آورند وهر گاه که این سفر آخرین ار تن نداشت » 
همه چیز خود بخود تمام شده است . 

سر گردانی در کوهستان وراه پیمائی‌بی‌هدف روح وجسم میرزا 
و گائوك را خسته کرده بود و آن صبوری و برد باری که در ذات میرزا 
وجود داشت بشمعی میمانست که سر ایا سو خته وبه آخر رسیده است . 
اما وجود معین‌الرعایا که با کوره راههای جنگل آشنائی داشت هنوز 
به آن دو مسافر نیرو و امید می‌بخشيد . 

معهذا » افر ادقشون بر اهنمائی مردان بومی سایه بسایة آنهاپیش 
میرفتند وفراریان سر گردان مجال ابنکه ساعتی بیشتر درجائی بمانند و 
استر احت کنند نداشتند . «کر بلائی نقر» پسر عموی معین‌الرعایا که او 
نیز مثل خویش وقوم‌خود براهها و کوره راههای جنکل آشنائی‌داشت 
تعاقب کنندگان را هدایت میکرد و بوسیله‌ای برای معین‌الرعایا پیغام 
فرستاد که هنوز راه باز کشت برای او وجود دارد و میتواند ازین فرار 
بی فر جام دست نکش 

او قبول کرده بود که در صورت لزوم برای پسرعموی خود نزد 
مقامات دولتی وساطت کند . 

وصول اين پیام » معین‌الرعایا را نیز دو دل ساخت . 

در آن لحظات نومیدی ‏ این نور ضعیفی از امیدواری بود که 
بردل او میتابید . چه » در پایان این راه پیمائی هیچ چیزوجود نداشت 
ولی در صورتی که واقعاً کربلائی نقره میتوانست بنفع او نزد مقامات 
قشون وساطت کند امکان داشت بکبار دیگر روی زندگی و خانواده 
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خود را ببیند . چند بار بدل معین‌الرعایا گذشت که موضو ع پیغام و 
اندیشه‌های خود را صریحاً با میرزا در میان بگذارد و از وی کسب 
تکلیف کند اما محظورات اخلاقی مانع این تصمیم شد و سرانجام 
معینالرعایاهم ببهانه گم کردن همراهان خود از آنها جدا شد وهمانطور 
که کر بلائی نقره توصیه کرده بود باوی ملاقات کرد و بدستوروی نامه‌ای 
به یکی از سر کردگان اردو نوشت و آمادگی خودرا برای تسلیم‌بقو ای 
دولت اعلام داشت . 

معین‌الرعایا تنها کسی بود که م رکز مهمات وقورخانه «جنگل » 
را میدانست . ازینرو با تقاضاۍ تسلیم و پیشنهاد عفو او موافقت شد 
بشرط آنکه باقیمانده مهمات جنگل را نشان دهد . معن‌الرعابا قبول 
کرد وبعد از آنکه باهمکاری وی‌مرا کزعمده سلاح جنگل بدست دولت 
افتاد بحکومت فومنات منصوب گشت . 

در زمان فرماندهی سرتیپ محمد حسین خان آیرم در گیلان 

معین‌الرعایا مورد توجه فرارگرفت وجزو مقربین آیرم در آمد . اما 
بعد از آنکه حکومت از سرتیپ آیرم به سرنیپ زاهدی انتقال یافت 
ابراهیم ندامانی معروف به «سه‌شنبه‌ای» که ازدارو دسته سیدجلال‌جمنی 
بود به زندگی معین! لرعایا «حسن لای کیش دره‌ای» خاتمه داد . 

باری پس از آنکه معین‌الرعایا ت ببهانه گم شدن در از 
همراهان. جود جداشد میرزا ک جاك خان و گائواه تنها ما ندند . 

سر نوشت مقدر داشته‌بود دو مردی که بايك حادثه نوا پیو ستند 
کک بزر گك درتاریخ معاصر ایران آفریدند» مثل نخستین شب 

۱ ئی تنهای ثنها ودر کنار یکدیگر بپایان داستان نزديك شوند . 
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میرزا در قیافة همر اهش‌نگاه کرد و لبخند زد . لبخندی درد آلود 
و راز گو . 

آنشب هم شبی بود مثل امثب که از کالسکه چاپاری پیاده شد » 
همراه برادرش در خیابان خلوت مه گرفته راه افتاد واز وی شنید : 

- در باره‌همه‌چیز با«افسینکوف»ژنرال قونسول روس گفتگوشده 
وژنرال قونسول‌گفته است بشرطی اجازه مراجعت میدهد که دست ازپا 

تبسم کرد : 

اگر ژنرال قونسول میدانست کار عروسی روبراه شده » پاك 
خیالش از جانب من آسوده میشد ! 
و برادرش گفت ۰ 

- بی‌خبر نیست ... غیر ازین مشکل بودکه موافقت کندا 

بعد» از خم کو چه‌ای گذشتند و بخیابانی و اردشدند که رفتو آمد 
بیشتری داشت . گاهی درشکه‌ای میگذشت وسگهای ولگرد پارس 
کنان عقب آن میدوبدند . و آن حادثه وقتی اتفاق افتاد که زنی فرباد 
کشید» بعد هم قیل وقال شروع شد. مردم ازخانه‌هاشان بیرون ریختند 
و اوفهمید که در میکده بونانی اتفاقی افتاده است. 

هیچ تصمیم نداشت در چنان ماجرائی مداخله کند . ماجرائی 
بود مربوط به‌مستان شبانه که هیچ ارتباطی با او نداشت . سرش را 
انداخت پائن که بگذرد. و از جلوی کوچه گذشته بود که آن مرد 
چاق دوید جلو › بقه پیر اهنش را درید و بلهجد خارجی فرباد زد: 
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این همان میفروش بونانی بود. شنید که برادرش گفت: 

.این مست بازی هرشب هست... 

وهنوز هم بعد ازچند سال» حودش نمیدانست چه‌انگیزه‌ای 
او را بسوی آن ماجرا کشانید . التماس مرد یونانی » یافریادهای 
زن» يا نفرت ازسالدات های روسی که آن معر که رابيا کرده‌بودند ؟! 

وقتی سروصدا خوابید و میرزا از میخانه بیرون آمد يك جسد 
روی زمین افتاده وخون زیادی ربخته شده و شیشه ها و صندلی ها 
شکسته‌بود. همانجابود که آن مرد قوی‌هیکل رادید و بعدهاء بعد از آنکه 
رشت را پشت سر گذاشتند و به‌لاهیجان کر بختند و در خانه دکتر 
حشمت پنهان شدند » شناختش که اسمش « گائوك » و از آوارگان 
آلمانی است . 

د کتر حشمت سومین نفر بود که با آندو » برای آغاز يك‌مبارزه 
اتفاق نظرحاصل کرد وسه‌نفری «جنگل» را بوجود آوردند . اما در 
پایان راه دیگر دکتر حشمت همراه آنها نبود ومدتها میگذشت که او 
به ابدیت پیوسته بود . 

بعدهاء کائوك باهمه وجودش بدوست ایرانی خود تعلق بافت 
حتی اسمش را عوض کرد و گذاشت : «هوشنگ» . 

وحالا درپایان راه » بازهم آندو تنها بودند. فرقش این بودکه 
همدیگر راخوب میشناختند و میرزا میدانست کار بیهوده‌ایست اگر از 
«گائوك» بخواهد او رارها کند و مثل دبگران دنبال سر نوشت و 
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زندگی خود برود. قطعاً «گائوك» پل هائی پشت سرداشت که او را 
ازلڭ رم يږو ند مداد و میتو انست بجای همر اهی بامردی که سر دو شت 
او به آ خر رسبده بود راه دیگری ف کرد اما مر زا « گائوك » را 
میشناحت که جکو نه موجودی است و بفین داشت کته اه و رای 
حود راه ار نمیشناسد . 

کحا مر فتند 

ظاهراً مبرز افصد داشت به‌علخال برود. در خحلخال نیز ۳ وحود 
داشت که مطمئن بو داوراتحت هرشر ابطی پناه‌میدهد. اما حامی حلخالی 
وی‌مثل‌حودش ومثل گائوك «مرد»نبود.زن بود.زنی ازعشيرة فولادلو که 
باندازه اسمش «عظمت» روحی و اخلاقی داشت . 

میر زا میخو است خود را به مبان عشایر شاهسون › دزد رر عظمت 
حانم» فولادلو » خواهر امیر عشایر شاطر انلو و خواهر خوانده خود 
برساند اما ميان آنها يك رشته کوههای سفیدپوش فاصله بود . کوه‌هائی 
که‌کیلان را از آذربایجان جدا میساخت ‏ 

بز حمت ۰ خحودشانرا ميان بسرفها که 
بجز برف سفیدی که همه جا . پهنه زمین و فضای آسمان را سفید 
کرده بود » هیچ و هیچ چیز دیده نمیشد . بوران توی صورتشان میزد 
و باد در گوشهاشان زوزه میکشید. هرقدمی که برمیداشتند چموش ها و 
مج پیج هاشان تا نزديك زانوتوی برف فرو میرفت . با وصف این 
پشت سرشان پس ازچند لحظه سفید میشد و اثری از رد پای آنان باقی 
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اکر این راه پایانی داشت ‏ شاید شمع امیدشان باز هم کورسو 
میزد و دوام میکرد . اما راه را پایانی نبرد . 

دو مسافر خحسته و مانده ؛ گاهی میرفتند و گاهی میماندند . سرما 
تا مغز استخوانشان نفوذ میکرد . طاقتشان به آخر رسیده بود . بهم 
تکیه میکردند و شبح مرک » شبح سپید پوش مرگ را بچشم میدیدند 
که از هرطرف راه بر آنهاگرفته بود و درین بیکار عاقبت تلاش اندو 
بجاثی نرسید . 

مر گ سفید نزديك شد . 

باد ژوزه کشید. ابر غربد. بوران‌برشدت خود افزود ومسافر ان؛ 
در فاصله کمی از یکدیگر به آغوش آن هیولای سبید پوش که مرگ 
نام داشت» سر نهادند . 

"ابراهیم فخرائی ۰ یکی از نویسندگان تاریخ جنگل می‌نویسد : 

رکرم نام مکاری که از حلخال عازم کیلان بود و سعی داشت با 
اجتناب ازصدمه طوفان بسرعت از گدوكك بکذرد » در مسیر خود » کمی 
دورتر از جاده معمولی» جنبش‌هائی در ميان برفها دید و بتصورروبرو 
شدن با حیوانات غير اهلی لختی به آنها دقیق شد تا ببیند با عبورش 
از گردنه - گیلوان - چه‌عکس العملی ازخود بروزمیدهند . بالاعره‌حس 
کنجکاوی وادارش کرد از مر کوب پیاده شود و آنها را از نزديك مورد 
معاینه قرار دهد . 

در این هنگام با کمال حبرت مشاهده نمود که جنبند گان مر بور 


دو تن از ابناء دو ع حود اویند . دوئن فرد سرشناس که دست تتدبر و 
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گردش روز گار گذارشان را باین مرحله کشانیده است . 

با تفرس در وجنات آنها » یکی رابزودی شناخت و بشدت‌متأثر 
شد از اينکه جرا او تنهاست و كمك و باوری ندارد . بااين همه آنکس 
راکه می‌شناعت بغل کرد . ماساژ داد و حرف زد وچند دانه سنجد در 
دهانش نهاد ولی همه ابنکارهابی‌نتیجه بود. چه » شعله زندگی هوشنکت 
خاموش شده و میرزا نیز جان بجان آفرین تسلیم کرده بود . مکاری 
بعجله‌بسوی خانقاه دوید تا مردم قریه را برای نجات آندو بیاری بطلبد 
واهالی قربه بمجرد استحضار ازچگونگی امر »علیرغم طوفان وغرش 
رعد آسای باد و نزول بی‌انقطاع برف بمحل هجوم بردند و تن یخ‌زده 
هردونفر را بقریه آوردند . اما همه چیز پابان یافته بود ... 

خبر مرگ میرزا در زمانی کو تاه بهمه جا منتشر شد و از آنجمله 
بگوش سالار شجاع برادر امیر مقتدر طالش رسید . نامبرده‌به 
اتفاق یکی از منسوبانش بنام فتحالله و عده‌ای تفنگچی به خانقاه رفت 
و اهالی را از دفن اجساد مانع شد و سپس بمنظور انتقامجوئی و کينة 
دیرینه‌ای که با جنگلی‌ها داشت دستورداد یکی از طالشی‌های‌همراه‌وی 
سرمیرزا را ازتنش جدا کند . 

رضا نام اسکستانی باشارةٌ وی سر میرزا را برید و تحویل 
حان طالش داد . نامبرده سر را به رشت برد و تسلیم فرماندهان قشون 
کرد 

یکی ازخوانند گان این سر گذشت ضمن‌بادداشتی همراه باعکسی 
که شخصاً از سر بریده میرزا برداشته است توضیح میدهد : 


این کش در اران حرب گیلان 2ر شت») از سس بر ددہ شا گر فته فدھ | ست : 
هردی که سر را ددست دارد از نفرات خالوقر بان اش 5ة بقوای دولتی پیوسته دود... 
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«برای سر کو چك خان جایزه تعیین شد و چون قوای کوچك‌خان 
شکست خورده » بصورت دستجات کوچك در جنگل پراکنده شده 
بود » کوچك خان و گائوك وچند نفر دیگر از همراهانش بسمت طالش 
فرا رکردند. لیکن گردنه طالش‌مر تفع بود وسرمای شدید وبرف سختی 
داشت . کوچك و همراهش گائوك از شدت سرما يخ زدند و کاروان ی که 
صبح زود ازگردنه عبور کرده بود موضوع سرمازدگی دو نفر ناشناس 
را در قهوه خانه مطر ح می کند . 

نفرات تعقی بکننده باحتمال اینکه کو چك‌خان ميان این‌عده‌بوده 
باشد بسمت گر دنه‌حر کت می کنند وبه محض رسیدن‌ببالاومشاهده‌اجساد 
یکی از کردها که کوچك‌خان رامی شناخت بخاطر اخذ جایزه‌فو رآسرش 
را از بدن جدا می‌کند . در مراجعت سررا همراه خودشان آوردند به 
محل ارکان حرب.من درارکان حرب خحدمت سیهبدفعلی‌محمد نخجو ان 
«امیرموثق» بودم که حبر آوردند سر کوچ ك‌خان را می آورند . لذا من 
هم منتظرشدم و با اجازه تیمسار نخجوان دوعکس بادوربی نکداک ی که 
همراه داشتم ازسر کوچك‌خان گرفتم والبته صورت شخصی که سررادر 
دست داشت برحسب خواهش خودش درعکس گرفته نشد. این شخص 
از نفرات خالوقربان بود که بقوای دو لتی‌ملحق‌شده‌بود-امضاء محفوظ» 

میرپنج محمدقلی‌خان «سرتیپ جهان بیگلری» فرمانده فرونت 
گیلان دردنباله بادداشتهای خود می نو بسد : 

«خبررسید میرزا کوچك‌خان رفته‌است بطرف طوالش.تلگر اف 
کردم بطرف طالش که جلو گیری نمایند . جلو گیری کردند . برگشت 
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که برود بطرف طارم. مقارن غروب با نظامیانمصادف‌شد.شليك نمودند. 
یکی‌ازهمر اهانو ی کشته‌شد» خو دمیر زا کو چكخان‌با گائو كارمنی آخرین 
کسانی بودند که بطرف طارم فرار کردند چون شب‌بود اردو آنهاراگم 
کرد . حکم دادم به برهان| لسلطنه‌طارمی که ازمیرزا کو چك خان جلو گیری 
نماید . میرزاکوچك‌خان دراین مدت ازبس‌باین کوه و آنکوه گریخته 
ومتواری شده بود بکلی ازراه رفتن بازمانده و آذوقه هم‌نداشت وهوا 
هم بقدری سرد بود که در گردنه افتاد . 

صبح زود حمله بردند به گردنه. دیدند میرزا کو چك‌خان‌با گاثوكك 
افتاده ومشرف بموتند.ریختند » سرش را بریدند چون اعلام شده بود 
هر کس سرمیرزا کوچك‌خان با خودش را بیاورد ده هزارتومان انعام 
خواهدگرفت . انتشار دادم که ازبرودت و سرمای هوا تلف شده است. 
به آن کسانیکه سررا آورده بودند بفر اخور حال هر کدام سیصد تومان . 
دویست تومان . صدتومان . انعام‌دادم. باره‌ای ازصاحیمنصبان جزء هم 
که بودند درجه درحهشان درخحواست نمودم ومرحمت شد . 

سرمیرز اک و چکلخان را آوردیم بشهر درار کان حرب . اما نعش 
گاثوك همانجاماند . بعد» تلگراف راپورت به تهران عرض کردم که 
سرمیرزا ک و جک‌خان دردفتر حاضر است . دستور آمد بفرستید بتهر ان. 

چون اهالی‌رشت ازدحام کرده‌بودند که‌ما باید‌سرمیرز| کوچك‌خان 
را ببینیم تا مطمثن شویم خود اوست » سررا بردند دم درنوبل « محل 
ارکان حرب» آویزان نمودند . اهالی ازمردوزن و بچه ازدحام کردند و 
بعد ازاينکه اطمینان حاصل‌نمودند» سررادریکک‌جعبه گذارده‌بخالوقر بان 
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سپردیم که ببرد به تهران . اتومبیل حاضر کردند. خالوقربان باچهار نفر 
از افراد خود بهمراهی‌باقر حان سرهنکك سررابردند به تهران ...وجون 
درهمه جا امنیت برقرار شده بود یکث بیرق شیروخورشید فرستادم به 
انزلی ودر آنجا بیرق را بنام دولت ایران برافر اشتند» . 

میر پنج محمدقلی خان دریادداشتهای خود اضافه میکند : 

«بعداز آن‌پرداختیم بامورات و تنظیمات شهر ... حکمی از تهران 
آمد که عده‌گیلان تحت رباست جعفرقلی آقای سر تیپ قرار داده شود 
واورا کفیل کنید. چون عده آ تریاد گیلان کم بود و دوبست و پنجاه نفر 
بیشتر نبوداشخاصی که تسلیم شده بودند یا اسر گرفته بودیم حاضرشان 
کردیم ۰ گفتیم هر کس میل‌دارد بدولت خدمت کند بیاید جلو.یکعده 
آمدند و آنها را به قرآن قسم دادیم بدولت خیانت نکنند وسپردیم به 
جعفرقلی آقای سرتیپ . تقریباً عده آتریاد مزبور را رساندم به ششصد 
نفر.یکعده هم ازافراد سیدجلال نوشتم آمدند » آنها را نیز داحل نظام 
نمودم . 

بعداز آن پرداختیم بامورات اهالی گیلان . در این‌مدت هرج و 
مر ج اهالی املاك همدیگر را ضبط و تصرف نموده بودندکه از روی 
قباله صحیح تحقیقات نمودیم» گرفتیم و بصاحب او ليه واصلی‌اش‌مسترد 
داشتیم ... نظمیه رانیزازحیث آژان و اسلحه وغیره مر تب کردیم بدون 
آنکه بکشاهی از کسی طمع‌داشته‌باشیم... سپس پر دا ختیم بامنیت گیلان. 
درهمه جاپست گذاردیمو امنیه فرستادیم . شصت نفرهم‌معین کر دیم‌بعنو ان 
گشت ی که شبها کشت بزنند تادزدی وبی‌عصمتی نشود . کاررسید بجائی 
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که اهالی درمنزل‌های خحودشانرا شبها نمی بستند. بعداز آن راپرتءرض 
کردم بحصرت اشرف که قر بان گیلان دبکر کاری بدارد. حکم آمدعدة 
اردبیلر | را عده سر یز مر حص کند بر و دد به اردبیلو تبریز.عده اصفهان 
وفوح پهلوری راهم مرعص کنید بیایند بتهر ان » 
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بو واه 
همانطور که اشاره شد » خالوقر بان سر بربده میرزا کو حك‌خان 
راباعود بتهران آورد . 
سر بریده میرزا در گورستان حسن آباد « محل کنو نی آتش نشانی 
تهران» دفن شد و بعداز مدتی «کر بلائی کاس آقا حسام» یکی از دوستان 
مر زا آنرا تحویل گر فته‌برشت برد ودرمحلی‌موسوم به « سلیمانداراب ( 
کنارجسد وی بخاك سپرد . 


فبرست ما خد 


در تدوین اين اشر کا صر فنظر از بادداشتهای حصوصی و 


مطبوعات و اسناد پرا کنده و مصاحبه بابعضی از شخصیت‌ها و افرادی 
که بمناسبتی با قضایای جنگل رابطه داشته و دارای اطلاعاتسی درین 
زمینه مساشند از کتابها و رسالات‌ز يرين استفاده شده است : 


دوره روزنامه جنگل بمدیریت حسن کسمائی مشتمل بر سی و 


يك شماره 


میرزا کو چكخحان باسردار جنگل نوشته ابراهیم فخراثی 

تاریخ جنگل تألیف مهرنوش 

جنکل چه‌بود و دکترحشمت که بود؟ «جزوه») 

تاریخ مفصل ایران- سرپرسی سایکس 

تاریخ احزاب سیاسی و انقراض قاجاریه - ملك الشعرای بهار 
تاریخ کودتا - حسن مکی 

تاریخ اداری واجتماعی دوره قاجاریه - عبدالله مستوفی 

حاطر ات‌من‌یا تاریخ صدساله‌ایر ان-حسن اعظام‌قدسی(ا عظام ا لوز اره» 
تاریخ مشروطیت ایر ان - دکتر مهدی ملکزاده 

تاریخ بیداری ایرانیان - حبیب‌الله مختاری 

تاریخ هیجده‌ساله آذربایجان - احمد کسروی 

انقلاب بیرنگ یاقیام کلنل محمدتقی‌خان پسیان -س. ع. آذری 
ايران درجنکت بزرگ - مور خالدوله سپهر 


اسارات ون 


